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  سلمان فارسى استاندار مداین

  احمد صادقى اردستانى: مؤلف 

  
  
  

 اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین  -این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی 
  .بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است

لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روي این کتاب انجام 
  . نگردیده است
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  بسم االله الرحمن الرحیم
  و لقد جمعت حولک یا رسول صـحابۀ 

ــان        ــى التیجـ ــو علـ ــائم، تزهـ   بعمـ

   
ــوارهم ــهم و لان جـ ــنت ملابسـ   خشـ

ــالاخوان        ــداء کـ ــدل، فالاعـ  )1(بالعـ
  

   
  . به راستى یارانى را گرد خود! اى رسول خدا
  . بر تاج ها، که عمامه هاى آنان، فراهم آورده اى
  . اما، اسهاى آنها خشن استلب، افتخار دارند

و دشـمنان چـون بـرادران    ، در برابر عدالت نرم است، جوارح و قلبهاى آنان
  . شده اند

  همچو سلمان
  بنــدگى کــن، تــا کــه ســلطانت کننــد

  تن رهـا کـن، تـا همـه جانـت کننـد           

   
  خــوى حیــوانى، ســزاوار تــو نیســت

  ترك این خو کن، کـه انسـانت کننـد        

   
  ان هـم مخـواه  چون ندارى درد، درم

ــد        ــت کنن ــه درمان ــن، ک ــدا ک   درد پی

   
ــه    ــد ک ــیطانى و دارى، امی ــده ش   بن

  ســـتایش، همچـــو یزدانـــت کننـــد     

   
  سوى حق نارفته، چون دارى طمـع؟ 

  همســر موســى بــن عمرانــت کننــد؟     

   
  از چــه شــهوت، قــدم بیــرون گــذار 

ــد         ــت کنن ــر و کنعان ــز مص ــا عزی   ت

   
  بگذر از فرزند و جان و مال خـویش 

ــد         ــت کننـ ــل االله دورانـ ــا خلیـ   تـ

   
  سر بنه در کف، برو در کوى دوسـت 

ــد        ــت کنن ــماعیل، قربان ــو اس ــا چ   ت

   
ــا  ــا ت ــر دارى، بی ــوتى اگ   جســم لاه

  بـــه بـــزم قـــرب، مهمانـــت کننـــد     

   
  در عـالم مردانگـى   چون علـى  

ــد        ــت کنن ــاه مردان ــا ش ــو، ت ــرد ش   ف

   
  همچو سلمان، در مسـلمانى بکـوش  

ــ      ــد ! لماناى مس ــلمانت کنن ــه س   تاک

   
  تا توانى، در گلستان جهان خار شـو 

ــد          ــت کننـ ــه دامانـ ــل بـ ــا گـ   تـ

   
  همچو خاك افتادگى کن، پیش از آن

ــد        ــت کنن ــاك پنهان ــر خ ــه زی ــه ب   ک
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  سید عباس حسینى جوهرى
  28ص ، کلیات خزائن الاشعار
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  به نام خدا

  مقدمه چاپ پنجم
سـال   23حـدود  ، را مى نوشتم» سىسلمان فار«آن روز که این جانب کتاب 

در همان سـالها کـه ایـن کتـاب     . سال از آن تاریخ مى گذرد 27واکنون ، داشتم
، و با تعداد فراوانـى ، مورداستقبال خوب خوانندگان عزیز قرار گرفت، چاپ شد

  . چهار نوبت تجدیدچاپ گردید
ز تجدید چاپ آن بـیش ا ، اما به دلیل ضرورت یک باز نگرى کامل در کتاب

، تا به دنبال تقاضاى مکرر گروهى از فضلا و طلاب محتـرم ، ده سال متوقف شد
، کتاب را بـا طرحـى نـو   ، و طى چند ماه مطالعه و تحقیق، فرصتى رافراهم کردم

  : تقدیم مى دارم، وامتیازات زیر، قالبى جدید
  . اصلاحات و اضافات زیادى صورت گرفت، در فصل اول کتاب -1
به طـورى کـه چاپهـاى    ، شروحى به کتاب افزوده شدفصلهاى جدید و م -2

اکنون با شانزده فصل ارائه مـى  ، که از هفت فصل تشکیل مى گردید، قبلى کتاب
  . شود
تـا  ، نسبت به چاپهاى قبلى بیش از دو برابر افزایش یافـت ، مطالب کتاب -3

در قطـع  ، صـفحه  424اکنـون بـا   ، صـفحه  344جایى که کتاب با قطع جیبـى و  
  . رائه مى گرددوزیرى ا

امـا فصـلهاى   ، تنظـیم شـده  » قالب داسـتان  «تقریبا در ، فصل اول کتاب -4
نگـارش یافتـه   ، و در عین حال بـا قلمـى روان و سـاده   ، به شیوه تحقیقى، دیگر
  . است
و ، همه مطالـب کتـاب ماخـذ یـابى دقیـق شـده      ، برخلاف چاپهاى قبلى -5

  . پاورقى ها آورده شده است ماخذها در
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اسـتاندار  ، سلمان فارسـى «در طرح و قالب و محتواى کتاب ، لاخرهو با -6
به گونـه اى کـه اگـر کسـى     ، تغییرات و اضافات فراوانى صورت گرفته» مداین 

اکنـون آن را تـالیف جدیـدى خواهـد     ، چاپهاى قبلى این کتاب را خوانده باشد
  . یافت

و ، دیک خدمت مفید دینى و فرهنگى محسـوب گـرد  ، امید است این نوشتار
، عبـادت خالصـانه  ، روشهاى حکیمانه، فضایل اخلاقى، درجامعه اسلامى بتوانیم

بـه   -و منشهاى زاهدانـه سـلمان فارسـى را    ، اطاعت آگاهانه، دانش جهادگرانه
ملاك و معیـار عملـى    -خصوص درشیوه هاى مدیریتى و اجرایى نظام اسلامى 

  . شکوفاتر سازیم، ا راو خدمت به خلق خد، تا قرب الهى را تحصیل، قرار دهیم
  . احمد صادقى اردستانى، حوزه علمیه: قم
  . 1417شعبان  15 - 1375بهمن  6
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  بر چاپ سوم
ایـن اثـر نـاچیز تـا انـدازه      ، بـا توجـه خداونـد   ، همچنانکه انتظار مى رفـت 

و اکنـون بـراى سـومین    ، بااستقبال گرم طبقات مختلف روبـرو شـد  ، چشمگیرى
ورت کـاملترى در اختیـار خواننـدگان محتـرم     با اضافات واصلاحات بص، چاپ

  . قرار مى گیرد
در خور چنین تجلیل و تقدیرى هم ، به راستى مقام و شخصیت والاى سلمان

در میان ، و از طرف دیگر، زیرا وى از طرفى اولین مسلمان هموطن ما بوده، بود
کـه رسـول اکـرم    ، بـه درجـه و مقـامى نایـل آمـده بـود      ، مسلمانان صدر اسلام

  .  )2(کادوا ان یکونوا من الحکمۀ انبیاء : در باره این گونه افراد مى فرمود 
مانند انبیاء و پیامبران ، در حکمت و شناخت حق و باطل، بعید نیست که آنان

  ! باشند
رایط زیرا در ش ـ، داراى چنین مقامى بود سلمان از دیدگاه پیغمبر ، آرى

که به هنگـام عبـادت   ، آنطور با بصیرت و موقع شناس بود، موقعیتهاى مختلف و
، وقت کار و حفر خندق کلنگ به دست مـى گرفـت  ، به نمازو روزه مى پرداخت

به وقـت سـختى   ، در میدان جنگ حضور فعال داشت و حتى فرمانده ارتش بود
بـه هنگـام    ،در جنگ طـائف منجنیـق و تانـک اختـراع مـى نمـود      ، سپاه اسلام

، قلم و دوات به کار مى برد» مداین «کارگشایى و حل مشکلات اجتماعى مردم 
با حربه علم و منطق وارد  و به هنگام مناظره و دفاع از ساحت مقدس على 

صحنه نبرد و مبارزه مى گردید و این است راه ورسم یـک مسـلمان راسـتین و    
و نیز . دار رهبرى وهدایت خلق گرددبخصوص کسى که مى خواهد عهده ، آگاه

العـالم بزمانـه لا تهجـم علیـه     : مى فرماید بدین جهت است که امام صادق 
  .  )3(اللوابس 
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دسـتخوش اشـتباهات   ، کسى که به شرایط و مقتضیات زمان خود آگاه باشـد 
  . ولغزشها قرار نمى گیرد

روزگارى براى نجـات   که، این است سیره و شیوه سلمان فارسى، به هر حال
خویش از ضلالت و بت پرستى با وضع رقت بارى از ایـران بـه شـام و حجـاز     

انـى  : وروزگارى هم به عنوان فرمانده ارتش اسلام به ایران آمد و گفت، گریخت
  .  )4(ان تسلموا فاخواننا ، ادعوکم الیها ما یصلحکم، منکم فى الاصل

و براى دعوت و هدایتى که بـه صـلاح   ، من نیز مانند شما اصالتا ایرانى هستم
  . اگر مسلمان شوید برادران ما خواهید بود، شماست آمده ام

امنـوا  : کـه ابتـدا بـا فرمـان    ، برنامـه قـرآن اسـت   ، راه و رسم سـلمان ، بارى
مسـلمانان را بـه    )5(تواصـوا بـالحق   : و سپس با بیـان ، دستورخودسازى مى دهد

  . اجتماع وا مى داردومسؤولیت نظارت بر اصلاح » دیگرسازى «
سپس به ایران ، سلمان هم از ایران به حجاز رفت و ابتدا خود را اصلاح نمود

  . تا دیگران را نیز به راه ارشاد و اصلاح برساند، بازگشت
راه و رسم زنـدگى اسـلامى   ، شیوه سلمان براى همه مسلمانان هم، امید است
  . قرارگیرد
  احمد صادقى اردستانى: قم
  . هجرى 1397رجب  14
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  به نام خدا

  مصطفى زمانى: مقدمه استاد
  اولین مسلمان ایرانى

تا آنجا مورد توجه ایرانیان قرار گرفت که چند  اگر چه على بن ابیطالب 
و ، مرتبه آن حضرت را براى تدریس در دانشگاه جندى شاهپور دعـوت کردنـد  

و  ا کردنـد کـه از علـى    اگر چه ایرانیان آنقدر علاقه به خاندان رسالت پیـد 
چندین مرتبه دعوت کردند کـه حکومـت ایـران را     همچنین از امام حسین 

و اگـر چـه مقـام ایرانیـان     ، بپذیرند و براى ریاست برایرانیان به ایران سفر کننـد 
مسلمان به آنجا رسید کـه در وزارت دارایـى مسـلمانان داراى مقامـات عـالى      

، خدمات شایانى به مسلمانان کردند، را ایرانیان در کار اسلحه سازىزی، گردیدند
و نفـوذ   اما تمام این توجهات ایرانیان به اسلام ومسلمانان و خاندان رسالت 

  .  )6(پس از مسلمان شدن ایرانیان بود ، در میان مسلمانان
 ـ  ، آرى م و سـتم و  اولین ایرانى که براى شناسایى خداى یکتـا و فـرار از ظل

  . سلمان فارسى بود، بیدادگرى بار سفر بست و به سیاحت و مسافرت پرداخت
اگـر آن همـه رنـج و    ، با توجه به هدف سلمان فارسـى درك مـى کنـیم کـه    

در راه هدف عالى و الهى او ارزش داشته است و بـراى  ، ناراحتى رامشاهده کرد
و خاندانش سـلمان را بـه    همین ارزش فکرو هدف اوست که رسول اکرم 
  . بزرگى یاد مى نمودند و ازاو احترام مى کردند

  نسبت به سلمان روش محمد 
 )7(سلمان را خریدارى کرد و آزادش نمود  از آن روزى که رسول خدا 

افـزایش   رسـول خـدا   او رامورد لطف و مرحمت قرار داد و تا آنجا لطف 
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برقرار مى کرد و آنان را » اخوت «آنگاه که میان سلمان و ابوذر پیمان ، یافت که
  .  )8( با ابوذر شرط کرد که نافرمانى سلمان را ننماید، با یکدیگر برادرمى نمود

ه بـا نیـروى دشـمن    با سلمان دربـاره مبـارز   آن روزى که رسول خدا 
در چنـین مـواردى   ، در ایـران مـا  : مشورت مى کرد و سلمان عرضه مى داشـت 

مسلمانان از پیشـنهاد سـلمان بـه تعجـب مـى افتادنـد و        خندق حفر مى کنند و
: دوست مى داشتند که او را به خودمنتسب گرداننـد و بـه همـین منظـور گفتنـد     

سلمان رابیش از پیش مورد لطف قرار داد و  رسول خدا ، سلمان از ماست
  .  )9(» سلمان از ما اهل بیت است «: فرمود

نسبت به سلمان به آنجا کشید کـه بـراى دفـع     کار مهربانى رسول خدا 
من مامور شده ام چهار نفر را دوست بـدارم  «: توهم و یااعتراض عده اى فرمود

 علـى  : این چهـار نفـر عبارتنـد از   ، ان را دوست بدارندو دستور بدهم که آن
  .  )10(» و مقداد، ابوذر، سلمان

بلکـه تـا آنجـا    ، بـود  سلمان نه تنها مورد محبت حضرت رسول اکـرم  
، قرار گرفـت کـه   و على بن ابیطالب  مورداعتماد و امین پیامبر اسلام 

و مرکب سوارى آن مخدره را از جلو مى کشید  شب عروسى حضرت زهرا 
  .  )11(رسیدند  آن را مى راند تا به خانه على ، از عقب سرخدا  رسول

ى مشاور حضرت زهرا و رازدار آن بانو، هم سلمان پس از ازدواج على 
 عزیزبود و گاه و بیگاه درد دلهاى آن مخدره را براى رسـول خـدا و علـى    

  . بیان مى نمود
تنهــا در زمـان زنــدگى خـود و یـا ســلامتى رسـول خــدا     ، سـلمان فارسـى  

بلکه پـس  ، مورد لطف و مرحمت و ستایش نبود و على بن ابیطالب  
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نجا مورداحترام و عنایت این خانواده بود کـه حضـرت صـادق    از مرگ هم تا آ
  ! مورد اعتراض قرار مى گرفت، در این باره 

علـت اینکـه مـن    «: ولى آن حضرت در برابر اعتراضات دیگران مى فرمـود 
خواسـته  : او داراى سه خصـلت بـود  ، سلمان رابه نیکى یاد مى کنم این است که

فقراء را دوست مى داشت و آنـان  ، استه خود مقدم مى داشترا برخو على 
  .  )12(» و دوستدار علم و دانشمندان بود، را بر ثروتمندان برترمى دانست

  روش امنیتى سلمان
سـمت اسـتاندارى مـداین را    ، از سوى خلیفه دوم سلمان که با اذن على 

فى مشـغول گردیـد تـا زنـدگى     به زنبیل بـا ، وقتى وارد مداین شد )13(قبول کرد 
آن را در راه ، زیرا با اینکه سهمیه او پنج هزار درهـم بـود  ، خویش را تامین کند

و بـه  ، دوست مى دارم از دسترنج خود ارتزاق کنم: خدا انفاق مى کرد ومى گفت
  .  )14(کارهاى مردم هم رسیدگى نمایم 

ان بـه  عـده اى از آنـان کـه چشمش ـ   ، سبب شد کـه ، شغل اختصاصى سلمان
، نسبت به وى و دستوراتش بى اعتنا گردند و به همین جهـت ، ظواهردوخته بود

اما سلمان از مسجد خارج شد و به یک سـگ کـه در   ، دزدى و فسادرواج یابد
  .  )15(... کنار راه بود جمله اى گفت
، دیگر کسى جرات نداشت شبها خارج از وقـت مقـرر  ، به دنبال جمله سلمان

زیرا آنان که شب خارج شده بودند مورد حمله سگها قـرار   ،ازمنزل خارج گردد
  .  )16(! گرفتند وبه قتل رسیدند

  سلمان فارسى
نوشته جناب دانشمند ارجمنـد آقـاى احمدصـادقى    » سلمان فارسى «کتاب 
یکـى از  ، که اینک در اختیار خوانندگان کتابهاى مذهبى قرار مى گیرد، اردستانى
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ز فضلاى حوزه علمیه قم تـالیف نمـوده و یـا در    که عده اى ا، آثارمتعددى است
دست تالیف دارند و به تدریج چاپ مى گردد و در اختیار طبقه جوان قرار مـى  

  . گیرد
امید است این نوشتار مورد توجه صاحب نظران قرار گیرد و نه تنها نویسـنده  

بلکـه سـایر دوسـتان    ، در تکمیل آثار دیگرش تشـویق گـردد  ، محترم این کتاب
از راه قلم بهتر مى توان بـه اجتمـاع خـدمت    ، مان هم که تشخیص داده اندعزیز

بـیش از  ، کرد به کار خویش دلگرم تر شوند و در راهى که در پیش گرفتـه انـد  
پیش کوشا باشند و محصول زحمات خود را به تـدریج در اختیـار خواننـدگان    

  . عزیز قرار دهند
  1348دیماه  -قم 

  مصطفى زمانى نجف آبادى
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  شگفتارپی
از ، در این کتاب از یک قهرمان برگزیده مسلمان سخن به میـان مـى آوریـم   

یار ممتاز و عالى رتبـه پیـامبر اسـلام    ، از سلمان محمدى ، سلمان فارسى
نویسنده در آثار مختلف اسلامى به کاوش پرداخته و این کتاب محصـول  . 

اریخى اوست که اینک به صورت کارنامه خواندنى و درخشان از یک مطالعات ت
  . شخصیت بزرگ مسلمان در برابر خواننده عزیز گشوده مى شود

بیشـتر از دیگـران در خـور    ، خواندن این سرگذشت تاریخى براى ملت ایران
چون در روزگارى که فضاى وطن ما را اوهـام و خرافـات   ، مطالعه و دقت است
اول کسى که سـد رؤیـا   ، رستى فراگرفته و تاریک ساخته بودمجوسیت وآتش پ

پرستى وخیال پرورى و تبعیض نژادى را در هم شکست و شـجاعانه و آزادانـه   
سـلمان  ، براى یافتن یک مذهب واقعى و آرامش آفرین قدم اسـتوارى برداشـت  

از این نظر لازم است پیرامون این شخصیت فوق العاده . فارسى ایرانى بوده است
ه بیش از دو قرن زندگى کرد و اکنون حدود هیجده قرن از آغاز زندگى او مى ک

تا شخصیت درخشان و پرعظمت هم میهن پیشـقدم  ، گذرد عمیق تر مطالعه کنیم
  . درست تربشناسیم، خود به اسلام را

  ؟ از کدام شهر بوده است
از کدام  که آیا سلمان، وقتى به کتابهاى تاریخى مراجعه مى کنیم در این زمینه

که مورخین در میدان تاریخ بـه  ، یک شهرهاى ایران بوده است غوغایى مى یابیم
  ! پا کرده اند

برخى وى را شیرازى خوانده و احیانا عده اى ، گروهى او را اصفهانى دانسته
رامهرمـز و بهبهـان   ، شوشتر، از سرزمینهاى اهواز، قهرمان کتاب ما: هم نوشته اند
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هم خواسته اند اصلا وجود چنین شخصى را در تـاریخ  برخاسته است و کسانى 
  !! اسلام انکار کنند

سلمان اصالتا از رامهرمز «: مورخ بزرگ اسلامى مى نویسد، محمد بن عبدالبر
مى نامیدند مى باشد و بعضـى هـم او را    )17(» جى «از قریه اى که آن را ، فارس

  .  )18(» اصفهانى معرفى کرده اند
، در مورد اصالت سلمان اظهار نظرى نکرده» وس الرجال قام«نویسنده کتاب 

سلمان یا از شیراز یا اهل رامهرمز یا اهـواز  «: بلکه با تردید اینگونه نوشته است
  .  )19(» در اصفهان مى باشد» جى «یا شوشتر ویا قریه 

ولى آنچـه قفـل ایـن مشـکل     . وى اهل بهبهان بوده است: بعضى هم گفته اند
پـدر و  : له این جدال را خاموش مى کند این است که بگـوییم رامى گشاید و شع

مادرسلمان از اصفهان بوده اند و سپس به کازرون رفته انـد و در آنجـا زنـدگى    
زیرا در متون تاریخى سخن از اصفهانى بـودن سـلمان   . خویش را آغازنموده اند

رسـول  وقتـى  ، زیاد آمده و آنگاه هم که سلمان به تحریم اسلام قدم مى گـذارد 
وى ضـمن  ، به او دستور مى دهـدتا سرگذشـت خـود را بیـان کنـد      خدا 

اهل اصفهان از قریه اى کـه آن  ، من مردى پارسى«: توضیحات زیادى مى گوید
  .  )20(» مى نامند مى باشم » جى «را 

امـه دامنـه دارى   ن از طرف دیگر در تاریخ مى خوانیم که رسول خـدا  
مـردم  : براى برادرو بستگان سلمان به کازرون مى نویسد و اعـلام مـى دارد کـه   

  .  )21(خاندان سلمان رامورد تکریم و احترام قرار دهند 
چون در آنجا متولد شـده و مـى   ، سلمان هم اصفهانى بوده، روى این حساب

و اعضاى خانواده ، دو بعد هم چون برادر و بستگان او به کازرون رفته ان، زیسته
  . مى توان سلمان را هم اهل کازرون دانست، وى درکازرون مى زیسته اند
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بـرادر  ، بعد به کازرون هجرت کرده، سلمان اصالتا اهل اصفهان بوده، بنابراین
و شاید هم او براى مدتى به شیراز . وخانواده وى هم به آنجا مهاجرت نموده اند

و شـاید  ، مهرمز که در تاریخ آمده مهاجرت داشتهو اهوازو شوشتر و بهبهان و را
  . شیراز اطلاق مى شده است، هم آن روز به همه این مناطق

آنچه مسلم است سلمان مسلمانى رشید و ممتاز و سـر سلسـله تمـام یـاران     
و ما هم هدف خود را که عبارت است از آشنایى با مقام ، پیامبراسلام بوده است

ش گـرفتن از آن شخصـیت ایمـانى و اخلاقـى     درخشان وى و سرمشق و آموز
  .  )22(» سلمان فرزند اسلام است «: دنبال مى کنیم و به قول خود او مى گوییم

، قبرستان سلمانیها در کازرون، در مشرق دشت ارژن، اما وجود چشمه سلمان
مسجد جامع عقیـق کـه بـه مسـجد ملابـرات      ، که هم اکنون آثارى از آن هست

رسول خدا به عنوان معافیت خاندان سـلمان و بلکـه تمـام    معروف است و نامه 
که برادر و اعضاى خانواده سـلمان از  ، این هانشانه و دلیلى است، اهالى کازرون

  . اصفهان به کازرون مهاجرت کرده باشند

  سلمان پاك
نام کتابى است که دکتر عبدالرحمن بدوى براى یـک قسـمت   » سلمان پاك «

انتخاب » شخصیات قلقۀ فى الاسلام «حت عنوان از چهارقسمت کتاب خویش ت
اسـلام شـناس   » لـوئى ماسـینیون   «اصل ایـن کتـاب را پروفسـور    . کرده است

و آقـاى دکتـر   ، آن را به عربـى آورده » عبدالرحمن بدوى «فرانسوى نگاشته و 
  . به پارسى ترجمه کرده است، على شریعتى هم آن را ازعربى و فرانسه

به همـه کتابهـاى مسـتند    » ماسینیون «وشن است که در این کتاب به خوبى ر
تاریخى دست رسى کامل نداشته و تنها از چند کتـاب دسـت خـورده و رسـاله     
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افسانه ها را با مطالـب تـاریخى بهـم    ، هایى که مورخین مرموز از گوشه و کنار
  ! بافته اند استفاده کرده است
له موجز و فشرده در رسا» هوروویتز« 1992در سال «: ماسینیون مى نویسد

و بسیارتندى کوشید تا نشان دهد که سیره سلمان خرافه اى بـوده کـه از بحـث    
و در این موضوع از نظریـه  ، زائیده شده است» خندق «اشتقاقى مربوط به کلمه 

که ریشه خرافه را در یک نوع بیمارى زبان مى داند پیروى کرده » ماکس مولر«
در فهرسـتهاى غیردقیقـى   » سلمان «م ساده به نظر وى در آغاز تنهایک نا. است

شـهود اهـل   «که مدافعین اسلام مى کوشیدند تـااز اسـامى   ، یافت مى شده است
ایمـان   یهودیان و مسیحیانى که در آغاز کار به رسالت پیغمبـر   )23(» کتاب 

ت داده شـده  این نام که بطور مبهمى به یـک ایرانـى نسـب   . تنظیم کنند، آورده اند
  . است براى آراستن جنگ خندق بکار رفته است

ولى از اصل ایرانى آمـده اسـت و   ، که از زمان قدیم معرب شده، کلمه خندق
، یک کاراستراتژیکى را که فکر مى کنند ریشه ایرانى داشته است بیـان مـى کنـد   

، اختندکه از او هیچ خبر نمى شـن ) فارسى(که از نام سلمان ، این فکر را القاءکرد
و مشــاور خـاص محمــد  ، یــک مزدکـى مســلمان شـده  ، یـک مهنــدس ایرانـى  

تا نامش را در فهرسـت شـیعى   ، بسازند و بدین طریق زمینه رامهیا کردند 
سایر تفاصیل ، براساس این فرضیه هورو. ثبت کردند اولین مدافعان آل على 

  .  )24(» ! ده همین خرافه اشتقاقى مى داندمربوط به حیات سلمان را زایی

  داورى ماسینیون
در صـفحه بعـد و   ، که تا اندازه اى عادلانه تـر فکـر کـرده   » ماسینیون «ولى 

همچنین دراواخر کتاب خود به دفـاع از حـریم سـلمان پرداختـه و در مطالـب      
 اشـکالى «: اینگونه بـه اجتهـاد پرداختـه اسـت    ، تاریخى که همه بایدمقلد باشیم
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در کنار همکاران بـزرگ سیاسـى و    - نخواهد داشت که فکر کنیم پیغمبر 
دوستانى مطمئن داشته کـه دلـش بـه     -آن همه هم پیمانان سودجو ومشکوکش 

، و پس از خدیجه وزید. تا به تحریکات سیاسى حرمش، آنها نزدیکتر بوده است
  .  )25(» بستگى داشته است و بیشتر از این دو به حذیفه وسلمان دل

در اینجا از او پیـروى مـى   » هورووتیز«زهرى که «: نیز ماسینیون مى نگارد
را که از جانـب  » شاهدى «مزدور بنى امیه بوده است و مى کوشیده ارزش : کند

  .  )26(! »تباه سازد، شیعیان انقلابى ستایش شده است

  سلمان منا: حدیث
تاکنون با احترام نام بـردیم  ، شناس فرانسوى اسلام» ماسینیون «از پروفسور 

هـم  » سلمان پاك «و در کتاب ، و او رایک مورخ و محقق منصف قلمداد کردیم
  . مطالب مهم وقابل دقتى آورده است

اما نباید غافل بود که همه اظهارات و نوشته هاى چنین افرادى براى ما قابـل  
رخین بـه کتابهـاى اصـیل و    چون گاهى این محققین و مـو ! قبول واعتماد نیست

صحیح اسلامى دسـت رسـى نداشـته و گـاهى هـم دسـتخوش وسوسـه هـا و         
که مجبور بوده انـد نابجـا اظهـارنظر کـرده و مسـائل      ، ماموریتهایى مى شده اند

تا در نتیجه دیگـران از ایـن   ! اعتقادى و مذهبى را با اوهام و افسانه هادرآمیزند
  ! بهتر ماهى بگیرند، آب گل آلود

» ماسـینیون  «نون ما به عنوان نمونه سه مـورد از سـهل انگاریهـاى آقـاى     اک
  : راخاطرنشان ساخته و به پاسخ آن مى پردازیم

حـدیث معـروف نبـوى    ، »سلمان منا اهل البیت «: یک مورد مربوط به: الف
ولـى ماسـینیون بـه    ، که همه مورخین اسلامى آن را ثبت کـرده انـد  ، است

  : اینطور نوشته است» سیره ابن هشام «ستناد ا
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از ، این حدیث بر یک روایت واحد» سلمان منا اهل البیت «: درباره حدیث«
که ابـن  ، استوار است) کثیربن عبداالله بن عمروبن عوف یشکرى(یک راوى مدنى 

  .  )27(» تلقى کرده اند» یقال «آن را ضعیف و » واقدى «هشام و 
  : ى گوییمدر پاسخ این ادعا م

بلکـه بـا صـحت و    ، حـدیث را ضـعیف ندانسـته   » واقدى «ابن هشام و  -1
  .  )28(آن را روایت کرده اند ، قاطعیت

حدیث ، از شیعه و اهل سنت، مورخان فراوانى، غیر از این دو تاریخنگار -2
، اسد الغابۀ، الاستیعاب، الاصابۀ: که براى اطلاع بیشتر به کتابهاى، راروایت نموده

نقـد الرجـال و کتـب صـحیح دیگـرى کـه در       ، قـاموس الرجـال  ، الصـفوة  صفۀ
  . لازم است مراجعه شود، پاورقیهاى این کتاب نشانى آنها آمده

مسئله بردگى و آزادى ، را دچار اشتباه کرده» ماسینیون «مورد دومى که : ب
چگونـه  «: که وى اینطور به سؤال شگفت مندانه خویش مى پردازد، سلمان است

که عرب نبود پس از آزادى از بردگى توانست در میان این امت جـوانى   سلمان
  ؟ که در مدینه پدید آمده بود جاى بگیرد

و باید برده آزاد شده همـه کسـانى   ، چون وى به وسیله عده اى آزاد شده بود
  ؟ ! که در بازخرید وى سهیم بوده اند، باشد

ده شـخص پیغمبـر   وى آزاد ش ـ: کمى بعد اعـلام مـى شـود کـه    ، با این حال
  .  )29(» ! است

  : در دو محور توضیح داده مى شود، جواب قسمت اول سؤال
سلمان پارسـى  ، توجه دارید که ماسینیون در وهله اول تعجب مى کند که -1

در صـورتى کـه خـود در    ؟ چگونه توانسته است در میان ملت عرب زندگى کند
صـهیب  «موضـوع اخـوت اسـلامى را میـان     ، » سلمان پاك« 74و  91صفحه 
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بلال حبشى و سلمان ایرانى عامل وحدت و معاشرت دانسـته اسـت و   ، »یونانى 
  . مى بایست این شبهه او برطرف گردیده باشد

در مکتب صلح آفرین اسلام هر یـک از عـرب و عجـم و    ، اضافه بر این -2
، ملاك ارزشها و برترى هـا اروپایى و آفریقایى بر دیگرى امتیازى ندارند و تنها 

مقام ایمان وخداشناسى در افراد مى باشد و اسلام با هرگونـه خرافـه پرسـتى و    
  .  )30(شدیدا مبارزه کرده است ، افتخار به رنگ وپوست بدن و نژادپرستى

همان روز هم اگر کسى چنین خیالى را در ذهن خود مى پرورانیـد و احیانـا   
بـا  ، بـر او امتیـاز داریـم   ، سى است و مـا عربهـا  سلمان پار: به زبان مى آورد که

  .  )31(! مواجه مى شد مخالفت وسرزنش رسول اکرم 
مسـئله بردگـى و   ، راه خیال را پیموده است» ماسینیون «مورد سومى که : ج

سلمانى که برده یک یهودى بوده بعد به همکارى چنـد  «: آزادى سلمان است که
باید بنده همـه کسـانى   ، خریدارى و آزاد شده رستى پیغمبر مسلمان وسرپ

  .  )32(» باشد که او راخریده اند
بلکـه  ، دیگر بنده نیست، کسى که آزاد شد، در صورتى که خیلى روشن است

بیـرون  » بردگـى  «و از حالت ، مسلمانان او را خریدند و در راه خدا آزاد کردند
در آمده و رنگ دیگرى به خـود  » مشکى «چه سفیدى که به رنگ مثل پار، آمد

  . گرفته است
دیگـر بردگـى او معنـایى    ، بود و سپس آزاد شد» برده «سلمانى که ، بنابراین

تاانگشت حیرت به دندان بگیریم که متعلق به کدامیک از خریدارانش مى ، ندارد
و رســول خــدا ، بلکــه همــه او را خریدنــد و در راه خــدا آزاد کردنــد؟ باشــد
حـل مـى   » ماسینیون «با این بیان مشکل . هم بانى آزادى وى بوده است 
  . و تناقضى هم وجود نخواهدداشت، شود
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غیـر از  ، مطالب جالب و قابل مطالعه اى هم دارد» سلمان پاك «کتاب ، البته
، ث و بررسـى اسـت  ایرادهاى بالا هم در این کتاب مسایل دیگرى که سزاوار بح

  . مى بایست به آن پرداخت، که در فرصت مناسب، به چشم مى خورد

  هدف ما
یک مسلمان پیشقدم ایرانـى را بـه هـم    ، منظور ما در این نوشته این است که

میهنان عزیز معرفى کنیم و از سرگذشت آموزنده این مرد بزرگ درس فضـائل و  
ر از دوستان ما نیز قدمهاى مثبت و در این زمینه ها گروهى دیگ. انسانیت بگیریم

ما کامیابى آنها را آرزومندیم تـا  ، که در شرف اتمام است، فعالانه اى برداشته اند
ــدا     ــول خ ــحاب رس ــتداران اص ــه دوس ــلام را ب ــام اس ــید وعالیمق ــردان رش م

  . معرفى نمایند، و شخصیتهاى بزرگ وخدمتگزار اسلام 
ــن پیشــ ــان ای ــتاد  ، گفتاردر پای ــه اس ــداکاریها و دلســوزیهاى بزرگواران از ف

ارجمندجناب آقاى مصطفى زمانى که از راهنمایى هاى دلسوزانه خویش مرا بى 
  . سپاسگزارم، بهره نگذاشته اند

  . 1348پائیز  -احمد صادقى اردستانى  -قم 
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  از کلیسا تا آغوش اسلام: اول  فصل
  مهد پرورش سلمان

خورشید فروزان به عادت همیشگى بـه سـطح   ، سالیان دراز سپرى مى گشت
زمین نور مى پاشید و گاهى چهره مى پوشید و جهان را تاریکى و دهشـت فـرا   

برزیگـران  ، بازرگانان به تجارت و سوداگرى خویش مشغول بودنـد ! مى گرفت
صبح به سوى دشت و صحرا قدم مى گذاشتند و بالاخره همه کس به دنبال کـار  

  . کوشش بودو حرفه خویش درتلاش و 
خـانواده  » اصفهان «در ، در میان این غوغاى زندگى و فراز و نشیب اجتماع
زنـدگى   )1(» پیشـدادیان  «آبرومندى از فرزندان منوچهر پادشاه ایران از سلسله 

همـان مـردى   ،  )2(بود » فروخ بن مهیار«مى کرد نام بزرگ و رئیس این خانواده 
مردمـى ثروتمنـد و   » فروخ «نواده خا! که بزرگ قبیله و محل محسوب مى شد

  . شریف بودند و شخصیت اجتماعى را ازنیاکان خود به ارث مى بردند
نوجوان آراسته اى را در آغوش خـود مـى پرورانیـد کـه تـازه      ، این خانواده

» روزبه «نام این نوجوان طبق روایت مشهور ، دوران بلوغ را پشت سر نهاده بود
مجد و بزرگوارى در چهره اش به خـوبى مشـاهده   بود و ازهمان روزها آثار  )3(

و اگرقیافه شناسى مى شد خطوط طلایى نبـوغ و سـعادت در سـیماى    ، مى شد
  . ملکوتیش به خوبى آشکار مى گردید

وى نمونه کاملى از معنویت و اخلاق و متانت و پاکى بود و خلاصـه جـوانى   
حیانـا هـر کسـى    بود که کشورى انتظار داشت روزى به وجودش افتخار کند و ا

  . آرزو داشت اورا به خود منسوب گرداند
زبـانزد همـه بـود و او را بـه اخـلاق و فضـیلت و       » روزبه «پاکى و نجابت 

  . کمالات نفسانى و معنوى مى ستودند
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مزرعه اى داشت که در آنجـا کشـاورزان زیـادى را بـه زراعتکـارى      ، فروخ
  . کرد گماشته بودو روزى یک بار هم خود بدانجا سرکشى مى

ایـن  ، به شدت مورد علاقه پدر و مادر و سایر بسـتگان قـرار داشـت   ، روزبه
خانواده براى این که فرزند عزیزشان بـا آسـایش و راحتـى زنـدگى کنـد او را      

تا از هرگونه ناراحتى وزحمت و مشقت در ، همیشه در خانه نگهدارى مى کردند
  . امان بوده باشد

ان اوایـل جـوانى عقیـده آتـش پرسـتى      از هم، فروخ بن مهیار تصمیم داشت
تـا بـدین وسـیله سـنت و شـیوه دودمـان       ، ومجوسیت را به فرزند خود بیاموزد

  ! خویش راحفظ کرده باشد
هرگاه وقت مناسبى مى یافت راه و رسـم آیـین خـویش را بـه     ، بدین منظور

، اما روزبه وقتى بطور دقیق پیرامون این کیش مى اندیشـید ! روزبه تعلیم مى داد
موافق با منطق و عقـل و  ، مى توانست به خود اجازه دهد و بپذیرد که این مرامن

  . فطرت انسانى است
انسان نقطه توجه خود را آتش قـرار دهـد و صـبح و شـام در برابـر آن      ، وه

چه اندیشه سست و چه فکر مسخره آمیز و چه حـرف بچگانـه اى   ! ؟کرنش کند
انسان ازهمه موجـودات   ;عقل داردانسان ، چنین خطایى سزاوار نیست، نه! است

آنوقـت در برابـرآتش یعنـى یـک      ;برتر است و گل سرسبد مخلوقات مى باشد
  ! ؟موجود بى ثبات سجده کند

  . این ذلت از ساحت مقدس انسان به دور است، نه

  پروازى در عالم
هرگاه جاى خلوتى مى یافت به فکر و اندیشـه مـى پرداخـت بـه     » روزبه «

وى بـه فضـاى   ، ده سیاه خود را روى زمین پهن مى کردپر، خصوص وقتى شب
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پهناور بالاى سـرمى نگریسـت و در چهـره سـتارگانى کـه بـه صـفحه آسـمان         
  . میخکوب شده بودند و به هم چشمک مى زدند دقیق مى شد

، گـردش فصـلهاى چهارگانـه   ، رفت و آمـد شـب و روز  ، این اختران فروزان
گیاهـان سـودمند   ، پـرتلاطم و مـواج  اقیانوسـهاى  ، کوههاى بلند و سلسـله وار 

کـه بـا بالهـاى    ، پروانه هاى زیبا و نرم اندام، مرغان قشنگ و نغمه سرا، وفراوان
و بـالاخره ایـن   ! لطیف خود صورت گلها را نوازش کرده و گردگیرى مى کننـد 

همه ، که فکر بشر را واله و حیران خویش ساخته است، جهان وسیع و اسرارآمیز
  . د که این عالم را آفریدگارى حکیم و دانا به وجودآورده استزبان گویایى دارن

سزاوار نیست این همه دلیل ها و نشانه ها را نادیده گرفته و چشم وگوش ، نه
بسته به دامن آتشى ناپایدار که تازه خود به نگهبان احتیاج دارد وسرانجام هم به 

  ! ایش برخیزمچنگ زده و در مقابل آن به عبادت و نی، خاموشى مى گراید
اثر فوق العاده عمیقى گذاشـت و او  ، اینها اندیشه هایى بود که در ذهن روزبه

تا جایى که قلبا از عقایـد و  ! را وادار کردتا به جستجوى عقیده صحیحى بپردازد
کردار پدر و مادر واجداد خویش متنفر شد و رفتار آنها را به باد انتقاد و احیانـا  

  ! مسخره مى گرفت
کـم کـم رشـد کـرد و     ، جوانه زده بود» روزبه «اده مقدس که در قلب این ار

یک وقت احساس کرد نیروى مرموزى در درونـش  ، محصول آن این شد که وى
جوشش و غوغاى بیشترى مى کند و ، به وجود آمده وهرچه یک روز مى گذرد
  ! هر لحظه او رامضطرب و نگران مى سازد

ثل جادو سراسر وجودش را تسخیر سینه اش تنگ شده و قدرت نادیده اى م
  ! و از فراق معشوق گمشده و ناشناخته اى ملول بود و رنج مى برد! کرده
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در فغـان و  ، کـه مـن خموشـم و او   ! ؟ندانم چیست، در اندرون من خسته دل
   )4(!! درغوغاست

  ناقوس کلیسا
، فروخ بن مهیار خیلى به فرزند خود محبت مى ورزیـد ، همانطور که خواندیم

  ! تا مبادا بدو گزندى رسد، ین رو پیوسته او را در خانه نگه مى داشتازا
در خانه مى ماند و » روزبه «در صورتى که این کار فروخ اساسى نبود و اگر 

آداب و معاشـرت اجتمـاعى را نمـى    ، بااجتماع و مردم سر و کار پیدا نمى کـرد 
  ! بار مى آمد، آموخت ویک عضو ناقص و بى ارتباط با دیگران

این کار را بـراى خـود اشـتباهى تلقـى کـرد و یکـى از       ، فروخ، بدین جهت
روزهایى که خود در منزل سرگرم رسیدگى به وضع کارگرانى بود که سـاختمان  

روزبه را به منظور سرکشى دهقانان به مزرعه خویش که نزدیک ده ، مى ساختند
  . قرار داشت فرستاد

بدین لحاظ خانه را تـرك  ، ان شدروزبه نیز خود از این ماموریت خیلى شادم
او فاصله چند کیلومترى و باریـک بیابـانى را   ، گفت و راه مزرعه را پیش گرفت

اما همچون مادرى که فرزند دلبندش را از دست داده باشـد والـه و   ;طى مى کرد
قـدمهایش بـى اختیـار در    ، حیران و افسرده وپریشان به راه خود ادامه مـى داد 

همـانطور  . ه اش دردنیاى وسیع و دور دستى سیر مى کـرد اما اندیش، حرکت بود
ناگهان صدایى بـه گوشـش رسـید و رشـته     ، که غرق در امواج متراکم افکار بود

محـل  ، این صداى ناقوس کلیسایى بود که در آن نزدیکـى ، افکارش را گسیخت
راه خویش را رها کرد و بـه نزدیـک   » روزبه «. عبادت و اجتماع مسیحیان بود

  . فتکلیسا ر



26 

 

در کلیسا نماز مى خواندند و جملاتى را دسته جمعى با صداى بلند تکرارمى 
و ، اشـهد ان لا الـه الا االله  : کردند و این صدا در پهنه بیابان انعکـاس مـى یافـت   

  . حبیب االله و اشهد ان محمدا ، اشهدان عیسى روح االله
ان و زاهـدان مسـیحى بودنـد کـه در     راهب، این کلام حق بود و گویندگان آن

  ! معبدخویش گرد آمده و مراسم مذهبى را برگزار مى کردند
روزبه با شنیدن این کلمات منقلب شد و احساس مى کرد روزنه کـوچکى از  

بـه دنبـال ایـن امیـد وارد کلیسـا شـد و از راهبـى        . امید درقلبس تابیده اسـت 
راهب هم چنـد مسـئله   ، ا کنددرخواست کرد تا او رابه دستورات کیش خود آشن

  . بیان داشت» روزبه «مربوط به خداشناسى براى  
 روزبه به یگانگى خدا شهادت داد و به رسالت حضرت عیسى بن مـریم  

، انقلاب درونیش اندکى آرام گرفـت ، آن وقت با این اعتقاد مذهبى، اعتراف نمود
کنـد تـا حقیقـت آن     بعد تصمیم گرفت پیرامون دیـن جدیـد تجسـس بیشـترى    

به دنبال . برایش بهتر روشن گردد» اشهد ان محمدا حبیب االله «: بخصوص جمله
  : این تصمیم اینطورسؤال خویش را آغاز نمود

  ؟ که همه با هم مى گفتید چیست، مقصود شما از آن جمله آخر
ست که انبیاء حبیب خدا و پیامبرى ا گواهى مى دهیم که محمد : گفتند

  . او پیغمبر آخرالزمان است، وسفراى الهى به وى ختم مى شوند
روزبه با شنیدن این سخن تکان خفیفى خورد و احساس نمود بیش از پـیش  

و روشنى امیدوارکننده اى دلـش را نـورانى   ، قلبش باآرامش خاصى انس گرفت
  . ساخت
اند و بـه عبـادت و   آن روز به خانه برنگشت و شب را هم در کلیسا م، روزبه

  . انجام فرامین دینى پرداخت
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  ! در آتش فراق
سـخت پریشـان   ، فروخ بن مهیار و خانواده اش براى غیبت فرزنـد خـویش  

» روزبـه  «خاطرشدند و افرادى را به این طرف و آن طـرف بـراى پیـدا کـردن     
شـدیدا  » روزبـه  «آتش فراق در قلب بستگان و بخصوص پـدر  ، گسیل داشتند
شید و سراسروجودش را اضطرابى که نشانه غم و اندوه شدید بود فرا زبانه مى ک
  . گرفته بود
خود نیز بیش از دیگران اشک مى ریخت و به دنبال گمشده محبوبش ، فروخ

  . درتلاش و تکاپو بود
فاصـله بـین ده و مزرعـه را مـى     » فـروخ  «همانطور که ، بعدازظهر روز دوم

صاحب صداى عقـب  ، جهش را جلب کردنواى ملایمى از پشت دیوار تو، پیمود
  . روزبه بود، دیوار

پشت دیوار زمزمه مى کرد و مى آمد و چهره اش » فروخ «فرزند عزیز ، آرى
  ! گرفته وغم آلود به نظر مى رسید

  ؟ آیا ترا به خواب مى بینم؟ عزیزم کجا بودى؟ روزبه جان تویى، واى -
گرفته قلـب  ، هجرت اى جانااز فراقت خسته و نالان و گریانم ز سوز ، عزیزا
  و چشمانم

  ! پرده نازکى جلو چشمهایم را گرفته و درست تو را نمى بینم! نور چشمم
صورتش را بوسه باران کرد و با چند قطره ، روزبه را در آغوش کشید، فروخ

! روزبه جـان : را شستشو داد و اضافه کرد» روزبه «اشک شوق چهره غبار آلود 
  ! ؟شب به خانه نیامدىچرا دی؟ کجابودى! پسرم

  ! ولى فروخ آنچه را اصلا انتظار نداشت شنید
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در ! مـن مضـطربم  ! دست از من بـردار ! من حوصله حرف زدن ندارم، پدر -
یک نیروى باطنى مرا ! در التهاب و انقلابم! سینه ام جوشش و غوغایى به پاست

  ... مجنون کرده است
موزون و پراکنـده منظـورت   از این حرفهاى نـا ؟ چه مى گویى! روزبه جان -

  ؟ چیست
من به نماز و دعا مشغول بودم و به جهان تـازه و روشـنى قـدم    ! پدر جان -

از پرستش آتش و موجودات بى ثبات بى زارم و بـا قلبـى لبریـز از    ، گذاشته ام
  . به آفریدگار لایزال جهان دل بسته ام، شور و علاقه

حتـى  ، اسـر موجـودات اسـت   پدید آورنـده سر ، من بخدایى معتقد شده ام که
  ! آتشى که شما معبود خویش مى دانید

با شنیدن سخنانى که پیکره کـیش  ، فروخ که انتظار چنین حرفهایى را نداشت
  ! مو بر بدنش راست شد، مجوسیت را متلاشى مى ساخت

خفه کند و فرزند را مرعـوب  » روزبه «اما براى این که این نغمه را در گلوى 
نخسـت او را  ، آن پس لب به این گونه سخنهاى ناستوده گشایدتامبادا از ، سازد

امـا وقتـى نصـیحت    . دین اجداد تو از دین اینان بهتر اسـت : نصیحت کرد وگفت
تـا شـاید   ، را تنبیـه کننـد  » روزبه «به کارگران خود دستور داد ، سودى نبخشید

: و گفـت زیر بار نرفـت  ، روزبه، اما! بدین وسیله از عقیده تازه اش دست بردارد
که خداى یگانه را عبادت مى کنند و نماز دعا انجـام مـى   ، اینان مردمانى هستند

  ! ولى شما آتش را مى پرستید، دهند

  ! به جرم عشق
  به جرم عشق توام، مى کشند و غوغایى است

)5(تو نیز بر لب بام آ، که خوش تماشایى است      
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وح ساختند و بیهوش روى بدنش را درهم کوفته و مجر، روزبه را زدند، آرى
  ! زمین افتاد

پایش را به ، وى را به جرم این که موحد و خداپرست شده بود شکنجه دادند
چون به هوش آمد خویش را ، زنجیر بسته و به تنگناى چاهى به زندان کشاندند

  .  )6(درگودال تاریک و نمور چاهى مشاهده کرد 
ــال  ــدر بنــد زلفــش، از پریشــانى من   اى دل ان

  رغ زیرك چون به دام افتـد، تحمـل بایـدش   م     

   
درب زندان با قفلى محکم به روى روزبه بسته شد و او را بـا دسـت و پـاى    

اما روزبه زندان را جاى خلـوت و  ، بسته براى مدت نامعلومى به حبس کشیدند
دیگر آنجا سخنان پوچ و بى اساس نمى شنید و ملال و آزار از ، امن و امان دید

روى به درگـاه خـداى   ، در چنین حالى در آن نهانگاه، نمى دیددست مجوسیان 
  . و زبان به راز و نیازو مناجات و ستایش حق گشود، آورد

  خاك درت بهشت من، مهر رخت، سرشت من

  عشق تو، سرنوشت من، راحت من، رضاى تو     

   
نور یکتاپرستى و خداشناسى همـراه بـا نیـروى جاذبـه و عشـق گـرم       ، آرى

کانون قلب روزبه ریخت و سراسر وجودش را گرمـى عمیقـى فـرا    خداوندى به 
  . او عاشق حق گشته بود، گرفت

چراغ فروزان زندگى جـاودانى و ریسـمان   ، عشق همان واژه میمون و مقدس
  . مهارکننده دلهاى پاك و باصفا

این نسیم ملایـم همـواره   ، محبت چون نسیم ملایمى روح را مى نوازد، بارى
ى که به صورت طوفان سهمگین در کانون جان آدمى غوغایى شدت یافته تا جای

و زمانى هم انسانها مى سازد و ، گاهى رسوایى ها به بار مى آورد! به پا مى کند
  ! قهرمانها مى آفریند
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  تنگناى زندان
، را در زندان واگذاشتیم و اندکى پیرامون عشق و محبت سخن گفتـیم ، روزبه

  ؟ تا ببینیم به قهرمان ما چه گذشته است ازاینجا باز وارد زندان مى شویم
روزها یکى پس از دیگرى سپرى مى گشـت و روزبـه همچنـان در فضـاى     

امـا بـه محبـت و ایمـان قلبـیش      ، گرفته وتنگناى دردناك زندان به سر مى بـرد 
و خلاصه عشقى سوزان و ملکوتى بر جانش حکومت ، پیوسته افزون مى گشت

عشـق بـه حقیقـت و    ، آرى. ارك و مسعودعشقى جاویدان و عشقى مب، مى کرد
  . پناه گاه همه جانها

همانطور که در زندان بود به وسیله خدمتگزار خانه جسـتجوى خـود   ، روزبه
خدمتگزار را محرمانه ، راپیرامون آیین جدیدى که اختیار نموده بود ادامه مى داد

ف کنـد  به کلیسا مى فرستاد تا از اوضاع همکیشان خود با خبر شود و نیـز کش ـ 
  ؟ کلیساى مرکزى و پایگاه اصلى آن دین در کجاست

تا این که کشیش به وسیله خدمتگزار به روزبه خبر داد که کلیساى بزرگ در 
بار دیگر روزبه خدمتگزار را فرستاد تا اگر کاروانى به سوى شام ! است» شام «

واى پیش ـ. تا او هر طور شده خود را به شـام برسـاند  ، مى رود به وى خبر دهند
او را به وسـیله  ، کلیسا که از جدیت یک جوان تازه مسیحى به شگفتى افتاده بود

و پیشنهاد او را هم پذیرفت ، همان خدمتگزار مورد محبت و تشویق قرار مى داد
، و یک روز که کاروانى از شام به ایران آمده بود و پس از فروش کالاى تجارتى

در » روزبـه  «یله قاصدى مخفیانه با این خبر رابه وس، تصمیم بازگشت را داشت
  . میان گذاشت

چشـمانش  ، لبریز از نـور امیـد  ، قلب روزبه، با شنیدن این مژده مسرت بخش
و درسـت یـک حالـت    ، و اعصابش نیرومند و استوار گشـت ، روشن و پرفروغ
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ضـمیرش جوشـى زد و فکـر    . شادى همراه بامتانت و خضوع به وى دسـت داد 
بالاخره دین جدیدى را که پذیرفتـه  ، زش خطور کردعمیقى به سرعت برق به مغ

یـک قـدرتى   ، ام مرا به خدا معتقد ساخته واصلا وجدانم به من فرمان مى دهـد 
پس چرا چنـگ بـه دامـن آن    ، مافوق تمام قدرتها بروجود من حکومت مى کند

  ؟ قدرت بزرگ نزنم و رهایى و آزادى خویش را از او درخواست ننمایم
در همـین زنـدان مـى    ، حتیاج به حربه و سلاح گرم نـدارد این کار که دیگر ا

خوشبختانه وسایل آزادى در همـین تنگنـاى زنـدان    ، توانم این کار را آغاز کنم
وسایلى که همیشه همراه بشر است و در تنهایى و تاریکى ها بیشـتر  ، وجود دارد
  . مؤثر است

ن وسیله ای، دل شکسته و مجروح وقلب لطیف و حساس است، این وسیله ها
  . هااشک گرم چشم مى باشد که نمایانگر عالى ترین احساسات بشرى است

چند قطره اشک گرم از چشمهاى روزبه بیرون دویـد و صـورتش را شسـت    
آه فضـاى تاریـک   ، آه گرمى از دل برآورد. وشویى داد و روى خاکها فرو لغزید

  . چون تیر به هدف اصابت نمود... زندان را شکافت و

  زراز و نیا
در این عالم تنهایى و بى ، در این دخمه خاموش، در خلوتگاه انس! بار خدایا

دست گنهکارم را به آستان پاك و با عظمت تو دراز مى ، کسى و در این دل شب
چنان امیدوارم که از گناهم چشـم  ، کنم و از ذات هستى بخش تو مدد مى جویم
  . در پوشى و مرا از این قید و بند باز رهانى

اینک ذره اى هستم که در سایه معرفت بـه تـو شـرف    ! فریدگار محبوباى آ
  . بندگى یافته ام

  دستگیر همه کس، اى واقف اسرار ضمیر همه کس در حالت عجز
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   )7(که گشاینده تویى ، قوى بسته شده بگشاى خدایا، کار من بیچاره
فت این ناله ها که از دل شوریده و دردمندى بر مى خاست امواج فضا را شکا

احساس نمود از جایى بدو چنین » روزبه «آنگاه ، و درعالم قدس طنین انداخت
  : گفتند

به نیروى غیبى ما خوشدل و به سـعادت همیشـگى خـود    » روزبه «هان اى 
عقیده استوار خویش را حفظ کـن و از ایـن کـه چنـد روز محبـوس      ، دلبندباش

  . گشته اى قدم ازتعقیب هدف باز مدار
خوشى ها و لذت ها چشم فرو پوشیدى و دلباخته به سوى  تو به خاطر ما از

به جهان زودگذر و سرگرمى هاى دنیا پشت پـا  ، دوستى ما دریچه جان گشودى
اى جـوان  ، از آنهاوارستى و به ریسـمان مـودت و محبـت مـا دل بسـتى     ، زدى

به هر سو مى خواهى گام ، هم اکنون از بندو زنجیر زندان نجات یافتى! جوانمرد
  . همه جا در پناه ما هستى، و به آنجا که دلت مى خواهد روان شو، بردار

و بـا سـکوت   ، که تا آن هنگام در بهت عمیق و موحشى فرو رفته بود، روزبه
، لرزشـى بـر انـدامش دویـد    ، وسکون این آوا را گوش مى داد ناگاه قلبش تپید

  . شیدجرقه نورى به کالبدش جهید و چشمهاى کم دید و مخمورش را فروغى بخ
از جـا حرکـت کـرد و بـه وسـیله      ، دست و پاى بسته خـویش را آزاد دیـد  

قفل را گشود و ، درب زندان را شناخت، روشنایى اى که از روزنه اى تابیده بود
پیرمـرد ریـش سـفیدى    ، سپس از خانه خارج شد و راه کلیسا را پـیش گرفـت  

  . بیرون درب کلیسا به انتظار او بود
بـه  ، ال شد و احساس نمود جان تازه اى یافته استبا دیدن او خوشح، روزبه

هنوز چند قدم فاصله داشتند که پیرمرد ، پیرمرد نزدیک شد، سوى او حرکت کرد
  . آغوش گشود و روزبه را در بغل گرفت

  همچو یعقوب نشستم سـرراهت، مـن محـزون   

  تا که از یوسف گم گشته، به کنعان خبـر آیـد       
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وى را ، تا آن گاه که کاروان شام کوچ کنـد ، بردرا به کلیسا » روزبه «کشیش 
  . تا به شام برسانند، به افراد آن بسپارد

مدت بیست » عریش «تا » فرات «که طول آن از ، شام سرزمین وسیعى بود«
در برمـى  ، را» دریاى روم «تا » طى «و عرض آن از کوه ، روز راه پیمودن بود

  .  )8(» گرفت 

  ترك وطن
  شوق قفس ترك وطن کردممن آن مرغم که از

  نکرده هیچ مرغى در چمن، کارى که من کردم     

   
  اگر در سینه مـى سـوزانمت، بـر مـن بـبخش     

  اى دل تو را شمع مزار آرزوى خویشتن کردم     

   
اما در چنین وقتـى آیـا بـه پـدر و مـادر و      . روزبه زادگاه خود را ترك گفت
؟ د را از دسـت داده انـد  که جوان محبوب خـو ، بستگان روزبه چها گذشته است

کـه آراسـته بـه هـر گونـه      » فروخ بن مهیار«شاید از آن روزبه بعد خانه مجلل 
دیگر صفایى نداشت و چهره مخوفى به خود گرفتـه  ، وسایل آسایش زندگى بود

  ! و به ویرانه و غمسرایى مبدل شده بود
ى کرد را در دل خود پرورانده و آرزو م» روزبه «خانه اى که سالیان درازى 

، روزى وجود او درخت تنومندى گردد و از میوه هاى شیرین آن بهره مند گردد
و بـالاخره سـیماى جگـر گوشـه     ! تازه نهالش پژمرده و برگهایش خـزان شـده  

  . ناپدید گشته است، از نظر پدر ومادر» فروخ «
افسرده گشتند و با رنج و غم جانکاهى ، از دورى او همه اشک ریختند، بارى
بـه  » فـروخ  «تا جایى که کانون گرم و با صفاى خانواده ، گریبان شدند دست به

  ! صحنه دردناك وملال آورى مبدل گشت
همچنان به همراه کاروانى که مسیر شام را مى پیمود با دلى گـرم و  ، اما روزبه

لب ریزاز عشق و علاقه حرکت مى کرد و همواره با یـاد محبـوب گمشـده اش    
  . محکم و سریعتر به جلو مى رفت شاد و خرم بود وقدمهایش
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  کوى جانان را، که صد کوه و بیابان درره است

  !رفتم از راه دل و دیدم که ره، یـک گـام بـود        

   
  کاروان شام

روزها که اشـعه  ، کاروان شام فاصله دور و دراز بین ایران و شام را مى پیمود
تـاب شـدت مـى    طلایى آفتاب شلاق وار به سینه تپه ها مى خورد و حرارت آف

آن ، در نتیجه دامنه صاف و هموار بیابان به جهنم سوزانى مبدل مى گشت، یافت
و خلاصـه  ، وقتى که پیکرکاروانیان زیر قطرات گرم و تعب بار عرق رنج مى برد

جلـودار  ، هنگامى که تراکم فشار هواى سوزان قافله را از رفتن باز مـى داشـت  
رخت سبزى بر سر آن روئیـده بـود و بـه    قافله همراهان را کنارگودال آبى که د

ومعمولا هر کاروانى در آنجا براى صـرف غـذا و   ، قسمتى از آن سایه مى افکند
  . راهنمایى نمود، رفع خستگى توقف مى کرد

بـه  ، بارهاى تجارتى را از پشـت شـترها مـى گشـودند    ، شترها را خواباندند
کم عمق آب حلقه همگى کنار گودال کوچک و ، شترهاعلف و خوراك مى دادند

وار گردمى آمدند و هر کس سفره غذایى را که همراه آورده بود باز مـى کـرد و   
  .... اما روزبه، براى خوردن وتجدید قوا در میان مى گذاشت
آخر او در خانواده اصیل وآبرومند ؟ آیا این جوان چگونه فکر مى کرده است

بیابـانى نکـرده و    مسـافرت ، در کمال ناز و نعمت زنـدگى مـى کـرده   » فروخ «
بى خوابى نکشیده و شترسوارى نکـرده اسـت و   ، خستگى و رنج را ندیده است

امـا اسـتقامت   ! که لااقل رفع گرسنگى کند، الان شاید غذایى هم در سفره ندارد
در اثـر انـدك گرفتـارى سسـت گشـته و از      ، روحى وى بیش از اینها بـود کـه  

براى رسیدن به آرمان ، ه داشت کهعقید، زیرا با اطمینان، مقصدخود منصرف شود
مى دانست که گـل  ، قطعا مشکلات طاقت فرسایى سد راه مى شود، و الا و بلند
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خار به ست خلیدن دارد و ناگزیر باید صبر و بردبارى را پیشـه  ، وریحان چیدن
  . ساخت و با موانع و مشکلات جنگید تا سرانجام به آستان مقصود رسید

  ى شـود نابرده رنـج، گـنج میسـر نم ـ   

  مزد آن گرفت جان برادر، که کار کرد     

   
  آن کو عمل نکرد وعنایت امید داشت

)9(دانه نکشت ابله ودخل انتظار داشت     
  

   
وقتى حرارت دردناك آفتاب تخفیف مى یافت و شنهاى سوزان جاده کم کـم  

، کاروانیان بارها را بر شترها مى بستند و راه را پـیش مـى گرفتنـد   ، سردمى شد
ى نمى کشیدکه خورشید نورافروز از پیشـانى آسـمان عقـب قلـه کـوه مـى       طول

چنـد  ! خرامید و جانب افق را به وادى خون آلود و دردناکى مبدل مـى سـاخت  
دقیقه بیش نمى گذشت که شب به سیماى جهان پرده ظلمت و سیاهى مى کشید 

مـى  کاروان به آرامى جلو . و جهان را در بهت و سکوت دهشتناکى فرو مى برد
رفت و سینه پهن بیابان را مى شکافت و آخرهاى شب که کاروانیان خسته مـى  

  . شدند بارها را پایین مى آوردند و براى چند ساعت استراحت مى کردند
، حوالى صبح که سیاهى شب زایل مى گشت و چهره افق به خنده باز مى شد

دنبـال مـى   باردیگر بارها را بر شترها مى بستند و همچنـان مسـیر خـویش را    
دشتها و بیابانها را پشت سر گذاشتند و بـه  ، تا شب وروزهایى سپرى شد، کردند

  . شام رسیدند

  در مکتب راهب
به سوى ، هر کدام براى فروش متاع خویش، افرادى که کالاى تجارتى داشتند

شاید اندکى استراحت نمود تا از خستگى » روزبه «اما ، کاروانسرایى روان شدند
  . بیرون آید وکوفتگى راه

سپس به جستجوى کلیسا و اسقفى که ایـران را بـراى زیـارتش تـرك گفتـه      
شاید هم لـوحى را کـه اسـم راهـب ایرانـى بـر آن       ، به گفته بعضى. بودپرداخت
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کلیسـا را شـناخت و   ، بهر حال با راهنمـایى رهگـذران  . نگاشته بودهمراه داشت
زه این دین را پذیرفتـه و بـراى   تا: لوح را نشان داد و اظهار کرد، بدانجا قدم نهاد

دیار خویش را ترك گفتـه و قصـد اقامـت و    ، تکمیل اطلاعات بیشترپیرامون آن
  . خدمت در کلیسا را دارد

به روزبه خوش ، یعنى واعظ مسیحى که مقام بالاترى از کشیش داشت، اسقف
  . از او استقبال کرد و او را در آغوش گرفت و صورتش را بوسید، آمدگفت

که خانـه خانـه تـو    ، آشیانه تواست کرم نماى و فرود آ، منظر چشم منرواق 
   )10(است 

و بـه  ، روزبه که همچون تشنه اى که در بیابان بى آبى تشنه گرفتار شده باشد
به دنبال پیشواى دینى مى گشت تـا در سـایه   ، هر سوبراى یافتن آب تلاش کند

پنداشت به مقصود خود ، دوقتى اسقف را دی، رهبرى آن سعادتمندانه زندگى کند
  ! رسیده است

در مقابل دستورات دینى کلیسـا سـر   ، وى با راهنمایى اسقف وارد کلیسا شد
دعا و نماز مى خواند و به برنامه هاى دینى عمل مى نمـود و  ، تسلیم فرود آورد

  . به اسقف نیزخدمت و احترام مى کرد

  در چنگال مرگ
رفته رفته رنـگ  ، آن پیشوا گذرانید روزهایى را بدین منوال در مکتب، روزبه

و دیـرى نپاییـد کـه مـرگ بـه      ، به زردى غم آلودى گرایید، چهره پیرمرد راهب
  . سراغش آمد
را بـدین مصـیبت افسـرده    » روزبه «جان به جان آفرین تسلیم کرد و ، راهب

زیـرا از  ، از این مرگ خیلى نگران نبود، شاید هم روزبه. وبى سرپرست گذاشت
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زیرا وى اهل گفتـار  ، ار پیرمرد راهب چندان روى خوشى ندیده بوداخلاق ورفت
  ! وهدفى جز شکم پرستى و خوشگذرانى نداشت، بود نه عمل
که منظورش غیر از مال اندوزى و انباشـتن ثروتهـاى افسـانه اى    ، این راهب

  . مسیحیان را به پرداختن صدقه و انفاق به کلیسا وادار مى نمود، چیزدیگرى نبود
با اندوختن این مبالغ به مصالح و مسـائل مـذهبى رسـیدگى    ، عى بودوى مد
در حالى که با کمال تاسف حتـى دینـارى از آن را هـم بـه مصـرف      ، خواهدکرد

کلیسا و مؤسسات مذهبى و احیانا رسیدگى به وضع دردناك بى نوایان و طبقات 
  ! ضعیف و افتاده اجتماع نمى رسانید

  تظاهر دردناك
طـلا و نقـره انباشـته    ، و غذاى فردا را ذخیره نمى کنم قوت: راهب مى گفت

کـه شخصـى   ، بعضى هم مسئله ترك دنیا را به قدرى جدى گرفته اند. نمى سازم
  ؟ ببین این سکه ها از کدامیک از پادشاهان است: به راهبى گفتم: مى گوید

امـا آن  » ! نگاه کردن به مال دنیـا منهـى عنـه اسـت    «: او قبول نکرد و گفت
دراهب طلاها را مى گرفت و در خمره هاى سفالین ذخیره مى کرد تـا بـه   پیرمر

  ! هفتاد هزار دیناررسید و آنگاه خمره هاى طلا را در جایى مخفى مى ساخت
مسیحیان که رهبر مذهبى خویش را از دست داده بودند بـر سـر جنـازه اش    

ل ناپسـند  کـه اعمـا  » روزبـه  «امـا  ، تا بدن او را به خاك سپارند، اجتماع کردند
برخود لازم دانسـت نـاروایى هـاى    ، راهب را از دور ونزدیک مشاهده کرده بود

این رهبر مـذهبى فقـط رنـگ    ، اخلاقى او را روى دایره بریزد و به مردم بفهماند
اما در واقع لیاقت این مقام حسـاس را نداشـته   ، دیندارى به اعمال خود زده بود

د پوشید و مردم را با خبر ساخت کـه  لباس عمل به خو، این تصمیم روزبه! است
  ! راهب زرهاى زیادى را در محلى پنهان کرده است
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زرهاى اندوخته را کشف نمودند و بدن راهـب سـالوس   ، راز نهفته هویدا شد
تـا  ، وریاکار را در مجمع عمومى به چوبه دار کشیدند و بعد سنگسـارش کردنـد  

  ! شاید این عمل سرمشق دیگران گردد
غـروب کـرد و صـحنه    » روزبـه  «ره زندگى سرپرست مذهبى بدین نحو ستا

توده ترسایان انجمنى تشکیل دادنـد و پیرمـرد   ! کلیسا ازلوث وجودش پاك شد
آن طـور کـه   ، دانشمند و فاضل و راسـتگو و درسـت کـردارى را   ، زاهد و عابد

  . به سرپرستى و رهبرى کلیسا برگزیدند، خواسته آنان بود
داشت و دلباخته و دوستدار آخرت بـود و در حسـن   پیرمرد به دنیا اعتنایى ن

و روزبـه  ، اخلاق و تصفیه نفس و ریاضتها هم سر آمد اهل زمـان خـویش بـود   
  . همچنان درمکتب پیشواى خود به عبادت و آموختن معارف مذهبى مشغول بود

  پیشواى جدید
پیرمرد کشیش عمرى را درسایه تقوى و پرهیزکـارى سـپرى نمـوده و بـراى     

و (تا آنجا که روزبه او را بسیار دوست مى داشت ، رهبرى شایسته بود» روزبه «
و بـا  ) تعریف مـى کـرد  » ابن عباس «بعدها هم داستان فضل و مقام او را براى 

. جدیت تمام درمکتبش آراء و رسوم مسیحیت را بطور کـاملتر فـرا مـى گرفـت    
صـل  روزبه در درون خوداحساس اعتماد و آرامش مـى کـرد و بـدین جهـت ف    

و روزگار طولانى را در . جدیدى از زندگى خویش راباصفا و کامیابى آغاز نمود
کـه آثـار مـرگ در سـیماى راهـب      ، مکتب او به آموزش و عبادت مى گذرانید

بـراى کسـب   ، روزبه چون مرگ پیشواى خـویش را قطعـى دانسـت   ، هویدا شد
به سختى  در حالى که قدمهایش مى لرزید و قلب نازکش در قفسه سینه، تکلیف

بـه  ، مى تپید و از چشمان پرفروغش قطرات سیمگون اشـک فـرو مـى چکیـد    
  : حضور راهب شتافت و با اظهار ناراحتى چنین گفت
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اکنون که جهان را وداع مى گویى و مـرا بـى سرپرسـت مـى     ! پدرجان، هان
کجابروم و به چه کسـى روى آورم کـه بتـوانم راز درون خـویش بـدو      ، گذارى
  ؟ گى رهبر و رهنمایم باشدو در زند؟ بگویم

  دیده ها از توپرآب است و مرا پرخـون اسـت  

  انس چندان که فزونست، فـراق افـزون اسـت        

   
و ، غـم بـه دل راه مـده   ، افسـرده مشـو  ! فرزنـدم ! روزبـه جـان  : راهب گفت
به خدا توکل کن و دل خوشدار که خدا در هـر حـال نگهبـان    ، اندوهناك مباش

مواظب باش انـدرزهایم را از خـاطر نبـرى و    . ردتوست و قطعایاریت خواهد ک
خداى را همـواره بـر اعمـال و کـردار     ، سفارشهایم را به بوته فراموشى نسپارى

  ! خویش ناظر بین و از یاد حق هیچگاه غافل مشو
چون من در شام و حوالى ، رحل اقامت افکن» موصل «پس از من به سوى 

ل راهب شایسته و زاهدى هسـت  اما در موص، آن کشیش صالحى را سراغ ندارم
  . که بى شک براى تو پیشواى خوبى است

  . پیرمرد راهب زندگى را شرافتمندانه سپرى کرد و از جهان چشم فروبست

  انطاکیه و اسکندریه
به توصیه راهب آنجا بـه  » شام «پس از ، روزبه: برخى از مؤرخان نوشته اند

  . نجا سپرى کرده استرفته و روزگارى را هم در کلیساى آ» انطاکیه «
سـه  » حلـب  «که تا ، بوده» روم «در مرز ، نیز از شهرهاى حصاردار، انطاکیه

  . واقع بوده است» نهر جیحان «و » شام «و نزدیک دریاى ، روز فاصله داشته
سفر کـرده  » اسکندریه «به کلیساى ، به سفارش راهب قبلى، روزبه، هم چنین

  . ومدتى در آنجا مانده است
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» قاهره «که در شمال غربى ، است» مصر«از شهرهاى معروف ، یه نیزاسکندر
تاسـیس کـرده   » اسکندربن فیلقوس یونـانى  «و آن را ، و درکنار دریا قرار دارد

  .  )11(است 
روانـه  ، پس از مسـافرت و مانـدگارى در ایـن دو شـهر    ، روزبه، به هر حال

  . مى گردد» موصل «

  به سوى موصل
نزدیـک  ، ق اسـت و بـین دو نهـر دجلـه و فـرات     از شهرهاى عرا» موصل «
و مدفن جرجیس از پیغمبران بنى  )12(قرار دارد » بغداد«درشمال غربى » اربیل «

در آن جا قرار دارد ، و یونس بن متى  اسرائیل و حضرت شیث بن آدم 
)13(  .  

ه وسیله امضاء هم به کلیساى مورد نظر رفت و خود را ب» موصل «روزبه در 
را مورد استقبال ، رهبر آن کلیسا نیز روزبه. وگواهینامه راهب شامى معرفى نمود

  . گرم قرار داد
از اعماق قلبش آه گرمى کـه  ، روز به چون به کلیسا رسید نفس عمیقى کشید

، روحـش آرام گرفـت  ، همراه با شادى و سرور وصف ناپـذیرى بـود بـر کشـید    
اش گشاده و وسیع گشت و دیگر از گرفتگى و سینه ، روانش راحت وسبک شد

  . فشردگى آن ناراحتى نداشت
، سپس براى خدمت به کلیسا و راهب که یک نوع عبادت محسوب مـى شـد  

اما این شادمانى و خوشـحالى  ، کمرهمت بست و مشغول انجام وظایف دینى شد
عمر درازى نکرد و بعد از دو سال درخـت زنـدگى ریـیس    » روزبه «هم براى  

پیرمرد راهب از جهان رخت بر بسـت و قلـب آکنـده از مهـر و     . لیسا خشکیدک
جنازه این راهب را » روزبه «! را مصیبت زده و داغدیده ساخت» روزبه «علاقه 
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» موصـل  «و طبق سفارش و راهنمایى راهب ، نیز با مساعى ترسایان دفن نمود
  . ردیدروان شدو به آن شهر وارد گ» نصیبین «به سوى ، قبل از مرگ

  شهر نصیبین
یک سـره در جسـتجوى کلیسـا برآمـد و پـس از      » نصیبین «روزبه در شهر 
سرانجام به صحنه کلیسا قدم گذاشت و نامـه اى را کـه راهـب    ، زحمات فراوان

موصل به عنوان توصیه و معرفیش نوشته بود بـه کشـیش تقـدیم کـرد و مـورد      
  . ستایش و تمجید قرارگرفت

» سـنجار «و » ابوعمرو«واقع بین جزیره ، ین النهرینشهرى بوده در ب، نصیبین
که تا موصل نه فرسنگ یا شـش روز  » شام «به » موصل «بر سرجاده قافله رو 

سـال  ، این شهر در زمان خلافت عمربن خطـاب . راه پیمودن فاصله داشته است
و نزدیـک کـوه جـودى    ، فـتح شـد  » عیاض بن غنم «هجرى به فرماندهى   18

  . واقع است) قرارگرفت شتى نوح همان جایى که ک(
کـه بـه   ، چهل هزار باغ موجـود بـوده  ، در نصیبین و قریه هاى آن: نوشته اند

براى این شهر رومیان حصار محکمى . زیبایى ومنظره خوش آن مى افزوده است
  .  )14(حصار آن را کامل نمود ، ساخته بودندو آن گاه که انوشیروان آن را فتح کرد

، به عبادت و آموختن مسایل دینى پرداخـت ، در مکتب این پیشوا نیز، هروزب
  . سخت خرسند بود، و ازفضائل پیشواى زاهد و پرهیز کار خویش
و کـم کـم رنـگ سـیماى پیـر مـرد       ، اما از این خرسندى هم چیزى نگذشت

  . و آثار مرگ در چهره او نمایان شد، به زردى خاصى گرایید، نورانى
از پیشواى خـود خواسـتار شـد تـا     ، این منظره نگران کننده روزبه با مشاهده

  ؟ بداندتکلیف او بعد از مرگ راهب چیست
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فراقـت  ، غم یک عمر فراق چون وداع تو چنـین اسـت  ، از وداعت به دل آمد
  ؟ چونست

  : راهب با لحنى گرم و صمیمانه چنین آغاز سخن کرد
فکنـد و ناچـار بـه    غمگینم که میان ما را مرگ جدایى مـى ا ! هان اى فرزند

اما خوشوقتم که بعـد از  ، حکم قضاباید تن در داد و از چنگال آن گریزى نیست
خود کسى راسراغ دارم که زاهد و پارسا و پرهیزگـار مـى باشـد و خلاصـه در     

تورا راهنمایى مى کنم او را دریابى و طوق خدمتگزاریش ، اخلاق کم نظیر است
  . نى زیرا خیر و صلاح تو در آن استرا به گردن گذارى و سخنانش را گوش ک

  در راه عموریه
، نامیده مى شود» بروساء«که اکنون ، بود» روم «از شهرهاى بزرگ ، عموریۀ

قـرار  » کـوه مرمـره   «که در دامنـه  ، است» روم «این شهراز شهرهاى با صفاى 
واقع است و تـا آنجـا سـى فرسـنگ     » قسطنطنیۀ «و در غرب آن دریاى ، دارد

 )15(بـود  » آل عثمـان  «مرکز سلطنت ، عموریه قبل از فتح قسطنطنیه. دفاصله دار

انقره «با شهر ، هجرى 223به سال » معتصم عباسى «این شهر در زمان خلافت 
اما اکنون از آن اثـرى  ، فتح شد و بزرگترین فتوحات اسلامى به شمارمى رفت» 

  .  )16(نیست 
آن شـهر را تـرك   » ن نصـیبی «روز به پس از درگذشت راهب شـهر  ، خلاصه

  . گفت و راه عموریه را پیش گرفت
قرص لعل فـام  ، و حجاب از چهره زمین برگرفت، مشعل صبح برافروخته شد

خورشید از پس کوه گردن کشید و آفتاب همچون آب طلا مـوج زنـان بـه سـر     
دره ها و جویبارها و بالاخره به سـیماى  ، دشتها و چمنها، وروى گلها و سبزه ها

  . روان شدجهانیان 
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چلچله ها بر فراز باغ و دشت به پرواز آمدنـد  ، سیاهى موحش شب گریخت
. وعندلیبان به آغوش گلهاى محبوبشان فرو رفتند و نغمـه سـرایى آغـاز کردنـد    

نسیم روحبخش و طرب انگیز صبحگاهان از لابلاى برگهاى درختان سبز وخرم 
  . نجوى کنان به آرامى مى گذشت

راه پیمایى به عموریه رسید و مشتاقانه راه کلیسـاى   پس از چند روز، روزبه
به کلیسا رسید و خویشتن را بـه وسـیله نوشـته راهـب     ، معروف را پیش گرفت

  . گذشته معرفى نمود و کشیش از او تحسین به عمل آورد
نیز با قلبى سرشار از عشق و محبت در کلیسا ساکن شد و به عبـادت  ، روزبه
شت که آثار مرگ در چهره آن پیرمرد راهب هـم  امادو سال بیش نگذ، پرداخت
  . نمایان شد

  ! اشک حسرت
روزبه که آن همـه رنـج و مشـقت    ، پدر روحانى در آستانه مرگ قرار گرفت

وقتى وضع را چنین دید با دلى افسرده و غمگین و ، مسافرت را تحمل کرده بود
هـر راهبـى   البته مرگ دردنـاك  ، با چهره اى گرفته و اندوهناك نزد راهب رفت

سررشته تازه اى را باز مى کرد و خاطره هاى غم انگیزى را کـه  » روزبه «براى 
و خلاصه آن رویدادهاى ، در ضمیر ناخودآگاهش محبوس بود ظاهر مى ساخت

  ! تلخ به صورت موجودات مرموزى درآمده بود و او را گاهى آزار مى داد
داشـت از مـرگ او    روزبه در کنار پدر روحانى اندکى اشک ریخت و اظهـار 

  ؟ که از آن پس به کجا برود، بسیارغمناك و غصه دار است و خواستار شد
راهب در بستر بیمارى نگاه غمبار و مایوسانه اى به اطراف افکند و دسـتش  
راآهسته به علامت عطوفت روى شانه روزبه گذاشت و لبهاى کبـودش حرکـت   

  : خفیفى کرد واین طورلب به وصیت گشود
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آیـا  ؟ لابد مرگ من تو را غمناك سـاخته اسـت  ! گرامى فرزندم! روزبه جان
  ؟ چاره چیست جز تسلیم و تمکین در برابر فرمان الهى

   )17(رسم وره دیرین است ، زادن و کشتن و پنهان کردن دهررا
فرزندم در این حوادث دردناك که با تو دسـت بـه گریبـان مـى شـود      ، آرى

که پیروزى در گرو تحمل سختى ها ، سازصبر و شکیبایى را پیشه ، افسرده مشو
  . و استوارى است

روز به مایوسانه کنار راهب نشسته بود و بغض جانکاهى گلـویش را سـخت   
، مى فشرد و پیوسته قطرات سیمگون اشک از روى گونه هایش فرو مـى غلتیـد  

، ناگـاه راهـب تکـانى خـورد    ، سکوت خفقان بارى بر مجلس حکومت مى کرد
پشتش بالا رفت و چشمهاى درشت و روشنش را کـه از آنهـا   ابروهاى بلند وپر

  : آثار مهر و عطوفت مى بارید به روزبه دوخت و این گونه بشارت داد

  ! ظهور پیامبر خاتم
بعد از من خیلى جست و جو مکن و به هر سو بـى  ... مژده! ... مژده! فرزندم

آنجـا کـه   ، به زودى از مکه میان دوسنگستان و شـوره زار ، آرى! جهت مشتاب
و خداشناس و ، امین و درستکار، پیامبرى عالیمقام، درخت خرمابسیار مى روید

که بـر  ، از طایفه عرب به رهبرى توده انسانها برگزیده خواهد شد، خوش اخلاق
سخن مى گوید و براى همه جهانیـان قائـد و    اساس آیین توحیدى ابراهیم 
  . پیشواى شایسته اى خواهد بود

پسـر  . هرچه زودتر او را پیدا کن و لحظه اى از خدمتش غافل مشو، ابراینبن
جان براى این که چشم و گوش بسته نباشى و فریـب هـر کسـى را نخـورى و     

با این نشانه هـا کـه اینـک مـى گـویم او را      ، موعود است و رسولنپندارى که ا
  : شناسایى کن
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، صدقه نمى خـورد ، استمیان دو کتف آن پیامبر مهرى از علامتهاى پیغمبرى 
  . ولى بخششها و هدیه ها را مى پذیرد

در این راه هیچگونه درنـگ مکـن و بـه جسـت و     ، اکنون تو را به او سپردم
  . جوى اواقدام کن

  قافله عرب
کزوجودم نیم جانى بیش ، وى دواى عاشقان پرسشى کن، اى طبیب دردمندان

   )18(نیست 
ه خاك سـپردند و روزبـه طبـق    بدنش را ب، چراغ زندگى راهب خاموش شد

تـا  ، سفارش کشیش براى مسافرت به سرزمین حجاز به جست و جـو بـر آمـد   
، خبردار شد یک کاروان تجارتى عازم سرزمین حجـاز اسـت  ، رفیق راه پیدا کند

در ، پیش بزرگ قافله رفت وقصد خود را با وى در میان گذاشت و قرارداد کرد
تعدادى از گاو و گوسفندانى ، ه حجاز ببرندصورتى که به همراهى کاروان او را ب
، بدانها واگذار نماید، در مقابل زحمات آنها، را که در عموریه خریدارى کرده بود

  . و رئیس قافله هم این قرار داد راپذیرفت
پیکـر موهـوم ظلمـت را    ، سفیده صبح طالع گشت و روشـنایى افـق شـفاف   

  . متلاشى ساخت و سیماى جهان روشن شد
کاروانیان بارهـا را بـر پشـت شـترها بسـتند و      ، رکت به صدا درآمدشیپور ح

  . کاروان راه حجاز را پیش گرفت

  ! دهشت شب
دامنـه  ، شترها در جاده باریک بیابـان ، شبى غمرنگ و تاریک، شب فرا رسید

صحرارا مى پیمودند و صداى زنگ شترهاى کاروان و آواى مخصـوص حـداى   
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سـکوت شـب را مـى    ، ا سر داده مى شدساربانان که براى سرعت حرکت شتره
  . شکست

، سکوتى رعب آور برهمه جـا دامـن گسـترده بـود    ، سیاهى شب سنگین بود
، صحرا و دره ها در کـام ابهـام و خاموشـى فـرو رفتـه بودنـد و از موجـودات       

کم کم از جانب افق نور خفیفى هویدامى . جزحیرت و بهت چیزى دیده نمى شد
هسته و آرام از پشت کوه بیرون مى خرامید وگاهى آ، ماه این مشعل آسمانى، شد

پشـت لکـه ابرهـاى    ، هم چون دختران معصوم که آستین جلو صورت مى گیرند
، وقتى هم عقب لکه ابر سیاهى پنهان مـى شـد  ، سفید و پراکنده ناپدید مى گشت

، شاید مى خواست جنایات بشر و حق کشیهاى ایـن موجـودات دو پـا رانبینـد    
، هتـاکى هـا  ، چپـاول گـرى هـا   ، ز این که ناظر بى رحمى هاشاید شرم داشت ا

  ! دورویى ها و خلاصه فضاحت و فجایع بشریت باشد
شعاع گرفتـه و تیـره   ! ماه خجالت مى کشید این خیره سرى ها را ببیند، آرى

تختـه سـنگها و خاکهـامى    ، تلها و تپه ها، بوته هاى خار، رنگ ماه روى درختها
  . کاسته مى شدتابید و اندکى از نور آن 

وادى «تا ایـن کـه بـه    ، کاروان همچنان به راه خود ادامه مى داد، به هر حال
داراى دهکـده هـاى   ، یعنى ناحیه اى که بین شام و مدینه قـرار داشـت  ، »القرى 

و از سـت  ، زیادى بود و پیامبراسلام به سال هفتم هجـرت آن جـا را فـتح کـرد    
  . واردشد،  )19(یهودیان خارج نمود 

  ! ان بردگىدور
اندیشه مرموزى که در ذهن ساربانان بیابانى درباره روزبه نقـش  ، اما متاسفانه

همان افراد بیابـانى بـا قیافـه هـاى چـرکین و      ، به مرحله عمل درآمد، بسته بود
بـه توطئـه   ، آرى همان گرگهاى آدم نما، همان انسان نماهاى دیوسیرت، سوخته
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چون ) وادى القرى(روزبه پارسى را در سیاه و شوم خود لباس عمل پوشاندند و 
  ! بردگان حلقه به گوش به یک مرد یهودى فروختند

اى ! اى مشـعلداران هـدایت  ! اى گـل سـر سـبد مخلوقـات    ! اى انسانها... آه
، ما چه مى دانیم که در زیر نقابهاى متظاهرانـه افـراد  ! پرچمداران شرف و آزادى

سوزى کمین کرده است و گـاهى  چه اندیشه هاى شوم و افکار مسموم انسانیت 
و چه کار داریـم افـراد را معاینـه    ! ؟موجودیت نسلها را تهدید به نیستى مى کند

  ! ؟مسؤولیتمان بیشتر و خطرناکتر گردد، کنیم تا براى معالجه
یک انسان را همچون کالا بـه بردگـى   ، ساربانان پشمینه پوش عرب، بالاخره
او را » بنـى قریظـه   «از طایفه » جاع ش«و یک مرد یهودى معروف به ، فروختند

  . از یهودى اول خریدارى کرد
سـخن  ، رسید و درختـان خرمـا را دیـد   » بنى قریظه «وقتى به محله ، روزبه

درختان ، آنجایى که پیامبر خاتم مبعوث مى گردد: راهب یادش آمد که گفته بود
  ... خرماوجود دارد و

ش تسـکین یافـت و نجـوایى    التهـاب ، برق امیدى در چشمهاى روزبه موج زد
اطمینان بخش در گوش جانش طنین افکند و دوباره هیجان و تپش شـدیدى در  

  ! دلش ریخت
  ! تیزتر گردد، وعده وصل چون شود نزدیک شعله عشق

بیش از چند روزى در میـان آن طایفـه زنـدگى نکـرد و یهـودى      ، اما روزبه
روزبه وقتـى از  ، مدینه برداو را خریدارى نمود و به » بنى کلب «دیگرى ازقبیله 

میان کوچه هاى تنگ و گردآلود نخلستانهاى مدینه مى گذشت و آثـارى را کـه   
و ، هر لحظه به جرات و اطمینانش افزوده مى گشت، راهب خبر داده بودمى دید
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آینده بهتر و روشن تـرى را  ، پس از آن همه ناراحتى هاى جانکاه و طاقت فرسا
   .براى خود پیش بینى مى کرد

مـى سـوزم و   ، آتشى اسـت کـه  ، در آتشم وین طرفه، با خیال رخ تو، پیوسته
  خوشم

، روزبه پارسى در شهر تاریخى مدینـه کـه دوران بردگـى را طـى مـى کـرد      
کارهاى صاحبش را انجام مى داد و هر لحظه براى نجات خویش دقیقه شمارى 

  ! مى نمود

  مژده وصال
بوى کسى مى آید ، نفاس خوششکه مسیحا نفسى مى آید که زا، مژده اى دل

)20(   
یکى از روزهایى که روزبه در نخلستان اربـابش در بـالاى درخـت مشـغول     

در حالى که رسـول خـدا   ، رسیدگى و مرتب کردن درختان و یا چیدن خرما بود
ناگهان پسـر عمـوى اربـابش بـا اضـطراب و      ، وارد شده بود )21(» قبا«به  

وارد شـد و  ، صى که از تاسف وناراحتى شدید او حکایـت مـى کـرد   نگرانى خا
  : عموى خود را این طور مخاطب قرارداد

ایـن مردمـان خودسـر و خـودراى دور     ، را )22(» بنى قیله «خدا بکشد طایفه 
که از مکه آمـده اسـت و آنـان او را پیـامبر و راهنمـاى      ، شخصى جمع شده اند

  ! بشریت مى دانند
این سخن شتابان از درخت خرما پایین آمد و در حالى کـه   روز به با شنیدن

جلو رفـت و  ، درکانون قلبش یک نوع اضطراب آمیخته با نوید احساس مى کرد
شخصـى کـه مـى    ! ؟چه واقعه اى روى داده اسـت ؟ جریان چیست! هان: پرسید

  ؟ کیست و منظورش چیست، آمده» قبا«گویید از مکه به  
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چشـمانش  ، سخت غضـبناك شـد  ، لات عجولانهمرد یهودى در برابر این سؤا
! فـرو کوفـت  » روزبه «چهره در هم کشید و مشت محکمى به سینه ، قرمزگشت

  : آن گاه با لحن ملامت آمیزى گفت
  ! زود به دنبال کار خود برو؟ با این حرفها چکار دارى! تو برده اى
آه سردى از دل دردناك بر کشید و در حالى که اشـک در چشـمش   ، روز به

  . دوباره به نخلستان برگشت و مشغول کار خود شد، حلقه زده بود
خورشید پر فروغ از فراز نخلستانهاى مدینه دامن برچیده و شتابان عقب کوه 

  . پنهان شد و بر سر خانه هاى شهر نقاب ظلمت کشید
و با یک دنیا عشـق و امیـد    )23(ظرف خرمایى را برداشت » روزبه «روز بعد 
تا شاید با آن همه رنج و تعب توفیـق رفـیقش   ، را پیش گرفت» قبا«راه محله  

  . گردد و با دست وصال به دامن محبوب درآویزد
هرچه زودتر آن پیامبر موعود را ملاقات نموده و ، با خود مى اندیشید، روزبه

  . بقیه عمر را با اطمینان خاطر در سایه رهبریش سعادتمندانه زندگى کند
به سرعت برق از ذهن روزبه مـى گذشـت و او را بـه     این ها افکارى بود که

یک دنیاایده ها و آمال درخشان امیدوار مى ساخت و در نتیجه به او نیرویى مى 
  . بخشید تاقدمهایش سریعتر حرکت کند

  دیدار یار
  دیدار یار غایب، دانى چه ذوق دارد؟

  ابرى که در بیابان، بر تشنه اى ببـارد      

   
  تم از کجـایى اى بوى آشنایى؟ دانس ـ

)24(پیغام وصل جانان، پیوند روح دارد     
  

   
همانطور که با اضطراب و در عین حال امیـدوارى دسـت بـه گریبـان     ، روزبه

و ، رسـید ، که حدود چهار کیلومتر بـا مدینـه فاصـله داشـت    » قبا«به محله ، بود
حلقـه زده   جمعیتى را که پروانه وار دور شمع وجود شخص رسول اکـرم  
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به منظور این که پیشگویى هاى راهبان مسـیحى را  ، توجهش راجلب کرد، بودند
ظـرف خرمـایى را کـه همـراه     ، تطبیق دهد درباره پیامبر موعود باپیغمبر 

شنیده ام تو مرد : محترمانه به پیشگاه نبى اکرم تقدیم نمود و اظهار داشت، داشت
از من بپـذیر  ، این ظرف خرما صدقه است، و یاران صالحى دارىصالحى هستى 

  . و به خوردن آن اقدام کن
اما خـود از خـوردن   ، ظرف خرما را گرفت به یارانش داد رسول خدا 

  ! آن خودارى نمود
اینک نشانه اولى را که پدر روحانى به من : روزبه شادمان شد و با خود گفت

آن شب به خانه برگشت و روز بعد که رسول خـدا  ، است مشاهده کردمخبرداده 
این هدیه و تحفـه مـى   : به مدینه آمده بود ظرف خرمایى را آورد و گفت 
  . از من قبول کن، باشد

با خرسندى پذیرفته شد و بـا ظهـور    ظرف خرما از طرف رسول خدا 
آن گـاه وى سـاعتى   . دو چندان افزوده گشت» روزبه «م آرامش قلبى نشانه دو

در تشییع جنازه  تا وقت دیگرى که رسول خدا ، نشست کنارپیغمبر 
تـلاش  » روزبـه  «، حرکت مى کـرد » قبرستان بقیع «یکى ازیاران خود به سوى 
تا رسالت ، بود ببیند )25(مهر نبوت را که علامت سوم فراوان داشت تاشاید بتواند 

کـه ناگـاه در اثـر کنـار رفـتن رداى      ، برایش ثابت گرددو حقانیت محمد 
بـا خبـر   » روزبـه  «نبى اکرم که از قصد ، چشمش به مهرافتاد رسول خدا 
، نبوت راکه میان دو کتف آن حضرت بـود رداى خود را کنار زد و مهر ، شده بود

آن را بوسید و چند قطره » مهر نبوت «روزبه با مشاهده ، آن را به وى نشان داد
  . اشک شوق هم نثار نمود
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» سـلمان  «را بـه  » روزبـه  «در حالى که براى اولین بـار   رسول خدا 
  : خطاب به او فرمود، موسوم مى گردانید

، اکنون بنشین و داستان شگفت انگیز خود را براى یاران من بیان کـن ! سلمان
نشست و مـاجراى خـویش را از اول تـا آن     سلمان روبروى رسول خدا 

اى محمـد  : آن گاه اضافه کرد، و یارانش شرح داد براى رسول خدا ، روز
دل و جانم را ، امااکنون خداوند به برکت وجود مقدس تو، من گمراه بودم 

  . از انحراف نجات داد

  در آستان اسلام
مؤدبانه از جا حرکت کرد و دست پیامبر ، پس از بیان سرگذشت خود، سلمان

  . رافشرد و بوسید و به آستان والاى اسلام چهره سایید
، آزاد گـردان  )26(سلمان خود را به وسیله مکاتبه : فرمود آن گاه پیغمبر 

در حالى که سر از پا ، سلمان. تا بتوانى همواره از مزایاى اسلام برخوردار شوى
نمى شناخت به نزد ارباب خود شتافت و موضوع آزادى خود را با وى در میان 

  : که مردیهودى اینطور پاسخ داد، گذاشت
بـه شـرط ایـن کـه     ، از طرف من مـانعى نیسـت   ،چنانچه بخواهى آزاد شوى

اضافه بر . نخلستانى براى من تاسیس کنى که مرکب از سیصد درخت خرما باشد
در این صورت من حاضـرم   ;طلا هم بپردازى )27(» اوقیه «مى بایست چهل ، این

  . تو را آزاد کنم
به خدمت رسول خدا شـرفیاب شـد و آنچـه را    ، با شنیدن این جواب، روزبه

جاى مناسبى را در ، او را راهنمایى کرد رسول خدا ، یده بود بازگو کردشن
رسول خدا ، آن گاه پس از انتخاب زمین، نظر بگیرد تادرختهاى خرما را بکارند

سپس رسـول  ، برادر خود را یارى کنید! یاران: خطاب به اصحاب فرمود 
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با چند تن ازیاران به محلى که براى تاسیس نخلستان در نظر گرفتـه   خدا 
نهالهـاى   سپس رسول خدا ، شده بود حاضر شدند وگودالهایى حفر کردند

خرما را که اصحاب هرکدام پنج نهال و ده نهال و پانزده نهال و هر کس هر چـه  
نها را درگودالهایى که اصحاب حفر کرده بودند قرار مى آ، مى توانست آورده بود

  . و اصحاب پاى آنهاخاك مى ریختند داد و على 
بدین ترتیب روز بعد که براى سرکشى درختان خرما در معیـت رسـول خـدا    

که نخلسـتانى را بـه وجـود آورده    ، در آنجا حضور یافتند همه درختان را
  .  )28(سر سبزو خرم مشاهده کردند ، دندبو

» میثـب  «ایـن نخلسـتان بـه    ، وارد شده که از امام صادق ، طبق روایتى
» فیى ء«که از سوى یهودیان به عنوان ، موسوم گردیده و همان باغ بزرگى است

قـرار   واگذار شد و بعـد در اختیـار حضـرت فاطمـه      به رسول خدا 
بدین  )29(. محسوب گردید، گرفت و از صدقات وموقوفات آن بانوى بزرگ اسلام

داراى نخلستانى شـد و آن را  ، براى پرداخت بهاى آزادى خویش، ترتیب سلمان
خود سلمان و یارانى که ، »چهل اوقیه «اما براى تهیه ، به ارباب خود تحویل داد

که در این گیر و دار شخصـى  ، ناتوان ماندند، دمى خواستند او را مساعدت نماین
رسید وقطعه طلایى را که از یک معدن بـه دسـت آورده    به حضور پیامبر 

  . به آن حضرت تحویل داد، بود
قطعه طلا را که به اندازه یک تخم مـرغ بـود تحویـل    ، هم رسول خدا 
آن ، وقتى سلمان حضور یافـت ؟ ان فارسى بدهکار کجاستسلم: گرفت وفرمود
  . این طلا را بگیر و با پرداخت آن خود را آزاد گردان: حضرت فرمود

بدهى من سـنگین اسـت و ایـن    ! اى رسول خدا: سلمان با مشاهده طلا گفت
  ! مقدارطلا براى تامین آن کافى نیست
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زیرا اگر آن ، این قطعه طلا ارزش زیادى دارد: ادامه داد اما رسول خدا 
  . سنگین تر خواهد بود، بسنجى» کوه احد«را با 

سلمان طلا را تحویل گرفت و به وسیله آن بـدهى خـود را بـه    ، بدین ترتیب
از ، و مساعدت مسلمانان اربابش پرداخت نمود و به برکت اسلام و پیامبر 

  . گردیدقید بردگى آزاد 

  داستان طولانى
سـلمان داسـتان   ، وارد شـده  طبق روایتى که از امام موسـى بـن جعفـر    

در مسجد ، طولانى زندگى و شیوه پیگیرى خود را براى یافتن آیین حق و اسلام
بـه  ، در حضور ابوذر غفارى و گروهى از بنى هاشم، در مدینه رسول خدا 
  .  )30(براى آن حضرت بازگو کرده است  امام على  درخواست

داستان بسیار مهم و آموزنده » عبداالله بن عباس «طبق روایت ، از سوى دیگر
متوفـاى قـرن سـوم    » عبدالملک بن هشـام  «را » سلمان فارسى «اسلام آوردن 

 متوفـاى قـرن هفـتم   » على بن محمد بن عبـدالکریم جـزرى   «و نیز  )31(هجرى 
، و آنچه را که در این فصل مطالعـه کـردیم   )32(در کتابهاى خودآورده اند ، هجرى

  . توسعه و توضیح آن سرگذشتهاى فشرده است

  تاریخ مسلمانى
به حضور رسـول خـدا   » مکه «سلمان در : اگر چه برخى خواسته اند بگویند

انصاف این است که سلمان در  اما.  )33(رسیده و در آنجا اسلام آورده است 
، به مدینـه اسـلام آورده   همان جمادى الاول سال اول هجرت رسول خدا 

بـه  » محدث نورى «و  )35(» حمداالله مستوفى « )34(» سیدعلى خان «همانطور که 
  .  )36(آن اعتراف کرده اند 
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که هفدهم یـا  (، »جنگ بدر«سلمان در ، اما این که در همه آثار تاریخى آمده
که در ماه » جنگ احد«و نیز در ، نوزدهم ماه رمضان سال دوم هجرى واقع شده

شـاید بـه خـاطر     )37(نتوانسته شرکت کنـد  ) شوال سال سوم هجرت واقع گردیده
  . گذراندن دوران بردگى یاعلت دیگرى بوده است

ن روزهـاى  سـلمان فارسـى در همـا   ، همانطور که مطالعه کـردیم ، به هر حال
مدینـه  «و چند روز بعد که به ، وارد شده» قبا«به  که رسول خدا ، آغازین

بیعـت نمـوده و اسـلام آورده    ، وى به حضور آن حضرت رسیده، رسیده است» 
در عـین  : و همانطور که خودهم مـى گویـد و مورخـان نیـز نوشـته انـد      ، است

گردیـده  » احـد «و » بـدر «ع ازشرکت در جنگ شاید برده بودن او مان، مسلمانى
  .  )38(است 

ــابراین ــلمان، بنـ ــلام آوردن سـ ــر  ، اسـ ــاى ورود پیغمبـ ــان روزهـ در همـ
او را و سند آزادى وى را هـم   رسول خدا ، به مدینه صورت گرفته 

از اصـحاب و انصـار خـاص    و سلمان  )40(براى آن مرد یهودى خود امضا نموده 
کـه  ، اما نکته مهم درباره وضع اعتقادى سـلمان . گردیده است رسول خدا 

که وى چون بسیارى ، سال از عمرش مى گذشته این است 200آن روزهاحدود 
در عین حالى کـه در روزگـار مجوسـیت و    ، از اولیاى الهى ومؤمنان و موحدان

آیـین حنیـف   ، به حسب ظاهر به کلیساها هـم مـى رفتـه    مسیحیت مى زیسته و
وهرگز وجود خویش را بـه شـرك و انحـراف    ، و توحیدى داشته ابراهیمى 

  . نیالوده است
سـلمان پیوسـته بنـده    : فرموده که امام صادق ، در حدیثى هم مى خوانیم

ه وادى شرك و انحراف و هیچگاه ب، صالح وخالص و تسلیم در برابر خداوند بود
  .  )41(عقیدتى وارد نشده است 
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اکنون دنباله فضایل اخلاقى و شخصیتى ممتاز این یار برگزیده اسلام وپیـامبر  
  . در فصلهاى آتى پى مى گیریم، ومسیر زندگى و خدمات او به اسلام را 
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  : پى نوشتها
  . 1333ص ، 43ص ، لغت نامه دهخدا. 1
  . 375ص ، مکاتیب الرسول، 179ص ، نفس الرحمن، 368ص ، 22ج ، بحارالانوار. 2
بدین جهـت تـا آنجـا کـه وى بـه      ، بوده است» روزبه «طبق روایت مشهور نام اول سلمان . 3

  . با همین نام از او سخن مى گوییم، به سلمان موسوم مى گرددوسیله نبى اکرم 
  . ىحافظ شیراز. 4
  . عبدالرحیم خان. 5
، 22ج ، نفس الرحمن وبحـارالانوار ، 4ج ، طبقات ابن سعد 57این خبربطور خلاصه در ص . 6
  . است، 362ص 

  . خواجه عبداالله انصارى. 7
  . 81ص ، نفس الرحمن. 8
  . سعدى شیرازى. 9

  . حافظ شیرازى. 10
  . 54و  42ص ، نفس الرحمن. 11
  . 93ص ، 46ج ، لغت نامه دهخدا. 12
  . 86ص ، نفس الرحمن. 13
لغـت نامـه    ;2126ص ، 2ج ، اعـلام ، دکتـر محمـد معـین   ، رجوع شود به فرهنگ فارسى. 14
و  ;213ص ، 1ج ، سیره ابن هشام ;280ص ، 2ج ، ناسخ التواریخ خلفا ;563ص ، 48ج ، دهخدا

  . 87ص ، نفس الرحمن
  . 87ص ، نفس الرحمن. 15
   .358ص ، 35ج ، لغت نامه دهخدا. 16
  . پروین اعتصامى. 17
  . رهى معیرى. 18
  . 48ص ، 49ج ، لغت نامه دهخدا. 19
  . حافظ شیرازى. 20
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بنى «و آن سرزمین محل سکونت ، برگزیده شده، از نام چاهى که بدین نام موسوم بود، قبا. 21
ره ابـن  سی. فاصله بود، یعنى چهار هزار متر، که از مسیر مکه تا مدینه دو میل، بود» عمروبن عوف 

  . 232ص ، 1ج ، هشام
و » انصـار «مردم مسلمان آنـان را  ، به یارانى که در مدینه گرد رسول خدا جمع شده بودند. 22

تشـکیل مـى   » خـزرج  «و » اوس «زیرا انصار از دو گروه ، مى گفتند» بنى قیله «یهودیان آنها را 
ذره بن سـعد بـن زیـد لیـث بـن      کاهل بن ع«دختر ، و قیله، نام داشت» قیله «که مادر آنان ، شدند

  . 232ص ، 1ج ، سیره ابن هشام. بود» سودبن اسلم بن الحاف بن قضاعه 
در آن زمان صاحب روزبه زنى بوده و هنگامى که روزبه از او یک ظرف : بعضى نوشته اند. 23

، آن زن، چنانکه احتمال داده مى شـود . زن شش طبق در اختیارش گذاشت، خرمادرخواست نمود
  . 222ص ، و کمال الدین صدوق 358ص ، 22ج ، بحارالانوار. حب او بوده استزن صا
  . سعدى شیرازى. 24
سه نشانه بـراى   در صفحه هاى قبل خواندیم که راهب براى شناختن پیغمبر خاتم . 25

  . روزبه خاطر نشان ساخته بود
که اسلام براى راحتى آزاد شـدن بردگـان   ، دهمکاتبه در فقه اسلامى یک نوع معامله اى بو. 26

سپس کار مى کرد ، بدین نحو که بنده خود را به قیمت معینى از مولایش مى خرید، مقرر مى داشت
مکاتبه مطلق مـى  ، این نوع مکاتبه. و آنگاه که بهاى خود رامى پرداخت از قید بندگى آزاد مى شد

ا که بنده هر چه قسمتى از قیمت خود به مولا مـى  مکاتبه شروط است به این معن، نوع دیگر. باشد
  . داد به همان نسبت از قید رقیت و بردگى آزاد مى شد

  . 500ص ، 8ج ، حدود هفت مثقال و نیم طلا مى باشدلغت نامه دهخدا، اوقیه. 27
  . 429ص ، 4ج ، قاموس الرجال ;647ص ، 1ج ، سفینۀ البحار. 28
  . 12ص ، ال کشىرج ;385ص ، 22ج ، بحارالانوار. 29
  . 355ص ، 22ج ، بحارالانوار. 30
  . 228 - 225ص ، 1ج ، السیرة النبویۀ. 31
ج ، و نیز رجوع شود به قاموس الرجال 328-330ص ، 2ج ، اسدالغابۀ فى معرفۀ الصحابه. 32

  . 362-65ص ، 22ج ، بحارالانوار ;6ص ، نفس الرحمن فى فضائل سلمان ;429ص ، 4
  . 234ص ، 1ج ، السیرة النبویۀ ;330ص ، 2ج ، اسدالغابۀ. 33
  . 119ص ، الدرجات الرفیعۀ. 34
  . 230ص ، تاریخ گزیده. 35
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  . 97و  119ص ، نفس الرحمن. 36
  . 365ص ، 22ج ، بحارالانوار. 37
  . 365ص ، 22ج ، بحارالانوار. 38
  . 359ص ، 22ج ، بحارالانوار. 39
  . 409ص ، مکاتیب الرسول. 40
  . 83ص ، امالى شیخ طوسى ;327ص ، 22ج ، بحارالانوار. 41
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  شخصیت ماندگار: دوم فصل 
  شخصیت ماندگار

  تــن آدمــى شــریف اســت، بــه جــان آدمیــت

ــت       ــاس زیباســت، نشــان آدمی ــین لب ــه هم   ن

   
  اگرآدمى به چشم است و زبان و گوش و بینى

ــت         ــان آدمی ــوار و می ــش دی ــان نق ــه می   چ

   
  به حقیقـت آدمـى بـاش و گرنـه مـرغ باشـد      

  کــه همــان ســخن بگویــد، بــه زبــان آدمیــت     

   
ــهوت   ــد ش ــو زپایبن ــدى، ت ــرغ دی ــران م   طی

ــت        ــران آدمیـ ــى، طیـ ــا ببینـ ــه درآى تـ   بـ

   
ــرد  ــده خــویى، ز طبیعتــت بمی   اگــر ایــن درن

)1(همه عمـر زنـده باشـى، بـه روان آدمیـت           
  

   
صـحابى بـزرگ و   » سـلمان فارسـى   «معـروف بـه   ، سلمان خیر، ابو عبداالله
که مقـام والا و بلنـد او را   ، مسلمان وارسته و با عظمتى است ر ممتازپیغمب

مورد تاییـد و  ، اعم از شیعه و اهل سنت در کتابهاى خود، همه مورخان مسلمان
  . ستایش قرار داده اند

که در عظمـت و بلنـدى مقـام    ، برخى از ویژگیهاى والاى او را، در این فصل
مورد مطالعه قرار مـى  » شخصیت ماندگار«تحت عنوان ، تهوى نقش اساسى داش

  . دهیم
تا آن جا که اطـلاع  » شخصیت «واژه ، اما توجه به این معنا هم لازم است که

آنگـاه کـه دانـش روان    ، که از حدود قرن نوزدهم مـیلادى ، عنوانى است، داریم
عنوان «بیشتر براى خود ، شناسى و جامعه شناسى در قالب کلاسیک قرار گرفته

مـورد بحـث و   ، و عمومااز لحاظ روان شناسى و جامعه شناسـى ، یافته» علمى 
  .  )2(بررسى قرار گرفته است 

، چون براى نمودار ساختن استعدادهاى ذاتى و اکتسـابى افـراد  ، در عین حال
، درقالب ارزشهاى متعالى انسانى و جنبه کاربردى درخشـش و عظمـت معنـوى   

و نیز هر دانشمندى از نقطـه نظـر خـویش مـى     ، دعنوان شخصیت به کار مى رو
مـا بـه   ، مفهـوم و برداشـت متفـاوتى داشـته باشـد     » واژه شخصـیت  «از ، تواند
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براى این عنوان صورت گرفته و جنبه » روان شناسى «مناسبترین تعریفى که در 
  . بسنده مى کنیم، عمومى آن را مى تواند عهده دارباشد

کل خصـایص بـدنى و ذهنـى و    ، هر فرد شخصیت«: مى توان گفت، بنابراین
که او را بـه  ، هستند -اعم از موروثى و اکتسابى  -عاطفى واجتماعى و اخلاقى 

  .  )3(» طور آشکار ازدیگران مشخص مى کند
که بـر اسـاس اسـتعدادهاى    ، شخصیت انسان: مى توان گفت، به عبارت دیگر

 ـ، جسمى و روانى او استوار مى گردد کـه ایـن   ، ى آوردخصایصى را به وجود م
اسـتحکام  ، با خداى خویشتن و با دیگران، خصایص روابط انسان را با خویشتن
را بایـد از  » سلمان فارسى «که با این شرایط ، ممتاز و فوق العاده اى مى بخشد

  . شخصیتهاى ممتاز و ماندگارتاریخ درخشان اسلام دانست
بـه  ، د را مى گذرانیدسلمان آن روزگار که در ایران دوران نوجوانى خو، آرى

، استعدادهاى ذاتى خود را مـورد توجـه قـرار داد   ، خویشتن یابى خود پرداخت
و بـراى پاسـخ بـه ایـن     ، خروش فطرى و درونى خود را به گوش جـان شـنید  

که تکامل انسانى را در پى مى ، خروش و دست یافتن به استعدادهاى ذاتى خود
بـه حسـب ظـاهر از جامعـه     ، دیار سالهاى طولانى شهربه شهر و دیار به، داشت

  . مجوسیت به عالم مسیحیت وسرانجام به آغوش جان نواز اسلام بار یافت
  دیدار یار غایب، دانى چه ذوق دارد؟

  ابرى که در بیابان، بر تشنه اى ببـارد      

   
  اى بوى آشنایى؟ دانسـتم از کجـایى  

  پیغام وصل جانـان، پیونـد روح دارد       

   
  اوقات زندگانىبى حاصل است یارا، 

)4(الا دمى که یارى، با همدمى برآرد      
  

   
مقـام او بـه   ، هم از پیامبر » سلمان «درباره ایمان به خداوند و اطاعت 

ان االله تعالى امرنـى بحـب اربعـۀ مـن     : جایى رسید که آن حضرت فرموده است
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على و المقـداد بـن   : قال؟ ن همفقیل یا رسول االله م، اصحابى واخبرنى انه یحبهم
  .  )5(اسود الکندى و سلمان و ابوذر 

چهار نفر را دوست بـدارم و بـه مـن خبـر     ، به من دستور داده، خداوند متعال
  ؟ سؤال شد آنان چه کسانى هستند، خود نیز آنان را دوست مى دارد، داده

، مقداد بن اسود کندى،  آنان على بن ابى طالب: فرمود رسول خدا 
  . سلمان فارسى و ابوذر غفارى هستند

ــدا     ــول خ ــا رس ــلمان ب ــانى س ــوى و آرم ــاط معن ــاظ ارتب ــین از لح همچن
دربـاره   و امام صـادق   که پیامبر ، کار او به جایى رسیده بود، 

و او را عضو و جزء خانـدان خـود    )6( مان منااهل البیت سل: وى فرموده اند
  . شمرده اند

و بـه فکـر   » دیگـر خـواهى   «که بعـد  ، در مورد جنبه سوم شخصیتى سلمان
وقتى ، دیگران بودن و براى رفع نیازمندى و گرفتارى آنان اقدام نمودن مى باشد

آن حضـرت  ، ه سلمان مى شنوندرا نسبت ب علت تعظیم وتجلیل امام صادق 
  : سلمان سه خصلت مهم داشت: توضیح مى دهد

را بر هواى نفـس و خواسـته    او خواسته ها و رضایت امیرالمؤمنین  -1
  . هاى خودمقدم مى داشت

و آنـان را بـر اهـل    ، تهیدستان و نیازمندان را دوستان مى داشت، سلمان -2
  . ار مقدم مى داشتثروت وافراد نفوذدار و قبیله د

  .  )7(محبت و عشق مى ورزید ، به علم و دانشمندان، سلمان -3

  در روان شناسى، شخصیت
ابعـاد کلـى شخصـیتى    ، مطالب سه گانه بالا توانسته باشـد ، اکنون براى اینکه

مهم ترین و عمـده  ، مناسب خواهد بود، را نمودار ساخته باشد» سلمان فارسى «
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براى تشخیص یک شخصـیت کامـل   » روان شناسى « ترین خصلتهایى را که در
  : مورد مطالعه قرار دهیم، معرفى شده

  . یا شناسایى خود، آگاهى به هویت شخصى -1
  . در راه تکامل، کوشش و فعالیت مؤثر -2
  . در برابر سختى ها و ناملایمات لغزنده، خویشتن دارى -3
  . برش در کار و نیرومندى براى پیشبرد کار -4
  . قه به آمیزش و ارتباط سالم با دیگرانعلا -5
  . ثبات و تعادل عاطفى و منطقى -6
  . واقع بینى و پرهیز از مظاهر اغفال کننده -7
  . گشاده رویى و مهربانى با دیگران -8
  . رعایت نظافت و بهداشت خود و محیط زیست -9

  . داشتن نظم منطقى در فکر و عمل -10
  . شویق و همکارىآمادگى براى تعاون و روح ت -11
  . آمادگى براى قبول نصیحت و تذکرهاى اصلاحى از دیگران -12
  . روحیه سالم و تقاضاى پوزش از اشتباه و جبران آن -13
  . در قالب مردانگى، خودپذیرى و کمال جنسى مردها -14
  .  )8(در قالب هویت زن بودن ، خودپذیرى و کمال جنسى زنها -15
که گاهى عمده و گاهى مجموعه آن مى توانـد  ، امجموعه خصلتهایى ر، بارى

در مراحـل  ، یک شخصیت بارز را به وجود آورد و در سطح عام شـکل ببخشـد  
اصول ویژگى هایى را کـه از  ، بیان کردیم» سلمان «سه گانه اى که در بالا براى 
و اکنون براى اینکه آن مراحل تبیـین  ، در بر داشته، نظر روان شناسى بیان گردید
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جهات شخصیتى پایدار زیر را نیـز مـورد مطالعـه    ، در این فصل، میل گرددو تک
  : قرار مى دهیم

  ایمان استوار و بلند -1
در فصـل اول ایـن   ، داستان ایمان آوردن این ایرانى پارسا و عمر طـولانى را 

در طول حدود دویست سالى ، این مرد بزرگ، کتاب بیان کردیم و اضافه نمودیم
و » مجوسـیت  «اگـر چـه در روزگـار    ، ن حـق بـود  که درجسـت وجـوى آیـی   

اما در بـاطن مـؤمن و   ، مى زیست و به معبد و کلیسا هم مى رفت» مسیحیت «
هرگز وجود خویشتن را به شرك و غیر : موحد بود و طبق بیان امام صادق 

ن و چـو  )9(را داشـت   بلکه آیین توحیدى ابـراهیم خلیـل   ، خداپرستى نیالود
و بعد هم به ، درباطن مؤمن و خداپرست بود، بسیارى از مؤمنان و موحدان عالم
  . مقام بلندى از ایمان ست یافت

ایمـان  : بـه مـن فرمـود    امـام صـادق   : مى گوید» عبدالعزیز قراطیسى «
که مى بایست مرحله به مرحلـه از  ، همچون نردبانى داراى ده پله و مرحله است

نسبت به کسى که در ، کسى که در مرحله دوم قرار گرفته، بنابراین .آن بالا رفت
همین طور کسى کـه در پلـه   ، تو هیچ ایمان ندارى: مرحله اول است نباید بگوید

تـا اینکـه بـه    ، نباید پایین تر از خود را بى ایمان شمارد، بالاتر تا دهم قرار دارد
  . پله دهم برسد
ساقط ، ین تر از ایمان نسبت به تو مى باشدکسى را که در مرحله پای، بنابراین
، زیرا کسى هم که در مرحله بالاترى از ایمان نسبت به تو قراردارد، وخورد مکن

پس اگر کسى در مرحله پایین ترى از ایمـان قـرار   . تو راخورد و ساقط مى کند
و چیـزى را کـه توانـایى آن را    ، باملایمت به بالا و مرحله خود بکشـانید ، دارد
، که موجب شکست و نـاتوایى او را فـراهم آوریـد   ، به اوتحمیل نگردانید، ردندا
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لازم خواهد بود براى اصلاح و ، زیرا هر کسى مؤمنى را خورد و شکسته گرداند
  .  )10(جبران شکست اواقدام نماید 

در پلـه  » سـلمان فارسـى   «در پله نهم و » ابوذر«، در پله هشتم، مقداد، آرى
  .  )11(ند دهم ایمان قرار دار

بـراى  ، دست یافتن به چنین قله بلنـدى از ایمـان  ، اما باید توجه داشته باشیم
و شاید با توجـه  ، تلخى ها دیده، براى آن رنجها کشیده، سلمان ارزان تمام نشده

کـه رسـول   ، به اینگونه رنجها و تلاشها و نیز اینگونه بلندى ها و عظمت ها باشد
، عنـد الثریـا  ) دیـن (لو کان الایمان : فرموده استگرامى اسلام بااشاره به سلمان 

  .  )12(لتناوله رجال من فارس 
یعنى مجموعه ستارگان کوچکى که در آسمان » پروین «اگر ایمان یا دین در 

  . مردانى از فارس بدان دست خواهند یافت، قرار داشته باشد، دیده مى شود
از اینکه در دنیـا صـدها   غیر ، نتیجه کارسازى و کاربردى چنین ایمانى، بارى

در آخرت نیـز چنـین ایمـانى بـراى شـخص      ، اثرمثبت مادى و معنوى مى باشد
  . مقام ومنزلت بس رفیعى در پى خواهد داشت، مؤمن
در ، سلمان فارسى را که رحمت خداونـد بـر او بـاد   : مى گوید» ابن عباس «

   .بلى من سلمان هستم: گفت؟ تو سلمان هستى: گفتم، عالم خواب دیدم
  ؟ نبودى مگر تو خدمتگزار پیامبر : گفتم
البته من سلمان را در حـالى در  . من خدمتگزار آن حضرت بودم، آرى: گفت

تاجى از یاقوت به سر و لباسهاى زیبا و پر قیمتى بـه تـن   ، عالم خواب دیدم که
مقـام و منزلتـى   که خدمتگزارى را با چنان ، سؤالهاى من براى این بود و، داشت

  . مشاهده مى کردم
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این مقام و منزلت را خداوند متعال به تـو عطـا فرمـوده    ! سلمان: سپس گفتم
  . سلمان جواب مثبت داد؟ اینطور نیست، است

چـه چیـزى را    در بهشت پس از ایمان به خـدا و رسـول   : بعد پرسیدم
  ؟ بالاتریافتى

الجنۀ بعد الایمان باالله و رسوله شـى ء هـو افضـل    لیس فى : سلمان پاسخ داد
  .  )13(.. و الاقتداء به من حب على بن ابى طالب 

چیزى برتر از حب على بـن   پس از ایمان به خدا و رسول ، در بهشت
  . و پیروى از او وجود ندارد ابى طالب 

  »منا«سلمان  -2
مى تواند عظمت معنوى و کیـان شخصـیتى سـلمان را    ، م دیگرى کهعنوان مه
کـه پیـامبر اسـلام و امامـان     ، اعتراف بسیار عمیق و پرمعنـایى اسـت  ، بیان دارد
  . اعلام داشته اند، بارهاآن را درباره این پارسى ممتاز و برگزیده معصوم 

: به مناسـبتهاى مختلـف فرمـوده اسـت     در موارد فراوان و رسول خدا 
  .  )15(و سلمان منى  )14(سلمان منا اهل البیت 

  . سلمان از من است، است سلمان از خاندان ما اهل بیت 
نسـبت بـه سـلمان     براى این که عظمت و مفهوم بلند این بیـان پیـامبر   

  : رد توجه قرار مى دهیمدو توضیح زیر را مو، بیشترروشن شود

  ... و على : الف
بـه چنـد نفـر از    ، را» از مـن اسـت   «فقط عنوان  رسول گرامى اسلام 

  : عزیزان معصوم و محبوب و نزدیکان خاص خویش داده است
  .  )16(.. على منى و انا من على: فرموده درباره امام على  -1

  . مى باشم و من هم از على ، از من است  على
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فاطمۀ بضعۀ منـى  ، یا، ان فاطمۀ منى: فرموده درباره حضرت فاطمه  -2
)17(  .  

  . پاره تن من است فاطمه ، یا، از من است فاطمه 
م عليهسید الشـهدا  ، درمورد حضرت امام حسین -3 لا نیـز رسـول خـدا     الس
  .  )18(.. حسین منى و انا من حسین: فرموده 
او را » منى «و گاهى هم با تعبیر » منا«بیشتر با تعبیر ، درباره سلمان هم -4

یا عضوى از اعضـاى خـود معرفـى کـرده و بدینگونـه او را      ، از خاندان خویش
  . ستوده است

در سایه ایمان و تقـوى و فضـایل   ، مان فارسى ایرانىسل، اکنون ملاحظه کنید
که ، داراى چه مقام بلندى گردیده به عنوان صحابى ممتاز پیغمبر ، اخلاقى

و  حضـرت فاطمـه   ، درباره امام علـى   تعبیرى را که رسول خدا 
همان تعبیر را درباره سلمان هم به کار برده ، به کاربرده حضرت سید الشهدا 

  . و مقام بلند او رامورد تمجید و ستایش قرار داده است

  چگونگى از اهل بیت : ب
این موضوع تا حـدى  ؟ شمرده شده است چگونه از اهل بیت ، اما سلمان

عـه آن روز و در میـان آن همـه یـاران     که یک ایرانى در جام، تعجب آمیز است
و اتفاقا در همان صدر اسـلام هـم کـه    ، به این رتبه بلند دست یابد پیامبر 

را درباره او  این بیان رسول خدا ، با یاد خیراز سلمان امامان معصوم 
  . جو قرار مى گرفتندمورد سؤال وپرس و، تکرار مى کردند

با پدرم به حضور امـام جعفـر صـادق    : مى گوید» فضل بن عیسى هاشمى «
سـخن   آیا سلمان منا اهل البیت : پدرم خطاب به امام گفت، واردشدیم 

  ؟ رسول خداست
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  . آرى: پاسخ داد امام صادق 
  ! ؟است» عبدالمطلب «زندان که سلمان از فر، منظور این است: پدرم گفت

  . سلمان منا اهل البیت : فرمود امام صادق 
  ! ؟است» ابوطالب «سلمان از فرزندان  ، یعنى: پدرم گفت

  . منا اهل البیت : باز فرمود امام صادق 
  ! من معناى این سخن را نمى فهمم: پدرم ادامه داد

که سلمان از اهل بیـت  ، این را بدان! اى عیسى: فرمود مام صادق آنگاه ا
، و در حالى که مى خواست بفهماند(بعد با دست به سینه خود اشاره کرد ، ماست

اینطـور  : ادامه داد) ایمان وارزشهاى انسانى و نیز تفکر و تعقل در سینه قرار دارد
که خداوند طینت و سرشت ما ، باشبلکه توجه داشته ، که تو فکرمى کنى نیست

و خلقت شـیعیان مـا را از عناصـر    ، وعناصر برتر بهشتى آفریده» علیین «را از 
و بـالاخره  ، شیعیان هم از مـا هسـتند  ، بنابراین. مرحله بعد از آن قرار داده است

  .  )19(مقام بلندترى را دارد » لقمان حکیم «که سلمان از ، این را بدان

  »ى ابن عرب«توضیح 
» سـلمان از خانـدان ماسـت    «که  براى تبیین بیشتر سخن رسول خدا 
محمد بن علـى بـن محمـد    ، ابوعبداالله، توضیح عارف و فیلسوف بزرگ اسلامى

هجرى و مدفون  638متوفاى » محیى الدین بن عربى «مشهور به ، حاتمى مکى
  . مناسب و دلپذیرى مى باشد توضیح، از لحاظمنطقى و استدلالى» شام «در 

، بنـده مخلـص و خـالص خداونـد بـود      چون محمد «: وى مى نویسد
او را از هرگونـه پلیـدى و آلـودگى     خداوندمتعال آن حضرت و اهل بیـت  

هرگونه پلیـدى و آلایشـى   ، فقط خداوند اراده کرده است: وفرمود، مصون داشت
  .  )20(ل بیت برطرف گرداند و شما را پاك و پاکیزه نماید را از شما اه
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و ، پاك و پاکیزه مى باشند اهل بیت پیغمبر ، از نظر قرآن کریم، بنابراین
، مگر این که پاك و وارسـته باشـد  ، کسى نمى تواند به آنان اضافه و همراه گردد

باید شـباهت و سـنخیت   » مضاف الیه «با ، زیرا کسى که به آنان اضافه مى شود
جز اینکه به طهـارت و  ، و آنان هم کسى را به خود اضافه نمى کنند، داشته باشد

  . قداست او اذعان داشته باشند
گـواهى و  ، از سـوى پیغمبـر   » سلمان منا اهـل البیـت   «بیان ، بنابراین

چنانکه خداونـد هـم   ، واهد بودبر پاکى و طهارت سلمان خ، شهادت آن حضرت
و چـون جـز عنصـر    ، شهادت داده اسـت  بر پاکى و طهارت خود اهل بیت 

، در مورد قداست و طهـارت  پاکى به آن پاکان اضافه نمى گردد و اهل بیت 
قهـرا بـه مجـرد    ، کسى هم که به آنان اضافه شده، مشمول عنایت خداوند هستند

  . ل عنایت خداوندواقع مى شوداضافه شدن مشمو
، آنـان پـاکیزه شـدگان هسـتند    ؟ چیست اکنون نظر شما درباره اهل بیت 

  . بلکه آنان عین طهارت و پاکى مى باشند
و سلمان ، هستند» پاکیزگان «به اعتراف صریح قرآن  اهل بیت ، بنابراین

، دواریم چنین موهبت خداوندىو ما امی. هم بدون شک به آنان ملحق شده است
، نصیب فرزندان و پیـروان آنـان نیـز بگـردد    ، و سلمان شده که نصیب على 

 ( و دوستداران و پیروان اهل بیت  و حسین  چنانکه نصیب حسن 
  ... زیرا رحمت الهى وسیع و گسترده مى باشد، نیز گردیده است

، داناترین افراد به احکـام الهـى بـوده   ، سلمان در میان اهل ایمان، البه هر ح
ــد را خــوب مــى شــناخته  ــدگان خداون ــوق بن و رســول خــدا ، وظــایف وحق

قـرار داشـته   » ثریـا «اگـر ایمـان در   : هم با اشاره به سلمان فرموده است 
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و سـلمان را تـا سـرحد     )21(. بدان دست خواهنـد یافـت  ، مردانى از فارس، باشد
  . عصمت معرفى کرده است

  شان بیان
سلمان منا اهل البیت : سخن بسیار ارزشمند، همانطور که در بالا اشاره کردیم

اما ، بیان شده است و سایر معصومین  بارها از زبان رسول خدا . 
  ؟ و جاودانه چیستشان بیان ومناسبت این سخن عمیق 

کـه در جاهـاى   ، براى این سخن مناسبتهاى مختلفى روایـت شـده  : باید گفت
که یک مورد آن با توجه بـه مبـارزه رسـول    ، مختلف آن را بررسى خواهیم کرد

، با روح نژادپرستانه برخى از افراد و در نتیجه پرورش روح اسلامى خدا 
  : بدین قرار است

کـه  ، به مجلسى وارد شد» سلمان «یک روز : تاریخ و حدیث مى خوانیمدر 
سلمان را به خاطر ، افراد حاضر در آنجا، در آن حضور داشت رسول خدا 

او را ، احتـرام کردنـد  ، و اهل بیـت   کهنسالى وپیوند او با رسول خدا 
  . د و درصدر مجلس نشاندندجلو انداختن

، وارد مجلس گردید و با مشاهده سلمان در صدر مجلس» عمر«در آن حال 
در بـالاى  ، که در میان ما اعراب، این مرد غیر عرب کیست: ناراحت شد و گفت
  ! ؟مجلس نشسته است

ن شـد  با شنیدن این ادعاى مغرورانه و قومیت گرایانه نگرا رسول خدا 
ایـن را  : و بالاى منبر قرار گرفت و این گونه به ایراد خطابـه کوتـاهى پرداخـت   

مانند دندانه هاى شـانه برابـر و   ، تاکنون بدانید که مردم اززمان حضرت آدم 
، هیچ عربى بر غیر عربى و هیچ سرخ پوستى بـر سـیاه پوسـتى   ، مساوى هستند

که کسى داراى تقوى و پرهیزگـارى و   مگر این، برترى و فضیلتى نخواهدداشت
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دریایى است کـه  ) در مورد فضایل انسانى(سلمان هم . روح خدابینى بیشتر باشد
  . پایان ندارد و گنج وسیعى است که تمام نمى شود

از جویبار حکمت سیراب گشته و ، من است از خاندان اهل بیت ، سلمان
  .  )22(ت به اوبرهان و معارف عقلى عطا شده اس

کـه در ایـن   ، سلمان فارسى داراى ابعاد مختلف شخصیتى مى باشـد ، خلاصه
و نیـز پیونـد    که ایمان استوار به خدا و رسول ، فصل دوپایه اساسى آن را

تا حدى مورد بررسى قرار دادیم ، بود محکم وعضویت با اهل بیت پیامبر 
بـه خصـوص   ، در سایر مراحل این کتـاب ، اد دیگرعظمت و شخصیت او راو ابع
مـورد مطالعـه قـرار    » اسـتاندار مـداین   «در فصـل  » روح دیگر دوستى او را«

  . خواهیم داد

  ایمان و تقوى
مـى  ، وقتى از ایمان و پاکى و عظمت سلمان یـاد مـى کنـد   ، شیخ صدوق هم

از اول دربرابر خداوند متعال  او، سلمان هیچگاه دربرابر آتش کرنش نکرد: گوید
زیـرا سـلمان   ، سجده مى کرد و نماز او به سوى قبله شرقى صورت مى گرفـت 

... بود تا احکام الهى را به نسلهاى بعدى منتقـل کنـد   وصى عیسى بن مریم 
  . باید داراى چنین شخصیت و مقام بلند و ماندگارى باشد، و چنین کسى )23(

دربـاره شـرط لازم یـک    ، مناسـب خواهـد بـود   ، ین فصـل اکنون در اواخر ا
  : که سروده است، همنوا شویم، با شاعر پارسى سرا» شخصیت اصیل «

  اى که مغرورى به دانش، دانشـت را بیشـتر کـن   

  تا بدانى هـیچ ارزش، علـم بـى ایمـان نـدارد          

   
  کاخ دانش، گر همه از سنگ و از فـولاد سـازى  

  و بنیـان نـدارد   زد و ریزد، گـر از ایمـان پـى        

   
  گرچه درعلم است دریا مردبى دین روز بحـران 

  ى نوح است، لیکن طاقـت طوفـان نـدارد   کشت     

   
  بشکند بازوى تقوى، مشـت پـولادین بـى دیـن    

)24(سر پنجه طغیان ندارد دین گرچه مرد متقى     
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دانشمند بزرگ و شاعر ادیـب و توانـا و   ، حارث بن سعید همدانى، ابو فراس
بـا  » سـلمان  «در عظمت پیوند  )25(هجرى  357اهل بیت و مقتول به سال شجاع 

  : سروده است خاندان پیامبر 
ــى و لا رحــم  ــت قرب ــات لا قرب   هیه

ــا اذا افضــت الاخــلاق و الشــیم         یوم

   
  کانــت مــودة ســلمان، لــه نســبا    

)26(و لم یکن بـین نـوح و ابنـه نسـبا          
  

   
آن روزى کـه  ، کى و قوم و خویشى سودى نخواهـد داشـت  که نزدی، افسوس

  . وضعیت اخلاق و خصلتهاى درونى افراد آشکار گردد
بـراى او نسـبت و قـوم و     نسبت به خانـدان پیـامبر   » سلمان «مودت 

قطـع  ، با فرزنـد او » نوح «اما پیوند قوم و خویشى ، خویشى محسوب مى شود
  ! مى بخشدمى گردد و سودى ن

  : مى سراید و شاید هم على » صاحب «شاعر دیگرى با عنوان 
  الا بدینه فلا تترك التقوى اتکا لا على النسب، لعمرك ما الانسان
   )27(ابا لهب ، الشریف، سلمان فارسى و قد وضع الشرك، لقد رفع الاسلام

، بنـابراین . ى شودانسان جز بر اساس دیندارى ارزیابى نم، سوگند به جان تو
  . رها مکن، تقوى پیشگى را، بااعتماد به حسب و نسب

، اما شرك و الحاد، عزت و عظمت بخشید، اسلام سلمان فارسى را، به راستى
به نکبت وخوارى ، را که عزت و شخصیت ظاهرى داشت) عموى پیامبر(ابولهب 
  . کشانید

رین سـلمان را بـا   مقام علمى و ارتباط عظمت آف، شاعر پارسى زبان دیگرى
  : اینطور به شعر آورده است خاندان پیغمبر 

ــتان   ــودى سرراســ ــه بــ ــلمان کــ   ز ســ

ــتان       ــه او بــــود، همداســ   کــــه دانــــش بــ

   
  نـــه بنشســـت بـــر تخـــت دانشـــورى    

ــرورى         ــو او ســ ــورى، همچــ ــه دانشــ   نــ

   
ــار  ــده روزگـــــ ــده دو بیننـــــ   ندیـــــ

  چــــو او دانــــش آمــــوز، آن روزگــــار        
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ــن ــه گــ ــد بــ ــانش کلیــ ــانى، زبــ   ج نهــ

ــد       ــانى پدیـــــ ــیماش، راز نهـــــ   ز ســـــ

   
ــود   ــس نبـ ــو او کـ ــورى، همچـ ــه دانشـ   بـ

ــتود       ــه دانــــش ســ   پیمبــــر، مــــر او را بــ

   
ــت  ــین گف ــت  : چن ــن اس ــت م ــل بی ــز اه   ک

)28(چه ایشان به مـن یکـدل ویـک تـن اسـت           
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  : پى نوشتها
  . 388ص ، طیبات، کلیات، سعدى. 1
رشـد  ، ترجمـه مشـفق همـدانى   ، جـان دیـوئى  ، ق و شخصـیت اخلا: رجوع شود به کتابهاى. 2

  . ترجمه محمد حجازى، هلن شاختر، شخصیت
  . 600ص ، چاپ دهم، على اکبر شعارى نژاد، روان شناسى رشد. 3
  . 425ص ، کلیات، سعدى. 4
  . 56ص ، 2ج ، الاستیعاب ;324ص ، 22ج ، بحارالانوار ;173ص ، ...نفس الرحمن. 5
  . 124ص ، ...نفس الرحمن ;72ص ، 1ج ، السیرة النبویۀ ;690ص  ،11ج ، کنزالعمال. 6
  . 172ص ، ...نفس الرحمن ;327ص ، 22ج ، بحارالانوار. 7
  . با اندکى تغییر و توضیح، 20ص ، آن سوى چهره ها. 8
  . 327ص ، 22ج ، بحارالانوار. 9

  . 45ص ، 2ج ، اصول کافى. 10
  . 220ص ، ننفس الرحم ;351ص ، 22ج ، بحارالانوار. 11
  . 391ص ، 22ج ، بحارالانوار ;690ص ، 11ج ، کنزالعمال. 12
  . 341ص ، 22ج ، بحارالانوار. 13
ــارالانوار. 14 ــدالغابه ;331و  330و  326ص ، 22ج ، بح ــال ;331ص ، 2ج ، اس ج ، کنزالعم

  . 36ص ، 18ج ، شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید ;690ص ، 11
  . 216ص ، الاختصاص. 15
  . 342ص ، 1ج ، فضائل الخمسه ;17ص ، 2ج ، تاریخ الامم و الملوك .16
ج ، فضـائل الخمسـۀ   ;21ص ، 2ج ، الغدیر ;35ص ، خصایص نسائى ;5ج ، صحیح مسلم. 17

  . 151ص ، 3
  . 19ص ، 2ج ، اسدالغابۀ. 18
  . 6ص ، بصائر الدرجات ;331ص ، 22ج ، بحارالانوار. 19
  . 33آیه ، سوره احزاب. 20
  . 208ص ، الدرجات الرفیعۀ ;58ص ، سلمان الفارسى ;138ص ، الرحمن نفس. 21
 ;340ص ، 2ج ، مســتدرك الوســایل ;128ص ، نفــس الــرحمن ;337ص ، الاختصــاص. 22

  . 699ص ، 3ج ، کنزالعمال
  . 99ص ، 1ج ، اکمال الدین ;359ص ، 22ج ، بحارالانوار. 23
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  . 359ص ، 1ج ، جوان، گفتار فلسفى. 24
  . 41ص ، حبابهدیۀ الا. 25
  . 151ص ، نفس الرحمن ;240ص ، 10ج ، الغدیر. 26
  . 89ص ، سلمان فارسى. 27
  . 151ص ، نفس الرحمن. 28
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  فضایل و مناقب درخشان: سوم فصل 
  فضایل و مناقب درخشان

اگرچه مطالبى را که در فصل دوم این کتاب مطرح کردیم و مطالبى را کـه در  
بسیارى از آن را مى توان تحت عنـوان  ، کنیمبرخى از فصلهاى دیگر مطرح مى 

اما با توجه به شخصـیت چنـد بعـدى ایـن     ، قرار داد» فضایل ومناقب سلمان «
، کـه وجـود او کـانونى از فکـر و اندیشـه     ، و این مجاهد شجاع» صحابى کبیر«

مناسـب  ، عنصرارزشهاى عمیق و فراوان انسانى بوده، طاعت و عبادت و خلاصه
ین عنوان موارد دیگـرى از اصـالتها و ارزشـهاى علمـى و     تحت هم، خواهد بود

  : معنوى او را مورد بررسى قرار دهیم

  فرزند اسلام -1
از فاجعـه  ، اندیشه هاى قومیت و نژادپرستانه و عوارض ناشى از ایـن تفکـر  

به بهانه آن ضربه هاى دردناکى بـه  ، هاى اجتماعى و اخلاقى جامعه شریت بوده
  . یى نیز به زمین ریخته شده استوجودآمده و گاهى خونها

ایمان و تقوى «ملاك ارزشها را ، اسلام با روح نژادپرستى به مبارزه برخاسته
تا از این ناحیه نیز جامعه بشرى بهتر بتواند به تعالى و تکامل مـادى  ، قرارداده» 

  . و معنوى دست یابد
میـت و  و قو، کسانى که در آتش نژاد پرستى مى سـوخته انـد  ، از سوى دیگر
از این ناحیه رنـج  ، مى دیده اند» اخوت اسلامى «مانع تحکیم ، افکارپوچ آن را

فراوان برده و باهر وسیله ممکن این افکار جاهلى را طرد و منکوب مى سـاخته  
  . اند

که فضـایل و مناقـب   ، از نژاد پارس سلمان صحابى بزرگ رسول خدا 
، از جمله افرادى اسـت ، تلف این کتاب مطالعه مى کنیماصیل اورا در مراحل مخ
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از جانـب افـراد ناسـاخته و    ، که در روزگارصدر اسلام و حضور پیـامبر  
در موارد مختلفى زخم زبان مى شنیده و براى » مدینه «در ، فرصت طلب عرب

ار مى بایست این با مانع مواجه مى شده و ناچ، پیشبرد آرمانهاى متعالى خویش
  . تا خود و جامعه را از لوث آن پاك گرداند، را طرد و نفى کند» افکار باطل «

کان اذا : درباره سلمان مى نویسند» ابن ابى الحدید«و » ابن عبدالبر اندلسى «
  .  )1(انا من بنى آدم ، انا سلمان بن الاسلام: یقول؟ ابن من انت: قیل له

تو فرزند چه کسى : که هرگاه به او گفته مى شد، دهمواره شیوه سلمان این بو
مـى   مـن از فرزنـدان آدم   ، من سلمان فرزند اسلام هستم: مى گفت؟ هستى
  . باشم

و با توجه به موارد دیگـرى کـه در ایـن کتـاب     ، از لحن این دو تاریخ نویس
، گرفتـه به دست مى آید که این سؤال بارها از سلمان صورت مى ، مطالعه کردیم

منظور سوء و بناى زخم زدن به سلمان ، و نژاد پرستان با مطرح کردن این سؤال
زیرا نژاد فارس از نظر آنـان بـه   ، و خورد نمودن شخصیت ممتاز او را داشته اند

و پـدر سـلمان نیـز    ، خاطر سابقه مجوسیت یک نقطه بزرگ منفى تلقى مى شده
جهت مورد حملـه و ضـربه قـرار     و متاسفانه بارهاسلمان را بدین، مجوسى بوده
  ! مى داده اند

پـدران و  ، در صورتى که متاسفانه این ایراد به خود آن اعراب نیـز وارد بـود  
اجدادآنان و گاهى خود آنان بت رست بودند و گاهى مـرام و مسـلک آنـان از    

امـا روح عربیـت کـه    ، مجوسیت وآتش پرستى هم بى پایه تر و زشت تر بـوده 
و از طرف دیگـر عظمـت سـلمان را مشـاهده مـى      ، یخته بودگاهى با بدویت آم

را مـى   کردند و نیز برخورد فوق العاده مخلصانه و بزرگوارانه رسول خدا 
آن همـه امتیازهـاى   ، آتش کینه و حسد در نهاد آنان شعله ورتر مى شـد ، دیدند
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به ، جویى و اشکال تراشى و به منظوربهانه، مثبت و موجود را نادیده مى گرفتند
  ! سراغ پدر سلمان مى رفتند

، هـم  امـام علـى   ، غیر از دستورهاى قرآن و پیغمبر ، در حالى که
سـروده عمیقـى بـدین    ، درباره حسب زدایى باطل و توجه به شخصیت خویشتن

  : شرح اعلام داشته است
  نک محموده عن النسبکن ابن من شئت و اکتسب ادبا یغ

  و لا ادب، فلیس یغنى الحسیب نسبته بلالسان له
   )2(کان ابى : ها اناذا لیس الفتى من یقول: من یقول، ان الفتى

دیـوان امـام علـى    ، هجـرى  890که در سـال  ، حسین بن معین الدین میبدى
  : تدر این رباعى آورده اس، خلاصه ترجمه این اشعار را، را شرح کرده 

  خواهى که شوى، خلاصه نـوع بشـر  

ــدر       ــام پ   بایــد کــه فرامــوش کنــى، ن

   
  در فضل وادب کوش، به میـدان هنـر  

)3(از اهل کمال و معرفت، گـوى ببـر        
  

   
شخصیت منفى پدر سلمان و دیگران را نمى تـوان بـه رخ آنـان    ، به هر حال

رسـول گرامـى   . کشید وفضایل و ارزشهاى انسانى آنان را زیر علامت سؤال برد
تفکـر جـاهلى   ، سـلمان منـا اهـل البیـت     : یعنى، بازیباترین بیان، اسلام هم

گاهى نغمه ، اما افرادى که منظور خاصى داشتند، عربیت گرایى را مدفون ساخت
، منفى پدرانى را که در سـاختاراجتماعى روزگـار قبـل از اسـلام مـى زیسـتند      

  ! همچنان ساز مى کردند

  خویشتن فرزند خصال
خـود را  ، سلمان در برابر سـؤال آزار دهنـده افـراد   ، در بالا مطالعه کردیم که

اما آنان این نوع آزار خود را باز تکرار مـى کردنـد و   ، مى نامید» فرزنداسلام «
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پاسخى را که با مبانى عقلى و دینى سـازگار  ، سلمان هم ناچارباید در برابر آنان
  . ارائه دهد، باشد

نشسته » قبیله قریش «سلمان با تعدادى از افراد : فرموده است امام باقر 
بودند وهر کدام دیگرى را مخاطب قرار مـى داد و از حسـب و نسـب و اجـداد     

که پدر خود را ، تا این که نوبت به سلمان رسید، سخن به میان مى آوردند، خود
  . معرفى کند

و ؟ پـدر تـو کیسـت   ؟ و کیستىبگو بدانم ت! سلمان: عمر بن خطاب سؤال کرد
  ؟ اصل وریشه ات چیست

من قبـل از اسـلام گمـراه    ، اسم من سلمان و پدرم بنده خداست: سلمان گفت
نیازمند بودم و خداونـد  ، هدایتم کرد بودم وخداوند متعال به برکت محمد 

مـرا از   مد برده بودم و خداوند به برکت مح، به برکت محمد بى نیازم نمود
  . این حسب و نسب من است، قید بردگى آزادساخت

، اما در همان حالى که سلمان با آنان مشغول گفت و گـوى دفـاع آمیـز بـود    
: سلمان از فرصت استفاده کرد و گفت، به آن جمعیت وارد شد رسول خدا 

بعـد نشسـتیم و   ، امروز من با این جماعت برخورد کـردم ! اى رسول خدا 
و مـن هـم دربـاره    ، سخن به میان آوردنـد ، آنان هر کدام ازحسب و نسب خود

  . مطالبى را توضیح دادم، اصالت و ریشه خود
آنـان  ، با شنیدن گفت و گوهـاى غرورآمیـز آن جماعـت   ، رسول خدا 
شـرافت  ، این را بدانید که! اى جماعت قریش: رد خطاب قرار دادرااین گونه مو

و اصـالت  ، مروت و انسانیت او به خصلتهاى اخلاقـى وى ، انسان به دیندارى او
  . انسان به عقل واندیشه اوست
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ما شما را از مرد و زنى آفریـدیم و بـه صـورت    : خداوند متعال فرموده است
، امـا ایـن را بدانیـد کـه    ، یگر را بشناسـید تا همد، دسته هاو قبیله ها قرار دادیم

پرهیزگـارترین و خـداترس تـرین    ، بزرگوارترین شما درپیشگاه پروردگار عـالم 
  .  )4(شما خواهد بود 
این را بـدان  ! سلمان: سلمان را مخاطب قرار داد و فرمود سپس پیامبر 

مگر این کـه از تـو   ، واهند داشتهیچ کدام از اینان برتو فضلیت و برترى نخ، که
پس ، اما اگر تو تقوى و خدا ترسى داشته باشى، پرهیزگارترو خداترس تر باشند

  .  )5(تو افضل و برترخواهى بود 

  ارکان چهارگانه -2
و ، سـلمان و المقـداد  : الارکان الاربعـۀ : روایت کرده است» جعفربن مؤدب «

  .  )6(.. و صاروا هولاء الصحابۀ، ابوذرو عمار
: کـه آنـان  ، چهـار نفـر بودنـد    یاران اساسى و پاى برجاى رسول خدا 

  . و عمار یاسر بودند، ابوذر، مقداد، سلمان
نیز بودند اینگونه  که از شیعیان امام على ، آنگاه وى تعدادى از تابعین را

کـه نسـبت بـه    (عـى  عمـروبن حمـق خزا  ، اویس بن انیس قرنى: معرفى مى کند
میـثم  ، رشید هجرى، ) بود سلمان نسبت به پیغمبر : مانندامیرالمؤمنین 

مـزرع  ، محمد بن ابـوبکر ، قنبر غلام امیرالمؤمنین ، کمیل بن زیادنخعى، تمار
، به او مژده داده بـود  که امام على (عبداالله بن یحیى ، غلام امیرالمؤمنین 

و این ، یعنى جلو داران ارتش آن حضرت بوده» شرطه خمیس «که با پدرش از 
همـه  (جندب بن زهیر عـامرى  ، ) عنوان را خداوند براى آنها انتخاب کرده است

حارث ، حبیب بن مظاهر اسدى، ) بودندبنى عامر از شیعیان موجه امام على 



80 

 

و جویریۀ بن مسهر ، ابوعبداالله جدلى، مالک بن اشتر علم ازدى، دانىبن اعور هم
  .  )7(عبدى 

  از هوشیاران -3
گروهى از افرادى را که اسـرار جهـان خلقـت و حکمـت عـالى      ، قرآن کریم

و از آن عبــرت مــى آموزنــد خداونــدمتعال را مــورد توجــه قــرار مــى دهنــد 
  .  )8(معرفى کرده است » متوسمین«

عمیق اندیشان و کسـانى کـه از فراسـت و بیـنش     ، ى هوشیارانیعن، متوسمین
به مسـائل و حقـایق   » نورالهى «و با بهره جویى از ، بالایى برخوردار مى باشند

  . عالم هستى مى نگرند
منظـور و  ، وارد شـده  و امـام صـادق    طبق روایاتى که از امام على 

  .  )9(و امامان معصوم مى باشند  پیغمبر » متوسمین «مصداق  
  .  )10(کان سلمان من المتوسمین : روایت شده ولى از امام باقر 
 از افراد با فراست و هوشیار و نزدیـک بـه پیـامبر    ، سلمان فارسى نیز

  . بوده است وامامان 

  از سردمداران -4
رسـیدند   گروهى به حضور پیامبر : مى نویسد، مه عبدالحسین امینىعلا
یـاران تـو چـه    ، هر پیامبرى هفت یار مخصوص و محرم داشـته اسـت  : وگفتند

  ! ؟افرادى هستند
علـى و  : سـبعۀ مـن قـریش   : اعطیت انا اربعۀ عشر: فرمود رسول خدا 
: و سـبعۀ مـن المهـاجرین   ، ن و حمزه و جعفر و ابـوبکر و عمـر  الحسن و الحسی
  .  )11(و بلال ، و عمار و المقداد، و حذیفۀ، و ابوذر، و سلمان، عبداالله بن مسعود
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که نـام آنـان   ، سردمدار و صحابى بزرگ عطا شده است، به من چهارده نقیب
را در ایـن   با توجه به اینکـه شـیعه پـنج نفـر از قـریش     ، منتهى. در بالابیان شد

جمـع نقبـا و بزرگـان اصـحاب رسـول خـدا       ، حدیث مورد تاییدقرار مى دهـد 
  . دوازده نفر مى شوند 

  اطاعت از سلمان -5
آنگـاه کـه میـان یـاران      رسول خدا : مى خوانیم، طبق بیانهاى مختلفى

پیمـان بـرادرى   » ابودرداء«سلمان و  میان، برقرار مى کرد» پیمان اخوت «خود 
  .  )12(برقرار نمود 

کـه رسـول خـدا    ، در تعـدادى از متـون تـاریخى هـم آمـده     ، از طرف دیگر
چنانکـه   )13(. پیمـان بـرادرى ترتیـب داد   » ابوذر غفـارى  «میان سلمان و  

» ث نـورى  محـد «امـا  . هم مطرح گردیده است» پیمان برادرى سلمان ومقداد«
و شـاید   )14(را صحیح تر مـى دانـد   » سلمان و ابوذرغفارى «پیمان برادرى میان 

درمراحل مختلف و به مقتضـاى زمـان   ، با هر سه نفر، پیمان برادرى سلمان، هم
  . صورت گرفته باشد

شـنیدیم کـه مـى     از امام صـادق  : صالح بن احول مى گوید، به هر حال
و اشـترط علـى ابـى ذر ان لا    ، بین سلمان و ابى ذر  آخارسول االله: فرمود

  .  )15(یعصى سلمان 
میان سلمان و ابوذر پیمان برادرى برقرار نمود و بـا ابـوذر    رسول خدا 

که در برابر سلمان نافرمانى نداشـته و بلکـه از او اطاعـت و پیـروى     ، کرد شرط
  . شدداشته با
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  مایه هاى برکت -6
، مـورد عنایـت خـاص خداونـدى هسـتند     ، در اینکه افراد وارسـته و مـؤمن  
بخصوص اگر در زمـان خاصـى از آنـان    ، کمترتردیدى مى توان به خود راه داد

که در استمرار یک جریان مهـم  ، عمل بسیارفوق العاده اى به وقوع پیوسته باشد
نقش تعیـین کننـده اى   ، ه مقدسبراى سرنوشت یک جامع، و یک سنت ارزشمند

  . داشته باشد
در روزگار حسـاس و بحرانـى آغـازین    ، گروهى از یاران رسول خدا 

و  چنین موقعیتى را داشته اند و در تحکیم اصالت اهـل بیـت   ، تاریخ اسلام
و بـه مقـام   ، هرسالت بسیار خطیرى را به سامان رسانید، دفاع از حق مسلم آنان

  . بلند و موقعیت پرمیمنتى دست یافته اند
امـام علـى   ، شـیخ صـدوق و سـید علـى خـان     ، طبق روایت علامه مجلسى

بهـم یرزقـون و بهـم یمطـرون و بهـم      ، خلقت الارض لسبعۀ: فرموده است 
و مقداد بـن  ، و سلمان الفارسى، و عمار، ینصرون و هم عبداالله بن مسعود و ابوذر

 )16(و اما بنعمۀ ربک فحـدث  : قال االله تعالى، و انا امامهم السابع، وحذیفۀ، سودالا

  .  )17( هؤلاء الذین صلوا على فاطمۀ الزهراء 
و مردم به برکت آنان روزى داده مـى  ، زمین به خاطر هفت نفر به وجود آمده

مـورد نصـرت و    و به برکـت آنـان  ، به برکت آنان باران دریافت مى کنند، شوند
  . عنایت خداوندقرار مى گیرند

مقـداد بـن   ، سلمان فارسى، عمار یاسر، ابوذر غفارى، عبداالله بن مسعود: آنان
  . که من نفر هفتم و امام آنان مى باشم، و حذیفۀ فرزندیمان هستند، اسوددئلى
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اما نسبت به نعمـت پروردگـار خـود بـازگو     : خداوند متعال هم فرموده است
که بر جسد مقدس فاطمه زهرا ، این گروه افرادى هستند. اسگزار باشکننده وسپ
  . نمازگزاردند 

و در شـرایط آن  ، این گروه افراد فوق العاده اى در روى زمـین بودنـد  ، آرى
کار بسیار مقدس و فـوق العـاده اى    روزنسبت به اسلام و خاندان پیغمبر 

  . وبه چنین مقام پربرکتى دست یافتند، انجام دادند
منظـور ایـن نیسـت کـه     : در توضیح این حدیث مى نویسـد » شیخ صدوق «

، به خاطر این گـروه بـوده باشـد   ، خلقت زمین از اول پیدایش تا آخر عمر خود
، خیر و برکت زمین در آن وقت به خاطر افرادى بـوده ، بلکه منظور این است که

» خلـق تقـدیر  «و ایـن  ، حضور یافته بودنـد   که براى نماز به حضرت زهرا
  .  )18(» خلق تکوین «نه ، است

  و قریشى سلمان علوى  -7
: مى خوانیم، آورده اند» علامه مجلسى «و » شیخ مفید«در روایتى که آن را 

 ،سخن از سلمان فارسى و جعفربن ابى طالـب ، یک روزدر حضور امام باقر 
به میان آمد و ابو بصـیر و گـروه دیگـرى از اصـحاب     » جعفر طیار«معروف به  

، در ضمن گفتگو سخن به اینجا رسید کـه برخـى از یـاران   . آنجا حضور داشتند
کـه  ، و دلیل آنها هم این بـود ، را بالاتر ازمقام سلمان دانستند» جعفر طیار«مقام 

   !سلمان سابقه مجوسیت داشته و بعدمسلمان شده است
وقتى این سـخن را شـنید ناراحـت    ، در حالى که تکیه داده بود امام باقر 

و ، نمـود » ابوبصـیر «خطاب خود را متوجه ، مرتب نشست و با حالت خشم، شد
و قرشـیا بعـد ان کـان    ، جعله االله علویا بعد ان کـان مجوسـیا  ! یاابا بصیر: فرمود
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یطیر مع الملائکۀ فـى  ، ر شانا عندااللهو ان لجعف، فصلوات االله على سلمان، فارسیا
  .  )19(الجنۀ 

و پـس از  ، »علـوى ع  «سلمان را خداونـد بعـد از مجوسـیت    ! اى ابو بصیر
البته جعفر بـن  ، صلوات خداوند بر سلمان باد، قرار داد» قریشى «فارسى بودن  
 و در بهشت به همـراه ، درپیشگاه خداوند مقام و مرتبه بلندى دارد، ابى طالب هم
  . به پرواز در مى آید، فرشتگان الهى

  نامه به برادر سلمان -8
» کـازرون  «کـه سـلمان مـدتى را در    ، اشاره اى داشـتیم ، در پیشگفتار کتاب

کـه قـوم و خویشـان و بـرادر     ، اما منابع تاریخى گواهى مى دهد. شیرازگذرانده
  . زندگى مى کرده اند» کازرون «سلمان در 

از مدینه عهدنامـه اى   رسول خدا ، سلمانبه درخواست ، بر این اساس
، »کـازرون  «در ، به برادر و قوم و قبیله سـلمان ، را به منظور دعوت و مصونیت

  : بدین شرح مرقوم مى دارد
  . بسم االله الرحمن الرحیم

تقاضـاى   کـه بـه   رسـول خـدا   ، از محمد بن عبداالله، این نامه اى است
» مهیار بن فروخ بن مهیـار «به منظور نصیحت و هدایت برادر او ، سلمان فارسى

وبـه اسـلام مـى    ، ونسلى که بعداز وى به وجـود مـى آینـد   ، و قوم وخویشان او
  . مکتوب مى گردد، گرایند

لا الـه الا  : خداوند متعال به من دستور داده که بگویم، با سپاسگزارى از شما
من این سخن را مى گـویم و مـردم را بـدین پیـام مـى      ، یک لهوحده لا شر، االله

او انسانها را مى آفرینـد و  ، حکم وکار همه جهان هم در اختیار خداست، خوانم
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و نیزخداوند انسانها را زنده مى کند و بازگشـت همگـان بـه محضـر     ، مى میراند
  . اوست

هر کسى  و، هرکارى زوال پذیر است و هر چه پدید مى آید فانى خواهد شد
در آخـرت  ، هر کس به خدا و رسول او ایمـان آورد . هم مزه مرگ را مى چشد

با او ، هر کس هم در آیین خویش باقى بماند، پاداش رستگاران را خواهد داشت
  .  )20(زیرا اکراه و اجبارى در پذیرش دین نیست ، کارى نخواهیم داشت

خدا و مـن هسـتند و در   آنان در پناه ، است» سلمان «این نامه براى خاندان 
یا کوهسـتانها  ، خواه بیابانهاى صاف و هموار باشد، هرسرزمینى زندگى مى کنند
نبایـد بـه آنهـا سـتم     ، جان و مال آنها محفوظ است، وچراگاهها و چشمه سارها

  . وبراى آنها تنگنا و سختى به وجود آید، شود
خانـدان  ، ردوظیفـه دا ، هر کس این نامه مرا از مرد و زن مـؤمن مـى خوانـد   

و هیچگونه اذیـت و نـاراحتى بـراى آنـان فـراهم      ، سلمان راحفظ و احترام کند
) که مربوط به کافران اسیر است(زیرا من آنان را از چیدن موى جلو سر ، نیاورد

، پرداخت خمس، ) مالیاتى که مسلمانان از کافران و اهل ذمه مى گرفتند(جزیه ، 
  . و اعمال سخت معاف داشته امو سایرتکالیف مالى ، ده یک دارایى

اگر خاندان سلمان چیـزى از آنهـا درخواسـت    ، اهل ایمان توجه داشته باشند
اگـر گرفتـارى   ، آنان را پناه دهند، اگر پناه جویند، حاجت آنان را برآورند، کنند

آنـان را  ، و اگر از جانب آنها بدى دیدنـد ، گرفتارى آنان را برطرف کنند، داشتند
از آنـان دفـاع   ، و اگر کسى به آنـان آزار رسـاند  ، ت قرار دهندمورد عفو وگذش

  . نمایند
و ، هر سال در ماه رجب صد لباس نـو ، برعهده اهل ایمان است که، هم چنین

زیرا سـلمان اسـتحقاق   ، به خاندان سلمان عطا نمایند، در عیدقربان صد لباس نو
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وحـى  «و در ، چون بر بسـیارى از اهـل ایمـان برتـرى دارد    ، این خدمت رادارد
تـا سـلمان بـه    ، بهشت به سلمان مشتاق تر است: هم به من نازل شده» آسمانى 
  . بهشت
و امـین و بـا تقـوى و پـاك و خیرخـواه      ، سلمان مورد وثوق من است، آرى

. سـلمان از خانـدان ماسـت   . و اهل ایمان مى باشـد  نسبت به رسول خدا 
وصیت که من دستور داده ام با خاندان سلمان و نسل  در موردانجام این، خلاصه

یـا کسـى   ، خواه آنان مسلمان شوند، کسى مخالفتى نکند، آنان خوشرفتارى شود
  ! از آنان بر آیین خویش باقى بماند

مخالفـت   با سفارش خدا و رسول ، هر کس با این وصیت مخالفت کند
به من ، هر کس هم به آنان احترام کند، د خواهد بودورزیده و مورد نفرین خداون

مرا اذیـت  ، هر کس هم آنان را بیازارد، احترام کرده و پاداش الهى خواهد داشت
و سزاى او دوزخ است و من هم از ، من دشمن او خواهم بود، کرده وروز قیامت

  . والسلام علیکم، او بیزارم
در مـاه رجـب   ، به دستور پیغمبـر   على بن ابى طالب ، این نامه را

مقداد ، بلال، عمار، ابوذر، سلمان، و شاهدان هم، سال نهم هجرت مکتوب داشت
  .  )21(وجمع دیگرى از اهل ایمان بودند 

  توضیحات
  : درباره این نامه چند توضیح لازم است

مردم فارس ، این نامه را تنظیم مى کرد اگرچه آن زمانى که پیامبر  -1
که در همان زمـان در  ، اما نباید فراموش کرد، هنوز به آیین اسلام نگرویده بودند

کـه بـر آیـین حنیـف     ، مانند سایر جاها افراد موحد وجود داشـته انـد  ، ایران هم



87 

 

ع اگرچه به حسب ظاهر امواج سیاست حکومتها مـان ، مى زیسته اندابراهیم 
  ! ظهور ایمان فطرى افراد مى شده است

آنگاه که صخره سـفید  » خندق «در سال پنجم هجرت و به هنگام کندن  -2
رسـول خـدا   ، سختى ازداخل خـاك بـر اثـر کلنـگ زدن سـلمان نمـودار شـد       

و این نامه را مى بایسـت  ،  )22(را اعلام داشت » فارس «پیروزى اسلام بر  
  . زات فراوان رسول گرامى اسلام دانستاز معج

نخسـت گرفتـار تردیـد مـى     » محدث نورى «اگرچه ، درباره تاریخ نامه -3
سال هفدهم هجرى و در زمـان خلیفـه دوم   ، تاسیس مبدا تاریخ اسلام: که، شود
تاریخ رجب سال نهـم هجـرت قیـد گردیـده     ، چگونه قبل از آن براى نامه، بوده
، عد با توضیح استاد خود شیخ عبدالحسـین تهرانـى  ب» محدث نورى «اما ؟ است

به فتح بلاد فـارس بعـد از    همانطور که پیامبر : که مى گوید، قانع مى شود
، که در زمان خلیفـه دوم ، هم چنین وصى او نیز مى دانست، وفات خود آگاه بود
و بدین خاطر نامـه را بـه   ، قرارمى گیرد هجرت پیغمبر ، مبدا تاریخ اسلام

واین معجزه آن دو بزرگوار ، قید کرده است» نهم رجب سال نهم هجرت «تاریخ 
  .  )23(است 

را به حساب معجزه  اگر نخواهیم تاریخگذارى امام على ، در صورتى که
سـال  رجـب  «بالاخره نامه در ، از لحاظ جریان طبیعى هم، آن حضرت بگذاریم

و تـاریخ همـان روز هـم    ، به مدینه نوشته شده» ص  -نهم هجرت رسول خدا 
  . براى آن قیدگردیده است

بحث و بررسى تـازه  ، از لحاظ فقهى مى توان در متن نامه، اگرچه امروز -4
، در فقرات آن نظرهاى دیگرى را اعمـال نمـود  ، اى انجام داد و با مبانى موجود

، از اختیارهـاى نبـوت اسـتفاده کـرده    ، رامى اسلامرسول گ، اما باید توجه داشت
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و با توجه به سیاست آینده نگرى و جهان شـمولى  ، تالیف قلوب را در نظرگرفته
  . این نامه متین و افتخارآمیز را مکتوب داشته است، اسلام

  محبوب خدا و رسول  -9
که همـه وجـود او   ، از سلمان فارسى تجلیل فوق العاده خاندان پیغمبر 

و نیز براى امت اسلام و ملت ایـران مـى توانسـت منشـا     ، مایه خیر و برکت بود
در مراحل مختلفـى و بـه صـورتهاى گونـاگونى     ، خدمات ارزشمندى قرار گیرد

  . صورت گرفته است
و  سلمان را طرد مى کـرد ، که مرد عربى به خاطر روح نژاد پرستى، یک روز
کـه چشـمهاى او قرمـز    ، به قدرى خشمناك شـد  رسول خدا ، آزارمى داد

آیا سلمان را از خویش دور مى : و آن مرد عرب را مورد عتاب قرار داد، گردید
در زمـین دوسـت مـى     و رسول خدا ، او را خداوندمتعال در آسمان؟ کنى
سلام خداوند را براى سلمان ابلاغ مى ، ئیل به من نازل مى شدهرگاه جبر، دارند
  . داشت

هـر کـس او را   ، به من جفا کـرده ، هر کس به سلمان جفا کند! اى مرد عرب
و ، هر کس او را از خویش دور کند مرا از خـویش دور کـرده  ، بیازارد مراآزرده

  .  )24(.. هر کس به اونزدیک شود به من نزدیک شده است
بلال حبشـى و تعـداد دیگـرى    ، صهیب، سلمان: ت دیگرى آمده استدر روای
از کنـار آنـان   » ابوسفیان «در آن هنگام ، در جایى جمع شده بودند، ازمسلمانان
چطور شد که شمشیرها از گـردن  : آنان با اشاره به ابوسفیان گفتند، عبورمى کرد

  ؟ دشمنان خدابرداشته شد و ضربه خود را فرود نیاورد
شـما دربـاره یـک    : با شنیدن این سخن ناراحت شد و به آنان گفـت ، ابوبکر

بعد به حضور رسول خـدا  ؟ اینگونه سخن مى گویید، پیرمرد وبزرگ قبیله قریش
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موضـوع را بـا آن   ، به عنوان اعتراض به سخن سلمان و همراهان و رسید 
  . حضرت در میان گذاشت

، لـئن کنـت اغضـبتهم   ، لعلک اغضبتهم! یا ابابکر: فرمود اما رسول خدا 
  .  )25(.. لقداغضبت االله
این را بدان که هر کس آنها را بـه  ، شاید آنها را به خشم آورده اى! اى ابوبکر
آنگـاه ابـوبکر بـه سـراغ سـلمان و سـایر       ، خدا را به خشـم آورده ، خشم آورد

  . کرد همراهان وى رفت و از آنها عذرخواهى

  معشوقهاى بهشتى -10
طبق روایات متعددى که در کتابهاى رجالى و حدیثى اهل سـنت و کتابهـاى   

بهشت مشتاق ملاقات و ورود گروهى از اصحاب ممتاز رسول خدا ، شیعى آمده
که چند مورد آن را مى آوریـم و بعـد بـه جمـع بنـدى آن مـى       ، مى باشد
  : پردازیم

ان الجنـۀ تشـتاق الـى    : روایت شـده ، ک بیان از رسول گرامى اسلامدر ی -1
  .  )26(و عمار و سلمان  على : ثلاثۀ

  . و عمار یاسر و سلمان على : بهشت مشتاق سه نفر است
ان : فرمـوده » انس بن مالـک  «در بیان دیگرى آن حضرت طبق روایت  -2

سلمان و ابوذر معرفى ، مقداد، على : که آنان ،الجنۀ تشتاق الى اربعۀ من امتى
  .  )27(شده اند 

، ان الجنۀ تشتاق الیـک ! یا على: فرموده پیغمبر ، در روایت دیگرى -3
پـنج نفـر   ، که براساس این روایت،  )28(و المقداد ، و ابى ذر، و سلمان، و الى عمار

  . گردیده اندمورد اشتیاق بهشت واقع 
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چه آنهایى که در کتابهاى اهل سنت ونیز منابع ، اما طبق آنچه در همه روایات
از زبـان پیـامبر   ، وسـلمان وابـوذر غفـارى را    همه امام علـى  ، شیعى آمده
بهشـتى را  ، و از این مهمتـر ، که بهشتى مى باشند، افرادى معرفى کرده اند 
این بهشـت مشـتاق ملاقـات ایـن     ، آرزوى دیدار و رفتن به آن را دارند که همه

  . بزرگواران است
اما داستان مناسبى را که مورخان درباره تعیین افراد معشوق بهشـت روایـت   

  : بدین شرح است، کرده اند
: فرموده بـود  من شنیده بودم که رسول خدا : مى گوید» بریده اسلمى «

آن ، من و افراد مختلفى مایل بودیم که ایـن افـراد را  ، بهشت مشتاق سه نفر است
به جمع ما پیوست و کسـى بـه   » ابوبکر«تا اینکه ، حضرت معرفى کند وبشناسیم

و مناسب است تو از رسـول خـدا   ، توصدیق و یار غار پیامبرى : او گفت
  ؟ این افراد چه کسانى هستند، ىسؤال کن 

من مى ترسم سؤال کنم و خود جزء آنان نباشـم و بعـد از ایـن    : ابوبکر گفت
  . واقع شوم» بنى تیم «مورد ملامت قبیله ام ، جهت

از رسول خدا : به او نیز گفته شد، به جمع ما پیوست» عمر«طولى نکشید که 
  ؟ کیستند، ه بهشت مشتاق آنهاستآن سه نفرى ک، سؤال کند

من مى ترسم سؤال کنم و خـود از آنـان نباشـم و بعـد بـدین      : عمر نیز گفت
  . قرار گیرم» بنى عدى «خاطر موردملامت قبیله خود 

 رسـول خـدا   : بـه او گفتـه شـد   ، آمـد  على ، سپس طولى نکشید
بسـیار  ، اگر تـو سـؤال کنـى آنـان کیسـتند     ، بهشت مشتاق سه نفر است: فرموده

  . مناسب خواهد بود
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اگر خود جزء آنهـا باشـم حمـد    ، سؤال مى کنم، مانعى ندارد: گفت على 
  . ) و اگر از آنان نباشم از خدا مى خواهم از آنان گردم(، الهى راانجام مى دهم

الله صلىاى رسول خدا : به عرض رسانید آنگاه على  سلم وآله عليه ا تـو   و
  ؟ آنها کیستند، بهشت مشتاق سه نفر است: گفته اى

بعـد  ، تو از آنان و بلکه اولین شخص آنـان هسـتى  : فرمود رسول خدا 
که ، زیرا وى مرد کهنسالى است و براى تو یاور خیرخواهى است، سلمان فارسى

که به همـراه تـو   ، سوم عمار یاسر استو شخص . باید او را یاورخود قرار دهى
نور او درخشان است و اجـر و  ، در جنگها شرکت مى کند وخیر او فراوان است

  .  )29(پاداش بزرگى خواهد داشت 

  سالارهاى بهشت -11
بـه  ، در شرایط حساس که در رکاب پیامبر ، سلمان و سایر دستیاران او

و حق به یغمـا   از حریم امامت على ، شایسته کرده اسلام ومسلمانان خدمت
نهایـت فـداکارى و مسـاعدت را    ، دخت والاگهر پیغمبر اسـلام  رفته فاطمه 

در آن ، وقتـى بـه بهشـت وارد شـدند    ، نموده اند وبهشت مشتاق دیدار آنهاسـت 
  . سالار و سرور بهشتیان نیز خواهند بود، سراى جاویدان

سـلمان و  ، در بیانى که از اخبار و احادیث گرفته» ه عبدالحسین امینى علام«
ابوذر وعمار یاسر و مقدادبن اسود دئلى را سادات و سروران اهل بهشت معرفى 

  .  )30(کرده است 

  و على  یاران محمد  -12
» حواریـون  «تحت عنـوان   قرآن کریم در چند جا براى حضرت عیسى 

کـه امـام صـادق    ، ممتاز و برگزیده اى را معرفى مـى کنـد  ، یاران مخصوص )31(
  .  )32(تعداد آنها رادوازده نفر شمرده است  
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پیـامبر اکـرم   ، وارد شده روایتى هم که از امام موسى بن جعفر ، بر اساس
یعنـى یـاران   » حواریـون  «هم داراى  و سایر امامان  امام على ، 

آنان را براى دریافت پاداش فـرا مـى   ، که روز قیامت، پاك و برگزیده اى هستند
  . خوانند

حواریون محمـد  : ندا مى شود، چون روز قیامت فرا رسد: آن حضرت فرموده
آنان که پیمان خویش را نشکستند و بـه دنبـال او   ، رسول خدا ، بن عبداالله

  ؟ کجا هستند، قدم گذاشتند
  . از جاى خود حرکت مى کنند، سلمان و مقداد و ابوذر، به دنبال این صدا
، جانشین محمد بن عبداالله، حواریون على بن ابى طالب : بعد ندا مى رسد

محمـد بـن   ، عمـروبن حمـق خزاعـى   ، آن وقت ؟کجا هستند رسول خدا 
  .  )33(از جاى خود برمى خیزند ، و اویس قرنى، میثم تمار، ابوبکر
کـه  ، یاران پاك و ممتاز مى باشند، حواریون، همانطور که اشاره کردیم، بارى

وجود خویشـتن را از هرگونـه آلایشـى پـاك و خـالص       به بیان امام رضا 
از هرگونـه آلـودگى و گنـاه و عصـیان پرهیـز      ، ابردیگران نیـز و در بر، گردانیده

  .  )34(خواهند نمود 
که سلمان فارسى را در سطح ، و این خصلتهاى اصیل و ارزشمند انسانى است

و بـه چهـره او رنـگ جاویـد و     ، بلندى از فضایل و مناقب درخشان قـرار داده 
  . ماندگاربخشیده است

در ایـن  ، ن حقیقت به جستجو مى پردازدسلمان که عمرى را براى یافت، آرى
راه سختى ها و تلخى هاى هجرتها و آوارگى را بر جـان خـویش همـوار مـى     

باید بـه  ، و موانع ومشکلات طاقت فرسایى را از جلو راه خود برمى دارد، سازد
  . چنین فضایل و مناقب درخشانى دست یابد
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 و رسولاختیار خدا خویشتن را در ، سلمان پارسى که با همه وجود، همچنین
مى ، مى گذارد و خاندان پیامبر  و اطاعت محض از امام على  

و چه مناسب اسـت  ، بایست به چنین قله رفیعى از شرافت و انسانیت عروج کند
زمزمـه  »  سـعدى شـیرازى  «با غزل ، شرایط ایمانى و عقیدتى سلمان فارسى را

  : که سروده است، کنیم
  به جهان، خرم از آنم، که جهان خرم از اوست

  عاشقم بر همه عالم، که همـه عـالم از اوسـت        

   
  به غنیمت شمر اى دوسـت، دم عیسـى صـبح   

  تا دل مرده مگر زنده کنى، کاین دم از اوسـت      

   
  نه فلک راسـت مسـلم، نـه ملـک را حاصـل     

ــى آدم       ــویداى بن ــر س ــه در س ــتچ   ، از اوس

   
  به حلاوت بخورم زهر، که شاهد ساقى اسـت 

  به ارادت بکشم درد، که درمان هـم از اوسـت       

   
  زخم خونینم اگر به نشـود، بـه باشـد خنـک    

  ن زخم، که هر لحظـه مـرا مـرحم از اوسـت         

   
  غم و شـادى، بـر عـارف، چـه تفـاوت دارد؟     

  باده شادى بـدهم، کـاین غـم از اوسـت    ! اقیا     

   
ــا یکســان اســت پادشــا ــر م   هى و گــدایى، ب

  که بدین در همه را پشت عبادت خم از اوست     

   
  سیل فنـا، گـر بکنـد خانـه دوسـت     » سعدیا«

)35(دل قوى دار، که بنیاد بقا، محکم از اوست      
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  کمت و فقاهتح: چهارم فصل 
  حکمت و فقاهت
ســالهاى طـولانى زنـدگى خــود را بـه سـیر و ســیاحت و     ، سـلمان فارسـى  

او سالهایى از عمر خود را در ایران . جهانگردى وتحقیق در اصول ادیان گذرانید
و » روم «در سرزمین پهناور ، که مهد تمدن وفرهنگ و حکمت بود زیست نمود

دوران معبـدها و  ، تحقیق به عمل آورد، که مهد علوم مختلف فلسفى بود» شام «
راهبان و دانشمندان سپرى کرد و بـا اصـول ادیـان آشـنا      کلیساها را در حضور

  . و نیز رسوم و آداب فراوانى را در سطح گسترده اى آموخت، گردید
با دانشمندان مختلفـى حشـر و   ، وارد شد» حجاز«آن گاه هم که به سرزمین 
بدین جهت وقتى به آغوش اسـلام  ، ه دست آوردنشرداشت و معارف زیادى را ب

چون دریایى مـى خروشـید و چـون     در میان یاران رسول خدا ، وارد شد
  . ستاره اى در آسمان علم و حکمت مى درخشید

کـه ایـن مـرد    ، گاهى اندیشه هاى نژاد پرستانه سـبب مـى شـد   ، اما متاسفانه
که هنوز روح اسلام به طور کامل در وجود آنـان  ، ازسوى برخى از افراد، بزرگ

  ! مورد بى مهرى و گاهى حسادت و اعتراض سخت قرار گیرد، رسوخ نکرده بود
که از سویى مى خواسـتند  ، رسول گرامى اسلام و امام على ، بدین جهت

، بانخوتهاى پوچ جاهلى مبارزه کنند و ارزشهاى اسلامى را جایگزین آن گردانند
ازسوى دیگر کوشش مى کردند شخصیت عمیق سلمان و علم و دانـش مـواج    و

بـه دیگـران   ، او را به عنوان یک عنصر بلند مقام و خـدمتگزار و مـدافع اسـلام   
ازفرصتهاى مناسب استفاده مى کردنـد و در مراحـل مختلـف مقـام     ، معرفى کنند

مت ایمـانى  چنانکه عظ، درخشان علمى سلمان را براى دیگران تبیین مى داشتند
و امام  که غیر از پیامبر ، و علمى سلمان در اعمال ورفتار او سبب مى شد
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دیگران نیز علم و حکمت و فقاهت او را مورد تایید و ستایش قـرار  ، على 
  . دهند

دانـاى بـه احکـام دو کتـاب     ، سلمان: روایت کرده است» قتاده «به هر حال 
، که در ایـن فصـل   )1(. یعنى قرآن بوده است» فرقان «و » انجیل «یعنى ، آسمانى

و دیگـران پیرامـون    و امام علـى   نمونه هایى از آنچه را رسول خدا 
  : مورد دقت قرار مى دهیم، بیان داشته اند، مقام بلند علمى و فقاهتى سلمان

میـان وى و   یعنى کسى که رسـول خـدا   » داابودر«که میان ، آنگاه -1
روى موضوع عبادت مستحبى که موجب  )2(سلمان پیوندبرادرى برقرار کرده بود 

نظریه سلمان  رسول خدا ، بحثى به میان آمده بود، تضییع سایرحقوق گردد
سلمان افقه منـک  : فرمود» ابودردا« فارسى راعالمانه تر و عمیق تر دانست و به

)3(  .  
  . به شناخت احکام دین از تو داناتر و فقیه تر است، سلمان

سلمان قبل از آنکه به حضور پیامبر برسد و اسلام : در روایات آمده است -2
بـه مقـام   ، دوران حضور حدود ده عالم و راهب و دانشمند را درك نموده، آورد

هـم   و امام على  )4(معارف ادیان دست یافته بود والایى از علم و حکمت و 
  .  )5(کلقمان الحکیم ، سلمان الفارسى: فرموده است

  . است» لقمان حکیم «مانند ، سلمان فارسى
، سـلمان فارسـى  : وارد شده است در حدیثى از امام حسن عسکرى  -3

آنـان از او  ، برخـورد کـرد   بـا گروهـى از یهودیـان   ، که درودخداوند بـر او بـاد  
شنیده است بیـان   درخواست کردندبنشیند و آنچه را وى آن روز از محمد 

  . کند
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نـزد  ، چون علاقه زیادى داشت که آنان را به اسلام دعـوت کنـد  ، سلمان هم
متعـال مـى    خداونـد : شنیدم که مى فرمود از محمد : آنان نشست و گفت

آیا کسى از شما نیست که حاجت بزرگى داشته باشـد و  ! اى بندگان من: فرماید
  ؟ بخواهد بهترین افراد واسطه او شوند و حاجت او را تامین نمایند

و  محمـد  ، این را بدانید که بزرگوارترین افراد نزد مـن ، اگر چنین است
که آنان واسطه میان بنـدگان  ، هستند مامان بعد از على و ا برادر اوعلى 

بــه محمــد ، هــر کــس مشــکل و حــاجتى دارد، بنــابراین. و خداونـدمى باشــند 
  . و اهل بیت پاك اوتوسل جوید 

اما آنان سلمان را مورد استهزا و اذیت زیاد قرار مى دهنـد و حتـى در چنـد    
حـال  ، و از او نیز مى خواهند، ر ضربه هاى شلاق خود مى گیرندمرحله اورا زی

  ! که نابود شوند، در حق آنان دعا کند، که چنین ادعا وواسطه هایى دارد
در آن صحنه افراد زیـادى جمـع مـى    ، ولى سلمان این پیشنهاد را نمى پذیرد

در ، ن اجازه مى دهـد مى رسد و به سلما خبر به گوش رسول خدا ، شوند
، حق یهودیان وتعدادى از منافقان هم که به آنان افزوده شده بودنـد نفـرین کنـد   

  ! هیچگونه ارشاد و هدایتى را نمى پذیرفتند» ع  -نوح «چون آنان مانند قوم  
در اثر دعاى سلمان کرامتى رخ مى دهد که سبب وحشت یهودیـان  ، بالاخره

و عـده اى هـم آن   ، ى از آنان مسلمان مى شوندآنگاه عده ا، ومنافقان مى گردد
در آنجا حضور مى  سپس رسول خدا . کرامت راسحر و جادو مى پندارند
تو از برادران خاص و مـؤمن  ! اى ابو عبداالله: یابد و خطاب به سلمان مى فرماید

تـو در   مقـام بلنـد  ، تو در دلهاى فرشتگان مقـرب الهـى جـاى دارى   ، من هستى
چون خورشید فروزانى مى ، ملکوت اعلاى آسمانها و نیزسرزمین پهناور خداوند
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آنان کـه  : تو از کسانى هستى که خداوند آنان را ستایش کرده و فرموده. درخشد
  .  )6(به غیب ایمان دارند 

اطاعت خدا و رسـول  ، سلمان: وارد شده در روایتى هم از رسول خدا 
بدین جهت همه چیز به اطاعت سلمان ، را مى کند و امیرمؤمنان  خدا 

  .  )7(و چیزى هم به او زیان نمى رساند ، درمى آید
انـى جاعـل فـى    : در تفسیر آیـه ، یک روز در مسجد رسول خدا  -4

غیـر از  ، سلمان فارسى بحثى واقـع شـد  میان عمربن خطاب و  )8(الارض خلیفۀ 
  . زبیر بن عوام و کعب الاحبار نیز حضور داشتند، طلحۀ بن عبداالله، سلمان

  ؟ فرق میان پادشاه و خلیفه چیست: عمر از آنان پرسید
: اما سـلمان پاسـخ داد  ، از بیان این تفاوت اظهار ناتوانى کردند، طلحه و زبیر

حقوق را بـا مسـاوات   ، عدالت رفتار نماید خلیفه کسى است که در میان مردم به
و بـر اسـاس   ، چون پدرى مهربان نسبت به فرزندان خود عمـل کنـد  ، تقسیم کند

  . موازین کتاب خداوند قضاوت و حکومت نماید
من گمان نمى کردم غیر از من کسى بتواند به این خـوبى  : گفت، کعب الاحبار

  .  )9(لم و حکمت انباشته است وجود سلمان از ع، اما اکنون دانستم، جواب دهد

  آگاهى به حوادث
و بـه قـول امـام صـادق     ، داستان علم و دانش و بینش این اعجوبـه پارسـى  

داسـتان   )10( و سـلمان محمـدى    سلمان علوى : و امام باقر  
  . تو در خوربحث و کاوش فراوانى اس، اعجاب آور

داناى به حـوادث و  «و » علم اول و آخر«در احادیث زیادى سلمان آگاه به 
  : که از باب نمونه تعدادى از آنها را مى آوریم، معرفى شده است» وقایع زیادى 
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از سـلمان  ، درخواسـت کـردم   از امام علـى  : مى گوید» اصبغ بن نباته «
  . اعلام داردفارسى برایم سخن بگوید و نظر خود را نیز 

روح او به روح ، درباره کسى که از سرشت ما آفریده شده: آن حضرت فرمود
و خداوند او را به اول علوم و آخر آنها و نیز به ظاهر و باطن و ، ماپیوند خورده

  ؟ چه بگویم، اسرار وظاهر علوم اختصاص داده
که سلمان هم در مقابـل  ، رسیدم یک وقت به حضور رسول خدا ، آرى

سـلمان را کنـار زد و   ، در آن هنگام مرد عربى وارد شد، آن حضرت نشسته بود
  ! خود جاى او نشست

، با مشاهده آن وضع به قدرى ناراحت شد و به خشم آمـد  رسول خدا 
اى : آنگاه فرمـود ! که رگ وسط پیشانى وى ورم کرد و چشمهایش قرمز گردید

آیامردى را کنار مى زنـى کـه خداونـد او را در ملکـوت و پیـامبر      ! رد بیابانىم
  ؟ او را در زمین دوست مى دارند 

که هرگاه جبرئیل بر من ، آیا درباره مردى اسائه ادب مى کنى! اى مرد بیابانى
  ؟ برسانمکه به او سلام ، از سوى خداوند به من دستور مى دهد، نازل مى شود

، هر کس به او ستم کند به من سـتم کـرده  ، سلمان از من است! اى مرد عرب
هر کس او را دور کند مرا دور گردانیـده و هـر   ، هر کس او را بیازارد مرا آزرده

  . خود را به من نزدیک گردانیده است، کس به او نزدیک گردد
 ـ، هرگز با سلمان به خشم و خشونت رفتار مکن! اى مرد عرب را خداونـد  زی
دودمـان  ، حوادث آینـده ، او را به وضع مرگ و میرهاى افراد، به من دستور داده

  . افراد و فصل الخطاب آگاه گردانم
من گمان نمى کردم مقـام سـلمان بـه    ! اى رسول خدا : مرد عرب گفت

  ؟ وردهمگر او یک مجوسى نبوده است و بعد اسلام آ، این مرحله رسیده باشد
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من از جانب خداوند با تو سخن مى ! اى مرد عرب: فرمود رسول خدا 
بلکه او در ظـاهر  ، سلمان مجوسى نبوده؟ آن وقت تو جواب مرا مى دهى، گویم

  . چنین وانمودمى کرده و در باطن مؤمن بوده است
بـه  : ده اسـت آیا سخن خداوند متعال را نشنیده اى کـه فرمـو  ! اى مرد عرب
تو را ، تا در آنچه اختلاف نظر دارند، افراد به تو ایمان نیاورده اند، خداوندسوگند
  .  )11(.. حاکم قراردهند
بـراى شـما    آنچـه را رسـول خـدا    : که خداوند فرموده، آیا نشنیده اى

  .  )12(؟ خوددارى کنید، آورده بپذیرید و از آنچه شما را باز داشته
اکنون آنچه را به تو دستور دادم بپذیر و سپاسگزار بـاش و راه  ! اى مرد عرب
بلکـه در برابررسـول خـدا    ، که گرفتار عذاب خـواهى شـد  ، عصیان پیش مگیر

  .  )13(تاامنیت ومصونیت داشته باشى ، تسلیم باش

  سرچشمه این علوم
، لقمـان حکـیم امـت   ، اعلـم ، افقه، سى راسلمان فار، از آنچه تاکنون خواندیم

و نیز به دست مى آوریم کـه ایـن    ، وخلاصه داناى به علم اولین و آخرین یافتیم
  . هم دست یافته است» علوم غیبى «حتى به بخشى از » شخصیت عظیم «

پس از آنکه سلمان را دانـاى بـه علـم اول و     امام صادق : ملاحظه کنید
و نیـز سـلمان را از اهـل    ، او را دریاى بى پایان مى شمارد، ندآخر معرفى مى ک

یـا  : بلغ من علمه انه مر برجل فى رهط فقال لـه : مى داند ومى فرماید بیت 
  ... تب الى االله عزوجل من الذى عملت فى بطن بیتک البارحۀ! عبداالله

برخورد کـرد و  که وقتى به گروهى ، مقام بلند علم سلمان به جایى رسیده بود
از آن گنـاهى کـه دیشـب در خانـه خـود      ! اى بنده خـدا : به یکى از آنان گفت

  ! توبه کن و از درگاه الهى عذرخواهى به عمل آور، مرتکب شده اى
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: اشخاص حاضر بـه آن مـرد گفتنـد   ، اما وقتى سلمان از آنجا گذشت و رفت
  ! ؟کردىسلمان به تو تهمتى وارد آورد و تو هیچگونه دفاعى از خود ن

که کسى غیـر از  ، او از موضوعى خبر داد، سلمان درست گفت: آن مرد گفت
معرفـى  » ابوبکر«در برخى از اخبار آن شخص ! خدا ومن از آن اطلاعى نداشت

  .  )14(! شده است
اما درباره اینکه این غیب گویى و سایر دانایى هاى حکیمانـه و فـوق العـاده    

و آن را از چـه ماخـذ و مکتبـى    ؟ گرفتـه از چه جایى سرچشمه ، سلمان فارسى
ولـى عمـده تـرین سرچشـمه هـاى      ، سخن فراوان مى توان گفت، آموخته است

  : درموارد زیر مى توان خلاصه نمود، علمى و عرفانى او را

  نورانیت الهى -1
که در شعاع آن بسـیارى  ، چراغ پر فروغى است، نورانیت الهى در قلب مؤمن
و حتى به وراى آنچه افراد عادى ، حل مى گردد ازتاریکى ها روشن و مشکلات

  . مى توان دست یافت، توانایى دارند
افاضـه مـى   ، گاهى از جانب خداوند به افرادى که لیاقت دارنـد ، این نورانیت

که مسـتعد  ، شود وگاهى هم اشخاص خود تزکیه و تهذیبى را به وجود مى آورند
  . ددریافت وبهره جویى از این افاضه الهى مى گردن

: فرموده اسـت » عنوان بصرى «به  که امام صادق ، در روایت مى خوانیم
انما هو نور یقع فى قلـب مـن یریـد االله تبـارك و تعـالى ان      ، لیس العلم بالتعلیم

فاطلب اولا فى نفسک حقیقـۀ العبودیـه و اطلـب العلـم     ، فان اردت العلم، یهدیه
  .  )15(.. باستعماله واستفهم االله بفهمک

بلکه علم نورى است که ، صرفا از راه آموزش به دست نمى آید، علم و دانش
  . قرار مى گیرد، درقلب کسى که خداوند متعال بخواهد او را هدایت گرداند
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نخسـت حقیقـت بنـدگى را در    ، اگر خواستى علم را به دست آورى، بنابراین
، گیر و عملى گـردان آنچه را از علم یافته اى به کار، وجودخویش استوار گردان

وجـود مقـدس خداونـد متعـال را     ، و تا آنجا که فهم و دانایى تو اجازه مى دهد
  . درك و احساس کن

، ما اخلص عبدالله عزوجـل اربعـین صـباحا   : فرموده است پیامبر اسلام 
  .  )16(الاجرت ینابیع الحکمۀ من قلبه على لسانه 

خـالص  ) از هرگونه گناه و خلافکارى(روز خود را  هیچ بنده اى چهل شبانه
مگـر اینکـه چشـمه هـاى حکمـت و دانـش از قلـب او        ، وپیراسته نمى گرداند

  . برزبانش جارى مى گردد
هر کس مى خواهـد بـه   : همچنین از پیامبر عالى قدر اسلام روایت شده است

سـلمان نگـاه   حتما بـه  ، که خداوند قلب او را نورانى گردانیده باشد، کسى بنگرد
و به مـن هـم دسـتور    ، خداوندمتعال چهار نفر از یاران مرا دوست مى دارد، کند

و ، سـلمان و مقـداد هسـتند   ، ابـوذر ، علـى  : آنان، داده آنها را دوست بدارم
  .  )17(من است  سلمان از اهل بیت 

لتناوله نـاس  ، لو کان العلم بالثریا: فرموده این سخن هم که رسول خدا 
  .  )18(من من ابناء فارس 

» فـارس  «مردمـانى از فرزنـدان   ، قرار داشته باشـد » ثریا«یعنى اگر علم در 
که مقام فوق العاده علمى سـلمان  ، دلیل محکمى است. بدان دست خواهند یافت

افاضـه  ، لمانمنشا مهم دانایى هاى س ـ، ونیز به دست مى آوریم، را بیان مى دارد
  . نورانیت و علم الهى بوده است
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  رمز و راز -2
رسـول خـدا   » اصـحاب سـر  «سـلمان از  ، به اعتـراف بسـیارى از مورخـان   

، توانایى و ظرفیت این جهت را داشته است، واین بزرگ مرد عارف، بوده 
  . ده اى را به او بیاموزداسرار و علوم فوق العاکه رسول خدا 

از علم و دانش من ، علم ودانش سلمان: مى خوانیم در بیانى از پیامبر 
است ودر قلب او علمى است که مى تواند از وقایع و حوادث آینده آگـاه گـردد   

)19(  .  
هر شب با رسول  سلمان: روایت مى کند همسر رسول خدا » عایشه «
مطـالبى را مـى   ، که به حضور آن حضرت مـى رسـید  ، نوبتى داشت خدا 

که ما خسـته مـى   ، ومجلس گفت و گوى آنان به قدرى طول مى کشید، آموخت
  .  )20(گرفته مى شد  شدیم و سهم وقت ملاقات ما هم با رسول خدا 

اى : به سـلمان مـى فرمـود    رسول خدا : فرموده است امام صادق 
و تربیت کننده اهل ، توخزینه علم ما و معدن سر ما و کانون امر و نهى ما! سلمان

تو دروازه علم ما هستى و در وجود تـو  ، به خدا سوگند. ایمان به آداب ماهستى
و بـالاخره در ظـاهر و بـاطن و    ، فته استعلم تاویل و تنزیل وباطن و اسرار نه

  .  )21(زندگى خود و پس از آن عنصرمبارك و مقدس مى باشى 
مـى   که امام صـادق  ، سلمان چنین اسرار و علومى را آموخته بود، آرى
اگـر سـلمان و   : که مـى گفـت  ، ازجابربن عبداالله بن حزام انصارى شنیدم: فرماید
علم و دانـش خـود را بـراى کسـانى کـه      ، ر آنان بادکه رحمت خداوند ب، ابوذر

آنـان را دروغگـو مـى    ، آشکار گردانند، رامى کنند ادعاى مودت اهل بیت 
  .  )22(! آنان مجنون مى باشند: شمارند و اگر آنان را ببینند مى گویند
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  »اسم اعظم «به  -3
ایش بسـیارى از  و دانستن آن کلیـد گش ـ ، از اسرار مى باشد، اسم اعظم الهى
کمتـر کسـى بـدان     و به همین دلیل جز پیامبران و امامـان  ، مشکلات است

  . دست خواهد یافت
به عیسى بن مریم : فرموده است امام صادق » اسم اعظم خداوند«درباره 
هشـت   ابـراهیم  ، چهـار حـرف   موسى ، دوحرف آن عطا شده بود 
هفتاد و  بیست و پنج حرف و محمد  آدم ، پانزده حرفنوح ، حرف

  .  )23(از آن حضرت هم مخفى بود ، و یک حرف، دو حرف را مى دانست
اسم اعظم خداوند متعال هفتـاد و سـه حـرف    : در روایت دیگرى مى خوانیم

یـک حـرف آن را مـى     سـلیمان   فرزند خواهر» آصف بن برخیا«و ، است
که توانست بدان تکلم کند و زمین را مهار سازد و بتواند تخت بلقیس را ، دانست

بیاورد و زمین به حالـت اول برگـردد    نزد سلیمان ، با یک چشم به هم زدن
)24(  .  

» عظـم  اسـم ا «دو حـرف از   به حضرت عیسى : در روایت دیگرى آمده
به اذن خداوند کور مادرزاد و بیمـار  : که به بیان قرآن مى توانست، عطا شده بود

  .  )25(مبتلا به پیسى راشفا دهد و نیز مردگان را زنده گرداند 
اى : گفـت  بـه امـام بـاقر    ، عمربن حنظله: در روایت دیگرى مى خوانیم

  . ى دارممن گمان مى کنم نزد تو مقام و منزلت! مولاى من
  . همینطور است، آرى: فرمود امام باقر 

  . من از تو درخواستى دارم، حال که چنین است: عمربن حنظله گفت
  ؟ درخواست تو چیست: امام فرمود
  ! را به من بیاموزى» اسم اعظم خداوند«مى خواهم : عمر گفت
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  ! ؟ارىآیا طاقت فهم و درك آن را د: فرمود امام باقر 
  . آرى: عمر گفت

  . داخل اتاق شو: فرمود امام 
دسـت خـود را روى زمـین     امـام بـاقر   ، داخل اتـاق شـد  » عمر«وقتى 
نالـه و فریـاد   ، به طورى کـه از تـرس  ، امابدون فاصله اتاق تاریک شد، گذاشت

  ! بلند گردید» عمر«
  ؟ را به تو بیاموزم» اسم اعظم «آیا ؟ چه مى گویى: فرمود امام باقر 
دست خود را از روى زمین برداشت و فضـاى   آنگاه امام ، نه: عمر گفت

  .  )26(اتاق به روشنایى و حالت اول برگشت 
 که افرادى به حضور حضـرت امـام حسـین    : در روایاتى هم مى خوانیم
کـه از تلقـى آن   ، را کـرده انـد  » هـى  اسم اعظم ال«رسیده اندو تقاضاى آموختن 

  .  )27(و ازاین تقاضا منصرف شده اند ، ناتوان مانده اند
فرزنـد خـواهر حضـرت    ، آصـف بـن برخیـا   ، اما همانطور که ملاحظه کردیم

اسـم اعظـم    )28(و قرآن هم به داستان او اشاره کرده ، که پیامبر نبوده سلیمان 
  . الهى را مى دانسته است

علـم الاسـم   ، ان سلمان: که فرموده با توجه به بیان امام صادق ، ابراینبن
، شـیخ مفیـد  : و این روایت را فقیهان و محدثان و دانشـمندانى چـون   )29(الاعظم 
سـید علـى خـان و    ، علـى یـارى تبریـزى   ، محدث نورى، علامه مجلسى، کشى

اسم اعظم «نایى سلمان به موضوع دا، دانشمندان دیگر درکتابهاى خود آورده اند
او را  با او رمـز و راز داشـته و امـام علـى      را که رسول خدا » الهى 
و ایـن ارتبـاط معنـوى    ، مى توان معتبر و ثابت دانست، خوانده» لقمان حکیم «
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پشـت  عمیق براى او سرچشمه بسیارى ازدانایى ها به اسرار غیبى و بیان وقـایع  
  . پرده بوده است

تـاکنون مطـالبى را   » غیـب گـویى هـاى سـلمان     «دربـاره  ، بخصوص اینکه
و ازاین پس کرامات و مطالب فوق العاده دیگرى را ملاحظـه خـواهیم   ، خواندیم

  . کرد

  الهام و حدیث -4
نوعى الهام و اطلاع مـاورایى  ، سرچشمه دیگر علم و دانش سلمان فارسى را

که برخـى از آنهـا را   ، ینه احادیث متعددى وارد شده استدر این زم. بایددانست
  : بررسى مى کنیم

لکـل امـۀ   : فرمـود  رسول خـدا  : جابربن عبداالله انصارى مى گوید -1
  ... ومحدث هذه الامۀ سلمان، محدث

، سلمان فارسى مى باشد، براى هر امتى محدثى هست و محدث امت مسلمان
  ؟ ث چه کسى استمحد: سؤال شد

محدث کسى است که آنچـه را مـردم بـه آن نیـاز     : فرمود رسول خدا 
  . ازعالم غیب به آنان اطلاع مى دهد، دارند

اى رسـول خـدا   ، این اطـلاع یـافتن چگونـه صـورت مـى گیـرد      : سؤال شد
 !  

محدث از علم و دانش من فرا مى گیرد و در قلـب  : دفرمو رسول خدا 
و به بسیارى از مسایلى که واقع مى شود آگاه مـى گـردد   ، خودانباشته مى سازد

)30(  .  
، قلت: قال، کان على محدثا و کان سلمان محدثا: روایت مى کند، ابوبصیر -2

  .  )31(یاتیه ملک فینکت فى قلبه کیت وکیت : قال؟ فماآیۀ المحدث
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  ؟ نشانه محدث چیست: سؤال کردم، و سلمان محدث بودند ى عل
فرشته اى مى آید و در قلب او مى دمد که موضـوع  : فرمود امام صادق 

  . چنین وچنان است
سـؤال   از امـام صـادق   . سلمان محدث بود: در حدیث دیگرى آمده -3
  ؟ ى کردچه کسى به سلمان الهام و حدیث م: شد

و انما صـار محـدثا    و امیرالمؤمنین  رسول االله : آن حضرت فرمود
لانهما کان یحدثانه بما لا یحتمله غیره مـن مخـزون   ، دون غیره مما کان یحدثانه

  .  )32(علم االله و مکنونه 
و ، به سلمان الهام حـدیث مـى کردنـد    و امیرالمؤمنین  رسول خدا 

زیرا آنان فقط به سلمان حدیث مى آموختنـد و  ، غیر ازسلمان کسى محدث نبود
  . کسى غیر ازاو توانایى درك علم خداوند و اسرار الهى را نداشت

کـه آن حضـرت   : روایت مـى کنـد   از امام صادق » حماد مروزى « -4
، انه کان محدثا عن امامه لاعن ربه: فرمود» لمان محدث بودن س«درباره نحوه  

  .  )33(لانه لا یحدث عن االله عزوجل الا الحجۀ 
زیـرا غیـر از   ، نه از خداونـد ، از امام خود حدیث دریافت مى داشت، سلمان

  . حدیث دریافت نمى دارد، از خداوند» حجت «

  محدث، نبى، رسول
احادیث دیگـرى  ، هد بودمناسب خوا» حدیث «براى روشن تر شدن جایگاه 

  : را که در این باب وارد شده مورد توجه دقیق قرار دهیم
» محدث «و » نبى «و » رسول «تفاوت : مى گوید» برید بن معاویه عجلى «

  . سؤال کردم را از امام صادق 
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کسى است کـه فرشـتگان بـر او نـازل مـى       رسول : آن حضرت فرمود
اوفرشتگان را مشاهده مى کند و دستورهاى خداوند را از آنـان دریافـت   ، شوند

  . مى دارد
  . دستورهاى خداوند را در خواب دریافت مى کند، کسى است که» نبى «اما 

که به گوش و قلب او الهام ، فقط سخن فرشتگان را مى شنود» محدث «ولى 
  .  )34(مى دارند 

در مـورد   و امام صـادق   امام باقر  با احادیثى که، مفهوم این حدیث
محدث صداى فرشته را مى «که ، بیان مى دارند ارتباطفرشته با غیر پیامبر 

محدث بودن سلمان «و مى تواند ، موافقت دارد )35(» اما خوداو را نمى بیند، شنود
بـا  » ملک کریم «از ارتباط » نصورحسن بن م«بخصوص وقتى ، را ثابت کند» 

  ؟ فصاحبه اى شى ء هو، فاذا کان سلمان کذا: سلمان تعجب مى کند ومى گوید
پس مقام صاحب او یعنى پیـامبر  ، اگر سلمان به چنین مقام بلندى دست یافته

  .  )36(اقبل على شانک : مى فرماید امام صادق ؟ چگونه است
  . چون نمى توانى این مدارج عالى را درك کنى، دنبال کار خود برو، یعنى

، مگو که خطاست سخن شناس نـه اى جـان مـن   ، چو بشنوى سخن اهل دل
   )37(خطا اینجاست 
صـداى  : فرمـوده  آن طور کـه امـام صـادق    ، سلمان فارسى، به هر حال

چون صداى کشیده شدن زنجیر و آن را که با وقار و آرامش ، فرشته رامى شنیده
معـارف  ، و از این نوع الهام غیبى الهى )38(تشخیص مى داده ، به طشت همراه بوده

  . و اسرار فراوانى رادریافت مى داشته است
زیـرا  ، جـاى شـگفتى نـدارد   ، دست یافتن به این مقام بلند براى سلمان، آرى

تهـذیب و مقـام    بـه ، کسى که دهها سال در راه کسب معارف الهى تـلاش کـرده  
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 و اهـل بیـت    عرفانى عمیقى دست یافته و در سایه اطاعـت پیـامبر   
، و افاضه الهى مى باشد، لایق چنین عشق و عرفان، مورد عنایت فراوانى گردیده

  . این معنا را تبیین کرده است چنانکه احادیث فراوانى دربیان معصومین 
هـم وقتـى    و غیـر پیـامبران   » حجـت  «در باره سابقه ارتباط غیبى غیر 

مى  امام باقر ، تعجب مى کند» محدث بودن دیگران «از » حکم بن عیینه «
و صحابى حضـرت موسـى   ، فرزند خواهر سلیمان ، آصف بن برخیا: فرماید
» ع  -داود «و یار » ذوالقرنین «و » ضرت خضریا ح، یوشع بن نون«یعنى  

  .  )39(به این مقام دست یافته بودند 

  ... قاتل سلمان را
از ، انباشته گردیده» سلمان حکیم «علم و دانش فوق العاده اى که در وجود 

، و از سوى دیگر ممکن است، سویى به او مقام و رفعت درخشانى بخشیده است
بدین جهت رسول گرامـى  ، یى را در پى داشته باشدخطرها» گنج گران بها«این 

و » مراتب ایمانى «و با توجه به ، این معنا را مورد توجه قرار داده، اسلام 
  : فرموده است، ظرفیت و استعدادهاى مختلف افراد

لـو عـرض صـبرك    ! و یا مقداد، لو عرض علمک على مقداد لکفر! یا سلمان
  .  )40(لکفر  ،على سلمان
او راه کفـر را پـیش   ، عرضه گردد» مقداد«اگر علم و دانش تو به ! اى سلمان

سـلمان کـافر مـى    ، اگر صبر تو بر سلمان عرضه شـود ! »مقداد«واى ، مى گیرد
  ! شود

» مقداد«در بیانى هم صبر و استقامت فوق العاده ، رسول گرامى اسلام 
انه عرض فى قلب : عد از خود مورد ستایش قرار داده و فرمودهرا درماجراهاى ب

  .  )41(فان قلبه کان کزبر الحدید ، کلهم شی ء الا مقداد
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مگـر در قلـب   ، در قلب هر یک از یاران سسـتى اى واقـع مـى شـود    ، یعنى
  . زیراقلب او چون قطعه آهن محکم و استوار خواهد بود، »مقداد«

موضوع  روزى در حضور زین العابدین : مى کند روایت امام صادق 
واالله لو علم ابوذر ما فى قلب سلمان : آن حضرت فرمود، را مطرح کردم» تقیه «

  ؟ ...فما ظنکم بسائر الخلق، لقتله و لقدآخى رسول االله بینهما
اگر ابوذر آنچه را از علم و معرفـت در سـینه سـلمان وجـود     ، به خدا سوگند

پیمـان  «میان آنان  در حالى که پیامبر ، مى دانست او را مى کشت، داشت
درك ؟ در این صورت درباره دیگران چه مـى گوییـد  ، برقرارکرده بود» برادرى 

به طورى که جز ، کارى بس سخت و سنگین مى باشد، علم و معرفت دانشمندان
که خداوند قلب او را بـا ایمـان    یا بنده مؤمنى، »ملک مقرب «و » نبى مرسل «

  . نمى توانند آن را درك و فهم کنند، امتحان و پرداخت کرده باشد
چون از خاندان ما محسـوب  ، سلمان از علماى با عرفان و معرفت بود، آرى
  .  )42(دانست » عالم ربانى «و بدین مناسبت باید او را ، مى شد

، چنان سنگین و عمیق بـوده ، مقام علم و معرفت سلمان، براساس این روایت
در مقـام  » مقـداد «و » صـداقت و جهـاد  «در مقـام  » ابوذر«که درعین حالى که 

ایمان «با عنایت به مراتب ، مقام بسیار درخشانى را داشته اند» صبر و مقاومت «
آنـان از درك  ، کاسـته شـود  » مقداد«و » ابوذر«بدون اینکه ازمقام ، »و معرفت 

  . اتوان بوده اندن» مقام علمى سلمان «
از علم و دانایى که در قلب ، اگر مقداد و ابوذر«: درباره حدیث، به همین دلیل

علامه «تفسیر » ! یا او را مى کشتند، کافر مى گشتند، سلمان بود مطلع مى شدند
 -که بـر اسـاس احادیـث بـالا آورده شـد       -را » محدث نورى «و » مجلسى 

  . مناسبترین تفسیر مى توان دانست
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مرتبـه بلنـدى   ، در قلـب سـلمان  : علامه مجلسى و محدث نورى مى نویسند
وجـود   و معرفت نسبت بـه امامـان    معرفت پیامبر ، ازمعرفت خداوند

دیگـران نمـى توانسـتند آن را    ، که اگر چیزى از آن را آشکار مـى کـرد  ، داشت
و ارتداد و کفر مى ، سحر و جادو، غگویىآنگاه به سلمان نسبت درو، تحمل کنند

  .  )43(! و بدین خاطر به قتل او اقدام مى کردند، دادند

  نمونه ها
و همه به طور مساوى درك نمـى  ، درباره اینکه ظرفیتها و درکها تفاوت دارد

، و متاسفانه از ایـن ناحیـه در طـول تـاریخ اسـلام هـم      (کنند وآگاه نمى گردند 
کـه در  ، داستانهاى فراوانى مى توان مطـرح کـرد  ) آمده ضایعات زیادى به وجود

  : مورد توجه قرار مى دهیم اینجا سه نمونه را از زبان معصومین 
فضل . بود از یاران مؤمن و دانشمند امام رضا ، یونس بن عبدالرحمن -1

افقـه مـن   ما نشا فى الاسلام رجل من سـائر النـاس کـان    : گفته است، بن شاذان
رحمـۀ االله  ، و لا نشا بعده رجل افقه من یونس بـن عبـدالرحمن  ، سلمان الفارسى

)44( .  
از افرادى بود که علم او بـه علـم پیـامبران    » یونس بن عبدالرحمن «و چون 
احکام دین خود را از : به افراد سفارش کرده بود امام رضا ، نزدیک بود
  .  )45(د و به فتواى او عمل کنند فرابگیرن» یونس «

کـه  ، با آن همه مقام بلند و اعتبـار نـزد امـام رضـا     » یونس «اما همین 
یـک روز از  ، شاگردان زیادى تربیت مى کرد و کتابهاى فراوانى هم نوشـته بـود  

 امـام . شکایت برد نزد امام ، سخنان ناروایى که یاران عقب سر او مى گفتند
  .  )46(فان عقولهم لا تبلغ ، دارهم: در جواب فرمود 
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زیرا عقلهـاى آنـان بـه بلـوغ     ، آنان را به حال خود واگذار، با آنان مدارا کن
  . نرسیده است

که پنجاه و یک حـج انجـام داده بـود و    » یونس بن عبدالرحمن «همین  -2
گاهى مطالـب علمـى او بـراى    ، دهمراه بو آخرین حج خود را با امام رضا 

بـدین جهـت فرزنـد آن    ، افراد قابل فهم نبود ومورد انتقاد سخت قرار مى گرفت
سـخن تـو   ، مدارا کـن «اى یونس : مى فرمود حضرت امام موسى بن جعفر 

  . دقیق است و فهم آن براى آنهامشکل است
یق و کافر شـده  من زند: آنان مى گویند! اى مولاى من: ولى یونس مى گفت

  ! ام
فیقول الناس هـى  ، ان یکون فى یدك لؤلؤة، و ما یضرك: مى فرمود امام 
  .  )47(فیقول الناس لؤلؤة ، و ما کان ینفعک ان یکون فى یدك حصاة، حصاة

سخن مردم به ، است» ریگ «اگر در مشت تو جواهرى باشد و مردم بگویند 
و مـردم بگوینـد   ، باشـد » ریگى «در دست تو و اگر ، حال تو زیانى نمى رساند

  . این هم به حال تو نفعى ندارد، جواهر است
سلمان مشـغول غـذا پخـتن    : فرموده است امام صادق ، طبق روایتى -3
سرنگون » دیگ غذا«ابوذر مشاهده کرد ، در آنجا حضور یافت» ابوذر«که  ، بود

  ! گردید وچیزى از غذا ریخته نشد
اما باز دیگ سرنگون شد و چیزى از آن ، دیگ را روى اجاق گذاشتسلمان 

  . و باز سلمان آن را روى اجاق گذاشت، روى زمین نریخت
و ، در حالى که سخت وحشـت زده بـود  ، با مشاهده این صحنه عجیب، ابوذر

از خانه بیرون دوید و با امیرالمؤمنین ، آن صحنه برایش غیر قابل تحمل مى نمود
  . برخورد کرد و موضوع را با آن حضرت در میان گذاشت
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و از ، که از طرفى مقام معجزآساى سلمان را مـى دانسـت  ، امیرالمؤمنین 
با دیـدن سـلمان   ، غیر قابل درك یافته بود» ابوذر«طرف دیگر رفتار او را براى 

  .  )48(ارفق باخیک ! یا ابا عبداالله: خطاب به اوفرمود
و عملى را که او توانـایى درك آن  ، با برادرت مدارا داشته باش! بداهللاى ابوع

  . راندارد انجام مده
، روشن اسـت سرچشـمه هـاى علـم و حکمـت و فقاهـت سـلمان       ، بنابراین
آنچه را سلمان مـى  ، اگر ابوذر و مقداد: مى گوید و اگر هم امام ، درکجاست
، بدین جهت اسـت ، یا به قتل او اقدام مى کنند ،او را کافر مى خوانند، داند بدانند

عرفان عمیـق و خلاصـه توانـایى تلقـى     ، ظرفیت لازم، که هر کسى سینه گشاده
و قهرا در برابر آن عکس العمل نشـان  ، جلوت نور چنین علم وحکمتى را ندارد

  . مى دهد
مقـام   )49(باالله سلمان  اعرفکم: با بیان که رسول خدا ، اما درباره سلمان

آن حضرت هم مقام ، عرفان ومعرفت بلند دینى و الهى او را مورد تایید قرار داده
و هم دیگـران را بـه نـاتوانى از درك    ، بلند حکمت و فقاهت او را تبیین فرموده

  . توجه داده است، مقام حکمت ومعرفت سلمان
اعر و دانشـمند  ش ـ» حکـیم سـنایى   «معـروف بـه   ، مجدود بن آدم، ابوالمجد

را » معرفت سـلمان  «مقام علم و ، هجرى هم 535و متوفاى  473مشهورمتولد 
  : اینگونه ستوده است

  علم خـوان، تـات جـان قبـول کنـد     

ــد        ــو را فضــل، بوالفضــول کن ــه ت   ک

   
ــود   ــرب بـ ــین یثـ ــب، از زمـ   بولهـ

ــنود        ــلاة نش ــت الص ــد قام ــک، ق   لی

   
ــار عجــم  ــود از دی ــلمان، خ ــود س   ب

  همــى فشــرد قــدم   بــر در دیــن،      

   
  علــم کــز بهــر خــودکنى، بــر دســت

  آب خواهــد، چــو تشــنگى پیوســت     
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ــور   ــى، مهج ــر پارس ــد از به ــى ش   ک

ــرق ســلمان دور؟       ــا، ز ف ــاج من )50( ت
  

   
  تفسیر قرآن

به وسـیله  » تفسیر قرآن «که موضوع ، مناسب خواهد بود، در پایان این فصل
مـورد اشـاره   ، ى و تاریخى آمـده که در برخى از منابع تفسیر، سلمان فارسى را

  : قرار دهیم
على ، و رجالى بزرگ، محمد بن یعقوب کلینى، محدث بزرگوار، بر این اساس
کـه از اصـحاب   ، سلیم بن قیس عامرى هلالى: روایت مى کنند که، یارى تبریزى

انـى سـمعت مـن    : عـرض کـرده   به آن امام ، بوده خاص امیرالمؤمنین 
  .  )51(.. شیئا من تفسیر القرآن، و ابى ذر، و المقداد، مانسل

کـه  ... و ابـوذر شـنیده ام  ، از سـلمان و مقـداد  ، من چیزى از تفسیر قـرآن را 
توضـیحاتى ارائـه    درباره تفسیر قرآن و احادیث نبـوى   امیرالمؤمنین 

  . مى دهد
مـى تـوان او را   ، مقام علمى و فقاهتى سلمانو با توجه به ، روى این حساب

و با توجه به ایـن برجسـتگى علـم و    ، ازمفسران قرآن کریم نیز محسوب داشت
بیشتر و دقیقتر مورد توجه قرار ، شخصیت او را، حکمت وفقاهت و عرفان عمیق

و در مراحـل مختلـف   ، و به عظمت مقام و منزلت والاى او بیشتر پـى بـرد  ، داد
  . ن را به کار گرفتعلمى و عملى آ
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  . 217ص ، نفس الرحمن. 21



117 
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  . 228 - 9ص ، بصائر الدرجات ;310ص ، نفس الرحمن. 23
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  . 312ص ، نفس الرحمن ;12ص ، رجال کشى ;350ص ، 22ج ، بحارالانوار. 36
  . 92ص ، دیوان، حافظ شیرازى. 37
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  . 9ص ، الاختصاص ;223ص ، نفس الرحمن. 41
  . 401ص ، 1ج ، اصول کافى ;35ص ، 7ج ، الغدیر ;343ص ، 22ج ، بحارالانوار. 42
   .225ص ، نفس الرحمن ;344ص ، 22ج ، بحارالانوار. 43
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  در ماجراى بیعت: پنجم فصل 
  در ماجراى بیعت

کـه سـوره   ، به شصت و یک سالگى رسـیده بـود   عمر پر برکت پیامبر 
ایــن ســوره را رســول خــدا . را داد» فــتح مکــه «نــازل شــد و مــژده » نصــر«
اما ، براى یاران خویش مى خواند و همه خوشحال و امیدوار مى گردیدند 
  ! گریه کرد، مژده فتح و پیروزى را شنید عموى پیغمبر » عباس «وقتى 

  ؟ چه چیزى تو را به گریه واداشت! عمو جان: فرمود رسول خدا 
  ! پیام رحلت را داشته باشد، این پیروزى براى تو ،گمان مى کنم: عباس گفت

امـا آن حضـرت   ! همانطور است که تو مى گـویى ، آرى: فرمود پیامبر 
در حـالى کـه دیگـر کسـى او را     ، مدت دو سال زیسـت ، پس از آن گفت و گو

  . است هم نامیده شده» تودیع «سوره ، البته این سوره. خوشحال و شادمان ندید
دریافـت  ، از این سوره چگونه خبر ناخوش آیند» عباس «ولى درباره اینکه 

تـو مـزه مـرگ را مـى     ، آن است که، مفهوم فسبح بحمد ربک: مى گویند؟ داشته
همانطور که پیامبران قبل از تو مزه مـرگ  ، چشى و به ملاقات خداوند مى روى

  . نتظار زوال آن بودمى بایست در ا، و هر چیزى به کمال برسد، را چشیدند
  : هم فرموده است یا امام على ، شاعر

   )1(اذا قیل تم ، اذا تم امر دنا نقصه توقع زوالا
پس در انتظـار زوال  ، نقصان آن نزدیک مى گردد، هرگاه کارى به اتمام رسد

  . هرگاه گفته شد کار به اتمام رسیده است، باش
بـراى  ، یست و سه سـال رسـالت خـویش   در مدت ب، پیامبر عالى قدر اسلام

دهها دفـاع و جنـگ   ، دعوتها کرد، تاسیس وتحکیم و ترویج آیین آسمانى اسلام
رؤسـاى قبایـل و گروههـایى بـراى     ، به سران کشورها نامه ها نوشت، انجام داد
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بیعت و پذیرش اسلام به حضورش رسـیدند و خلاصـه آن حضـرت جانفشـانى     
الیـوم اکملـت   : پس از آن که آیه نازل شـد  وسرانجام، هاى طاقت فرسایى نمود

  .  )2(لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتى 
در حالى که اسلام به بخش وسیعى از کره خاکى ، وى به شصت و سه سالگى

در تاریخ بیست و هشـتم مـاه صـفر    ، طبق معروفترین روایات، شعاع مى افشاند
  .  )3(در مدینه چشم از جهان فرو بست ، سال دهم هجرت

آن ، چنانکه عقل نیز حکم مى کند، براى استمرار این راه و پایدارى این آیین
، نـازل شـد   )4(وانذر عشیرتک الاقربین : آنگاه که آیه، حضرت از سال سوم بعثت

هر کس از : قوم وخویشان خود را دعوت کرد و به یارى خواست و اعلام داشت
بـه اعتـراف   . واهـد بـود  برادر و جانشین مـن خ ، وزیر، هم اینک مرا یارى دهد

ایـن   فقـط علـى   ، و دیگـران ، مورخ معروف قرن چهارم هجـرى » طبرى «
ان هـذا  : هـم فرمـود   و رسول گرامى اسـلام  ، دعوت و حمایت راپذیرفت

  .  )5(.. فاسمعوا له و اطیعوا، اخى و وصیى و خلیفتى من بعدى فیکم
به هنگام بازگشـت بـه   ، پس از آخرین حج خود پیامبر ، اضافه بر این

موضـوع  ، در مقابل چشم هزاران زائـر خانـه خـدا   » غدیر خم «دروادى ، مدینه
جانشینى را بطورمفصل بیان داشت و از همه حاضران اعتراف گرفـت و مراسـم   

لـىبه جانشینى رسول خدا  رسمى معرفى امام على  الله ص لـم وآله عليه ا س  و
  .  )6(صورت گرفت 

غیـر از اینکـه بـراى هـر     ، موضوع وصیت و تعیین تکلیف پس از خود، البته
و نمـى  ، برهان عقل نیز بر آن حکم مى کنـد  )7(مسلمانى یک دستور قرآنى است 

از این موضـوع مهـم غفلـت    ، که اعقل عقلا بوده پیغمبر ، توان پنداشت که
چنانکه هرعاقلى حتى اگر بخواهد بـراى چنـد روز هـم کارگـاه و     ، ته استداش
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جانشـین و  ، براى انجام کارهـاى خـود  ، حوزه مسؤولیت خویش را ترك بگوید
  . قائم مقام منصوب مى دارد

ایـن جهـت عقلانـى مـورد      در زمان حیات رسول خدا ، علاوه بر این
یعنى ، گاه بطور موقت هم لازم مى شد حوزه اسلامو آن حضرت هر، توجه بوده

تا هم مسیر رسـالت  ، براى خود جانشین معرفى مى کرد، راترك بگوید» مدینه «
  . از خطر محفوظماند و هم کارها در مجراى خود استمرار یابد

غـزوه  «بـراى رفـتن بـه    ، به سال پنجم هجرت پیامبر ، به عنوان نمونه
را در » عبداالله بـن ام مکتـوم   «یا  )8(» سباع بن عرفطه غفارى «، »مۀ الجندل دو

  .  )9(مدینه براى جانشینى خویش انتخاب کرد 
که در کنار مدینـه در همـان سـال    » خندق «همچنین براى شرکت در جنگ 

بـه   ،را» عبـداالله بـن ام مکتـوم    « رسول خـدا  ، پنجم هجرت واقع گردید
  .  )10(جانشینى خویش در مدینه برگزید 

جنگ «در ، در سال نهم هجرت مى خواست آن گاه هم که رسول خدا 
 علـى  ، شرکت کند و از توطئه منافقان علیه حوزه اسلام بیمناك بود» تبوك 

  .  )11(را در مدینه به جانشینى خود برگزید 
با این همـه عظمـت   ، کتب را با این همه ارزش و یک امت رایک م، بنابراین
به حـال خـود گذاشـت و همـه     ، نمى توان رها و بى سرپرست لایق، وفداکارى

  . ارزشها وعظمتها و آینده درخشان آن را نادیده گرفت
و از هـر جهـت   ، اسـت  کسى که به نظر ما جانشین پیامبر ، حال ببینیم

و چـه  ؟ خـود چـه گفتـه   ، وصلاحیت این مقام عظیم را در او سراغ داریملیاقت 
  ؟ کرده است
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محبـوب خـدا   ، او را کـه رسـول خـدا    ، سلمان فارسى، از طرف دیگر
او را » ابـن عبـدالبر اندلسـى    «و نیـز   )12(و از خاندان خـود دانسـته   ، وخویشتن
در بـاره او  » ابن اثیر جزرى «و  )13(رده عالم و زاهد و عاشق شم، فاضل، مجاهد
کان سلمان من خیارالصـحابۀ و زهـادهم و فضـلائهم و ذوى القـرب مـن      : گفته

» ابن ابى الحدید معتزلـى  «و نیز  )15(» ابن حجرعسقلانى «و  )14( رسول االله 
جراى پـس از رحلـت   در مـا  )16(، این گونه اعترافات را درباره او بیان داشته اند

؟ چـه نقشـى را ایفـا نمـوده    ، و موضوع مهم جانشینى آن حضـرت  پیامبر 
علـى النصـح للمسـلمین و     انـا بایعنـا النبـى    : خاصه اینکه خود مى گوید
  .  )17(و موالاة له  الایتمام بعلى بن ابى طالب 

کـه در مرحلـه نخسـت خیرخـواه و     ، بیعـت کـردیم   ا ما با رسول خد
و  و نیز امامت علـى بـن ابـى طالـب     ، دلسوزنسبت به امور مسلمانان باشیم
  . پیروى از آن امام را به عهده گیریم

و امامـت   سلمان فارسى در بحران پس از رحلت رسـول خـدا   ، بارى
در مراحل مختلـف بـر   ، نقش میاندارى اصحاب را به عهده داشته امام على 

که نخست ، اقدامهاى مهمى را انجام داده اساس اطاعت و موافقت امام على 
را از زبـان امـام علـى     خلاصه اصل ماجراى پس از رحلت رسول خـدا  

مـورد مطالعـه و بررسـى قـرار     ، احل موضع گیرى هاى سلمان راو بعد مر، 
  . خواهیم داد

  شرح حال امام على 
، از اجداد خویش بیان مى دارد بر اساس روایتى که امام موسى بن جعفر 

به هنگـامى کـه دیگـران    ، از جنگ و درگیرى را علت خوددارى امام على 
: چنین شرح مى دهد از زبان على ، ست خلافت پیشگام شدندبراى احراز پ
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مـن بـه دفـن جسـد مقـدس رسـول خـدا        ، رحلت کردوقتى رسول خدا 
آنگـاه  ، وقتى این کار را به سامان بردم، و امور مربوط به آن مشغول بودم 

ز رداءبدوش نیندازم و نیز بـه جمـع آورى قـرآن    سوگند خوردم که جز براى نما
و فرزنـدانم حسـن و    سپس دسـت فاطمـه   ، بپردازم و مشغول این کار شدم

بـا  ، وسابقین به اسلام رفـتم » اهل بدر«در خانه ، را در دست گرفتم حسین 
، یـدم آنها سخن گفتم و آنها را براى احقاق حق خویش دعوت کردم و یارى طلب

و ابـوذر  ، مقـداد ، عمـار ، سـلمان : جز چهار نفر، اما کسى به من پاسخ مثبت نداد
  .  )18(غفارى 

کـار غسـل و تجهیـز     وقتى امیرالمؤمنین : سلمان فارسى روایت مى کند
فاطمـه  ، مقـداد ، ابـوذر ، به خانه برگشـت ، را به پایان رسانید رسول خدا 
ها م علي لا جلو ایستاد و مـا عقـب    على ، وارد شدند حسن وحسین ، الس

و عایشه هـم در  ، نماز خواندیم سر او صف کشیدیم و بر جسدرسول خدا 
  ! اطاق خود بود و متوجه این کار نشد

ا همین که شب ام، البته کار بیعت ابوبکر به پایان رسیده بود: سلمان مى گوید
دست حسـن و حسـین   ، را سوار چهارپایى کرد فاطمه  على ، فرارسید
و » جنـگ بـدر  «در خانه شرکت کننـدگان در  ، را نیز دردست خود گرفت 

تا جایى کـه هـیچ خانـه اى را فروگـذار نکـرد و حـق       ، مهاجران و انصار رفت
اما بـه  ، نمود وآنان را به یارى خویش دعوت کرداولویت امامت خویش را بیان 

  ! غیر از چهل نفر به آن حضرت جواب موافق ندادند
کـه بـراى صـبح    ، آن حضرت با این افراد صحبت کرد و قول مساعد گرفـت 

فرداى آن شب سرهاى خود را بتراشـند و سـلاحهاى خـویش را بردارنـد و در     
  . حضور به هم رسانند، رندحالى که براى بیعت با او به کشته شدن هم حاض
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و زبیربن عوام ، مقداد، ابوذر، یعنى من، به غیر از چهار نفر، اما فرداى آن شب
موضوع رفـتن بـه    ناچار على . کسى به قول خود وفا نکرد و حضور نیافت

و به غیر از ما چهار نفر کسى ، در خانه همان افراد را سه شب متوالى تکرار کرد
هم چون وضـع را اینطـور    و على ، ایت آن حضرت را نپذیرفتیارى و حم

  .  )19(ناچار خانه نشینى وجمع آورى قرآن را انتخاب کرد ، دید
آن ، هجـرى  276متوفـاى  » ابـن فتیبـه دینـورى    «به روایـت  ، اضافه بر این

لایقرتـرین  ، نامیـد  خود را برادر پیامبر ، سخنها گفت» ابوبکر«حضرت با 
فرد براى احرازمقام خلافت دانست و حتى مسلمانان را به بیعـت بـا خـود فـرا     

کـار از  ، اما با وضع دردناکى )20(، و دیگران راغاصبان مقام خلافت شمرد، خواند
  . که شرح قسمتى از آن را در ذیل مى خوانیم، کار گذشته بود
فـوران  » کینه هاى پنهـان  «که ، سلمان در این غوغاى وحشتناك، حال ببینیم

چـه اقـدامهایى   ، را در مخاطره مى انداخته مى زده واستمرار نبوت پیامبر 
  ؟ انجام داده است

  خطابه حکیمانه -1
هنوز جسد مقدس آن ، فرا رسیده بود روز سوم رحلت جانسوز پیامبر 

دسته دسته مـى  ، مسلمانان مدینه و نواحى و سایر جاهانازنین روى زمین بود و 
. و در مدینه عزاى عجیبى به پـا بـود  ، آمدندو بر آن پیکر پاك نماز مى خواندند

در عین حال سلمان در برابر وضع ، هم تحولاتى صورت گرفته بود» سقیفه «در 
ســکوت راروا نمــى دارد و بــر اســاس عهــد خــود بــا رســول خــدا  ، موجــود
الله صلى سلم وآله عليه ا فریـاد حـق   ، در هر جایى که جماعتى فراهم آمده بودند و

  . طلبانه سر مى دهد
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سلمان خطابـه اى   سه روز پس از دفن پیغمبر  به روایت امام باقر 
  : رااینگونه در فضاى غمبار مدینه بیان مى دارد

  . پس پیرامون آن بیندیشیدو س، سخنان مرا گوش کنید! ایها الناس
و چنانچه همـه آنچـه را   ، که به من علم فراوانى عطا شده، این را بدانید، آرى

گروهى از شـما مـرا مجنـون    ، مى دانم بیان کنم درباره فضایل امیرالمؤمنین 
  ! قاتل سلمان را بیامرز! خدایا: وگروه دیگرى هم مى گویند، مى پندارند
کـه بلاهـا و   ، ید که شـما آرزوهـایى را در دل مـى پرورانیـد    آگاه باش، بارى

  ! حوادث تلخى در پى خواهد داشت
او بـه  ، علم به مرگها و بلاها موجود است نزد على ، این را هم بدانید که
و اصل و نسب افراد آگـاهى  ، تفکیک سخن حق از باطل، مسایل میراث وصیتها

» ع  -موسـى  «نسبت به بـرادر خـویش   » ن هارون بن عمرا«و به روش ، دارد
تو وصى من در اهـل  : به او فرموده است زیرارسول خدا ، رفتار مى نماید

» هـارون  «ماننـد  ، و تو نسبت بـه مـن  ، و خلیفه من بر امت من هستى، بیت من
  . مى باشى نسبت به موسى 

و از مجـراى حـق بـه    ، یل را پیش گرفتیدسنت بنى اسرائ! اى مردم، اما شما
  ! اما به آن عمل نکردید، البته شما حقیقت را مى دانید، خطارفتید
حالات گوناگون و رنگارنگى » بنى اسرائیل «به خدا سوگند شما چون ، آرى
و چون پراطراف تیر پراکنـده  ، و مانند دو کفش مقابل هم قرار گرفتید، پیداکردید

  ! و آواره گشتید
اگـر ولایـت   ، به خدایى که جان سلمان در اختیار اوسـت ، این را بدانید ولى

یعنى آسمان و ، نعمتهاى الهى را از بالاى سر و پایین، را پذیرفته بودیدعلى 
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در آسمان به شما ، و اگر پرنده اى را مى خواندید )21(برخوردار مى گشتید ، زمین
  . نزد شما مى آمدند، دعوت مى نمودید واگر ماهى هاى دریا را، پاسخ مى داد

از هدف خـویش در راه اجـراى   ، که ولى خدا محتاج نشده، این را هم بدانید
  ! و دو نفر هم در حکم الهى اختلاف نخواهند داشت، احکام الهى باز نمى گردد

و به پیـروى دیگـرى   ، شانه خالى کردید که از ولایت على ، اما افسوس
و امید بـه بهبـودى را بـه    ، و اکنون باید در انتظار بلاها به سر برید، دگردن نهادی

و پیوند برادرى میان مـا و  ، و ما هم همه شما را رها کردیم، یاس تبدیل گردانید
  . شما قطع گردید

زیرا آنـان پیشـوایان بـه    ، بپیوندید به آل محمد ، ولى باز اعلام مى کنم
  . همه باید آنان را فرا خوانند، و در روز قیامت، ستندسوى بهشت ه

چـون بـه خـدا    ، بشتابید على بن ابى طالب ، به سوى امیرالمؤمنین، آرى
همه ما بارها به عنوان ولایـت و امیرمؤمنـان سـلام دادیـم و تسـلیم او      ، سوگند
حتى آن حضرت چنین دستورى را و ، هم با ما همگام بود وپیغمبر ، شدیم

  . به ما مى داد وبر آن تاکید داشت
آیـا فضـایل او را شـناخته ایـد وبـه او      ؟ چه بر سر شما آمـده اسـت  ، اکنون

حسد ورزیـد و او  » قابیل «نسبت به » هابیل «مگر نمى دانید ؟ حسدمى ورزید
پـیش   راه کفـر را » ع  -موسى بن عمران «و گروهى از امت ، را به قتل رسانید

راستى شـما  ؟ مى گردد» بنى اسرائیل «و کار این امت نیز دارد مثل کار ، گرفتند
  ! ؟چه راهى را در پیش گرفته اید

آیـا حـق را   ؟ ما را با پسر فلان و فلان چه کـار ، واى به حال شما! اى مردم
یا خود را بـه  ؟ آیا اسیر حسادت شده اید؟ یاخود را به نادانى زده اید، نمى دانید

به خدا راه کفران را پیش گرفته اید و زمـانى  ، اگراینگونه باشد؟ دت زده ایدحسا
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و شاهد علیـه بـى   ، نمى گذرد که برخى گردن برخى دیگر را با شمشیر مى زنید
  ! وبراى کافر به بى گناهى و نجات، گناه براى نابودى شهادت مى دهد

ر برابـر پیـامبر   د، این را بدانید که من نظـر خـود را بیـان کـردم    ، به هر حال
و از مولاى خود و مولاى هر مرد و زن مؤمنى اطاعت مى ، خویش تسلیم هستم

و امـام  ، پیشـواى روى سـفیدان  ، سید وصـیین ، امیرالمؤمنین، مولاى ماعلى، کنم
  .  )22(صادقان و شهیدان وصالحان مى باشد 

نخسـت   سلمان در مقام دفاع از امامت امام على ، در متون تاریخى آمده
کردید و نکردید و ندانید : بخشى از سخنان خود را به پارسى بیان داشت و گفت

اصبتم و : بعد آن را به عربى ترجمه کرد و گفت. و حق امیر ببردید، که چه کردید
  .  )23( اصبتم سنۀ الاولین و اخطاتم اهل بیت رسول االله ، اخطاتم

  ؟ ى گیریددامن او را نم -2
بـه  » ابـوبکر «عده اى بـا  ، شهر مدینه در جوش و خروش عجیبى مى سوزد

اما افراد زیادى هـم کـه از بزرگـان    ، بیعت کرده اند عنوان جانشین پیامبر 
آنان على ، زیر بار بیعت نرفته اند، اصحاب ورؤساى مهاجران و انصار مى باشند

سـعد بـن   ، عباس بن عبدالمطلب و فرزندان وى از بنى هاشـم  ،وفرزندانش 
، طلحـه ، زبیـر ، حباب بن مندر و پیروانش، عباده و فرزندو اعضاى خانواده اش

، عتبۀ بن ابولهـب ، سعد بن ابى وقاص، خالدبن سعید، مقداد، ابوذر، عمار، سلمان
، مۀ بن زیـد اسا، عبداالله بن عمر، ابوسفیان بن حرب، ابى بن کعب، براء بن عازب

محمـدبن مسـلمه و دیگـران    ، مغیرة بن شعبه، حسان بن ثابت، عبداالله بن مسعود
  .  )24(هستند 
و هم اوضـاع بـه زیـان    ، هم وضع عمومى شهر آشفته و خطرناك است، آرى

ایـن  ، قبل از آن هم رسول گرامى اسلام. و حق مسلم او تمام مى شودعلى 



128 

 

ضـغاین  : فرموده بود و چند بار به على ، کردهاوضاع خطرناك را پیش بینى 
  .  )25(» ترات احد«و » احقاد بدر«، الا من بعدى، فى صدور اقوام لایبدونها لک

که تا من زنده هستم آن را نسبت ، کینه هایى در سینه هاى افرادى نهفته است
جنـگ  «و » جنـگ بـدر  «کینه هایى کـه از  ، اما بعد از من، به توظاهر نمى کنند

  ! ظاهر مى گردد، در دلها نهفته است» احد
، در زمان حیات خویش، رسول گرامى اسلام، رسوب افکار جاهلى را، بارى

بخصوص براى بعـد از خـود   ، و از بروز و ظهور آن، درافرادى سراغ مى داشت
بخاطر کوتاهى عـده  » جنگ احد«که در ، اما این راز وقتى فاش شد، نگران بود

و افراد دشمن شایع کردنـد کـه رسـول    ، ارتش اسلام شکستى رخ دادبراى ، اى
  ! و در آن زمان افراد زیادى راه فرار را پیش گرفتند، کشته شده است خدا 

گروهـى از یـاران بـه    : قرآن کریم هم این راز نهفته را فاش نمود و اعلام کرد
، ربـاره خداونـد و وعـده هـاى الهـى     که د، اندازه اى در فکر جان خویش بودند

آیا براى مـا راه چـاره اى   : و مى گفتند، گمانهاى ناحق زمان جاهلیت را داشتند
  .  )26(؟ هست
افشـا  ، درباره افراد سست عنصر را قرآن کـریم  این گمان پیامبر ، آرى

ز این افکـار جـاهلى و خطرهـاى آن    از برو، گرامى اسلام  و رسولنمود 
  .  )27(نگران بود 
، عقده هاى پنهان چرکین سرباز کـرد  پس از رحلت رسول خدا ، بارى

و گروهى از مهاجران و انصار مـؤمن  ، انجامید و به غارت حق امامت على 
در ادامه بحـث  ؟ ه چه شدولى نتیج، ازاین حق مسلم دفاع کردند، هم تا توانستند
  . مطالعه کنیم
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وقت و زمان و مکـان  ، اما این دفاع براى افراد دلسوز در آن روزهاى بحرانى
سوار بـود و   رسول خدا » استر«بر  چنانکه وقتى على ، نمى شناخت

آن  وقتـى ، و سـلمان در میـان گروهـى حضـور داشـت     ، از راهى عبور مى کرد
الا تقومـون تاخـذون   : از جـا برخاسـت و فریـاد زد   ، حضرت را مشاهده کـرد 

  ؟ ...تسالونه، بحجزته
سـوگند بـه   ؟ آیا از جا بر نمى خیزید و دامن او را بگیرید و از او سؤال کنید

کسى غیـر از وى  ، خدایى که دانه را مى شکافد و انسان از را از نطفه مى آفریند
عالم ربـانى در روى  ، راه و رسم پیامبرتان آگاه سازد که شما را به، وجود ندارد

  . کره زمین فقط اوست ودلها با پناه بردن به او آرامش مى گیرد
علم و دانش انسـانى را از دسـت داده   ، را از دست دادید اگر على ، آرى

  .  )28(! وانسانیت را به انکار و فراموشى سپرده اید، اید

  صبر تلخ -3
غیر از سلمان و ابوذر  و امام صادق  امام باقر ، ایات فراوانىطبق رو

افـراد دیگـر را سسـت    ، که گاهى هفت نفر مى شده اند، و مقدادو چند نفر دیگر
  .  )29(و خلاصه جاهلیت طلب معرفى کرده اند ، از رده دین خارج شده، عنصر
حب مقـام  ، چرکین سرباز کرده بود که عقده هاى، در آن شرایط بحرانى، زیرا

و هنوز ایمان و ارزشـهاى قرآنـى در جانهـاى    ، اشخاص را به سر مستى کشانده
و حرکـت روى  ، بسیارى از اشخاص نفوذ و تاثیر کار ساز خود را نبخشیده بـود 

کـارى بـس    و در نظر گرفتن رضایت خدا و رسول » مرز حق وعدالت «
  . نگین بوده استدشوار و س

لـن  ، على مع القرآن و القرآن مع على: اینجاست که دیگر سخن پیامبر 
و بـراى تشـکیل پایـه    ، نادیده گرفته مى شـود  )30(یفترقا حتى یردا على الحوض 
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به خانه ، با سماجت و تهدیدهاى فراوان، ماموران خشن حکومت، هاى حاکمیت
تـا بـا اجبـار او را بـراى بیعـت بـه مسـجد پیـامبر         ، وم مى آورندهجعلى 
و این ، خلافت را به حسب ظاهر مشروعیت ببخشند، ببرند و بدین وسیله 

  ! فاجعه با همه تلخى هاصورت مى گیرد
ستاده انـد  که در کنار خانه ای، اما این وضع براى اصحاب مؤمن پیغمبر 

بسیار دردناك و دلخراش و غیر قابل تحمـل  ، و خون در رگهاى آنها مى جوشد
  . است

را در حالى که ریسمان به گردن  وقتى على : فرموده است امام باقر 
یک دست خود ، ابوذر سخت به خشم آمده بود، او بود به طرف مسجد مى بردند

اى کاش این شمشیرهایى که در جنگهـا  : و مى گفترا روى دست دیگر مى زد 
  . اکنون هم در دست ما قرار داشت، بدست ما بود

  . اگر مولاى ما بخواهد خدا را مى خواند و به یارى مى طلبد: گفت، مقداد
و  اطاعـت و رضـایت علـى    ، که حکیم بـود و در هـر حـال   (اما سلمان 

  .  )31(مولاى اعلم بما هو فیه : گفت) مصالح کلى اسلام را مد نظر مى داشت
آگاهتر است و تکلیف خود را بهتر مى ، به آنچه بدان گرفتار است، مولاى من

که مسلمانان سست عنصر را مورد خطـاب قـرار   ، و شاید هم در اینجا بود. داند
  : و باپیش بینى وضع دردناك و رقت بار جامعه اسلامى فریاد زد، داد

  .  )32(لیطمعن فیه الطلقاء ، تم بها عن اهل بیت نبیکمحیث عدل، اما واالله
 از اهل بیـت پیـامبر   ، اگر با این گونه رفتار خویش، به خداوند سوگند

و آزادشـدگان پیغمبـر   ، قرار مـى گیریـد  » طلقا«طعمه ، عدول کنید و جدا شوید
  ! اهند یافتدر فتح مکه بر شما سلطه خو 
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  سخنرانى در مسجد -4
گـاهى مـوج ایـن    ، آشوب و خروش وحشتناکى موج مـى زد ، در شهر مدینه

عده اى با ابـوبکر بـه   ، را انباشته مى ساخت خروشهافضاى مسجد پیامبر 
امـا  ، ه انـد بیعت کـرد » اجماع «به پیروى از قاعده  عنوان جانشین پیغمبر 

ــرده  معیارهــاى نبــوى ، رؤســاى مهــاجر و انصــار وبرخــى دیگــر مقاومــت ک
  . را مد نظر داشته و زیربار این بیعت نرفته اند 

ولایتـى را کـه مـؤمنین پـس از پیـامبر      : فرموده است امام جعفر صادق 
آن مؤمنـان عبـارت   . بدیل نکردند واجب مى باشـد آن راتغییر ندادند و ت 
  : بودند از

عمار یاسـر   -4مقداد بن اسود دئلى  -3ابوذر غفارى  -2سلمان فارسى  -1
سهل  -8ابو هیثم بن تیهان  -7حذیفۀ بن یمان  -6جابر بن عبداالله انصارى  -5

عبـادة بـن صـامت     -11عبداالله بن صامت  -10ابوایوب انصارى  -9بن حنیف 
و افرادى که مانند آنان ، ابو سعید خدرى -13ذوشهادتین ، خزیمۀ بن ثابت -12

  .  )33(رفتار کردند 
فـدایت  : سؤال مى کنـد  از امام صادق ، ابان بن تغلب، در روایت دیگرى

عمل ابوبکر را که در جاى پیغمبـر   آیاکسى از اصحاب رسول خدا ، گردم
  ؟ مورد اعتراض قرار نداد، نشست 

شش نفر از مهاجرین و شـش  ، دوازده نفر اعتراض کردند: آن حضرت فرمود
به عنوان مهاجر » خالد بن سعید بن عاص «که در این روایت ، نفر ازانصار بودند

معـروف بـه   » سـعد بـن مالـک    «و از ، اضـافه شـده  » عثمان بن حنیف «، آمده
  .  )34(نامى به میان نیامده است ، ىابوسعید خدر
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و هماهنگ شـدند  ، این گروه با هم مشورت کردند: امام صادق ادامه مى دهد
اما عـده  ، او را از منبر به زیر آورند، بالاى منبر قرار مى گیرد» ابوبکر«که وقتى 
، بـا دسـت خـود   : مصداق آیه قـرآن کـه مـى فرمایـد    ، این عمل را، اى از آنان

بـه   دانستند و تصـمیم گرفتنـد بـا علـى      )35(هلاکت نیندازید  خویشتن را به
هم این عمل را موجب قتل و خونریزى شمرد و بـه   على ، مشورت پردازند

برونـد و آنچـه را   » ابوبکر«آنان به نزد : ولى پیشنهاد کرد، صلاح اسلام ندانست
تا براى کسى بهانـه و  ، شنیده اند بیان دارند درباره خلافت از رسول خدا 

  . عذرى باقى نماند
روز جمعه بـود  ، آنگاه آن گروه دوازده نفرى حرکت کردند و به مسجد آمدند

مى گذشت و ابوبکر بر منبـر سـخن مـى     وپنج روز از رحلت رسول خدا 
  . گفت

خالدبن سـعید بـن   ، مام صادق از ا» ابان بن تغلب «نخست طبق روایت 
و سفارشـهاى رسـول خـدا     فضـایل علـى   ، ازمهاجران سخن گفـت ، عاص
و اعتراض خود را به بیعت انجام ، در مورد امامت آن حضرت بیان داشت 

  . شده اعلام کرد
، ر جمعیـت از جا حرکت کرد و در مسجد با حضـو » سلمان فارسى «سپس 

  . چه کردید، کردید و نکردید و ندانید: خطاب به ابوبکر و حاضران گفت
تن به بیعـت اجبـارى   ، آنگاه سلمان که با تهدید و سایه شمشیر بر گردن خود

سخن فارسى خود را به عربى بیان نمود و بر اسـاس بیـنش علمـى و    ، داده بود
خود را به چه چیزى اسـتوار  آیا سند کار ! اى ابوبکر: حکیمانه خویش ادامه داد

که آن را نمـى دانـى از چـه کسـى مـى      ، و اگرچیزى از تو سؤال کنند؟ کرده اى
در حـالى کـه شـخص    ؟ و دلیل تو براى سبقت گرفتن بر خلافت چیست؟ پرسى
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و آگاهتر بـه تاویـل قـرآن و     و نزدیکتر از تو به رسول خدا ، داناتر از تو
  ؟ وجود دارد سنت پیامبر 

در زمان حیات خویش بر دیگران مقدم  مگر آن شخص را رسول خدا 
آیـا سـخن   ؟ و به هنگام وفات سفارش او را به شما نکرده اسـت ؟ و برترنداشته

   ؟و وصیت او را فراموش نمودید، راءرها کردید پیغمبر 
  ؟ و پیوندها را گسیختید، آیا از وعده ها تخلف کردید و پیمانها را شکستید

اسامۀ «درباره اطاعت از پرچم  که دستور پیامبر ، آیا فراموش کرده اید
از ترس اینکه مبادا امت براى این کار بـزرگ بیـدار   ، را زیر پا گذاشتید» بن زید

  ؟ دسترسى پیدا نکنید، ى که بدست آورده ایدباشد و شمابه این مقام
بـراى  ؟ مخالفـت نماییـد   با فرمان پیامبر ، راستى چگونه جرات کردید

کـه وزرو و  ، اما این را بدانیـد ؟ اینکه لذت شیرینى این مقام چند روزه را بچشید
دست خـود تهیـه   و با بارگناه سنگینى که با ، بال سختى براى خود فراهم کردید

  . به داخل قبر وارد خواهید شد، کرده اید
و مى شود گذشته ها را جبـران  ، اما هنوز هم راه بازگشت به حق وجود دارد

این عمـل را  ، پیوند بندگى برقرار کرد، وپس از این جسارت بزرگ با خدا، نمود
که در ولى آن وقت ، هنوز هم راه نجات باقى مانده است، انجام داد زود مى شود

  . دیگر یار و مددکارى وجود نخواهد داشت، قبر قرار گرفتید
و آنچه را که ، ما هم شنیده ایم، شنیدى آنچه را تو از پیامبر ! اى ابوبکر

  . ما هم دیده ایم، تو دیدى با على  ازپیغمبر 
دیگـر  ؟ از آن باز نمى گردى، ى که بر تو مشتبه شدهچرا درباره کار، بنابراین

براى دیـن و مسـلمانان   ، مقامى را که تو برگزیده اى؟ چه عذر و بهانه اى دارى
به فکر خویشتن باش و کـژى  ، تو را به خدا، تو را به خدا؟ چه نفع وسودى دارد



134 

 

، ى مبـاش و تو نیز از کسان، من انذار و هشدار خود را اعلام داشتم، را ادامه مده
  .  )36(! که به سخن حق پشت مى کنند و راه استکبار و سرکشى را پیش مى گیرند

  در هیاهوى مسجد
، ده نفـر دیگـر سـخنرانى کردنـد    ، پس از سـخنرانى عمیـق و متـین سـلمان    

و فضـایل و   را درباره حفظ مقام ولایت على  سفارشهاى رسول خدا 
و خلیفه هم در برابر آن همه استدلالهاى محکـم  ، حضرت بیان داشتند مناقب آن

بارها به عنوان طرفـدارى از خلیفـه بـا ارعـاب و زور     » عمر«اما ، به ستوه آمد
که ایـن کـار   ، شمشیر از جا برمى خاست تا افراد را ساکت و مجلس را آرام کند

  . را فرا گرفته بود زیرا هیاهوى عجیبى مسجد پیغمبر ، عملى نمى شد
و از سـخنرانى افـرادى کـه    ، هم در مسجد حضور داشـت  امیرالمؤمنین 
و بـه  ، را به مردم رسـانیده بودنـد سپاسـگزارى مـى کـرد      پیامهاى پیامبر 

 را» عمـر «که بازبه پا خاسته بود و پاسخ تهدیـدهاى شمشـیر   » خالد بن سعید«
اما سلمان کـه مسـجد و منبـر و    ، بنشیند تامجلس آرام شود: دستور داد، مى داد

باز از جـاى  ، را موردبى احترامى مشاهده مى کرد سفارشهاى رسول خدا 
  : برخاست و فریاد برداشت

و اگر ، شنیدم من با این دو گوش خود از رسول خدا ، االله اکبر، االله اکبر
برادر ، وقتى مى رسد که: که آن حضرت فرمود، دروغ بگویم دو گوش من کر باد

و گروهى از ، من و پسرعموى من در مسجد با جمعى از اصحاب جمع مى شوند
و الان تردیـد  ، و تصمیم به قتل آنان مـى گیرنـد  ، نااهلان آنان رااحاطه مى کنند

  ! و یاران او را کرده اید ه اراده قتل على ک، که آن نااهلان شماهستید، ندارم
که ، عمر مى خواست او را مورد حمله قرار دهد، اما با شنیدن سخنان سلمان

اگر دستور خدا و عهد : او را آرام کرد و سرجاى خود نشانید و فرمود على 
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که یـار و  ، به تو مى فهماندم» شى صهاك حب«اى پسر ، نبود بارسول خدا 
  .  )37(؟ و چه کسى پیروز و سر بلند است، یاورکدامیک از ما بیشتر است

  بیعت، ناچار
چند روزى رفت و آمدهاى ، جهت ابوبکر براى بیعت گرفتن از امام على 

خشن ادامه داشت و آن حضرت که بر اساس تعیـین تکلیـف خلافـت از سـوى     
الله صلىپیامبر  سلم وآله عليه ا این کار را مجاز ، و لیاقت و صلاحیت کامل خود، و

اینکه افراد شمشـیر  «تا ، با کمال شهامت از بیعت خوددارى مى کرد، نمى دانست
، آن حضرت را با دست بسته به مسجد بردنـد » به خانه او هجوم آوردند، بدست

را براى مـردم بـازگو    سفارشهاى رسول خدا ، او در مسجد سخن ها گفت
و ، و اولویت حق امامت وپیشـوایى خـود را بـراى حاضـران بیـان داشـت      ، کرد

ابـن  «طبق روایت ، درحالى که شمشیر آخته را براى قتل بالاى سرخود مى دید
ان القـوم استضـعفوننى و   ! یاابن ام«: این آیه قرآن را قرائت کرد» قتیبه دینورى 

  .  )38(» کادوا یقتلوننى 
پس از وفات تو ! اى برادرم: نمود و گفت بعد خطاب به قبر رسول االله 

  ! این گروه مرا به ناتوانى کشیدند و نزدیک بود مرا به قتل برسانند
، آنگاه در حالى که سر به آسمان بلند و ناله مى کرد و به خدا شکایت مى برد

و بـدین  ، کر ست به دسـت آن حضـرت گذاشـت   دست بسته را دراز کرد و ابوب
  .  )39(ترتیب بیعتى صورت گرفت 
و ، سلمان هـم بعـد از ایـن مرحلـه بیعـت کـرد       طبق روایت امام صادق 

و سـلمان پـیش    خداوند هم در قرآن کریم درباره وضعى کـه بـراى علـى    
خطاب به منحرفان مـى  ، آوردند و راه بازگشت به قبل از نبوت را فراهم نمودند

که چون پیامبران قبل از خود بـه دیـار بـاقى    ، پیامبرى بود محمد : فرماید
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شما بایـد بـه عقـب و گذشـته     ، بمیرد یاکشته شود آیا اگر محمد ، شتافت
  .  )40(! ؟برگردید

مان روزى که بیعـت اجبـارى   در ه: درباره شیوه بیعت سلمان هم مى خوانیم
سلمان فارسى را با آن کهنسالى و ارادتش به اهل بیت ، صورت گرفت على 
اى اصـحاب محمـد   : او گفـت ، با ابوبکر بیعـت کـن  : دستگیر کردند و گفتند
و ؟ بیعت نکـردم  ؤمنین با امیرالم مگرمن در زمان رسول خدا ! 

کردى و نکردى : این طور تکرار کرد، باز سخن فارسى خود را خطاب به ابوبکر
اما از آن طرفـه  ، شما سنت پیامبر را مى دانید، و نیکو نکردى و حق امیر ببردى

، نـد خطا کردید و هر کس پیمان شـکنى ک  و نسبت به سنت پیغمبر ، رفتید
و در حالى که ، آنگاه گردن خود را کشید و خم شد )41(... علیه خویش اقدام کرده
خطاب به ، هم این وضع را مشاهده مى کرد و على ، زیر بار بیعت نمى رفت

  . مولاى من تو هستى، من مطیع تو هستم و درامور دین: آن حضرت گفت
، این کار نزدیک و سـاده اى اسـت  ، ت کنبیع! سلمان: فرمود آنگاه على 

کسانى را ، اگر خدا بخواهد: بعد قرائت کرد، پاداش بزرگ فردا از جانب خداست
  .  )42(اما برخى را به برخى دیگر امتحان مى گرداند ، یارى مى کند

چو با دست راست بـا علـى   : و گفت، بعد سلمان دست چپ خود را جلو برد
بـا آن دسـت بـا دیگـرى بیعـت      ، بیعت کرده ام دا درزمان رسول خ 

و خداونـد هـم ایـن    ، اکنون این دست چپ من در اختیار شماست، نخواهم کرد
  . سلطنت را بر شما مبارك نگرداند

تا بدین وسـیله در برابـر   ، در حالى که سلمان گردن خود را کشیده بود، بارى
شما را به خدا و : خطاب به جمعیت فرمود لى ع، شمشیراعلام جانبازى کند
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: مـى فرمـود   آیا شما نشنیدید که پیغمبر ، سوگند مى دهم به پیغمبر 
  ؟ من اغضب سلمانا فقد اغضبنى، سلمان منااهل البیت

  . شنیده ایم ما این موضوع را، همین طور است: حاضران جواب دادند
ایـرادى  ، به دست چـپ او قناعـت کنیـد   ، بنابراین: فرمود آن وقت على 

دسـت چـپ سـلمان را    ، راست مـى گویـد   على : آنگاه ابوبکر گفت. ندارد
  .  )43(نزدیک بیاورید 
: روایـت مـى کنـد   » جریربن مغیره «از » جوهرى «از کتاب ، ابن ابى الحدید

، بیعت کننـد  با على  و انصار مى خواستند بعد از پیامبر زبیر وسلمان 
اصـبتم الخبـرة و اخطـاتم    : سلمان گفـت ، اما وقتى ابوبکرمورد بیعت قرار گرفت

  .  )44(المعدن 
  . اما از معدن علم و فضیلت محروم شدید، به کارشناسى دست یافتید
شـما بـا پیرمـردى بیعـت     : سلمان گفـت : نویسد همچنین ابن ابى الحدید مى

در صورتى که اگـر اهـل   ، به خطا رفتید امادرباره اهل بیت پیامبر ، کردید
و روزگـار پـر   ، اختلافى در میان شما به وجود نمـى آمـد  ، بیت را برمى گزیدید

  .  )45(نعمتى داشتید 
را شش ماه بعد از وفات رسول خدا  که وفات حضرت فاطمه » طبرى «
شش مـاه بعـد از وفـات     على : روایت مى کند» زهرى «از ، مى داند

بیعـت   و بنى هاشم نیـز پـس از بیعـت علـى     ، بیعت نمودرسول خدا 
  .  )46(کردند 

و ابوذر و مقداد و افـراد دیگـرى از مهـاجران و    بیعتى که سلمان ، به هر حال
براى آن تلاش  به پیروى از سفارشهاى رسول خدا » بنى هاشم «انصار و 
و امت بـه  ، و حق نبوت ادا شود، صورت گیرد تابراى امام على ، مى کردند
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اى اعلم و اتقى و افضـل   و کیان اسلام با پیشوایى خلیفه، راه هدایت حرکت کند
و ناصالحى هـایى کـه واقـع    ، با ماجراهاى تلخى که مطالعه کردیم، محفوظ ماند

  . صورت پذیرفت» ابوبکر«براى ، شد
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  و فاطمه  در محضر على : ششم فصل 
  و فاطمه  در محضر على 

و حادثـه  » فلتـه  «و یـک  ، بیعتى که داستان آن را در فصـل قبـل خوانـدیم   
در مدینه بـه حسـب    در مسجد رسول خدا ، ناگهانى دراسلام عنوان یافته

تا چـه انـدازه اسـتمرار نبـوت و مشـکل      ، اما چنین بیعتى، ر صورت گرفتظاه
  . در ادامه این فصل بررسى مى کنیم؟ گشاى جامعه نوبنیاداسلامى بوده است

یـا عمـل   ، یعنى کار ناگهانى )1(» فلته «، »خلیفه دوم «این بیعت را ، اما اینکه
» حادثـه  «و یـک  » ه بدون مقدم«و » ناگهانى «آیا به راستى ، اشتباهى خوانده

زیرا مسایل پیدا و پنهان تاریخى گواهى ، این رانمى توان باور داشت؟ بوده است
از حق امامت  تا على ، که ازسالهاى پیش تدارکهایى دیده شده بود، مى دهد

هـم در مراحـل مختلـف و بـا بیانهـاى       پیـامبر  . و هدایت محروم گـردد 
وضع پس از رحلت خویش را بیان کرده بود و امـت را از ضـررهاى   ، گونگونا

که نگاه گذرایى به برخـى از آن مـوارد مـى    ، سخت بیم داده بود، حوادث آینده
  : افکنیم
چشـم  ، مـى رفـت   به همراه رسول خـدا   یک وقت امام على  -1
: فرمـود  اما رسول خدا ، آن را زیبا توصیف کردبه باغى افتاد و  على 

بدین ترتیب از فت . باغ تو در بهشت از این باغها زیباتر مى باشد! اى على جان
را  على  آنگاه رسول خدا ، باغ گذشتند و این گفت و گو انجام گرفت

  ! هم به گریه افتاد رد و على در آغوش گرفت و گریه ک
آن حضـرت  ، را جویـا شـد   علت گریه رسول خدا  اما وقتى على 

  ... الا من بعدى، ابکى لضعائن فى صدور قوم لا تبدوا لک: فرمود
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که کینه هـایى کـه هـم اکنـون در سـینه هـاى       ، براى این جهت گریه مى کنم
  ! پس از وفات من ظاهر مى شود، نسبت به تو وجود داردگروهى 
  ! ؟در چنین وقتى آیا دین من نابود خواهد شد: عرض کرد على 

  .  )2(بل فیها حیات دینک : فرمود رسول خدا 
آن را  یکى از مطالبى که رسول خـدا  : فرموده است امام على  -2

  .  )3(ان الامۀ ستغدربک من بعدى : این بود که، با من درمیان گذاشت
  . امت با تو حیله و تزویر روا خواهد داشت، پس از رحلت من

به پا خاسـت و بـراى    یک روز پیامبر : روایت مى کند، ابن عباس -4
شما در حالى در قیامت به پیشـگاه  ! دماى مر: ماخطابه اى بدین شرح ایراد کرد

سـپس  ! عریان و ختنه نشـده مـى باشـید   ، که پابرهنه، خداوندمحشور مى شوید
بـاز زنـده مـى    ، همانطور که شما را در آغاز خلقـت پدیـد آوردیـم   : قرائت کرد
  .  )4(... گردانیم

، اولین کسى که روز قیامت پوشیده مـى شـود  ، این را بدانید که: سپس فرمود
  . است هیم خلیل ابرا

اهل شقاوت و دوزخیان (و به طرف شمال ، بعد گروهى از امت مرا مى آورند
اما من که از دیـدن آن وضـع   ! مى برند )5() که نامه عمل آنها به دست چپ است

  : مى گویم، ناراحت مى شوم
انـک لا تـدرى مـا    : ولى خطاب مى رسـد ! اینان امت من هستند! پروردگارا

  .  )6(منذ فارقتهم ، انهم لم یزالوا مرتدین على اعقابهم... ابعدكاحدثو
اینـان پیوسـته   ، چه حوادثى پدید آوردند، تو نمى دانى اینان پس از وفات تو

واپسگرایى بـه قبـل از اسـلام را    ، و پس از تو، و انحراف را پیمودند، راه ارتداد
  ! شروع کردند
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عبدالرحمن بـن  «من به : ى کندابن عباس روایت م: مى نویسد» طبرى « -4
» منا«در ، یک سال او با یکى از صحابه به حج رفت، قرآن مى آموختم» عوف 

امـا  ، بیعت مى کـنم  من با على ، بمیرد» عمر«اگر : گفته بود، طلحۀ بن عبید
طلحـه  «تا جایى که در مقام تنبیه ، این مطلب موجب ناراحتى شدید عمر گردید

  . برآمده بود» 
ولى او را به خاطر قداست آن سرزمین و حضـور زائـران از تنبیـه منصـرف     

شـنیده  : تااینکه به مدینه آمد و جمعه بر کرسى خطابه قرار گرفت و گفت، کردند
، من با فلانى بیعت مـى کـنم  ، بمیرد) عمر(اگر امیرالمؤمنین ، شما گفته ام کسى از

  .  )7(.. هرگز کسى فریفته این کار نشود
از دنیـا رفـت و آن بزرگـوار     -عبداالله  - تى فرزند رسول خدا وق -5

عنـوان  ، بـه آن حضـرت  » عاص بن وائـل سـهمى   «، دیگر فرزندپسرى نداشت
نام و راه و مکتب ، یعنى کسى که نسل و نتیجه اى ندارد و با مرگ او، داد» ابتر«

  .  )8(! او پایان مى یابد
مـى  » خیـر کثیـر  «که یک معنـاى آن  ، را نازل کرد» کوثرسوره «اما خداوند 

از جانـب خداونـد عطـا     که به پیـامبر  » خیر کثیرى «وعالى ترین ، باشد
حضـرت  » مقطوع نسـل بـودن پیـامبر   «مبنى بر ، با توجه به منظور دشمن، شده

  . مى باشدفاطمه زهرا 
چند نتیجه بدسـت  ، که مطالعه کردیم، و تاریخى از مجموع نمونه هاى حدیثى

  : مى آید
، را از میدان رهبرى امت بیان کـرده  حذف على  رسول خدا : الف

و حتى مخالفان را از عمل نارواى خویش بـیم داده  ، آن رابه گوش افراد رسانده
  . تو نیزمجازات اخروى آنان را هم بیان داشته اس
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سـابقه دیـرین   » قالـب امامـت   «در ، موضوع انتظار قطع استمرار نبـوت : ب
طرح آن در سر مـى  ، دشمن جانى پیغمبر » عاص بن وائل «داشته وحتى 

راه رسالت آن حضرت مختومـه   با رحلت پیامبر ، وانتظار داشته، پرورانده
  . گردد
بـه حسـب   ، و ناگهانى بودن بیعتـى کـه در فصـل قبـل گذشـت     » فلته «: ج

و بـا تفـاهم و   ، اصل آن ناگهانى نبوده» خلیفه دوم «شواهدتاریخى و به اعتراف 
یعنـى  ، بلکـه نسـبت بـه تعیـین مصـداق آن     ، اندیشه هاى قبلى صـورت گرفتـه  

و از دسـت  ، حالت ناگهانى یـا جهـت دیگـر بـه خـود گرفتـه      ، مسئله» ابوبکر«
  . بیرون رفته است، نامیده اند» فلته «که آن را ، دیگران

ابوبکر از دوشنبه بیسـتم ربیـع الاول سـال    » سیوطى «به روایت ، به هر حال
» ابـن قتیبـه دینـورى    «تا شب سه شنبه بیست و و به اعتـراف  ، یازدهم هجرت

ابوبکردو سـال و چهـار مـاه    » یعقوبى «و به نوشته  )10(مدت دو سال و چند ماه 
  .  )11(نمود خلافت 

امـا آیـا چنـین    ، فتوحاتى بـراى مسـلمانان بدسـت آمـد    ، البته در این مدتها
رهبرى جامعه اسلامى را با همه ویژگى هاى لازم لباس ، زمامدارانى توانسته اند

پاسـخگوى عالمـان   ، و بخصوص در مقـام والاى علـم و دانـش   ، عمل بپوشانند
بـر اسـاس مبـانى دینـى خـود      ودانشمندانى که به مدینه مراجعه مـى کردنـد و   

تاریخ در این باره وضع نگران کننده اى ارائـه  ؟ توانمند باشند، پرسشهایى داشتند
  ! مى کند

در گسـتره بخـش    بخصوص اینکه نفوذ اسلام در عصـر رسـول خـدا    
که امپراتورى ایران در مقابل دعوت ، وسیعى ازجهان آن روز موجب گردیده بود

ایـن عصـیان بـه     و پس از رحلت رسول خـدا  ، حضرت عصیان ورزدآن 
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ولى چون ایران آن روز کتاب آسمانى متقنى نداشـت  ، صورت مقابله درآمده بود
زمزمه حرکت نظامى خود را ساز ، که در برابر اسلام هجوم فرهنگى صورت دهد

در «و شرح آن را در فصل ، ى کردکه این کارموقعیت اسلام را تهدید م، کرده بود
  . مطالعه مى کنیم» جبهه هاى جنگ 

کـه آن را در سـرزمین   ، غیر از حرکت جنگى» روم مسیحى «امپراتورى ، اما
با توجه به اینکه کتـاب آسـمانى نیـز     )12(، آغاز کرده بود، شام وفلسطین و تبوك

یـز بـه عمـل    ن» هجوم فرهنگـى  «و » نبرد علمى «مى توانست با اسلام ، داشت
کـه یـک   ، خطر بزرگى متوجه جامعه نوبنیاد اسلامى گردد، و از این ناحیه، آورد

  . بررسى مى کنیم» خبر جاثلیق ، کتاب سلمان«نمونه مهم آن را درفصل 
یهودیان نیـز از خـلا علمـى    ، اضافه بر این دو جبهه مخالف و درگیر با اسلام

و گاهى از راه مطرح کردن بحثهاى ، فاده مى کردنداست پس از رسول خدا 
کـه یـک نمونـه آن    ، علمى وکلامى به بحث و گفت و گو و مناظره مى پرداختند

  : بدین شرح است» خلیفه اول «سؤالهاى یک یهودى از 

  حلال مشکلات
ــن مالــک « ــس ب ــرده اســت» ان ــات رســول خــدا  : روایــت ک ــس از وف پ
و مى خواست مسایلى را از خلیفـه پیغمبـر   ، ودى به مدینه آمدیک مردیه 
  . را به او معرفى کردند» ابوبکر«مردم با اشاره . سؤال کند 

من مى خواهم چنـد چیـز از تـو سـؤال     : مرد یهودى نزد ابوبکر رفت و گفت
  ! صى او نمى داندیا و که آنها را غیر از پیامبر ، کنم

  . هر چه مى خواهى سؤال کن: ابوبکر گفت
و ، آنچه نـزد خـدا نیسـت   ، آنچه از خدا نیست، به من بگو: مرد یهودى گفت
  ! ؟چیست، آنچه را خدا نمى داند
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، آنگاه ابوبکر و گروهى از مسـلمانان . اینها مسایل کفرآمیز است: ابوبکر گفت
  ! ادندمردیهودى را مورد پرخاش و حمله قرار د

از این برخورد ناراحت ، که در مجلس حضور داشت» عبداالله بن عباس «اما 
  . درباره این مرد انصاف به خرج ندادید و خوشرفتارى نکردید: شدو گفت

  ! ؟مگر نشنیدى چه مى گفت: ابوبکر گفت
بیان کنیـد و  ، اگر براى سؤالهاى او جوابى دارید: پاسخ داد، عبداالله بن عباس

شنیدم که درباره على  چون من از پیغمبر ، ببرید را نزد على او ، اگرنه
و زبان وى را اسـتوار  ، قلب او را هدایت گردان! خدایا: بن ابى طالب مى فرمود

  . بدار
، رسیدند به حضور على ، ابوبکر و جمعیتى که آنجا حضور داشتند، آنگاه

این مرد سؤالهاى کفرآمیزى را از من ! اى ابوالحسن: ند و ابوبکر گفتاجازه گرفت
  ؟ سؤالهاى تو چیست: فرمود، خطاب به مرد یهودى على ! پرسیده است

کـه آنهـا را جـز پیغمبـر     ، من چیزهایى از تو سؤال مى کنم: مرد یهودى گفت
  . بدهد یاجانشین او کسى نمى تواند جواب 

  . سؤالهاى خود را بیان کن: فرمود على 
  . سؤالهاى سه گانه خود را تکرار کرد، مرد یهودى

این همان ادعـاى شـما ملـت یهـود     ، آنچه را خدا نمى داند: فرمود على 
فرزنـد او  » عزیر«و خدا مى داند که ، فرزند خداست، عزیر: که مى گویید، است

   . )13(نیست 
، هیچگاه ظلـم و سـتم  ، نزد خدا نیست: اما آنچه مى پرسى که من جواب دهم

  .  )14(نزدخدا نیست و خداوند متعال به هیچ بنده اى ظلم و ستم روا نمى دارد 
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؟ آن چیست کـه خداونـد آن را نـدارد   ، اما اینکه مى پرسى براى تو بیان کنم
  . که خدا ندارد، آن شریک است: بایدبگویم

و ان ، اشــهد ان لا الــه الا االله: گفــت، بــا شــنیدن ایـن پاســخها مـرد یهــودى  
  . و انک وصى رسول االله صلى االله علیه و آله، محمدارسول االله

و مسـلمان   ابوبکر و مسلمانانى که آنجا حضور داشتند و پاسخهاى على 
 اى مشکل گشاى غمها و گرفتارى ها: گفتند، شدن مرد یهودى را مشاهده کردند

)15(  .  
در مراحـل   با امام على ، همراهى و ارتباط تنگاتنگ سلمان، به هر حال

سلمان فارسى را از جملـه سـه نفـر یـا      امام صادق ، مختلف صورت گرفته
ابـن  «و  )16(عدول نکردند  که از پیمان اطاعت على ، هفت نفرى معرفى کرده

کان سلمان من شیعۀ على علیه السـلام و خاصـته   : است هم نوشته» ابى الحدید
)17( .  

و چنانکه در مراحل دیگر این کتـاب  . بود سلمان از شیعیان خاص على 
، در عین حالى که وى با اجبار تن بـه بیعـت ابـوبکر مـى دهـد     ، مطالعه مى کنیم

م و مسـائل و  و احکـا ، محفـوظ مـى دارد   ارتباطخویش را بـا امـام علـى    
  . از آن حضرت دریافت مى دارد، راهنمایى هاى لازم خود را

  در خدمت فاطمه 
که مقام درخشـان  ، و علوى  بلکه سلمان محمدى ، سلمان فارسى

بـراى درك فضـیلت ملاقـات و    ، را دریافت داشـته » منا اهل البیت «وجاویدان 
 فاطمـه  ، کـه عنصـر اساسـى و حیـاتى آن را    » بیت «فیض از این دریافت 

  . ازدیگران سزاوارتر مى باشد، شکل مى بخشد
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سلمان در عین حالى که شاگرد ممتاز مکتب ، ملاحظه مى کنیم، بر این اساس
و پیـروى  ، و صحابى بزرگوار و برگزیده آن حضرت مى باشد رسول خدا 

را به جان خریده و در آن راه تلخى هـا   دفاع ازساحت مقدس امامت على 
حساب جداگانه اى باز مـى   براى او نسبت به حضرت فاطمه زهرا ، چشیده
، و از این ناحیه نیز مقامى ارجمند مى یابد، عنایت خاصى مبذول مى گردد، شود

و عنایت مخصوص پیغمبر ، اى معنوى سلمانکه در این جانمونه هایى از جنبه ه
  : مطالعه مى کنیم در ارتباط با حضرت فاطمه ، را و امام على  
  به هنگام عروسى -1

در حـالى  ، بیستم جمادى الثانى فاطمه : طبق بیان امام جعفر صادق 
چشـم بـه   » مکه «در ، سال از عمر نبى گرامى اسلام مى گذشت که چهل و پنج
  .  )18(... ده سال زیست» مدینه «و در ، در مکه مدت هشت سال، جهان گشود

 موضوع ازدواج فاطمـه  ، وارد شده بر اساس روایتى که از پیامبر 
، و تـاریخ برقـراى ایـن ازدواج را    )19(بوده یک دستور آسمانى  با امام على 

در حالى کـه  ، نوشته ایم» الگوى زن مسلمان  فاطمه «همانطور که درکتاب 
اول یا ششم ذیحجه سـال دوم یـا سـال سـوم     ، حدودده سال داشته فاطمه 
  .  )20(مى توان دانست ، هجرت

، دستور آسمانى ایـن ازدواج را ، مپس از آنکه رسول گرامى اسلا، به هر حال
 و علـى  ، سلمان فارسى و عباس بن عبدالمطلب بیان کـرد ، براى عمار یاسر

  . فرا رسید شب عروسى فاطمه  )21(را نیزدر جریان گذاشتند 
سـفید  اسـتر  ، دستور داد رسول خدا  شب عروسى حضرت فاطمه 
روى آن پارچـه تمیـزى پهـن     رسول خدا ، وسیاه رنگ زیبایى را آوردند

  . سوار آن مرکب شود: آنگاه به فاطمه فرمود، کرد
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سـلمان مـؤمن محاسـن    ، از میان همه یاران و اصحاب اما رسول خدا 
از ، مهار آن مرکب را در دست بگیـرد : سفیدکهنسال را برگزید و به او دستور داد

در کوچـه  ، و خود و سایر اعضاى کاروان کوچک متـین و آرام ، جلوحرکت کند
از عقب سرحرکت مى کردنـد و همآهنـگ بـا فرشـته هـاى      ، »مدینه «باریک  
  .  )22(رساندند  به خانه امام على ، را فاطمه ، تکبیرگویان، آسمانى

  به فاطمه تسلى  -2
را بـراى بیعـت بـا     وقتـى علـى   : روایت شـده  از امام جعفر صادق 

و ، با تن رنجور از خانـه بیـرون آمـد    فاطمه ، به مسجد مى بردند» ابوبکر«
وقتـى فاطمـه   . همه زنان بنى هاشم نیز همراه آن بـانوى اسـلام حرکـت کردنـد    

بـه  ، پسر عمویم را رها کنید: فریاد برداشت، رسیدنزدیک قبر پیغمبر  
مـوى  ، را رهـا نکنیـد   اگر على ، را به حق فرستاده خدایى که محمد 

و به درگاه ، ذارمرا روى سر مى گ پیراهن پیغمبر ، خود را پریشان مى کنم
  ... خداوند ناله و نفرین سر مى دهم

نگرانى شـدید او را مشـاهده   ، بودم من نزدیک فاطمه : سلمان مى گوید
و نیز مى دیدم دیوارهاى مسجد به لرزه درآمده و نزدیک بود خـراب  ، مى کردم

 ـ، صبر و مقاومت داشته باش! اى بانوى من: بدین جهت گفتم، شود د پـدر  خداون
تو نیز نفرین نکن که گرفتارى فراهم مى شـود  ، تو رارحمت براى امت قرار داده

)23(  .  
را مهار کن تـا   فاطمه ! سلمان: فرمود طى روایت دیگرى امام على 

  .  )24(زیرا مدینه زیر و رو مى گردد ، مبادانفرین کند
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  شاهد امداد غیبى -3
سلمان را براى  یک وقت رسول خدا : روایت کرده است امام باقر 

  . فرستاد به خانه فاطمه ، انجام دادن کارى
انـدکى توقـف کـردم تـا     ، رسیدم وقتى در خانه فاطمه : سلمان مى گوید

هادر همان حال زمزمه فاطمه ، براى وارد شدن سلام بدهم م علي لا ، را شـنیدم  الس
وقتى اطلاع دادم و به داخـل حیـاط   ، که در حیاط کوچک خانه قرآن مى خواند

بدون اینکه کسـى پـیش آن   ، مشاهده کردم آسیاب دستى آن حضرت، وارد شدم
  . خود مى چرخید و گندم خورد مى کرد، باشد

اى رسول : گفتم برگشتم و به حضور رسول خدا ، با مشاهده آن صحنه
  ! من امروز چیز عجیبى دیدم خدا 

  . هر چه را دیدى و شنیدى بیان کن! سلمان: فرمود رسول خدا 
، را بدون اینکه کسى آن را حرکت دهـد ، من صحنه چرخیدن آسیاب کوچک

  . بیان کردم
اى : شنیدن سخن تعجب آمیز من لبخنـدى زد و فرمـود   با رسول خدا 

، را از ایمان انباشته سـاخته  خداوند قلب و جوارح دختر من فاطمه ! سلمان
و خداوند مهربان هم براى او فرشته اى ، اومشغول عبادت و اطاعت خداوند بوده

آسیاب مى  و آن فرشته براى فاطمه ، مى باشد» رحمۀ «که نام او ، فرستاده
و خداوند بدین وسیله او را از کمک دنیا و آخرت بى نیـاز گردانیـده   ، چرخانده

  .  )25(است 

  ناظر رنج و تلاش -4
، روایت کـرده ، از سلمان فارسى امام صادق : مى گوید» مفضل بن عمر«

براى مسـجد و نمـاز    یک روز به همراه رسول خدا : که سلمان گفته است
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صـدایى از  ، رسـیدیم  وقتى مقابل در خانه على بـن ابـى طالـب    ، مى رفتیم
و ، گرسنگى رنجم مى دهـد ، سردردم شدید شده: داخل خانه شنیدم که مى گفت

  ! ناتوان گردیده است» جو«دستم از آسیاب کردن 
نزدیک ، منقلب شدم سخت ناراحت و، با شنیدن این سخنان: سلمان مى گوید

جـواب  ، خدمتگزار فاطمه » فضه «درب خانه رفتم و آن را آهسته کوبیدم 
  ؟ کیست در مى زند: داد وگفت
  . فرزند اسلام هستم، من سلمان: گفتم

پشـت در آمـده    چون فاطمه ، اندکى عقب برو! اى ابوعبداالله: فضه گفت
  .  )26(وپوشش کافى ندارد 

بـراى   تـا فاطمـه   ، ن عباى خود را برداشتم و به داخل خانـه افکنـدم  م
: از آن اسـتفاده کـرد و گفـت    فاطمه ، پوشش کامل خود از آن استفاده کند

سلمان از خاندان مـا  ، چون به خداى کعبه، به سلمان بگو داخل خانه شود! فضه
  . است

نشسـته و   فاطمـه  ، مشاهده کـردم ، من وارد خانه شدم: سلمان مى گوید
اما دسته آسـیاب  ، را آرد مى کند» جو«، باآسیاب کوچکى که جلو او قرار دارد

خون آلود گردیده و خـون آن روى  ، در اثرمجروح شدن دست آن بانوى بزرگ
آن حضرت با من احوال پرسى کرد و مرا مورد لطف ! سنگ آسیاب ریخته است

  . دادو مهربانى قرار 
کنـار خانـه نشسـته و    ) کودکى بود(که  حسن بن على ، اما مشاهده کردم
، خدا مرا فداى تو گرداند! اى دختر رسول خدا : گفتم! ازگرسنگى مى نالد

و فضه در کنار تـو ایسـتاده   ، آسیاب مى کنى» جو«تو بادست مجروح و ناتوان 
  ؟ است
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سفارش  حبیب من رسول خدا ! اى ابو عبداالله، آرى: فرمود فاطمه 
دیـروز نوبـت   ، یک روز فضه کار خانه را انجام دهد و روز دیگر من، کرده است

  . که کار خانه را انجام دهم، او بوده و امروز نوبت من است
خـدمتگزار مطیعـى    من هم، خدا مرا فداى تو گرداند: گفتم: سلمان مى گوید

  . تو از خاندان ما هستى: فرمود فاطمه . هستم
یا حسن ، را آرد مى کنم» جو«یا ، یکى از دو کار را انجام مى دهم: من گفتم

  . کوچک را سرگرم مى نمایم
چون به من انس ، من کودك را آرام مى کنم! اى ابوعبداالله: فرمود فاطمه 

  . آرد کردن را انجام بده» جو«تو کار ، بیشترى دارد
، شدم» جوها«من نشستم و مشغول آسیاب کردن قسمتى از : سلمان مى گوید

و ، خود را به مسجد رساندم، در نتیجه کار را تعطیل کردم، که اذان نماز را شنیدم
  . اقتدا نمودم درنماز جماعت به پیغمبر 

که در جانب راست رسول  نزد على بن ابى طالب ، افتوقتى نماز پایان ی
؟ تو اینجا هستى: عباى او را با دست گرفتم و گفتم، نشسته بود رفتم خدا 

  ؟ رنجور و ناتوان شده است» جو«براى آرد کردن  درحالى که فاطمه 
و در حـالى کـه اشـک چشـم وى     ، اراحت شدبا شنیدن این خبر ن على 

مسـجد را  ، نیز بـه او مـى نگریسـت    روى محاسنش مى ریخت و پیغمبر 
اماطولى نکشید و در حالى که خوشحال بود و لبخند ملایم به چهـره  ، ترك گفت

  . داشت بازگشت
کـه گریـان رفتـى و خنـدان      چه شـد ! عزیزم: به او فرمود رسول خدا 

  ! ؟بازگشتى
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وقتـى وارد خانـه   ، پدر و مادرم بـه قربانـت  : به عرض رسانید امام على 
حسن هم روى سینه او به خواب رفته ، را در حال خواب دیدم شدم فاطمه 

  . آرد مى کرد» جو«وآسیاب هم خود به خود مى چرخید و ، بود
مگـر نمـى   ! علـى : با شنیدن این خبر تبسمى کرد و فرمود رسول خدا 

و بـراى محمـد و   ، دانى که خداوند فرشتگان سیارى دارد که در زمین مى گردند
  .  )27(! ؟آل او تا روزقیامت خدمتگزارى مى کنند

  چادر وصله دار -5
تـا آن  ، دبه رسول گرامى اسلام نازل مى ش، آن روزهایى که آیات قرآن کریم

بـا توجـه بـه    ، همه انسانها را به آیین حیاتبخش اسلام فراخوانـد ، پیام آور الهى
، چوپانى مى کـرد ، نخست کودك یتیمى بود، اینکه پیشواى عالى قدر اسلام خود

آنـان کـه شخصـیت و صـلاحیت را در     ، و از مال و دارایى دنیا چیزى نداشـت 
را این قرآن به آن دو مرد بزرگ از چ: ایراد مى گرفتند، مظاهر مادى مى دانستند

  .  )28(! ؟نازل نشده است، یکى از دو شهر
و منظور از دو مـرد بـزرگ   ، بود» طائف «و » مکه «، منظور آنان از دو شهر

کـه در  » عروة بـن مسـعود ثقفـى    «و ، که در مکه مى زیست» ولید بن مغیره «
بزرگ و با خصـیت   ،و هر دو از نظر شهرت و دارایى، زندگى مى کرد» طائف «

  .  )29(شمرده مى شدند 
غیـر از اینکـه وضـع    ، در برابر چنین طرز تفکر غرورآمیز مـادى گرایانـه اى  

، خوب نبود و حتى با تنگناهاى فراوانى دست به گریبان بود مادى پیامبر 
فریـاد  ، چون به ارزشهاى معنوى و انسانى مى اندیشید و براى آن تلاش مى کرد

  .  )30(الفقر فخرى و به افتخر : بر مى داشت
  . و به آن افتخار هم مى کنم، فخر من است، فقر و نادارى
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کـه  ، هم اندیشه مادى گرایانه اى را، با این بیان، رسول گرامى اسلام، بنابراین
پوچ و باطل ، به نظر برخى از اشخاص مایه شخصیت و عظمت محسوب مى شد

عظمت معنوى و خصلتهاى انسـانى آن  ، فقر و نادارى اى را که و هم، اعلام کرده
  . براى خویش مایه افتخار شمرده است، راتحت الشعاع قرار دهد

زندگى سراسر افتخار و پـر  ، آن طور که تاریخ گواهى مى دهد، علاوه بر این
و این جهت خود یکى از علل ، با زهد و ساده زیستى همراه بود، بار آن حضرت

براى سازندگى افراد و نیل به آرمان هاى متعـالى او  ، یشرفت آن بزرگوارنفوذ وپ
  .  )31(بوده است 

آن  )32(» اسوه بودن «با توجه به ، این خصلت مهم عملى زندگى پیامبر 
و دخت ارجمنـد  ، در اعضاى خانواده او نیز جلوه عملى خاصى داشته، حضرت

پارسـایى و بـى تـوجهى بـه مظـاهر      ، زهـد ، در ساده زیستى، هم اوفاطمه 
  . به پدر بزرگوار خود اقتدا کرده است، فریبنده دنیا

، »حجاز«بخصوص که در روزهاى تاسیس اسلام و گسترش آن در سرزمین 
بـا سـاده تـرین امکانـات     ، عموم مسلمانان با فقر و تنگدستى به سر مى بردنـد 

 ولیت وجدانى و اخلاقى خانـدان پیغمبـر   موجودزندگى مى کردند و مسؤ
، که از نظر معیشتى نیز وضع مردم را در نظر بگیرند و چون آنـان ، اقتضا مى کرد
تا درد فقر و تنگدستى کمتر قلب محرومـان  ، زندگى را بگذرانند، با ساده زیستى

  . هم انجام مى داد و این عمل را فاطمه ، و تهیدستان رابرنجاند
را مطالعه » چادر وصله دار«اکنون داستان ، با توجه به توضیحهاى بالا، بارى
  : مى کنیم

روایـت  ، تالیف ابوجعفر احمد قمـى » پیامبر زهد«از کتاب ، سید بن طاووس
و آن ، آتـش دوزخ خواهـد بـود   ) گمراه(وعده گاه همه مردم : وقتى آیه، مى کند
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نـازل   )33(هر درى براى ورود گروهى معین شـده اسـت   که ، دوزخ هفت در دارد
، و یاران نیز با دیدن وضع آن حضـرت ، گریه زیادى کرد رسول خدا ، شد

  ! سخت گریه سردادند
و به خاطر وضـع روحـى   ؟ چه آیه اى نازل کرده» جبرئیل «اما نمى دانستند 

  . موضوع را جویا شود، کسى جرات نمى کرد هم وعظمت پیغمبر 
، را ببینـد  فاطمـه   وقتـى رسـول خـدا    ، ولى اصحاب مى دانستند
بدین جهت جمعـى از اصـحاب بـه خانـه فاطمـه      ، شادمان وخوشحال مى گردد

و ، کردنـد  مشـاهده » جو«رفتند و او رادر حال آسیاب کردن و آرد نمودن  
بهتر و ماندگارتر است ، آنچه نزد خداست: که آن حضرت زمزمه مى کرد، شنیدند

)34(  .  
و داسـتان گریـه رسـول خـدا     ، سـلام کردنـد   به حضرت فاطمـه  ، آنان
و راز آن حـال را  ، واسطه شـود  تا بلکه فاطمه ، را به او اطلاع دادند 

  . کشف گرداند
، چـادرى پوشـید کـه   ، از جا حرکـت کـرد  ، با شنیدن آن داستان فاطمه 

  ! دوازده جاى آن با نخهاى موئین رخت خرما وصله خورده بود
از خانه خـارج  ، با وضع آن چادر وقتى فاطمه : سلمان فارسى مى گوید

» کسرى «و » قیصر«دخترهاى ! اى واى: من به گریه افتادم و با خود گفتم، شد
چـادر مـوئین بـا    ، اما دختر پیغمبر ، لباسهاى ابریشم و زربافت مى پوشند

  ! دوازده وصله به تن مى کند
اى رسـول خـدا   : گفـت ، رسید به حضور پیغمبر  اما وقتى فاطمه 

به خدایى که تـو را بـر اسـاس    ! سلمان از وضع لباس من تعجب مى کند! 
پوسـت  ، اکنون پنج سـال اسـت کـه مـن و علـى      ، حق مبعوث داشته است
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و روز آن را وسیله ، که شب جهت فرش از آن استفاده مى کنیم، گوسفندى داریم
  . علوفه دادن شتر قرارمى دهیم

دختر من از گروه  ، این را بدان که! اى سلمان: فرمود آنگاه رسول خدا 
  . دست یافته است» تقرب خدا«که به مقام والاى  )35(است » سابقین «

قربانـت  ! پـدر جـان  : گفـت  خطاب به رسول خـدا   سپس فاطمه 
  ؟ علت گریه تو چه چیزى بوده است، گردم

و فاطمـه  ، نازل کرده بود بیان کرد» جبرئیل «آیه هایى که  رسول خدا 
و ناله مى ، هم با شنیدن آن منقلب شد و از صورت روى زمین قرار گرفت 
  ! واى به حال کسى که داخل آتش دوزخ مى شود! اى واى: زد

اى کـاش مـن   : فـت با شنیدن آن آیات قرآن فریاد برداشـت و گ ، سلمان هم
که مرا مى کشتند و گوشتم را مى خوردند و چنین وضعى را در ، گوسفندى بودم
  . پیش نداشتم

بـا شـنیدن   ، ابوذر و مقداد و امام على : مثل، بالاخره هر یک از اصحاب
نگـران شـدند   ، که وضع جهنم را براى گناهکاران ترسیم مى کرد، آن آیات قرآن

چـاره  ، و براى رهایى از خطر آینده، داند چه راهى در پیش داردتا هرکسى ب )36(
  . اى بیندیشد

  دعوت فاطمه  -6
یـک روز از خانـه بیـرون    : پدرم گفـت : فرزند سلمان روایت مى کند، عبداالله

در راه با على ، گذشته بود در حالى که ده روز از وفات رسول خدا ، آمدم
آن حضـرت  . ملاقـات کـردم   پسر عموى رسول خـدا   ابى طالب  بن

  ! ؟با ما جفا مى کنى تو نیز بعد از وفات رسول خدا ! اى سلمان: فرمود
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کسـى  ! اى ابوالحسـن ! اى محبـوب مـن  : به عرض رساندم: سلمان مى گوید
من پس از ؟ چگونه مى تواند جفا روا دارد، ون تونسبت به شخص بزرگوارى چ

، حوادث تلخ پیش آمده، به خاطر رحلت آن حضرت(، وفات رسول خدا 
به قدرى غمناك و دردمند شده ) و شایدهم جو وحشت و رعب و خفقان موجود

  . که توانایى بیرون آمدن از خانه و زیارت شما را نداشتم، بودم
زیـرا دختـر   ، بیا اکنون به خانه فاطمه ! اى سلمان: فرمود على  امام

سخت مشتاق دیدار توست و مى خواهد تحفه بهشتى بـه تـو    رسول خدا 
  . عطا نماید
هنوز هـم تحفـه و هدیـه بهشـتى      مگر پس از وفات رسول خدا : گفتم

  ؟ مى آید براى فاطمه 
  . دیروز براى او هدیه بهشتى آمده است، آرى: فرمود امام على 

آن بـانوى  ، رسـاندم  با عجله خود را به خانـه فاطمـه   : سلمان مى گوید
وقتى ، بزرگ رادر حالى دیدم که نشسته و با چادر کوچکى خود را پوشانده بود

پـس  ! سلمان: آن حضرت بطور کامل خود را پوشید و گفت، ه شدممن واردخان
  ؟ تو نیز به ما جفا و بى مهرى کردى از وفات پدرم 

  ! ؟در حق شما بى مهرى کرده ام، آیا من! اى بانوى عزیز و محبوب: گفتم
  . کن اکنون بنشین و به آنچه مى گویم درست فکر: فرمود فاطمه 

در خانه هـم بسـته بـود و در غـم و     ، در همین مکان نشسته بودم، من دیروز
ارتباط وحى الهى با ما قطع ، غصه زیادى فرو رفته بودم و با خود فکر مى کردم

ناگاه درب خانـه بـاز شـد و سـه     ، اما، شد و دیگرفرشتگان به خانه ما نمى آیند
، آنان هیبت بـزرگ ، ندیده بودم دختر جوان واردشدند که به زیبایى آنها کسى را

من با مشاهده آنان ایستادم و بـا قیافـه   ، چهره نورانى وبوهاى عطرآگینى داشتند
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» مدینـه  «یـا اهـل   » مکه «آیا اهل ؟ شما کیستید: درهم کشیده اى به آنان گفتم
  ؟ مى باشید

ینـه و نـه اصـلا    ما نه اهل مکه و مد اى دختر محمد : آنان پاسخ دادند
که خداوند عزیز ما » دارالسلام «بلکه ما فرشتگانى هستیم از ، اهل زمین هستیم

  . ما سخت مشتاق دیدار تو هستیم! اى دختر محمد ، را به نزدتو فرستاده
اسـم تـو   : گفتم، به آن فرشته اى که بزرگتر از دیگران به نظر مى رسید، بارى
  ؟ چیست
  . است» مقدوده «اسم من : گفت

  ؟ این نام براى تو انتخاب شده، به چه مناسبت: پرسیدم
صحابى رسول خـدا  » مقداد بن اسود کندى «خداوند مرا براى : مقدوده گفت
  . آفریده است 

  . معرفى کرد» ذره «او نام خود را ، بعد نام فرشته دوم را سؤال کردم
در ، بـراى تـو انتخـاب شـده    ، که معناى کوچکى مى دهد، نام چرا این: گفتم

  ؟ حالى که تو داراى بزرگى و هیبت هستى
 مرا براى صـحابى بـزرگ رسـول خـدا     ، خداوند مهربان: فرشته گفت

  . ابوذرغفارى آفریده است
  ؟ اسم تو چیست: سپس به فرشته سوم گفتم

  . اشدمى ب» سلمى «اسم من : وى گفت
خداونـد نـام   : وى گفـت ، آن گاه علت این نامگذارى را براى او جویا شـدم 

صحابى مخصوص پـدر  » سلمان فارسى «چون براى ، سلمى رابراى من برگزید
  . مى باشم تو رسول خدا 
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سـپس فرشـتگان ظـرف خرمـایى را جلـو مـن       : ادامه داد فاطمه زهرا 
که خرماهاى آن شفاف و مانند نان خشک آمیخته با شـکر و فنـدق و   ، گذاشتند

  . و نیز خنک بود وبوى مشک مى داد، بود) چرب وشیرین(بادام 
پنج دانه از آن خرماها را بـه مـن داد و    فاطمه : سلمان فارسى مى گوید

دا هسته فر، و اگر خرما هسته داشت، امروز روزه خود را با آن افطار کن: فرمود
  . آن را براى من بیاور
امـا  ، گرفتم و خانه را ترك گفـتم  خرماها را از فاطمه : سلمان مى گوید

آنان مـى  ، عبور مى کردم وقتى ازکنار هر گروهى از اصحاب رسول خدا 
  . من جواب مثبت مى دادم؟ آیا مشک همراه دارى! سلمان: گفتند

و آنهـا نـه   ، با آن خرماها افطار کـردم ، تى هم هنگام افطار فرا رسیدوق، آرى
اى بانوى : گفتم، رسیدم روز بعد که خدمت فاطمه . هسته داشت و نه پوسته

  . نه هسته داشت و نه پوسته، باخرماها افطار کردم! من
زیـرا اینهـا   ، رداین خرماها هسته و پوسته ندا! اى سلمان: فرمود فاطمه 

، غـرس نمـوده اسـت   » دارالسـلام  «ازدرختى است که خداوند متعـال آن را در  
و مـن آن را  ، به من آموختـه  اکنون نمى خواهى دعایى را که پدرم محمد 

  ؟ به تو بیاموزم، هر صبح وشام مى خوانم

  دعاى نور
  . ا به من بیاموزآن دعا ر، اى مولاى من: گفتم: سلمان مى گوید
» تب «از بیمارى ، اگر مى خواهى تا زنده هستى: فرمود حضرت فاطمه 

  . پیوسته این دعا را بخوان، اذیت نبینى
بـه مـن   ، ایـن دعـاى حفـظ کننـده را     حضرت فاطمه : سلمان مى گوید

  : آموخت
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بسـم االله  ،  نـور علـى نـور   بسم االله، بسم االله نور النور، بسم االله الرحمن الرحیم
  . بسم االله الذى خلق النور من النور، الذى هو مدبر الامور

، فى کتاب مسطور، و انزل النور على الطور، الحمدالله الذى خلق النور من النور
  . على نبى محبور، بقدر مقدور، فى رق منشور

ــالفخر مشــهور   ــذکور و ب ــالعز م ــذى هــو ب ــى الســراء و ، الحمــد الله ال و عل
  . و صلى االله على سید نا محمد و آله الطاهرین، لضراءمشکورا

این دعا را من به بیش از صد نفر از مردم مدینه و مکه کـه  : سلمان مى گوید
» تـب  «از بیمـارى  ، و همه با عنایـت خداونـدى  ، بودند آموختم» تب «گرفتار 

  .  )37(بهبودى یافتند 

  به هنگام وداع -7
این محرم راز خانـدان رسـول   ، ال پیامبر این یار کهنس، سلمان فارسى

ارتبـاط   )38( این شیعه خـاص علـى   » ابن ابى الحدید«و به قول  خدا 
، وفادارى کـرد ، نیز حفظ نمود صمیمى ومخلصانه خود را با حضرت فاطمه 

زنـدگى را  ، ه هم که آن بانوى جوان و مظلوم اسلاماطاعت او راپذیرفت و آن گا
  . به وداع پرداخت، با آن حضرت، به دیار باقى ترك مى گفت
وقتى شب همه جا را فرا گرفت و چشـمها بـه خـواب    : در تاریخ مى خوانیم

، ابـوذر ، زبیـر ، عقیـل ، مقـداد ، عمار یاسر، حسن و حسین ، على ، رفت
و افراد خـاص وابسـته بـه خانـدان     ، تعدادى از بنى هاشم، ده عجلىبری، سلمان
و در تـاریکى  ، نمـاز خواندنـد   بر پیکرمقدس حضرت فاطمه  پیغمبر 

  .  )39(به خاك سپردند ، شب آن بانوى فداکار اسلام را
تا آخـرین  ، وفادارى و اطاعت سلمان، ارادت، همراهى، خدمت، بدین ترتیب

  . ادامه یافت یادگار ارجمند پیامبر ، لحظه حیات حضرت فاطمه 
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با کمال اخلاص و پاکبـاختگى  ، ارادت و اطاعت سلمان محمدى ، آرى
و ، بدون اینکه در ایمان و تقوى او خللى پیش آیـد ، ونهایت صداقت و استوارى

تـا آخـرین لحظـه    ، چون بسیارى از فرصت طلبان اسیر رنگ نام و نـان گـردد  
موجب خرسندى آن بانوى ، نسبت به آن بانو استمرار داشت زندگى فاطمه 

و چـه  ، و براى سـلمان عـزت و عظمـت مـى آفریـد     ، اسلام مى گردید والاگهر
سـخن دل  » س  -مـه  و فاط در محضر على «درپایان فصل ، مناسب است

خطاب به آن بزرگواران بـدین  » سعدى شیرازى «را با غزل  » سلمان پارسى «
  : ترتیب با هم زمزمه کنیم

  در آن نفس کـه بمیـرم، در آرزوى تـو باشـم    

  بدان امید دهم جان، که خـاك کـوى تـو باشـم         

   
  به وقت صبح قیامت، که سـر زخـاك بـرآرم   

  تـو باشـم  به گفتگوى تو خیـزم، بـه جسـتجوى         

   
  به مجمعى که در آیند، شاهدان دو عـالم نظـر  

ــم          ــو باش ــلام روى ت ــو دارم، غ ــوى ت ــه س   ب

   
  بـه خوابگــاه عــدم، گـر هــزار ســال بخســبم  

  بوى موى تو باشم خواب عافیت آنگه بهبخسبم ز     

   
  حــدیث روضــه نگــویم، گــل بهشــت نبــویم 

  جمال حـور نجـویم، دوان بـه سـوى تـو باشـم           

   
  شـم، زدسـت سـاقى رضـوان    مى بهشـت ننو 

)40(تو باشم؟ مرابه باده چه حاجت که مست روى     
  

   
  



163 

 

  : پى نوشتها
  . 200ص ، 3جزء ، 2ج ، تاریخ الامم و الملوك. 1
  . 5ص ، 41و ج  75و  66ص ، 28ج ، بحارالانوار. 2
ص ، 28ج ، بحارالانوار ;115ص ، 3ج ، من تاریخ دمشق، ترجمۀ الامام على بن ابى طالب. 3

  . 107ص ، 4ج ، شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید;65
  . 104آیه ، سوره انبیاء. 4
  . 25ص ، 28ج ، بحارالانوار ;41آیه ، سوره واقعه. 5
  . 384ص ، 1ج ، مسند احمد بن حنبل ;58ح ، کتاب الجنۀ ;386ص ، 5ج ، صحیح مسلم. 6
  . 67ص  ،تاریخ الخلفاء ;200ص ، 3جزء ، 2ج ، تاریخ الامم و الملوك. 7
  . در حاشیه همان تفسیر و همان صفحه، و تفسیر ابن عباس 401ص ، 6ج ، الدرالمنثور. 8
  . 81و  72ص ، تاریخ الخلفاء. 9

  . 18ص ، 1ج ، الامامۀ و السیاسۀ. 10
  . 517ص ، 30ج ، بحارالانوار ;138ص ، 2ج ، تاریخ الیعقوبى. 11
ناســخ  ;134ص ، 2ج ، یخ الیعقــوبىتــار ;33 - 29ص ، 4ج ، تــاریخ الامــم و الملــوك. 12
  . 322 - 294ص ، 1ج ، خلفاء، التواریخ
  . 30آیه ، سوره توبه. و قالت الیهود عزیر ابن االله. 13
  . 31آیه ، سوره غافر. و مااالله یرید ظلما للعباد. 14
  . 179ص ، 7ج ، الغدیر ;35ص ، لابن درید، المجتبى. 15
  . 245ص ، روضه کافى. 16
  . 39ص ، 18ج ، البلاغهشرح نهج . 17
  . 9ص ، 43ج ، بحارالانوار ;134ص ، دلائل الامامۀ. 18
  . 74ص ، دلائل الامامۀ. 19
  . 7و  92ص ، 43ج ، بحارالانوار ;95ص ، الگوى زن مسلمان فاطمه . 20
  . 84ص ، دلائل الامامۀ. 21
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  قرآن و سلمان: هفتم فصل 
  قرآن و سلمان
براى راهبرى وهدایت انسانها بـه سـوى   ، آیین نامه جهانى اسلام، قرآن کریم

منتها متاسفانه تاکنون همه انسانها بـه نـداى   ، خیرو صلاح و تمدن و تکامل است
آن رشـد لازم و تعـالى    حیاتبخش این آیین مقدس پاسخ مثبت نداده انـد و بـه  

  . مادى ومعنوى دست نیافته اند
وقایع و حـوادث  ، سخن از تاریخ اشخاص، بخش وسیعى از این کتاب مقدس

کـه بـراى همگـان قابـل     ، موجود و آینده به میان مى آورد، ورویدادهاى گذشته
  . توجه وعبرت است

رگوار قرآن کـریم  و مفسران بز بر اساس بیانهایى که از جانب معصومین 
مـؤمنین  «مصداقهاى عالى ، تعداد زیادى از آیه هاى این کتاب آسمانى، واردشده

و حتـى یـاران و    و یاران مجاهـد رسـول خـدا    » سابقین به اسلام «و » 
که تعدادى از آیاتى را ، تبیین و تفسیر شده، از همان روزها، مدافعان آینده اسلام

و برخـى دیگـر از یـاران ممتـاز وى و پیغمبـر      » سلمان فارسى «به   که مربوط
  : در این فصل مورد مطالعه قرار مى دهیم، مى باشد 

  مؤمنان -1
در سـوره   ، الا الذین آمنوا و عملوا الصـالحات آیه : ابن عباس روایت مى کند

و سـلمان   آنـان علـى    ،که افراد غیر زیانکار را معرفى مـى کنـد  » والعصر«
  .  )1(هستند 

  سابقون -2
منظـور  : روایت مى کند از امام صادق » على بن ابراهیم بن هاشم قمى «
یعنـى  ، نقیبـان پیغمبـر    )2( والسابقون الاولون من المهاجرین و الانصار: آیه



166 

 

صـداقت  ، سر و افرادى کـه ایمـان آوردنـد   عمار یا، سلمان فارسى، مقداد، ابوذر
  .  )3(مى باشند ، ثبات قدم داشتند پیشه ماندند وبر ولایت امیرالمؤمنین 

خداونـد  ، بخوبى متابعت کردنـد : که قرآن کریم فرموده، این گروه بودند، آرى
  .  )4(ازآنها راضى است و آنها هم از خدا رضایتمند هستند 

» سابقون مهاجرین از مکه بـه مدینـه هسـتند   «افراد بالا از درباره اینکه همه 
اگر چـه او در جمـادى الاول سـال اول    ، اما درباره سلمان، جاى تردیدى نیست

از سـابقون  «ایمـان آورده و بایـد او را    بـه پیغمبـر   » مدینه «هجرت در 
ز بعثـت مـؤمن بـوده و بـه     اما به لحاظ اینکه وى در باطن قبـل ا ، نامید» انصار

مـى  ، به مدینه هجرت نموده است، و به هر حال، ایمان آورده رسول خدا 
  .  )5(نیزمحسوب داشت » سابقون مهاجرین «توان او را از 

  خداجویان -3
از  )6(... واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغـدوة و العشـى  : در تفسیر آیه

در مـورد  : مى فرمایـد  که خداوند به پیغمبر ، روایت شده امام صادق 
، کسانى که صبح و شام خداوند را مى خوانند و جز خواسته او منظورى ندارنـد 

  . به آنها کم توجه مباش) و به خاطر نداشتن زیور دنیا(خویشتن دارى کن 
کـه  ، زیرا سلمان رداى موئینى داشت ،این آیه درباره سلمان فارسى نازل شد

هم غذا و مواد خوراکى خود را در آن مى گذاشت و هم به عنـوان لبـاس از آن   
و در ، از نظافـت لازم برخـوردار نبـود   » رداء«که بدین جهـت  ، استفاده مى کرد

  ! افراد را مى آزرد، هواى گرم گاهى بوى نامناسب عرق
رسـید و در حـالى کـه     بر به حضور پیغم» عیینۀ بن حصین «یک روز 

هـر وقـت مـا بـه     ! اى رسـول خـدا   : گفت، سلمان نیزآنجا حضور داشت
و هرگاه ما ، و از خویش دور گردان، این مرد را بیرون کن، حضور شمامى رسیم
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اى رسول : زل شددنباله آیه نا، که به دنبال این تقاضا! بیرون رفتیم وى وارد شود
و سـلمان   )7(اطاعت مکن ، دل او از یاد ما غافل مى شود) عیینۀ(از کسى که ! ما

  .  )8(را از خویش دورمگردان 
روایـت مـى   » ابن مسـعود «از » فضل بن حسن طبرسى «مفسر بزرگ قرآن 

خبـاب بـن ارت و   ، عمار یاسر، صهیب رومى، ابوذر، این آیه درباره سلمان: کند
» مؤلفـۀ قلـوبهم   «زیرا گروه ، نازل شد گر از اصحاب پیغمبر تهیدستان دی

، و چند نفر دیگر از آنان، و اقرع بن حابس، عیینۀ بن حصین: که عبارت بودنداز
هرگاه در بالاى مسجد مى نشینى و ما به حضور تـو  : گفتندبه رسول خدا 

، از خویشتن دور گردان، که لباس آنها بوى نامناسب مى دهداینان را ، مى رسیم
  ! سبب عدم حضور ما مى شود، چون لباسهاى موئین اینان بابوى ناخوش آیند

دربـاره   ، به این ایراد بهانه جویانه تـوجهى نکـرد   اما وقتى رسول خدا 
ت و جویـاى حـال آن   آن حضرت به پا خاس، آیه نازل شد» خویشتن دارى او«

، آنان در قسـمت آخـر مسـجد   ، که متوجه گردید، شد) و از جمله سلمان(گروه 
حمد خدایى را که : گفت آنگاه رسول خدا ، مشغول دعاو ذکر خدا هستند

، که درباره رجال امت خود خویشتن دارى کنم، مرا نمى راند و به من دستور داد
  .  )9(با آنان باشم ، ازآنو در حیات و پس 

  دوستان واقعى -4
قل لا اسئلکم علیه اجـرا الا المـودة   : وقتى آیه: فرموده است امام صادق 

آن حضرت در میان یاران خود بـه  ، نازل شد به رسول خدا  )10( فى القربى
بـه عهـده شـما واگـذار      خداوند متعال حقى از من! اى مردم: پا خاست وفرمود

  ؟ آیا آن رادوست مى دارید، کرده
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این موضوع را دو روز تکرار کرد و کسى به نداى او پاسخ  رسول خدا 
تا اینکـه روز  ، مثبت نداد و آن حضرت هم ناراحت از جمعیت روى برمى تافت

طلا و نقره و مواد  خواسته من: سوم ایستاد و سخن خود را تکرار نمود و فرمود
  . خواسته خود را بیان کن: آنان گفتند! خوراکى وآشامیدنى نیست

براى آنان ، که هنوز اعلام نداشته بود» مودت «آیه  آن گاه رسول خدا 
خداوند چنین وظیفه اى را نسبت بـه مـن از سـوى شـما     : قرائت نمود و فرمود
  . واجب شمرده است

: فرموده اسـت  اما امام صادق ، این تقاضا را از تو مى پذیریم: تندآنان گف
مقـداد بـن   ، عمار یاسـر ، ابوذر، یعنى سلمان، به غیر از هفت نفر، به خدا سوگند
کسى ، و زید بن ارقم، ثبیب غلام رسول االله، جابر بن عبداالله انصارى، اسودکندى

  .  )11(کرد به این آیه و عهدى که بسته بودند وفا ن

  هدایت یافتگان -5
هدوا الى الطیب من القول و هدوا الى صراط  و: در تفسیر آیه امام صادق 

و نیـز  ، یعنـى توحیـد و اخـلاص   ، آنان که به سخن پـاك : مى فرماید )12(الحمید 
، حمـزه سـید الشـهدا   ، هدایت یافتند یعنى على بن ابى طالب » صراطحمید«

که  )13(مقداد و عمار یاسر بودند ، ابوذر غفارى، سلمان فارسى، عبیده، طیارجعفر 
در این راه اطاعت وثبات قدم به خرج دادند و مصداقهاى عملى این آیـه قـرآن   

  . قرار گرفتند

  عمل صالحان -6
والذین آمنوا و عملوا الصالحات و آمنـوا  : در تفسیر آیه، على بن ابراهیم قمى

آنچه به محمـد  : منظور: روایت مى کند از امام صادق  )14(بمانزل على محمد 
و این معنا حقى از جانب خداوند مـى  ، است درباره على ، نازل شده 
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کـه  ، و مقداد بودند، عمار، سلمان، ابوذر: و آنان که عمل صالح انجام دادند، باشد
کـه  ، و بر ولایت و اطاعت امیرالمـؤمنین  ، کستندعهد و پیمان خویش رانش

و بـا اصـلاح وضـع    ، ثابت قـدم ماندنـد  » حق نازل شده از جانب خداوند بود«
  .  )15(خود را آلوده نساختند ، هرگز به راه کفر و گناهان، خویش

  شاهدان و صالحان -7
فاولئـک مـع   ، و من یطع االله و الرسـول : در تفسیر آیه، مولا محمد طاهر قمى

محمـد  » النبیـین  «منظور از : روایت مى کند )16(... الذین انعم االله علیهم من النبیین
زیرا وى اول کسى ، مى باشد على بن ابى طالب » الصدیقین «است و 

  . را تصدیق نمود بود که رسالت پیامبر 
حسـن  ، حمـزه ، جعفر طیار، على بن ابى طالب ، هم» الشهداء«منظور از 

، سـلمان ، هـم » الصالحین «و ، که سروران شهدا هستند، مى باشند وحسین 
  .  )17(.. خباب بن ارت و عمار یاسر مى باشند، بلال حبشى، صهیب رومى، ابوذر

  پاداش صالحان -8
که آن حضرت در ، روایت مى کند صادق از امام ، فرات بن ابراهیم کوفى

: فرمـود  )18( فلهم اجر غیـر ممنـون  ، الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات: تفسیر آیه
که به آنان پـاداش بـدون منـت    ، عمار و ابوذر هستند، مقداد، سلمان: این مؤمنان

  .  )19(داده مى شود 

  از پارسیان -9
که گروهى از ایرانیانى کـه بـه حـج رفتـه     ، روایت مى کند» ابوحمزه ثمالى «
و مسایل و احکام دینى خود را ، رسیدند درمدینه به حضور امام باقر ، بودند

  . هم به همه مسایل و مطالب آنان جواب داد امام باقر  سؤال کردند و
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ل همسر رسو» حفصه «یعنى خواهر ) عمر(آن گاه داستان خواستگارى دختر 
در ایـن بـاره    امـام  ، از سوى سلمان فارسى مطـرح کردنـد  ، را خدا 

واى بـه  : به عمر فرمـود  رسول خدا : توضیحاتى ارائه کرد و بعد ادامه داد
در حالى که سـلمان  ؟ چرارضایت ندادى دختر تو با سلمان ازدواج کند! حال تو

کـه  ، و وصلت تو نیز موجب تقـرب بـه او مـى گردیـد    ، این کار علاقه داشتبه 
  . بهشت نیز مشتاق اومى باشد

ایـن آیـه را نـازل    ، خداوند متعال درباره سلمان و شما قوم قـریش ، آن وقت
فان یکفر بها هؤلاء فقـد و  ، اولئک الذین اتیناهم الکتاب و الحکم و النبوة: فرمود

  .  )20( رینکلنا قومالیسوا بها بکاف
پـس اگـر   ، که ما به آنها کتاب و فرمان و نبوت عطا کردیم، آنها کسانى بودند

  . بر آنان مى گماریم، ما قومى را که هرگز کافر نخواهند شد، آنان کفران کنند
  ؟ این قوم چه افرادى هستند اى رسول خدا : عمر گفت

او مـى  ) فـارس (آنان سلمان و قوم ، به خدا سوگند: فرمود رسول خدا 
  . باشند

: ... خداوند متعال درباره آنان و شما نازل فرموده اسـت ، به خدا سوگند، آرى
  .  )21( ثم لا یکونوا امثالکم، وان تتولوا یستبدل قوما غیرکم

 براى انفاق در راه دین خـدا دعـوت مـى   ، شما همان مردمى هستید که، بارى
بـه  ، و هر کس براى انفـاق بخـل ورزد  ، اما برخى از شما بخل مى ورزید، شدید

، بنـابراین . زیرا خداوند بى نیاز است و شما نیازمند مى باشید، زیان خود اوست
بـه جـاى   ، خداوند قومى را غیر از شما، اگر شما ازدین خداوند رویگردان شوید

  . شما پدیدمى آورد
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اى : سـؤال کـرد  » حذیفۀ بـن یمـان   «اما ، ماند با شنیدن این آیه ساکت، عمر
  ؟ آنان چه قومى هستند! رسول خدا 

سـپس آن  . آنان سـلمان و قـوم ایرانـى او هسـتند    : فرمود رسول خدا 
عجم امروز این گونه تلاش مى کنند و شمشیر ! اى قوم قریش: حضرت ادامه داد

آنان بـر شـما شمشـیر فـرود مـى      ، فردا براى اسلام، مابه خدا سوگندا، مى زنند
  ! آورند

ایمان و تقوایى که نصیب سلمان و قوم اومـى  : گفت» حذیفۀ بن یمان «آنگاه 
  . بر آنان گوارا باد، شود

اگـر  ، اگـر اسـلام در زمـین نایـاب شـود     : ادامه داد سپس رسول خدا 
افـرادى  ، و اگر اسلام در آسمان قرار گیـرد ، یافت مى گردد درسوراخى هم شده

بـا  » عمـر «امـا  ، بدان دست نخواهنـد یافـت  ، جزفرزندان و نسل سلمان فارسى
غمنـاك و افسـرده از   ، شنیدن این آیات قرآن و توضیحات رسـول خـدا   

  .  )22(جاى خود حرکت کرد و رفت 
 ـ: در بیان دیگرى هم آمـده  رسـول خـدا   ... یسـتبدل قومـا  : ه مناسـبت آیـه  ب

منظور آیـه ایـن مـرد و    : دست خود را روى ران سلمان گذاشت و فرمود
قرار » ثریا«اگر ایمان در ، و به خدایى که جانم در اختیار اوست، یاران اوهستند
  .  )23(مردانى از فارس بدان دست خواهند یافت ، داشته باشد

  ملحق شدگان -10
» سوره جمعه«وقتى : مى گوید» ابوهریره «معروف به ، عبداالله بن عبد شمس

آن حضـرت سـوره را   ، بـودیم  من با عده اى در حضور پیـامبر  ، نازل شد
  . رسید )24(و آخرین منهم لما یلحقوا بهم : تلاوت کرد تا به آیه
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اى رسـول خـدا   ؟ مجلـس سـؤال کـرد   یکى از افراد حاضر در ، در این حال
  ؟ چه افرادى هستند، آنهایى که تا به حال به ما ملحق نشده اند! 

در حالى که دست خود را روى سر سلمان فارسى گذاشته  رسول خدا 
قـرار   »ثریـا «اگـر ایمـان در   ، به خدایى که جانم در اختیار اوسـت : فرمود، بود

  .  )25(افرادى از اینان بدان دست مى یابند ، گرفته باشد

  شب زنده داران -11
امن هو قانت آناء اللیل ساجدا و قائما یحذر الآخرة : در تفسیر آیه» خازن «

)26(  .  
به سـجود و قیـام مـى پـرازد و از     ، آیا آنکه شب را به اطاعت خداوند، یعنى

عمـار  ، این آیه درباره عبـداالله بـن مسـعود   : مى نویسد. عذاب الهى بیمناك است
  .  )27(نازل شده است ، یاسر وسلمان فارسى

از نظـر   )28(را که قرآن کریم مطـرح کـرده   » سابقون اول «مسئله مهم و ممتاز 
امتیـاز بسـیار بـزرگ و افتخـارآمیز و     ، نقل و عقل براى این دسته از مسـلمانان 

 ر سخت و تلخـى کـه پیـامبر    زیرا آنان در روزگا، فراموش نانشدنى است
از هـر سـو مـورد اذیـت و آزار و     ، براى تاسیس آیین نو بنیادو جهـانى اسـلام  

تهدیدهاى هولناك قرار مى گرفت واحتیـاج بـه یـار و یـاور و مـدافع راسـتین       
سر از پـانمى شـناختند و حتـى بـا تحمـل      ، این گروه مجاهد و پاکباخته، داشت

  . اقدام نمودند به حمایت اسلام وپیامبر ، زجرها و شکنجه هاشدیدترین 
آنان در خور هر ، نام این بزرگواران در پیشانى نورانى تاریخ ثبت شده، بارى

هم آنان را که هر کدام از گوشـه   و امام على ، گونه ستایش و تمجید هستند
اینگونـه  ، ایمان و رسـالت سـبقت گرفتـه بودنـد     براى یارى حق و، اى از جهان

  : معرفى مى کند
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و صـهیب سـابق    )29(و سلمان سـابق فـارس   ، انا سابق العرب: السباق خمسۀ
  .  )30(و خباب سابق القبط ، و بلال سابق الحبش، الروم

  : از هر ملت و قومى عبارتند از، سبقت گیرندگان به اسلام
  . میان عربهااز ) على بن ابى طالب ع (من  -1
  . ایران -از ملت فارس ، سلمان فارسى -2
که بخشى از آسیا و اروپا و آفریقا را شامل مـى  . از سرزمین روم، صهیب -3
  . شد

  . سیاه پوست، اتیوپى کنونى، »حبشه «از سرزمین ، بلال -4
  . سرزمین مصر، »قبطیان «از طایفه ، خباب بن ارت -5

در میان غوغاى وانفساى بشـریت  ، به اسلاماین پیشى گیرندگان ، به هر حال
به کمک و مساعدت براى تحکـیم و تـرویج آیـین     و نیاز پیامبر ، آن روز

سابقان و جلو داران افراد دیگر براى ورود به بهشت نیـز خواهنـد   ، مقدس اسلام
هـم   مجتبى و امام حسن  )31(دانسته » مقربین «سابقین را ، چنانکه قرآن، بود

  .  )32(فضیلت و برترى فوق العاده اى بیان داشته است » سابقین «براى 
، از رومیان صهیب، از میان عرب من: رسول گرامى اسلام هم فرموده، خلاصه

  .  )33(سلمان به بهشت سبقت خواهیم گرفت ، ازحبشیان بلال و از فارسیان

  ایمان و عمل
، این اسـت کـه  ، ایان این فصل باید قابل توجه باشدنکته بسیار مهمى که در پ

مصداق عینى آیات قـرآن  ، اگرسلمان فارسى و دیگران از زبان پیشوایان معصوم
خلاصه رمـز  ، و این کتاب آسمانى آنان را مى ستاید و مى پذیرد، قرارمى گیرند
یعنـى اعتقـادات   . باید جسـتجو نمـود  » عمل آنان «و » ایمان «در ، و راز آن را
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بـه کـار   ، هم» حوزه عمل «آن را در ، که با قلب وزبان مى پذیرفتند، اسلامى را
  . مى گرفتند و نمودار مى ساختند

و در فصـلهاى آتـى   ، خواندیم» سلمان «غیر از آنچه را تاکنون درباره ، آرى
نیـز از زبـان   » یـونس بـن عبـدالرحمن    «روایت ، هم موردمطالعه قرار مى دهیم

  . توجه استقابل ، سلمان فارسى
به من هفـت سـفارش    حضرت محمد ، پیامبر محبوبم: سلمان مى گوید

و هیچگـاه از آن غفلـت   ، که در طول زندگى همه آنها را به کار گرفتم، آموخت
  . نکردم

  : به من سفارش کرد رسول خدا 
نه به کسى که از مـن  ، د نگاه کنمبه زیردست خو) در امور مادى(پیوسته  -1

  . بالاتر است
بـه  ) بـدون غـرور و خودپسـندى   (و ، فقیران و تهیدستان را دوست بدارم -2

  . آنان نزدیک شوم
  . اگرچه حق تلخ است، حق را بگویم. و ان اقول الحق و ان کان مرا -3
ى اگرچه آنان بى مهر، با قوم و خویشان خود پیوند و ارتباط داشته باشم -4

  . کنندو با من فاصله بگیرند
  . دست سؤال و نیازمندى پیش دیگران دراز نکنم، حتى الامکان -5
  . از سرزنش دیگران آزرده و منصرف نگردم، در انجام وظایف دینى خود -6
پیوسته بـه زبـان جـارى    ، و ذکر لا حول و لا قوة الا باالله العلى العظیم را -7
گنجـى از گنجهـاى   ) مانى و معنـوى بـا خداونـد   و ارتباط ای(زیرا این ذکر ، کنم

  .  )34(بهشت خواهد بود 
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  : پى نوشتها
  . 392ص ، 6ج ، الدرالمنثور ;134ص 10ج ، الغدیر. 1
  . 187ص ، نفس الرحمن ;303ص ، 1ج ، تفسیر القمى ;100آیه ، سوره توبه. 2
  . 327ص ، 22ج ، بحارالانوار. 3
  . 187ص ، نفس الرحمن ;303ص ، 1ج  ،تفسیر القمى ;100آیه ، سوره توبه. 4
  . 203ص ، نفس الرحمن. 5
  . 28آیه ، سوره کهف. 6
  . 28آیه ، سوره کهف. 7
  . 257ص ، 3ج ، تفسیر نورالثقلین. 8
  . 189ص ، نفس الرحمن ;465ص ، 6ج ، مجمع البیان. 9

  . 23آیه ، سوره شورى. 10
  . 185ص ، نفس الرحمن ;58ص ، الاختصاص. 11
  . 24آیه ، جسوره ح. 12
  . 191ص ، نفس الرحمن ;426ص ، 1ج ، اصول کافى. 13
  . 2آیه ، سوره محمد . 14
  . 349ص ، 22ج ، بحارالانوار ;193ص ، نفس الرحمن ;301ص ، تفسیر القمى. 15
  . 69آیه ، سوره نساء. 16
  . 194ص ، نفس الرحمن ;39ص ، اختیار معرفۀ الرجال. 17
  . 6 - 7آیه ، وره التینس. 18
  . 207ص ، تفسیر فرات الکوفى، 197ص ، نفس الرحمن ;345ص ، 22ج ، بحارالانوار. 19
  . 89آیه ، سوره انعام. 20
  . 38آیه ، سوره محمد . 21
  . 694ص ، مشکوة المصابیح ;199ص ، نفس الرحمن. 22
  . 46ص ، 5ج ، یننور الثقل ;208ص ، الدرجات الرفیعۀ. 23
  . 2آیه ، سوره جمعه. 24
  . 199ص ، نفس الرحمن ;323ص ، 5ج ، نور الثقلین ;215ص ، 6ج ، الدرالمنثور. 25
  . 9آیه ، سوره زمر. 26



176 

 

  . 22ص ، 9ج ، الغدیر ;53ص ، 3ج ، تفسیر خازن. 27
  . 100آیه ، سوره توبه. 28
  . 690ص ، 11ج ، کنزالعمال. 29
  . 352ص ، 22ج ، بحارالانوار. 30
  . 10آیه ، سوره الواقعۀ. 31
  . 140ص ، 10ج ، بحارالانوار. 32
  . 121ص ، 10ج ، الغدیر. 33
  . 11ص ، للبرقى، المحاسن. 34
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  سخنان حکیمانه و روشهاى سازنده: هشتم فصل 
  سخنان حکیمانه و روشهاى سازنده

و به ، رآنیعنى انجیل و ق، داناى به احکام دو کتاب آسمانى، سلمان فارسى را
و پیـامبر   داناى به معارف شـریعت حضـرت عیسـى     بیان امام صادق 
  .  )1(اسلام دانسته اند 

فقیـه تـر و عـالم تـر     ، کسى از سلمان در اسلام: هم گفته» فضل بن شاذان «
  .  )2(نبوده است 

  .  )3(لقمان حکیم امت نامیده است : هم سلمان را امام على 
دریـاى مـواج بـى    ، علم و دانش سلمان: نیز فرموده است و امام صادق 

  .  )4(پایان است 
لقمـان حکـیم   ، فقیه تـرین افـراد امـت   ، اکنون از داناى به احکام دو شریعت

غیـر از اینکـه در فصـلهاى    ، مسلمانان و دریاى بى کران علم ودانش و حکمـت 
سـخنان  ، در این فصل به طور جداگانه، ى کردیممطالبى را بررس، دیگراین کتاب

اخلاقى ، در زمینه مسایل اعتقادى، آموزنده وحکیمانه این صحابى جلیل القدر را
  : مورد مطالعه و بررسى قرار مى دهیم، و اجتماعى

  شکرگزارى -1
: کـه آن حضـرت فرمـود   ، روایت کـرده  از امام صادق ، عبداالله بن سنان

حمد خـدایى را کـه مـرا بـه دیـن خـویش       : اى ایراد کرد و گفت سلمان خطابه
تـا  . پس از آنکه در این وادى نبودم و مسـتوجب آتـش مـى شـدم    ، هدایت کرد

و در حـالى کـه   ، اینکه خداوند مهربان محبت خویش را در قلب مـن قـرار داد  
، گرسنه و تشنه بودم و قوم وخویشم مرا طرد کردند و هیچ مال و مرکبى نداشـتم 

و نشـانه هـایى بدسـت    ، علم و عرفان آمـوختم ، رسیدم حضور محمد  به
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و بـه دنیـاى   ، که معلوم شد خداوند مرا ازگمراهـى و آتـش نجـات داده   ، آوردم
  .  )5(... معرفت اسلام وارد شدم

  کار جانشینى -2
گروهى از اصحاب : از سبط بن جوزى روایت مى کند، على بن یونس عاملى

بعـد از آن   کار جانشینى رسول خدا : از سلمان سؤال کردند پیامبر 
  : سلمان اشعارى خواند که ترجمه آن چنین است؟ حضرت به عهده کیست

و از میـان آنـان متعلـق بـه غیـر      ، گمان نمى کنم این مقام از خاندان هاشـم 
  . باشد» ع  -ابوالحسن «

و نیـز از همـه   ؟ که به سوى قبله نماز خوانـد ، اول کسى نیست آیا على 
  ؟ مردم به احکام و آداب دین داناتر است

، در میان مردم کسى نیست که همه گونه خیر و صلاح در او جمع شده باشـد 
  . باشد چون على ، وداراى همه فضائل و کمالات انسانى

، حرکـت کردنـد  » سـقیفه  «به سـوى  ، ن سخن از سلماناصحاب با شنیدن ای
بدین جهت باز گشتند و خبر ، دیدند کار از کار گذشته بود، اماوقتى آنجا رسیدند

  .  )6(کردند و نیک نکردند : وى گفت، کارانجام شده را به اطلاع سلمان رساندند

  ! فرار از قرآن -3
سخن از سـلمان بـه   ، در حضور امام باقر : مى گوید» محمد بن حکیم «

به راستى سـلمان از  ، بود او سلمان محمدى : آن حضرت فرمود، میان آمد
شـما از آغـوش   : سلمان بارها به مردم مى گفت، است خاندان ما اهل بیت 

اسـت   چون قرآن را کتابى یافتید که دقیق، قرآن گریختیدو به احادیث پناه بردید
پوسـت نـازك میـان    ، شکاف روى هسته خرمـا : و شما را در امورکوچکى مثل

بـه  ، اسـت » خردل «نوارنازك نخى و چیزى که به اندازه دانه ، خرما و هسته آن
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بدین جهت به طـرف  ، و این دقیق کارى براى شما سنگین بود، حساب مى کشد
انترى وجـود دارد  گشایش و راه آس ـ) به گمان اینکه براى شما(احادیث شتافتید 

)7(  .  

  نمونه زن مؤمن -4
چـون   )8(زن فرعـون را مثـال زده   ، خداوند بـراى اهـل ایمـان   : در تفسیر آیه

آن زن را زیـر  : سلمان مى گوید، فرعون به خاطر دیندارى او را شکنجه مى داد
، و هرگاه او را رها مى کردنـد و کنـار مـى رفتنـد    ، آفتاب داغ شکنجه مى دادند

هى بر اوسایه مى انداختند و آن زن خانه اى را که در بهشت بـرایش  فرشتگان ال
  .  )9(مشاهده مى کرد ، ساخته بودند

  محرومیت از نماز شب -5
! اى ابوعبـداالله : کسى براى راهنمایى به سلمان فارسى مراجعه نمـود و گفـت  

علت چیست که من براى خواندن نماز شب توانایى ندارم و ایـن توفیـق از مـن    
  ؟ ده استسلب ش

البتـه مـردى   . در روز گناه و نافرمانى خداوند را انجام مده: سلمان پاسخ داد
  . من از نماز شب محروم هستم: رسید و گفت هم به حضور امیرمؤمنان 

که گناهانت دسـت و پـاى تـو را    ، تو مردى هستى: هم فرمود امام على 
  .  )10(بسته است 

  قلب و پیکر -6
داستان قلـب انسـان و   : که وى مى گفت، از سلمان روایت مى کند، ابوبخترى

زیـرا شـخص زمینگیـر    ، مانند شخص نابینا و رفیق زمینگیر او مى باشد، پیکراو
که بتواند برخیزد و میوه را از شـاخه  ، چشم داردولى کمر و قدرت حرکت ندارد
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او ، هنمـایى مـى کنـد   اما چون چشم دارد رفیق نابیناى خود را را، درخت بچیند
  .  )11(میوه را مى چیند وخود مى خورد وبه رفیق زمینگیر هم مى خوراند 

غیـر از اینکـه همـاهنگى و لـزوم همکـارى در      ، این سخن حکیمانه سـلمان 
عناصروجودى شخص انسان را براى پیشرفت کارها و رسیدن به نیازمندیها بیان 

صر انسانى را در ساختار جامعه ضرورت هماهنگى و تعاون افراد و عنا، مى کند
  : چنانکه شاعر هم سروده است، بشرى روشن مى گرداند

  یکى چشم و آن دیگـرى، پـا شـویم   

  به هر جا کـه بایـد، در آنجـا شـویم         

   
  یک آییم ما هـر دو تـن، زان سـپس   

  به هـر کـار مـا را بـود، دسـت رس          

   
ــگ   ــذیرفت، لن ــت و پ ــه گف   حکیمان

  د و ننــگرهیدنــد آن هــر دو، از قیــ     

   
  بــه گیتــى اگــر بنگــرى، فــى المثــل 

)12(همه خلق، در حکـم کـور و شـل         
  

   
  ! میهمان ناشکر -7

و آنـان از امـام    )13(از اجداد خـود   حضرت عبدالعظیم بن عبداالله حسنى 
اما بیش ، ابوذر را به خانه خویش دعوت کرد، سلمان: روایت مى کنندعلى 

  ! نان سر سفره نگذاشتاز دو عدد 
نانهـا را انـدکى   ، که از این پذیرایى ساده و زاهدانه تعجـب کـرده بـود   ، ابوذر

  ! جابجانمود و غیر از آن چیز دیگرى را مشاهده نکرد
چرا ایـن دو  ! ابوذر: گفت، سلمان که متوجه رفتار انتظارمندانه ابوذر شده بود

  ؟ عددنان را این طرف و آن طرف مى کنى
  ! بیم داشتم که مبادا نانها درست پخته نشده باشد: تابوذر گف

با چه جراتـى نانهـا را   : سلمان با دیدن آن رفتار سخت خشمناك شد و گفت
، آب، براى تهیه همـین نـان  ، به خدا سوگند؟ و ناسپاسى مى کنى، زیر ورو کرده

بـه   و انتقال بادها به ابرهـا و تبـدیل ابرهـا   ، فرشتگان مامور انتقال آب به بادها
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و بالاخره زمین و ، رعد جهیدن کرده، تلاش کرده اند، بارانى که به زمین مى بارد
، چوب و آهن وحیوانات و آتش و هیزم و نمک و عناصرى که نمى توان شـمرد 

آن وقـت چگونـه مـى    . تا این نان پدید آمده است، فعالیت و همکارى کرده اند
  ؟ توانى شکر این همه نعمت را به جا آورى

  باد و مه و خورشـید و فلـک در کارنـد    ابر و

  تا تو نانى به کـف آرى و بـه غفلـت نخـورى         

   
  همه از بهـر تـو، سـر گشـته و فرمـان بـردار      

)14(شرط انصاف نباشـد، کـه توفرمـان نبـرى         
  

   
نخست به درگاهى الهى توبـه  : گفت، با شنیدن سخنان حیکمانه سلمان، ابوذر

از تـو  ، رفتارى را کـه ناپسـند مـى دارى   و نیز از ، ودرخواست آمرزش مى کنم
  .  )15(پوزش مى طلبم 

هرگـاه کسـى   : فرموده است امام صادق : این نکته قابل توضیح است که
امـا  ، با هر چه موجود است او را پـذیرایى کـن  ، ازبرادران دینى به خانه ات آید

یـد درسـت از   با، اگر چه با زحمت هم شده، چنانچه خود او را دعوت کرده اى
  . تا حق میهمان ضایع نگردد )16(میهمان پذیرایى نمایى 

مى بایست ، ابوذر را دعوت نموده، سلمان هم با توجه به اینکه خود، بنابراین
بـر خـلاف ایـن    ، در حالى که ملاحظه کردیم، ازاو پذیرایى مناسب به عمل آورد

  . وظیفه رفتار نموده است
سـخن  : باید بگـوییم ؟ نه باید توجیه کردعمل سلمان را چگو، در این صورت

زهد «در حالى که ، در شرایط عادى و براى افراد معمولى است امام صادق 
بـه خصـوص   ، او را در مقام شخصیت فوق العاده و استثنایى قرار داده» سلمان 

که در ، صورت گرفته باشد» مداین «اگر این میهمانى در زمان استاندارى وى بر 
، نسبت به مـردم و جامعـه اسـلامى   ، ن صورت مقام بلند و موقعیت خاص وىای

  . مى طلبیده است، اینگونه مراقبتهاى اخلاقى و اجتماعى را
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  میهمانان پر توقع -8
بـه خانـه سـلمان فارسـى     ، من با دوستى که همراه داشتم: مى گوید، ابووائل
  . ن رسیدو مدتى نزد او ماندیم تا اینکه وقت غذا خورد، واردشدیم

خویشتن را براى میهمان به (مرا از تکلف  اگر رسول خدا : سلمان گفت
و (براى شـما زحمـت زیـاد مـى کشـیدم      ، منع نکرده بود) زحمت زیاد انداختن

و سپس نـان و نمـک   ، آنگاه سفره را پهن کرد، ) پذیرایى مناسب انجام مى دادم
  . آورد، خلوط نشده بودساده اى که باآن نمک چیزى م

بـود کـه بـا نمـک     » اوشـن  «یـا  » مـرزه  «اگر مقـدارى  : اما رفیق من گفت
  . وضع غذا بهتر مى شد، مخلوطمى کردیم

تـا نـزد کاسـب گروگـان     ، با شنیدن این تقاضا آفتابه خود را فرستاد، سلمان
وقتى غذا خوردن را بـه  . تهیه شد» اوشن «یا » مرزه «بگذارند وسبزى خشک 

، حمد خداوندى را که ما را با خوردن این غـذا : ان رساندیم دوست من گفتپای
  . قانع و سازگار قرارداد

اگر بـا خـوراك   : با شنیدن چنین ستایشى از میهمان پرتوقع گفت، اما سلمان
  .  )17(آفتابه من به گروگان نمى رفت ، موجودقانع و سازگار بودى

لـىسخن رسول خدا ، سلمان مى خواست، آرى الله ص لـم وآله عليه ا س کـه   و
و هم چنین  )18(من افرادزحمت ساز و دردسرآور را دوست نمى دارم : فرموده بود
را لبـاس عمـل    )19(بـرآء مـن التکلـف    ، نحن معاشرالانبیاء و الاولیاء: فرموده بود

  . پوشانده باشد
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  ! شش چیز عجیب -9
 ـ: سلمان فارسى مى گفـت : فرموده است امام صادق  ن از شـش چیـز   م
و سه چیز مرا به گریه وادار مـى  ، سه چیز مرا به خنده مى اندازد: تعجب مى کنم

  ! کند
جـدایى از دوسـتانم محمـد    : اما آن سه چیزى که موجب گریه من مى شـود 

و آن گاه کـه در  ، وحشت از شروع روز قیامت، وحزب و یاران صالح او 
  . مى باشد، ى گیرمپیشگاه خداوندقرار م

وضع افرادى اسـت کـه دنبـال    : اما آن سه چیزى که سبب خنده من مى شود
کسى که از خود و خدا غافل اسـت  ، اما مرگ آنها را دنبال مى کند، دنیامى روند

و ، اما هرگزخداوند او را و اعمال او را مورد غفلت و فراموشى قرار نمـى دهـد  
و نمـى دانـد خداونـد از او    ، خنده مى کنـد کسى که باقهقهه دهان خود را پر از 

  .  )20(! راضى یا خشمناك است

  ؟ حالت چطور است -10
یک روز از خانه خارج شد و  امیرمؤمنان : روایت مى کند» ابن مسیب «

  ؟ اى ابو عبداالله، حالت چطور است: فرمود، باسلمان برخورد کرد
ى که در چهار غم و فکر به سـر  در حال، سر از خواب بر داشتم: سلمان گفت

  ! مى برم
  ؟ چه غم و غصه هایى دارى: فرمود امام على 

غم وغصه افراد خانواده که نان مى خواهند و نیازمندیهایى : سلمان جواب داد
در فکـر و غـم   ، به فکر خداوند متعال بودم که از من اطاعت مى خواهـد ، دارند

و نیز در فکر کار ملک موت بـودم  ، نمایى مى کندکارشیطان بودم که به گناه راه
  ! که از من روح طلب مى کند
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به تو مژده مى دهم که براى هـر یـک از ایـن    ! سلمان: فرمود امام على 
زیرا مـن  . در پیشگاه خداوند داراى درجه و مقامهایى خواهى بود، فکرها وغمها

در : رسیدم و آن حضرت به من فرمـود  هم یک روزبه حضور رسول خدا 
  ؟ چه حالى به سرمى برى

و غم و غصـه دو کودکـانم حسـن و حسـین     ، غیر از آب چیزى ندارم: گفتم
  . مرارنج مى دهد 

غم و غصه عیال پوششـى از آتـش   ! اى على : فرمود رسول خدا 
صبر بر تهیدستى و نادارى جهـاد و  ، داوند امان از عذاباطاعت خ، دوزخ است

و به فکر مرگ بودن کفاره گناهـان مـى   ، بلکه بالاتراز شصت سال عبادت است
  . باشد

و ، که روزى بندگان به عهده خداوند متعال اسـت ، این را بدان! اى على 
غمخـوارى پـاداش   اما تو از این ، غم وغصه تو به حال آنان نفع و ضررى ندارد

غم و غصه عیـال و اعضـاى خـانواده    ، سخت ترین غمها، درعین حال، مى برى
  .  )21(است 

  ؟ کیف اصبحت -11
شب را چگونه به صبح : به سلمان گفتم: مى گوید» جابر بن عبداالله انصارى «

  ؟ آوردى
کسى که پایان کـار او مـرگ   ، چگونه شب را به صبح مى آورد: سلمان گفت

و اگـر  ، جـانوران داخـل زمـین همسـایگان وى    ، او قبر خواهد بودخانه ؟ است
  .  )22(! ؟آتش جایگاه او است، خداوند او رامشمول غفران خویش قرار ندهد
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  ظلم به مردم -12
که شخصى زیر آن خوابیده ، به درختى عبور کردم: جریر بن عبداالله مى گوید

آفتاب روى ، ش خورشیداما به خاطر گرد، وپارچه اى را روى خود انداخته بود
اما وى در آن حال بیدار شـد  ، من پارچه را روى او کشیدم، آن شخص مى تابید

و خدمت خود را در حـق او توضـیح   ، و من متوجه شدم او سلمان فارسى است
  . دادم

در برابـر  ! اى جریـر : بدین گونه بـه نصـیحت مـن پرداخـت    ، آن گاه سلمان
در دنیـا در برابـر خداونـد فـروتن و      زیرا هر کـس ، خداوندمطیع و فروتن باش

  . روزقیامت خداوند به او مقام بلندى خواهد داد، تسلیم باشد
  ؟ مى دانى ظلمات روز قیامت از چیست! اى جریر

  . نمى دانم: گفتم
  . ظلم الناس بعضهم بعضا فى الدنیا: سلمان گفت

مـت  موجب تاریکى و ظلمات روز قیا، ظلم و ستم مردم در دنیا نسبت به هم
  .  )23(مى شود 

  زیان حرف زیاد -13
اکثـر هـم کلامـا فـى     ، اکثر الناس ذنوبا یوم القیامـۀ : سلمان فارسى مى گوید

  .  )24(معصیۀ االله 
کـه بـیش از دیگـران در راه گنـاه     ، گناه افرادى روز قیامت بیشتر خواهد بود

  . ومعصیت خداوند سخن گفته باشند
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  سجده و همنشینى -14
و همنشـینى بـا   ، اگر لذت سجده در برابـر خداونـد متعـال   : سلمان مى گوید

، که عطر سخن آنان چون بوى خرماى تازه دلاویز اسـت ، افرادخوش سخن نبود
  .  )25(آرزوى مرگ مى کردم 

  عذاب قبر -15
براى : کسى نزد سلمان فارسى رفت و گفت: روایت کرده امام محمد باقر 

آن مـرد بـار دوم   ، در برابـر او سـکوت کـرد   امـا سـلمان   ، من چیزى بیان کـن 
بـدین جهـت آن   ! ولى سلمان باز هم سکوت کـرد ، درخواست خودرا تکرار کرد

اما در آن حـال قرائـت   ، مرد پشت خویش را به سلمان کرد تا از نزد او برگردد
کتمان ، آنهایى که آیات دوشن مارا که ما براى هدایت خلق نازل کردیم: مى کرد
  .  )26(.. نمودند

و در حالى که وضع فکـرى آن  (او را صدا زد ، سلمان با شنیدن این آیه قرآن
براى او مطالبى بیان مى ، ما اگر کسى را امین یافتیم: گفت) شخص را مى دانست

کـه در قبـر بـه سـراغ     » منکر«و » نکیر«خود را براى : اما به تو مى گویم، کنیم
  . تومى آیند آماده کن

اگر شـک  ، سؤال مى کنند» سفارشهاى او«و  غمبر آنان از تو درباره پی
با پتک آهنین به سر تو مى زنند که خاکسـتر  ، یا زیر بار نرفتى، وتردیدى کردى

  ! مى شوى
  ؟ بعد از آن چه مى شود: مرد گفت

  . بعد زنده مى شوى و مورد عذاب و مجازات قرار مى گیرى: سلمان گفت
  ؟ منکر چه کسانى هستند نکیر و: مرد گفت

  . آن دو مامورداخل قبر مى باشند: سلمان گفت
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  ؟ مگر فرشتگان در قبر هم مردم را عذاب مى کنند: مرد گفت
  .  )27(چنین است ، آرى: سلمان گفت

  میزان عمل -16
، که گرفتار روحیه نژادپرستى بـود (میان مردى : فرموده است امام صادق 
با سلمان فارسى گفت و گـوى تنـدى   ) یر عرب را نمى پذیرفتوفضایل افراد غ

  . واقع شد
  ! ؟و من کیستم، تو کیستى: آن مرد گفت

اما اول پیـدایش مـن و تـو    : پاسخ داد) با بیان حکیمانه و هوشمندانه(سلمان 
اما وقتى ، و آخر کار من و تو هم لاشه گندیده اى خواهد بود، نطفه نجسى است

هر کس کفه میزان عمل او سبک ، میزان عمل برقرار گردد روزقیامت فرا رسد و
کـریم و  ، و کسى که میـزان عمـل او سـنگین بـود    ، اوپست و فرومایه است، بود

  .  )28(بزرگوار خواهدبود 

  ارتباط ارواح -17
به هم رسـیدند  ، سلمان و عبداالله بن سلام: روایت مى کند» سعید بن مسیب «

از وضـعى کـه در   ، وتر از دیگرى از دنیا بـرود هر یک جل، و باهم قرار گذاشتند
اطـلاع  ، به کسى که هنوز زنـده اسـت  ، جهان پس ازمرگ براى او پیش مى آید

  . دهد
  ؟ این کار چگونه ممکن است: عبداالله بن سلام گفت

ان ارواح المؤمنین فى برزخ الـدنیا مـن الارض تـذهب حیـث     : سلمان گفت
  .  )29(و نفس الکافر فى سجین ، شائت
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و هر ) به سر مى برند(دنیا که روى زمین است » برزخ «در ، رواح اهل ایمانا
و حبس و زندان  )30(» عذاب سجین «اما جان افراد کافر در ، جابخواهد مى روند
  . گرفتارمى باشند

  آموختن ضرورى -18
، ان العلم کثیـر : گفت» حذیفه یمان «سلمان به : روایت مى کند» ابوبخترى «

ودع ما سواه و لا تعانـه  ، فخذ من العلم ما تحتاج الیه فى امر دینک ،والعمر قصیر
)31(  .  

علمى ، بنابراین. اما عمر انسان کوتاه مى باشد، دامنه علم و دانش وسیع است
و بـه علـوم دیگـر توجـه     ، رابیاموز که در راه دیندارى خود بدان احتیـاج دارى 

  . نداشته باش و آن را رها کن

  تارى مؤمنبیمارى و گرف -19
بنـى  «به عیادت دوست او کـه از قبیلـه   ، با سلمان: سعید بن مسیب مى گوید

ان االله تعـالى یبتلـى   : سلمان با مشاهده آن دوست بیمار گفـت ، بود رفتیم» کنده 
  .  )32(فیستعتب فیما بقى ، فیکون کفارة لما مضى، ثم یعافیه، عبده المؤمن بالبلاء
سـپس او  ، ا به بلا و بیمارى مبتلا مـى کنـد  بنده مؤمن خود ر، خداوند متعال

و از آن ، و این بیمارى کفاره گناهان گذشـته او مـى گـردد   ، راعافیت مى بخشد
  . پس راه توبه و پاکى را پیش مى گیرد

  براى عبور از صراط -20
بپرهیز ! برادرم: ارسال داشت و در آن نوشت» ابودرداء«سلمان نامه اى براى 
زیـرا مـن از   ، که نتوانى شکر و حق آن را ادا کنى، دنیا ازجمع آورى ثروت زیاد

روز قیامت ثروتمندى را که بـا ثـروت   : که مى فرمود، شنیدم رسول خدا 
، در حالى که ثروت او در برابرش قرار دارد، اطاعت خداوند را انجام داده، خود
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اما مال و ثروت بـه او مـى    ،آنگاه صراط مانع عبور او مى شود، حاضر مى کنتد
  . عبور کن چون حق خدا را که در من بود ادا کرده اى: گوید

بـا دارایـى   ، سپس ثروتمندى را که با مال خود اطاعت خداوند را انجام نداده
اما صـراط مـانع عبـور او مـى     ، حاضر مى کنند، او که بر کتف او قرار داده شده

چرا حق خـدا را  ! واى به حال تو: یدآن وقت مال و ثروت او به او مى گو، شود
  .  )33(وخلاصه به سرزنش و هلاکت او مى پردازند ؟ از من نپرداختى

  حساب خواب -21
کمـا  ، انـى لاحتسـب نـومتى   : سلمان فارسى مى گفـت : زمخشرى مى نویسد

  .  )34(احتسب یقظتى 
و فعالیـت  (همانطور که حساب بیـدارى  ، من حساب خواب خود را هم دارم

  . خود را دارم) و کارهاى روزانه

  اهمیت امانت -22
فلانى براى تـو سـلام   : کسى به سلمان گفت: زمخشرى مى نویسد، هم چنین

  . رساند
  .  )35(! لکانت امانۀ فى عنقک، اما انک لولم تفعل: سلمان گفت

که آن را ادا نکرده ، امانتى به عهده تو مى ماند، اگر سلام او را نرسانده بودى
  ! بودى

  دعاى بعد از غذا -23
هرگاه دسـت از  ، پیوسته شیوه سلمان این بود که: فرموده است امام باقر 

غذاى فراوان و پاکیزه اى بـه مـن عطـا    ! خدایا: مى گفت، غذاخوردن مى کشید
  .  )36(آن را بر من گوارا کن ، و من سیر و سیراب شدم، آن راافزون گردان، کردى
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  درد پسند -24
مـى  : بـه او مـى گفتنـد   ، هرگاه سلمان مریض مى شد، تى آمده استدر روای

  . خواهیم براى تو طبیب بیاوریم
  . خود مرا بیمار کرده است) خداوند(طبیب : سلمان مى گفت

  . از خداوند عافیت و سلامتى خود را درخواست کن: مى گفتند
او بـه وضـع و حـال مـن آگـاه اسـت و احتیـاج بـه         : سلمان پاسخ مـى داد 

  .  )37(واست من ندارد درخ
که گویاى مقام رضـا  ، با توجه به مقام زهد و عرفان بلند خویش، البته سلمان

» پسندد آنچه را جانان پسـندد «و ، وتسلیم او در برابر ذات مقدس خداوند است
اما براى افراد معمولى و شرایط عادى در روایـت  ، این سخن را بیان داشته است

  : مى خوانیم
  .  )38(فان فیه شفاء من کل داء ، علیک بالدعاء: فرمود امام صادق 

  . شفاى هر دردى وجود دارد» دعا«زیرا در ، هرگز دعا را فراموش نکنید

  گسترش سلام -25
که سلمان فارسى رحمۀ االله علیه بارهـا مـى   ، روایت شده از امام صادق 

  .  )39(ینال الظالمین  فان سلام االله لا، افشوا سلام االله: گفت
) به همه کس سلام کنید و نگران نباشـید (سلام الهى را پیوسته گسترش دهید 

  . به حال ظالمان سودى نخواهد بخشید، زیرا سلام الهى

  خطر حرص زیاد -26
بحث و گفت و گویى واقع ، میان سلمان و شخصى: مى گوید، سهل بن حنیف

ایـن  ! خـدایا : گفـت ) حـق نمـى رود  وقتى سلمان دید آن شخص زیر بار (، شد
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امـا وقتـى خشـم او    . تا به یکى از سه مصیبت گرفتار گردد، شخص رازنده بدار
  ؟ مى خواستى در حق او چه نفرینى کنى! اى ابو عبداالله: سؤال کردم، فرو نشست

، فتنه دجـال : مصیبتهاى سه گانه، فقط براى تو بیان مى کنم، سلمان پاسخ داد
و فتنه حرص شدیدى است که چنان بر مـردم  ، کفن مى کند وفتنه کسى که او را

) و هر ضربه دینى ببینند(که در آن حال هر بلایى به سر آنها آید ، مسلطمى شود
  .  )40(نگرانى نخواهند داشت 

  نماز شب -27
که چه ، او را راهنمایى کند، کسى از سلمان تقاضا کرد: در روایتى مى خوانیم
  ؟ تا موجب تقویت روابط میان خلق و خدا گردد، دخصلتهایى را به کار گیر
و آن گاه ، نیازمندان را اطعام کند، سلام را گسترش دهد: سلمان سفارش کرد

به نماز شب و راز و نیاز با خداونـد برخیـزد   ، که مردم در خواب به سر مى برند
)41(  .  

  طبیب مؤمن -28
هر شـخص مـؤمن    وضع: روایت مى کند که سلمان مى گفت، ابو سعید وهبى

و درد و درمـان او  ، طبیب او همـراه اوسـت  ، مثل وضع مریضى است که، دردنیا
، هرگاه آن مریض مى خواهد غذاى نابابى را که به ضرر وست بخورد. رامى داند

به آن نزدیک مشو که موجـب هلاکـت   : و مى گوید، او رااز آن غذا باز مى دارد
  . تا بهبودى یابد، مراقب او مى باشدو بالاخره آن طبیب پیوسته ، تو مى گردد

در دنیا به خیلى چیزها و کارها تمایل ، وضع یک مؤمن هم چنین است، آرى
تا بـدین وسـیله سـالم    ، اما خداى مهربان او را از آنها باز مى دارد، پیدا مى کند

و خداونـد او را بـه بهشـت    ، اعمال او موجب رضایت خداوند قرار گیـرد ، بماند
  .  )42(وارد گرداند 
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  آموزش حکمت -29
بـه  ، حذیفۀ بن یمـان و سـلمان فارسـى   : روایت کرده است، میمون بن مهران

در خیمه جاى : و از او سؤال کردند، وارد شدند» نبط «خیمه زن عربى از طایفه 
  ؟ تا آنان نماز بخوانند، پاك وطاهرى هست

آن گاه . قلب خویش را پاك گردانید، براى خواندن نماز: زن عرب پاسخ داد
اگـر چـه ایـن    ، سخن حکیمانه این زن را بگیر و به کار ببنـد : یکى از آنان گفت
  .  )43(ازقلب زن کافرى تراوش کرده است ، سخن حکیمانه
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  . آداب مهماندارى در اسلام: فصل
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  . 454ص ، 72ج ، بحارالانوار. 18
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  روایات سلمان: نهم فصل 
  روایات سلمان

که حدود ده سال با پیـامبر  ، عارف و مجاهد، حکیم، از سلمان اهل بیت 
و حضـرت فاطمـه    و سالیان بیشترى در محضر امام على ، مى زیسته
روایـات  ، و اخـلاق و تـاریخ  ، احکام دین، درمسائل مختلف اعتقادى، بوده 

آنها را مورد ، که تا جایى که فرصت این فصل اجازه مى دهد، فراوانى وارد شده
  . مطالعه و بررسى قرارمى دهیم

  ! تفرقه امت -1
الله صلىرسول خـدا  : مى گوید، سلمان فارسى سلم وآله عليه ا تفـرق  : فرمـود  و
  ... امتى ثلاث فرق

یک گروه از آنان به راه حق ، امت من بعد از من به سه گروه تقسیم مى شوند
مـرا   آنان من و اهـل بیـت   ، باطل از وضع آنان نمى کاهد، استوار مى مانند
که هـر چـه داخـل    ، داستان این گروه مثل طلاى خالص است، دوست مى دارند

  . به ارزش آن افزوده مى گردد، ود وحرارت بیندآتش ش
، حق به حال آنان سـودى نمـى بخشـد   ، گروهى راه باطل را پیش مى گیرند

، وضع اینان مانند آهن است، آنان نسبت به من و اهل بیت من کینه پیدا مى کنند
  ! کاسته و فاسد مى شود، که اگرداخل آتش گردد و حرارت ببیند

» سـامرى  «چون افرادى که گرد ، ن و سرگردان هستندافراد حیرا، گروه سوم
اما شـعار جنـگ و   ، اینان با اهل حق تماس و معاشرت ثابتى ندارند، جمع شدند

عبـداالله بـن قـیس    ، و امام و پیشواى آنـان ، قتال نمى کنم را خوب بیان مى کنند
  .  )1(! است) ابوموسى اشعرى(اشعرى 
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  سعید و شقى -2
کـه وى  ، از سلمان فارسى روایت مى کنـد ، و فارسىمعروف به ابوعمر، زاذان
میان جمعیتى حضور یافت و اعـلام   روز عرفه اى رسول خدا : گفته است

که همه شما را به طور عموم و علـى  ، امروز خداوند اراده فرموده! اى مردم: کرد
  . رابخصوص مورد عنایت و غفران خویش قرار دهد 

را در  آن گـاه دسـت علـى    ، نزدیک من بیـا : فرمود سپس به على 
که بعد از من از ، سعادتمند کامل و حقیقى کسى است: دست خودگرفت و فرمود

که بعـد  ، و شقاوتمند و بدبخت کسى است. تو اطاعت کند و ولایت تو را بپذیرد
  .  )2(و نافرمانى تو را پیش گیرد و راه عصیان ، در حق تو عداوت ورزد، از من

  شهادت به یگانگى خدا -3
هر وقت شـب  : به من دستور داد رسول خدا : سلمان فارسى مى گوید

اصبحنا و اصـبح الملـک   ، لا شریک لک، اللهم انت ربى: بگو، را به صبح آوردى
  . لاشریک له، الله

زیرا خواندن ، شب هم آنها را تکرار کن همچنین، این کلمات را سه بار بخوان
  .  )3(این دعا موجب آمرزش گناهان میان شب و روز مى گردد 

  اعلم امت -4
: کـه سـلمان گفـت   ، روایت مـى کننـد  ، خوارزمى و علامه امینى، متقى هندى

  .  )4( اعلم امتى من بعدى على بن ابى طالب : فرمود رسول خدا 
  . است پس از من على بن ابى طالب ، عالمترین افراد امت من
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  اولین مسلمان -5
که ، و دیگران روایت کرده اند، هجرى 468متوفاى سال ، ابن عبدالبر اندلسى
اولکم ، اولکم ورودا على الحوض: فرمود رسول خدا : سلمان فارسى گفت

  .  )5(ابى طالب رضى االله عنه على بن ، اسلاما
کـه اول  ، بر من وارد خواهد شـد ) کوثر(کنار حوض ، اولین کسى از شما امت

  . است و آن على بن ابى طالب ، کس از شما مسلمانان باشد که اسلام آورده

  و جانشین، برادر -6
ان : یقول سمعت النبى : سلمان فارسى گفته است، مى نویسد، خوارزمى
  .  )6( على بن ابى طالب ، و خیر من اخلفه بعدى، اخى و وزیرى

وزیـر مـن و بهتـرین    ، برادر من، به راستى: مى فرمود شیندم که پیغمبر 
  . است على بن ابى طالب ، کسى که او را به جانشینى بعد از خود مى گذارم

  گم شدن حسن و حسین  -7
حضـور   مـا در کنـار پیـامبر    : یعلى بن مرة و سلمان فارسى مى گویند

اى رسـول خـدا   : با عجلـه نـزد آن حضـرت آمـد و گفـت     » ام ایمن «، داشتیم
که مقـدارى از روز  و این در حالى بود ، گم شده اند حسن وحسین ! 

  . بالا آمده بود
  . حرکت کنید و فرزندانم را بیابید: با شنیدن این خبر فرمود رسول خدا 

  . هر کسى به هر طرفى به جست و جو اقدام کرد پس از دستور پیامبر 
، رفت حرکـت کـردم   من به آن طرفى که رسول خدا : سلمان مى گوید

تـا  ، آن حضرت پیوسته به این طرف و آن طرف به جست و جـو مـى پرداخـت   
یکـدیگر را   و مشاهده کردیم حسن و حسـین  ، اینکه به پاى کوهى رسیدیم
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و از ، و مارى در کنار آنان راست ایسـتاده اسـت  ، درآغوش گرفته اند) از ترس(
  . له آتش زبانه مى کشددهان آن چیزى مثل شع

ولى ، با عجله به سوى مار حرکت کرد، با مشاهده آن وضع رسول خدا 
نگاه معنادارى به آن حضرت انداخت و بـه عقـب    ماربا دیدن رسول خدا 

  . برگشت و داخل سوراخى گردید
، آنهـا را از هـم جـدا کـرد    ، نزد حسن و حسین آمد سپس رسول خدا 

چقـدر  ، پدر و مادرم به قربـان شـما  : دست نوازش به صورت آنان کشید وگفت
آن گـاه یکـى از آنـان را برشـانه راسـت و      ؟ شما پیش خداوند عزیز مى باشید

  . دیگرى را بر شانه چپ سوار کرد و براى بازگشت حرکت کردیم
بهتـرین  ، خوشا بـه حـال شـما   : گفتم  خطاب به حسن و حسین، اما من

  . که شما را حرکت مى دهد، وسیله اى است، وسیله سوارى
در حـالى  ، آنان هم سوار شدگان خوبى هستند: فرمود ولى رسول خدا 

  .  )7(از آنها بهتر و برتر است ، که پدر آنان

  احترام میهمان -8
در حـالى کـه آن   ، وارد شـدم  حضور رسول خدا به : سلمان مى گوید

با وارد شدن من آن بزرگـوار پشـتى را بـه    ، حضرت به یک پشتى تکیه داده بود
ما مـن مسـلم   ! یا سلمان: بعد فرمود، من داد تا به هنگام نشستن بر آن تکیه کنم

  .  )8(فراالله له الا غ، دخل على اخیه المسلم فیلقى له الوسادة اکراما له
و صـاحب خانـه   ، هر مسلمانى به برادر مسلمان خود وارد شـود ! اى سلمان

خداوند چنین احترام کننـده اى را مـورد   ، براى او به منظور احترام پشتى بگذارد
  . آمرزش قرار مى دهد
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  رجب 27روزه  -9
کـه آن حضـرت    ،روایت مـى کننـد   ابو هریره و سلمان از رسول خدا 

کـان لـه   ، من صام ذلک الیوم و قام تلک اللیلـۀ ، ان فى رجب یوما و لیلۀ: فرمود
  .  )9(لثلاث بقین من رجب : کمن صام مائۀ سنۀ و قامها و هى، من الاجر

که هر کـس در روز آن بـه روزه و در   ، روز و شبى وجود دارد، در ماه رجب
را مى برد که صد سال بـه روزه و  اجر و پاداش کسى ، شب آن به نماز اقدام کند

 -مبعث رسول اکـرم  (و آن شب و روز بیست و هفتم رجب ، نماز پرداخته باشد
  . مى باشد) ص

  غسل و نظافت جمعه -10
مـن  : فرمـود  رسـول خـدا   : سـلمان گفـت  : مى گوید، عبداالله بن ودیعه
او من طیـب  ، ثم ادهن من دهنه ،فتطهر بما استطاع من الطهر، اغتسل یوم الجمعۀ

غفر له ما بینـه و بـین الجمعـۀ    ، فاذا خرج الامام انصت، بیته و لم یفرق بین اثنین
  . )10(الاخرى 

، و تا مى تواند خود را پاك و پاکیزه گردانـد ، هر کس غسل جمعه انجام دهد
 و میان دو نفر، سپس با روغن یا عطرى که در خانه دارد خود را خوشبو گرداند

، و آن گاه که امام جمعه براى خطبه اقدام مى کنـد سـکوت نمایـد   ، تفرقه نیندازد
  . خداوند ازمیان این جمعه تا جمعه آینده او را مورد آمرزش قرار مى دهد

وسـائل  «کـه بـه کتـاب    ، در احادیث شیعى هم آمـده ، شبیه این روایت، البته
  . مى توان مراجعه نمود 54ص ، 5ج ، »الشیعه 

  جمعه نماز -11
مى دانى روز جمعه : به من فرمود رسول خدا : سلمان فارسى مى گوید

  ؟ چیست
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جمعـه روزى اسـت کـه    : آن حضرت فرمـود . خدا و رسول او داناترند: گفتم
هر بنده اى در این روز . جمع کرد) با حوا(را  خداوند پدر شما حضرت آدم 

تا اینکه امام ، بعد در نماز جمعه شرکت کند و سخن نگوید، دخودرا پاکیزه گردان
این عمل موجب آمرزش گناهـان گذشـته او   ، جمعه نماز خود را به پایان رساند

  .  )11(مى گردد 

  اضافه شدن نماز -12
و رسول خدا ، نمازهاى واجب دو رکعت دو رکعت بود: سلمان روایت مى کند

تـا اینکـه بـه مدینـه     ، بود بدین ترتیب نمازها را مى خواند» که م«تا در  
نمازهـا را دورکعتـى   ، در مدینه هم تا مدتى که اراده خداوندى بـود ، هجرت کرد
اما نماز مسافر به همان ، دو رکعت اضافه کرد، تا اینکه به نماز حاضر، مى خواند

هفده رکعـت  ، ه رکعتىو در نتیجه نمازهاى واجب د )12(حال دو رکعتى باقى ماند 
  . گردید

  پاسدارى از مرز -13
، ربـاط یـوم و لیلـۀ   : یقـول  سمعت رسول االله : سلمان فارسى مى گوید
و اجرى ، جرى علیه عمله الذى کان یعمله، و ان مات، خیرمن صیام شهر و قیامه

  .  )13(علیه رزقه و امن الفتان 
از یـک مـاه روزه دارى و شـب زنـده     ، ه روزپاسدارى و مرزدارى یک شبان
و اگر کسى در آن حال جان خـود را از دسـت   ، دارى بانماز خواندن برتر است

و خداونـد  ، دریافت خواهد داشت، پاداش عملى را که براى آن اقدام کرده، بدهد
و او از دزد و راهزنان فتنه انگیز مصون مـى  ، روزى او را براى او مقرر مى دارد

  . ماند
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  حب على  -14
: روایت مى کنـد  سلمان فارسى از رسول خدا : متقى هندى مى نویسد
  .  )14(و من ابغض علیا فقد ابغضنى ، من احب علیا فقد احبنى

و هر کس نسبت بـه  ، به من محبت داشته، محبت بورزد هر کس به على 
  . به من بغض و کینه اعمال کرده است، ینه داشته باشدبغض و ک على 

  بهترین جانشین -15
، و سلمان فارسى روایت کرده انـد ، از ابو سعید خدرى، هیثمى و متقى هندى

و ، و خیر من اترك بعدى، ان وصیى و موضع سرى: فرمود که رسول خدا 
  .  )15( ب على بن ابى طال، ینجزعدتى و یقضى دینى

و بهترین کسـى کـه پـس از خـود بـه      ، گنجینه سر من، جانشین من، به یقین
علـى بـن   ، یادگارمى گذارم و به پیمان من عمل مى کند و دین مرا ادا مى نماید

  . خواهد بودابى طالب 

  قصر بهشتى -16
الله صلىکه رسول خـدا  ، از سلمان روایت مى کند، ابن جوزى سلم وآله عليه ا  و

و ضربت ، ضربت لى قبۀ من یاقوتۀ حمراء على یمین العرش، اذا کان یوم: فرمود
و ضربت فیما بیننـا لعلـى بـن    ، لابراهیم قبۀ من یاقوتۀ خضراء على یسار العرش

  .  )16(؟ فما ظنک بحبیب بین خلیلین، ابى طالب قبۀ من لؤلؤة بیضاء
قصـرى از یـاقوت سـرخ در طـرف     براى من ، آنگاه که روز قیامت فرا رسد

قصرى از یـاقوت سـبز    به وجود مى آید و براى ابراهیم ، راست عرش الهى
اما میان من و على بـن ابـى طالـب    ، در طرف چپ عرش الهى تشکیل مى شود

بـین دو  ، اکنـون دربـاره حبیبـى کـه    ، قصرى از لؤلؤ سفیدتاسیس مى گردد 
  ؟ نه فکر مى کنىچگو، خلیل وجود دارد
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  معناى ولایت -17
شرکت داشـته  » حج وداع «که در ، از جمله صدها نفرى بوده، سلمان فارسى

در آن سـرزمین را   و خطابـه تـاریخى رسـول خـدا     » غدیر«وداستان  )17(
و حتى معناى ولایت را براى خود و فهماندن بـه  ، استماع نموده وشاهد آن بوده

  . سؤال کرده است ان از رسول خدا دیگر
، فعلـى مـولاه  ، من کنت مـولاه : فرمود وقتى رسول خدا ، بر این اساس
  . و عاد من عاداه، اللهم وال من والاه

ولایـت چگونـه   ! اى رسـول خـدا   : سلمان از جا حرکت کرد و پرسید
  ؟ ستا

که اولى بـه نفـس   ، ولایتى که مثل ولایت من باشد: فرمود رسول خدا 
  . )18(اولى به نفس خود آنهاست ، هم براى افراد على ، افراد ازخود آنها هستم

  علاقه شدید به فاطمه  -18
علـت  : از آن حضرت سؤال کرد یکى از زنان پیغمبر : سلمان مى گوید
در حالى که هـیچ یـک از   ؟ را این قدر دوست مى دارى چیست که فاطمه 

  ! ؟اهل بیت خود را این قدر دوست نمى دارى
درخـت  «جبرئیل مرا بـه  ، رفتم» معراج «وقتى به : فرمود رسول خدا 

آن گاه با دست خود به کتف مـن  ، از میوه آن خوردمو من ، نزدیک کرد» طوبى 
خدیجـه  «به تو مـژده مـى دهـد کـه از     ، خداوند متعال! اى محمد: کشید و گفت
  . مى گردى» فاطمه «همسرخویش داراى دخترى به نام » دختر خویلد

و سـپس فاطمـه   ، حاصل شد آمیزش با خدیجه ، پس از هبوط به زمین
از آن تاریخ تاکنون هر وقت من مشتاق بهشـت مـى   ، به جهان گشودچشم 
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، و بوى بهشت را از دخترم احساس مى کـنم ، مى روم نزدیک فاطمه ، شوم
  .  )19(حوراء انسیه است فاطمه 

  پدر نه امام  -19
آن حضـرت  ، بودیم با عده اى در حضور رسول خدا ، سلمان مى گوید

و در چهره او دقت مـى کـرد و بـه    ، را روى زانوى خود نشانده بود حسین 
امامى از امامان و پدر امامان نـه  ، تو سیدى از سیدها! اى ابا عبداالله: اومى گفت
و ، امـام آنـان دانـاترین آنهـا    ، اسـت  که نهم آنان حضرت قائم ، گانه هستى

  .  )20(کیم ترین آنها فاضل ترین آنهاست ح

  امامان دوازده گانه -20
امامان بعد از من : فرمود که رسول خدا ، سلمان فارسى روایت مى کند

ما قیام  آن گاه قائم ، هستند» قریش «که همه آنان از ، دوازده نفر مى باشند
آنـان عـالم تـرین    ! آگاه باشـید . ن را شفا مى بخشدمى کندو سینه هاى اهل ایما

و ، آنان عترت مـن ، واحتیاج نیست شما چیزى را به آنان بیاموزید، افراد هستند
اما چه شده که گروهى درباره آنان مرا اذیـت مـى   . از گوشت و خون من هستند

  ؟ کنند
فاعت من و به خدا آنان از ش، من از اذیت کنندگان بیزارم و از آنان نمى باشم

  .  )21(هم محروم خواهند بود 

  فرزند نهم حسین  -21
در حـالى کـه   ، وارد شـدم  به حضور پیـامبر  : سلمان فارسى مى گوید

رسول خـدا  ، نیز حضور داشتند و مشغول غذا خوردن بودند حسن وحسین 
، مـى گذاشـت   هان حسن و یک لقمه در دهان حسین یک لقمه در د 

حسن را به گردن خود  رسول خدا ، وقتى غذا خوردن آنان به پایان رسید
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اى : سپس خطاب به مـن فرمـود  ، سوار کرد و حسین راروى زانوى خود نشانید
  ؟ آیا اینان را دوست مى دارى! سلمان
در حالى کـه  ، چگونه آنان را دوست نداشته باشم ا اى رسول خد: گفتم

  ؟ چنین مقام و محبوبیت والایى دارند، آنان نزد تو
مـرا  ، هر کس اینـان را دوسـت بـدارد   ! اى سلمان: فرمود رسول خدا 
بعد دست  .خدا را دوست داشته است، و هر کس مرا دوست بدارد، دوست داشته

نه نفـر  ، او امام فرزند امام است: گذاشت و فرمود خود راروى شانه حسین 
 از نسـل حسـین   ، که امینهاى انسـانها مـى باشـند   ، از امامان پاك و معصوم

  .  )22(خواهد بود  قائم آل محمد  و فرزند نهم حسین ، هستند

  ؟ چرا محبت على  -22
را دوست مـى   علت چیست که این قدر على : کسى از سلمان سؤال کرد

، من احـب علیـا  : شنیدم که مى فرمود از رسول خدا : سلمان گفت؟ دارى
  .  )23(فقد ابغضنى ، فقد احبنى و من ابغض علیا

  حضرت مهدى  -23
 در حـالى کـه حسـین    ، رسیدم به حضور پیامبر : لمان مى گویدس

و آن بزرگـوار چشـمهاى حسـین را مـى     ، روى زانوى آن حضرت نشسته بـود 
امام فرزنـد  ، تو سید فرزند سید: بوسید و دهان او را مى مکید و به او مى فرمود

پدر نه تن از امامانى که از نسـل تـو    تو، حجت فرزند حجت هستى، پدر امامان
  .  )24(خواهد بود  که نهم آنان حضرت مهدى قائم ، پدید مى آیند مى باشى
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  حزب پیروز -24
قلمـا  ! یـا ابـا الحسـن   : حدثنى سلمان الخیر فقـال : مى فرماید امام على 

هـذا و حزبـه هـم    ! یـا سـلمان  : الا قـال ، اقبلت انت و انا عند رسول االله 
  .  )25(المفلحون یوم القیامۀ 

که تو ، خیلى کم اتفاق مى افتاد! اى ابوالحسن: سلمان خیر براى من بیان کرد
اى : و آن حضـرت بـه مـن نفرمایـد    ، باشـیم  ومن در حضور رسول خدا 

دان و رستگاران روز یامت خواهند پیروزمن، فقط این مرد و طرفداران او! سلمان
  . بود

  گناه ریزى -25
سلمان شـاخه آن  ، ما با سلمان فارسى زیر درختى بودیم: ابوعثمان مى گوید

، شما نمـى پرسـید  : بعد از ما سؤال کرد، درخت را تکان داد و برگى از آن افتاد
  ؟ چرا من این عمل را انجام دادم

  . خود آن را توضیح بده: گفتیم
آن ، زیـر درختـى بـودیم    من با عده اى با رسـول خـدا   : گفتسلمان 

آیـا  : بعد از ما پرسـید ، حضرت شاخه درختى را حرکت داد و برگى از آن افتاد
  ؟ چرا من این کار را انجام دادم، سؤال نمى کنید

  . خود بیان فرمایید! اى رسول خدا : گفتیم
، تحاطت عنـه خطایـاه  ، ان العبد المسلم اذا قام الى الصلاة: ضرت فرمودآن ح

  .  )26(کما تحاطت ورق هذه الشجرة 
همـانطور کـه   ، گناهان او ریخته مى شـود ، هرگاه بنده مسلمانى به نماز ایستد

  . برگ این درخت ریخته شد



206 

 

  زندان مؤمن و بهشت کافر -26
کسى با سلمان درباره غذاها کـه   شنیدم که: مى گوید» عقبۀ بن عامر جهنى «

بحـث  : سـلمان گفـت  . بحث و گفت و گو مى کرد، ازخوردن آنها کراهت داشت
کـه مـى   ، شـنیدم  زیرا از رسول خـدا  ، خورد وخوراك خیلى لازم نیست

انمـا  ! یـا سـلمان  ، اکثرهم جوعا فى الآخرة، ان اکثرالناس شبعا فى الدنیا: فرمود
  .  )27(سجن المؤمن و جنۀ الکافر الدنیا 

اى ، بیشترین افراد گرسـنه در آخـرت خواهنـد بـود    ، بیشترین افراد سیر دنیا
  . به راستى دنیا زندان مؤمن و بهشت کافر است! سلمان

  میان بهشت و دوزخ -27
کـه بـه   ، شـنیدم  بیش از ده بار از رسول خدا : سلمان فارسى مى گوید

میـان  » اعـراف  «تو و جانشینان بعـد از تـو   ! اى على : مى فرمودى عل
مگـر اینکـه تـو را و    ، و کسى داخل بهشـت نمـى شـود   ، بهشت و دوزخ هستید
مگر اینکه مقام تو و ، ونیز کسى داخل دوزخ نمى گردد، جانشینان تو را بشناسد

  .  )28(جانشینان تو را انکار کند 

  اى مسلمانانپیشو -28
کـه یـک روز بـه    : از سلمان فارسى روایت مى کنـد ، جابربن عبداالله انصارى

؟ خلیفه پس از تو کیست! اى رسول خدا : عرض کردیم رسول خدا 
  . او را معرفى کن تا ما بشناسیم

به جمع ابوذر و مقداد و ابوایوب ! اى سلمان: به من فرمود رسول خدا 
. بپیونـد ، که پشت درب ایسـتاده  همسر رسول خدا » ام سلمۀ «انصارى و 
: شاهد باشید و موضوعى را که من مى گـویم بـه خـاطر بسـپارید    : سپس فرمود
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 ـ، وارث من، وصى من على بن ابى طالب  دات مـن مـى   ادا کننده دین و تعه
  . باشد

قائـد  ، امـام متقـین  ، پیشـواى مسـلمانان  ، فارق میان حق و باطـل  على 
وى و دو فرزند او جانشین پـس  . و پرچمدار خداوند در قیامت است، روسفیدان

هـدایتگران  ، تا روز قیامت فرزندان نه گانه پسرم حسین ، از من خواهند بود
و ستم و  اما از پشت کردن امت به برادرم على . ندهدایت شده خلق مى باش

  ! به خدا شکایت مى کنم، همدستى آنان براى گرفتن حق او
مگر ممکـن اسـت چنـین    ، اى رسول خدا : ما گفتیم: سلمان مى گوید
  ! ؟کارى واقع شود
پس از آنکه غم و ناراحتى را  على حتى ، آرى: فرمود رسول خدا 

مظلومانه به قتل مى ، تحمل مى کند و در پیشگاه خداوند صبور شناخته مى شود
  . رسد

، پشـت پـرده آمـد   ، این سخنان را شـنید  وقتى فاطمه : سلمان مى گوید
  . درحالى که گریه او شنیده مى شد

  ؟ چه چیزى تو را به گریه انداخت! دخترم: فرمود رسول خدا 
، و فرزندانم شـنیدم  مطالبى را درباره پسر عمویم على : گفت فاطمه 

  ؟ منظور چیست
و از حـق  ، در حق تو نیز ستم خواهد شـد ! دخترم: فرمود رسول خدا 

پـس  ، اولین کسى که از اهل بیت من! اناما فاطمه ج، خویش محروم مى گردى
من با کسى کـه  ! ولى دخترم، به من ملحق خواهد شد تو هستى )29(از چهل روز 

و با هر کس از راه جنگ و سـتیز  ، سازش خواهم کرد، با تو سازش داشته باشد
  . با او در جنگ و ستیز خواهم بود، با تو در آید
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  . به امانت نزد تو گذاشته است صالح مؤمنین را، خداوند و جبرئیل! دخترم
  ؟ صالح مؤمنین کیست اى رسول خدا : سؤال کردم: سلمان مى گوید

  .  )30( على بن ابى طالب : فرمود

  علامات ظهور -29
در حالى که آن ، رسیدم به حضور امیرالمؤمنین : سلمان فارسى مى گوید

چه ، قائمى که از فرزندان تو است! اى امیر مؤمنان: سؤال کردم، ودحضرت تنها ب
  ؟ وقت ظهور مى کند

 قـائم  : نفـس عمیقـى کشـید و فرمـود    ، آن حضرت با شنیدن این سـؤال 
و ، حقوق الهى ضایع گردد، کودکان افتد) کارها به دست(تا اینکه ، ظهورنمى کند

  . خوانده شود» غنا«قرآن با 
روزگار تاریکى و اشـتباه  ، به قتل رسند» بنى عباس «م که سلاطین آن گاه ه

در برابر تیر و کمانهـا سـپر   ، اصحاب نیز، کارى وانحراف از دین حاکم مى گردد
قـائم  ، و در آن زمـان ، مورد هجوم واقع مـى شـود  » بصره «، به چهره مى گیرند

  .  )31(ند ظهور مى ک، است که از فرزندان حسین  
علامتهـاى ظهـور   ، کـه طبـق روایـات مختلـف    ، البته باید توجه داشته باشیم

و تحقق همه آنها را مى توان زمینه هاى کامل ، فراوان است حضرت مهدى 
  . ظهور دانست

  گلهاى دنیایى -30
ین شـنیدم کـه دربـاره حسـن و حس ـ     از رسول خدا : سلمان مى گوید

هر کس هم آنها را دوست ، من این دو را دوست مى دارم! خدایا: مى فرمود
  . دوست مى دارم، بدارد
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من او را دوست ، را دوست بدارد هر کس حسن و حسین ، سپس فرمود
خدا وى را دوسـت مـى دارد و داخـل    ، وهر کس را من دوست بدارم، مى دارم

  . بهشت مى کند
مبغـوض مـن   ، بغض و دشمنیى داشته باشـد  ا حسن و حسین هر کس ب
مبغوض خداست و خداوند او را داخل ، و هر کس مبغوض من باشد، خواهدبود

  . آتش مى گرداند
  .  )32(گلهاى دنیا مى باشند ، این دو فرزند من: فرمود سپس رسول خدا 

  واسطه هاى فیض -31
خداونـد  : شنیدیم که مى فرمـود  از رسول خدا ، یت مى کندسلمان روا

که بـراى  ، آیا کسى از شما حاجت مهمى ندارد! اى بندگان من: متعال مى فرماید
  ؟ محبوبترین بندگان را به یارى و شفاعت طلبد، رسیدن به آن بخواهد

و  محمـد  ، مـن  گرامى ترین و محبوبترین بنـدگان در نـزد  ، آگاه باشید
وسـیله هـایى    امامـان  ، هستند و امامان بعد از على  برادر اوعلى 

، و نیز از خطر و زیانى بیمناك باشد، که هر کس دنبال خیر و نفعى باشد، هستند
  .  )33(توسل برقرار کند ، ك اوو آل پا مى بایست به وسیله محمد 

  نامگذارى فرزندان -32
سمى هـارون ابنیـه شـبرا    : فرمود رسول خدا : سلمان فارسى مى گوید

  .  )34( و انى سمیت ابنى الحسن و الحسین ، وشبرا
، ذارى کردنامگ» شبیر«و » شبر«دو فرزند خود را  برادر موسى ، هارون

  . نامیدم حسن و حسین ، خود را» نوه «و من دو پسر و 
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  سنگر نجات -33
اى : فرمود که رسول خدا ، سلمان روایت کرد: مى گوید، اصبغ بن نباته

کـه  ، آیا نمى خواهید شما را به چیزى راهنمایى کنم! گروههاى مهاجران و انصار
  ؟ بعد از من هرگز گمراه نشوید، زنیداگربدان چنگ 

  . اى رسول خدا ، بلى: آنان پاسخ دادند
و خلیفتـى  ، و وارثـى ، و وزیـرى ، اخـى ، هذا على: فرمود رسول خدا 

فان جبرئیل امرنى ان اقول لکم ماقلت ، و اکرموه لکرامتى، فاحبوه لحبى، امامکم
)35( .   

او را ، خلیفه من و امام شماست، وارث من، وزیر من، برادر من این على 
بـه مـن دسـتور     زیرا جبرئیل ، به خاطر من دوست بدارید و بزرگ شمارید

  . این پیام را به شما اعلام دارم، داده

  ایمان و محبت -34
رسـول خـدا   : فـت کـه وى گ ، از سلمان فارسى روایت مى کنـد ، نعمان ازدى
، مرا دوست بدارد تا اینکه اهل بیت ، ایمان نیاورده است کسى: فرمود

  . کنار بگذارد، و جدال وستیز را اگرچه حق با او باشد
  ؟ نشانه محبت اهل بیت تو چیست: عمر بن خطاب گفت

مـى   روى شانه على بن ابى طالب  در حالى که دست، رسول خدا 
  .  )36(این است : فرمود، زد

  خوراك جنین -35
درباره خوراك کـودکى   از على ، سلمان فارسى: فرموده امام صادق 

، ان االله تبـارك و تعـالى  : آن حضـرت فرمـود  ، سؤال کرد، که درشکم مادر است
  .  )37(زقه من بطن امه فجعلها ر، حبس علیه الحیضۀ
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  بهتر و افضل -36
مرا دیـد   رسول خدا : که سلمان گفت، روایت مى کند، ابو سعید خدرى

  . لبیک: گفتم، و صدازد
که امروز على بن ابـى  ، تو را به شهادت مى گیرم! سلمان: آن حضرت فرمود

  .  )38(بهترین و فاضلترین افراد است  طالب 

  پیوند با على  -37
 درباره على بـن ابـى طالـب    ، از سلمان فارسى: مى گوید، اصبغ بن نباته

: که مى فرمـود ، شنیدم از رسول خدا : وى گفت، سؤال کردم وفاطمه 
زیرا او مولاى شماست و باید ، دبپیوندی برشماست که به على بن ابى طالب 

عـالم شماسـت و   ، بزرگ شماست و باید اطاعت او را کنیـد ، او رادوست بدارید
  . پیشواى شما به بهشت است و باید او را تجلیل نمایید، باید او رااکرام کنید

هرگـاه بـه شـما فرمـانى     ، اجابت کنید، شما را بخواند هرگاه على ، آرى
او را به خاطر محبت و احترام به من دوست بداریـد و احتـرام   ، ددهداطاعت کنی

  . کنید
بـه مـن   ، چیـزى اسـت کـه خداونـد متعـال     ، آنچه را گفتم، این را هم بدانید

  .  )39(دستورداده است 

  بیعت رهبرى -38
و الایتمـام  ، على النصـح للمسـلمین   بایعنا رسول االله : سلمان مى گوید

  .  )40(ى بن ابى طالب و المولاة له بعل
خیر خـواه و نصـیحت   ، بر این اصول که، بیعت کردیم ما با رسول خدا 
  . را نیز بپذیریم و امامت و ولایت على بن ابى طالب ، گرمسلمانان باشیم
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  حیله هاى آینده -39
ان الامـۀ  : مـى فرمـود   بـه علـى    رسـول خـدا   : سلمان مى گوید

  .  )41(فاصبر لغدرها ، ستغدربک
در برابر حیله امـت  ، به زودى درباره توحیله و تزویر به کار خواهد برد، امت

  . صبرداشته باش

  شش وصیت -40
 که در، شش سفارش به من نمود، رسول خدا : سلمان فارسى مى گوید

  : هرحال آنها را رها نخواهم کرد
  . نه کسى که از من بالاتر است، به زیر دست خود نگاه کنم: به من فرمود -1
  . و به آنها نزدیک باشم، فقیران و تهیدستان را دوست بدارم -2
  . تلخ است) براى برخى(اگر چه حقگویى ، حق را بگویم -3
اگر چه آنها به من پشت ، اشمبا خویشاوندان خود ارتباط و پیوند داشته ب -4
  . کنند
  . چیزى از مردم درخواست ننمایم) حتى الامکان(اینکه  -5
  .  )42(لا حول و لا قوة الا باالله العلى العظیم : و اینکه زیاد بگویم -6

  مسؤولیت پیشوایى -41
مـن ولـى سـبعۀ مـن     : فرمـود  کـه رسـول خـدا    ، سلمان روایت کرده

 )43(لقى االله تعالى و هو علیه غضبان ، فلم یعدل فیهم و لم یستن بسنتى، سلمینالم
 .  

، هر کس ولایت و رهبرى هفت نفر از مسلمانان را پس از من به عهده گیـرد 
در حالى خداونـد  ، و به سنت من عمل ننماید، و میان آنان به عدالت رفتار نکند

  . مناك خواهد بودکه خداوند بر او خش، متعال راملاقات مى کند
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  نوشته بر شمشیر على  -42
سؤال ، مشاهده نمودم نوشته اى در غلاف شمشیر على : سلمان مى گوید

  ؟ این نوشته چیست! اى امیرمؤمنان: کردم
آن را بـه مـن    کـه رسـول خـدا    ، این نوشته یازده کلمـه اسـت  : فرمود

تا در وطن و سـفر و شـب و   ، مى خواهى آن را به تو نیز بیاموزم، آموخته است
  ؟ جان و مال و فرزندان تو را از بلا و گرفتارى محفوظ بدارد، روز

  . بسیار دوست مى دارم: گفتم
  : این دعارا بخوان، هرگاه نماز صبح را به پایان رساندى: آن حضرت فرمود

یا من الارض ، لسماء بقدرته مبنیۀیا من ا، اللهم انى اسالک یا عالما بکل خفیۀ
یا مـن البحـار بقدرتـه    ، یا من الشمس و القمر بنور جلاله مضیئۀ، بقدرته مدحیۀ

یـا مـن   ، یا من یصرف کل نقمۀ و بلیـۀ ، یا منجى یوسف من رق العبودیۀ، مجریه
، و لا وزیـر یرشـى  ، یا من لیس له حاجب یغشـى ، حوائج السائلین عنده مقضیۀ

و ، و احفظنى فى سفرى و حضرى ولیلى و نهـارى ، محمد صل على محمد و آل
  .  )44(و الحمدالله وحده ، و مالى و ولدى، و نفسى و اهلى، یقظتى و منامى

  ! زن منت گذار -43
ایمـا  : مى فرمـود  روایت مى کند که شنیدم رسول خدا ، سلمان فارسى

لـو انهـا تصـدقت    ، ا تاکل انت من مـالى انم: فتقول، امراة منت على زوجها بمالها
  .  )45(الا ان یرضى عنها زوجها ، لا یقبل االله منها، بذلک المال فى سبیل االله

هر زنى به خاطر مال و دارایى خود به شوهر منت بگـذارد و فخـر بفروشـد    
  ! تو مال و دارایى من را مى خورى و زندگى مى کنى: وبگوید

خداونـد از  ، خود را درراه خدا صدقه بدهـد اگر چنین زنى همه مال و ثروت 
  . مگر اینکه شوهر از او راضى و دلشاد گردد، اونمى پذیرد
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  ! شرم الهى -44
ان االله لیستحیى من العبد : فرمود که رسول خدا ، سلمان روایت مى کند

  .  )46(فیردهما خائبتین ، ان یرفع الیه یدیه
از بنده اى کـه دسـت نیـاز بـه سـوى او      ، سار مى گرددشرم، خداوند مهربان

  . آن گاه آن دست نیازمند را محروم و بى بهره برگرداند، بگشاید
ــدگار  ــین و لطـــف خداونـ ــرم بـ   کـ

)47(گنه بنده کرده است و او شرمسـار       
  

   
  ... نبود اگر على  -45

جوان تازه بالغ شده : از سلمان فارسى روایت مى کند، جابربن عبداالله انصارى
مادرم مرا از خود طرد نموده و از دادن حق : اى نزد عمر بن خطاب آمد و گفت
  ! تو اصلا فرزند من نیستى: و مى گوید، ارث پدرم به من خوددارى مى کند

چرا فرزنـد خـود را   : آن گاه به او گفت، زن را احضار کردند: عمر دستور داد
  ؟ طرد وانکار کرده اى

من هنوز شوهر نکرده ام و براى این معنا ، ن پسر دروغ مى گویدای: زن گفت
حاضـر  ، آن گاه هفت زن را که به هرکدام ده دینار رشوه داده بود، شهودنیز دارم

  . که این زن هنوز شوهر نکرده است، کرد و آنان گواهى دادند
که اگـر  ، بین من و مادرم مطالبى است: اما جوان آشفته حال و ناراحت گفت

عمر موافقت کرد که جـوان مطالـب   ، خیلى چیزها یادش مى آید، رابیان کنم آن
  . خود رابگوید
من ، بود» حارث مزنى «معروف به » سعدبن مالک «نام پدر من : جوان گفت

پـدرم بـا   ، و دو سال کامل شیر گوسفند خورده ام، درسال قحطى به دنیا آمده ام
رگشته اند اما پدر من بـاز نگشـته   آنان ب، عده اى براى تجارت به مسافرت رفته

  . پدر من از دنیا رفته است: آنان گفتند، وقتى وضع او را جویا شدم، است
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و مـن اکنـون   ، فرزندى مـرا انکـار کـرد   ، وقتى مادرم این خبر را شنید، آرى
  . بامشکلات و گرفتاریهاى زیادى دست به گریبانم

که ، ل بزرگى پیش آمدهمشک: با شنیدن این اختلاف به هم پیچیده گفت، عمر
برویـد و  ، حل آن جز به وسیله پیامبرى یا وصى پیـامبرى صـورت نمـى گیـرد    

جوان حرکت کرد و در کوچه ها فریـاد مـى   . را حاضر کنید ابوالحسن على 
خانه پیشواى واقعى این امـت  ؟ خانه مشکل گشاى غمها و غصه ها کجاست: زد

  ؟ کجاست
او جلو در خانه ایستاد وفریادمى ، راهنمایى کردند جوان را به خانه على 

  . به دادم برس، اى غمگشاى دلهاى این امت: زد
  ؟ چه مشکلى دارى! جوان: از خانه بیرون آمد وفرمود على 

مادرم مرا از فرزندى خود طرد کـرده و حقـم را   ! اى مولاى من: جوان گفت
  . حبس نموده است

  ؟ قنبر کجاست: فرمود، با شنیدن این خبر نگران کننده امام على 
چـه فرمایشـى   ! اى مولاى مـن : حاضر شد و گفت قنبر خدمتگزار على 

  ؟ دارى
  . بیاور آن زن را به مسجد رسول خدا ، برو: فرمود امام على 

چـرا  ، واى به حال تو: خطاب به او فرمود على ، با احضار زن در مسجد
  ؟ فرزندخود را انکار و طرد نموده اى

  ! و فرزندى نزاییده ام، من هنوز شوهر نکرده ام! اى امیر مؤمنان: زن گفت
من پسر عموى پیامبر و چـراغ  ، سخن را انحرافى بیان مکن: فرمود على 

  . هدایت هستم
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 من اصلا شوهر به خـود ، مرا معاینه کند تا ثابت شودحاضرم قابله : زن گفت
  . ندیده ام

زن ، و خواست پشـت پـرده اى او را معاینـه کنـد    ، آمد» مدینه «وقتى قابله 
  ! به باکره بودن من شهادت بده: بازوبندقیمتى خود را به قابله داد و گفت
  ! زن باکره است: گواهى داد، قابله وقتى از پشت پرده بیرون آمد

اى پیـر  : از این شهادت و رشوه خوارى ناراحت شد و فرمـود  ام على ام
  . پیرزن را بازرسى نموده و بازوبند را از او کشف کن! قنبر. زن دروغ مى گویى
پیرزن را بازرسى کردم و بازوبند را از پشـت کتـف او بیـرون    : قنبر مى گوید

  . آوردم
امـا امـام علـى    ، ادى سـر دادنـد  فریاد ش ـ، با دیدن این وضع، جمعیت حاضر

آن گاه دستور داد آن زنـى  ، من گنجینه علم نبوت هستم، آرام باشید: فرمود
من زینت و ! اى زن: و فرمود، را که فرزند خویش را طرد کرده بود حاضر کردند

اکنون تصمیم دارم تـو  ، مى باشم من پدر حسن و حسین ، قاضى دین هستم
ایـن ازدواج را از طـرف مـن    ، ازدواج این جوان طرف دعوا با تـو درآورم  را به

  ؟ قبول مى کنى
  ! ؟را نادیده مى گیرى آیا احکام دین محمد ! اى مولاى من: زن گفت

  ؟ مگر چه شده است: فرمود على 
گونـه ممکـن   این کار چ؟ مى خواهى مرا به ازدواج پسرم درآورى: زن گفت

  ؟ است
، حق آمد و باطـل نـابود شـد   : آیه قرآن خواند، با اعتراف زن امام على 

  .  )48(باطل نابود شدنى و رفتنى است  زیرا
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به ارتباط فرزندى جـوان بـا خـود    ، چرا قبل از رسوایى: سپس به زن فرمود
  ؟ اعتراف نکردى

  ! ارث همسرم نگران بودمبراى از دست رفتن ! اى مولاى من: زن توضیح داد
آن گاه موضوع ارث مـادر و  ، باید استغفار و توبه کنى: فرمود امام على 

  .  )49(و به نگرانى آنان پایان داد ، فرزندى آنها را هم تنظیم و اصلاح کرد
که عمر بـن خطـاب   ، یکى از جاهایى، به قول بسیارى از مورخان و محدثان

لو لا علـى لهلـک   : ف و دعواى پیچیده فریاد بر داشتبامشاهده حل یک اختلا
  .  )50(اینجا بوده است ، عمر

  نشانه هاى قیامت -46
حـج   ما بـا رسـول خـدا    » حج وداع «در : روایت مى کند، ابن عباس
روى ، یک روز آن حضرت حلقه درب کعبه را به دست گرفـت ، انجام مى دادیم

مى خواهید نشانه ها و علامتهاى نزدیک : برگردانید و فرمود خود را به طرف ما
سلمان که از همه به آن حضرت نزدیکتر بود ؟ شدن قیامت رابراى شما اعلام کنم

  ! اى رسول خدا ، آرى: گفت
 ضـایع ، از نشانه هاى نزدیک شدن قیامـت : فرمود آن گاه رسول خدا 

تعظیم در مقابـل ثروتمنـدان   ، تمایل به هوسرانى ها، پیروى شهوتها، شدن نمازها
  . وفروختن دین به دنیاست

مما یرى مـن  ، کما یذاب الملح فى الماء، فعندها یذوب قلب المؤمن فى جوفه
  . المنکر فلا یستطیع ان یغیره

  ؟ روزى پیش آیدممکن است چنین ! اى رسول خدا : سلمان گفت
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به خـدایى کـه جـانم در اختیـار     ! اى سلمان، آرى: فرمود رسول خدا 
و ، مـاموران سـتمگر  ، وزیـران فاسـق  ، امیران جـور ، در چنین روزگارى، اوست

  . حاکمیت مى یابند، امینان خیانت پیشه
  ؟ آیا چنین روزگارى واقع مى شود: سلمان گفت
در ، اى سلمان به خدایى که جانم در اختیار اوست: فرمود رسول خدا 
خائن امین قرار مى ، معروف و معروف منکر شناخته مى شود، منکر، آن روزگار

و راسـتگو تکـذیب   ، دروغگو تصدیق مى گردد، وبه امین خیانت مى شود، گیرد
  ! مى شود

ــت ــد : ســلمان گف ــین روزى بیای ى رســول خــدا ا، مگــر ممکــن اســت چن
 !  

به خـدایى کـه جـانم بـه دسـت      ! اى سلمان، آرى: فرمود رسول خدا 
بردگان مورد مشـورت  ، که زنان امارت مى یابند، بلکه روزگارى مى آید، اوست

و پرداخـت  ، دروغ سـرمایه منفعـت  ، کودکان بر منبرها مى نشینند، قرار مى گیرد
سـرمایه شخصـى   » فیئـى  «بیـت المـال و   ، کات موجب زیان شناخته مى شودز

اما بـا دوسـتان   ، فرزندان به پدر و مادر ظلم و ستم مى کنند، محسوب مى گردد
کـه سـتاره   ، و در چنین روزگـارى اسـت  ، خود نیکى و مهربانى به کارمى گیرند

  . دنباله دار طلوع مى نماید
آیا چنـین وضـعى   : گفت، ده تعجب کرده بودکه از آن آینده نگران کنن، سلمان

  ! ؟اى رسول خدا ، پیش مى آید
زن و شوهر ، بلکه روزگارى فرا مى رسد که، آرى به خدا: آن حضرت فرمود

افراد کـریم  ، بارانهاى شدید و گرم مى بارد، براى تجارت با هم شریک مى شوند
بازارهـا بـه هـم    ، نوایان تحقیر مى گردندبدهکاران و بى ، تند وخشن مى شوند
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، هیچ سودى نبـرده ام : تا جرها حریص مى گردند و مى گویند، نزدیک مى شود
  . و به ناسپاسى در برابر خدا مى پردازند

  ؟ آیا چنین روزى پیش مى آید: سلمان سؤال کرد
روزى ، ر اوسـت به خدایى که جانم در اختیا، آرى: فرمود رسول خدا 

و ، آنهـا را مـى کشـند   ، بگوینـد ) حق(و افرادى مى آیند که اگر سخن ، مى رسد
حرمت آنها را پایمال مى ، حق آنها را براى خود مباح مى دانند، اگرسکوت کنند

و ، و دلهاى آنها را پر از وحشت و رعب مى نمایند، خون آنها را مى ریزند، کنند
  . یشان و ترسان و گریزان نمى توان دیدجز مرعوب و پر، آن مردان حق را
  ؟ آیا چنین روزگارى هم هست! اى رسول خدا : سلمان گفت
بلکـه در آن زمـان چیزهـایى از مشـرق و     ، آرى: فرمـود  رسول خدا 

 ـ  ، چیزهایى ازمغرب مى آورند ى که امت مرا به زینتها و رنگهـاى مختلفـى در م
و واى به حال توانمندان ، واى به حال ضعیفان امت من از دست توانمندان، آورد

و نسـبت  ، آنان به کوچکها رحم و به بزرگان احترام نمى کنند. از جانب خداوند
امـا  ، قیافه هاى آنان قیافه هاى آدمیـان اسـت  ، به گنهکار عفو و اغماض ندارند

  ! دلهاى آنان دلهاى شیطانهامى باشد
  ؟ چنین روزى فرا مى رسد اى رسول خدا : گفتسلمان 

و بدتر اینکه مردها به وسیله مردها و زنها به ، آرى: فرمود رسول خدا 
و غیرت به گونه اى مى رود که ، وسیله زنها نیاز جنسى خود را برطرف مى کنند

مردها خود را شبیه زنان و زنان شبیه مردان ، پسرها مورد تجاوز قرار مى گیرند
که مـورد نفـرت الهـى قـرار مـى      ، و زنان بر زین ها سوار مى شوند، مى گردند

  . گیرند
  ؟ آیا چنین وضعى پیش مى آید: سلمان گفت
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مسـجدها مثـل کلیسـاها    ، بلکه در آن روزگار، بلى: فرمود رسول خدا 
، گلدسته هـا بلنـد مـى گـردد    ، قرآنها زیور مى شود، گرددوکنیسته ها زینت مى 

  . و زبانهاى چرب و نرم کشیده مى شود، صفهاى طولانى با دلهاى کینه ور
  ! ؟آیا واقعا چنین مى شود: سلمان گفت
مردهاى امت من خـود را  ، بلکه در روزگارى، بلى: فرمود رسول خدا 

و پوسـت پلنـگ را   ، لباسهاى ابریشمى رنگى مى پوشند و، با طلازینت مى کنند
  . نازك کرده وبه تن مى نمایند

  ؟ راستى چنین وضعى براى مسلمانان پیش مى آید: سلمان گفت
، و بدتر اینکه ربـاخوارى علنـى مـى گـردد    ، آرى: فرمود رسول خدا 

تن و در مدت کمتر ارزانتـر  یا به مدت معین گران فروخ(معامله وتجارت غیابى 
اما دنیادارى اوج ، وضع دیندارى تنزل مى کند، بارشوه صورت مى گیرد) خریدن

  ! و عظمت مى گیرد
  ! ؟پیش مى آید، آیا این وضع: تعجب نمود و سؤال کرد، باز سلمان

طلاق زیاد مى شـود و حـدود   ، در چنین روزگارى: فرمود رسول خدا 
  . اما این وضع به خداوند زیانى نمى رساند، ى استوار نمى گردداله

  ؟ راستى چنین خواهد شد، سلمان گفت
و وسایل نوازندگى ، بلکه خوانندگان پدید مى آیند، آرى: فرمود پیامبر 

  . فراوان مى گردد و افراد فرو مایه امت آنها را سرگرمى قرار مى دهند
  ؟ آیا اینها به وقوع خواهد پیوست: سلمان گفت

میـان  ، بلکه ثروتمندان براى تفریح به حج مى روند، بلى: فرمود پیغمبر 
بلکه در آن زمان گروهـى  ، فقیرها براى خودنمایى و شهرت، حالها براى تجارت

، آورندو آن را به صورت ترانه در مى ، قرآن را براى غیر خدا آموزش مى دهند
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کودکان نامشـروع  ، هم چنین گروهى براى غیر خدا در احکام دین تفقه مى کنند
و افراد به خاطر وابستگى ، مى خوانند» غنا«و بالاخره قرآن را با ، زیادمى شود

  . زیاد به امور مادى دنیا سقوط مى کنند
  ؟ راستى این وضع پیش مى آید: سلمان گفت

، و ایــن در حـالى اســت کــه ! اى ســلمان، آرى: فرمـود  رسـول خــدا  
اشرار بـر خوبـان مسـلط مـى     ، گناهان کسب مى گردد، حرمتهاشکسته مى شود

افـراد  ، فقر دامنه مى یابـد ، لجبازى آشکار مى گردد، دروغ شایع مى شود، شوند
نـرد و  ، باران در غیر فصل خود داده مـى شـوند  ، با لباس به هم افتخار مى کنند

امـر بـه   ، ج و اسباب بازى و عود و تنبور مورد سـتایش قـرار مـى گیـرد    شطرن
تا جـایى کـه در آن   ، معروف و نهى از منکر را ناپسندشمرده و نادیده مى گیرند

و قاریـان قـرآن و عابـدان در    ، ذلیل تر از یک کنیزمى شود، زمان شخص مؤمن
در ملکـوت  وخلاصه چنین مردمى ، میان آن مردم مورد سرزنش قرار مى گیرند

  ! افراد آلوده به حساب مى آیند، آسمانها
  ؟ واقعا چنین روزگارى خواهد شد: سلمان گفت
ثروتمند به فقیر تمایلى ، بلکه در چنین زمانى، آرى: فرمود رسول خدا 
تا جایى که سائل در میان جمع به سـؤال  ، چون از فقر مى ترسد، نشان نمى دهد

  . و کسى چیزى را در دست او نمى گذارد، مى پردازد
  ؟ راستى چنین خواهد شد: سلمان گفت
سخنگو مـى  » روبیضه «بلکه در آن روزگار ، آرى: فرمود رسول خدا 

  ! شود
» روبیضـه  «پـدر و مـادرم بـه قربانـت     ! اى رسول خدا : سلمان گفت

  ؟ چیست
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کـه در  ، شـخص عـاجز و نـاتوانى اسـت    ، روبیضه: فرمود رسول خدا 
چنـین مردمـى مـدت زیـادى     ، کارهاى عمومى و مسائل مهم اظهار نظر مى کند

و کسى گمان نمى کند که ، که زمین گرفتار خسوف مى شود، دوام نخواهندداشت
را که خـدا اراده  آنان آن مقدار ، این خسوف به خاطر عملکرد گناه آلود آنهاست

و زمین قطعه هاى طلا و نقره اى را کـه در درون  ، در زمین باقى مى مانند، کرده
  ! دارد بیرون مى ریزد

: با دست خود به سـتونهایى اشـاره کـرد و فرمـود     آن گاه رسول خدا 
 و نقره بـه  اما در آن روز طلا، قطعه هاى طلا و نقره مانند این ستونها خواهد بود

  .  )51(حال کسى سودى نخواهد داشت 
وقتى طلاها و نقره ها از درون زمـین بیـرون ریختـه    : مى گوید، سید مرتضى

آنکه با ، براى مثل اینگونه پولها دست به قتل زدم: قاتل مى آید و مى گوید، شد
براى اینگونه امور مـادى بـا   : قوم وخویش قطع رابطه نموده مى آید و مى گوید

بـراى پـول و دارایـى    : سارق مى آید و مى گویـد ، ستگان خودقطع رحم کردمب
و بالاخره اوضاع روحى مـردم بـه گونـه اى    ، سرقت کردم و دست من قطع شد

که هیچکس به طلاها و نقره هایى که از دل زمـین بیـرون   ، آشفته و خراب است
  .  )52(ست چون مقدمات و انفساى قیامت فراهم شده ا، ریخته شده دست نمى زند

معناى آیـه قـرآن را کـه مـى     ، روایتى که بیان شد: مى گوید، على بن ابراهیم
  .  )54(روشن مى گرداند  )53(به راستى علامتهاى قیامت نمودار شده : فرماید

  عظمت اهل بیت  -47
در بیمارى اى : که مى گفت، از سلمان شنیدم: سلیم بن قیس هلالى مى گوید

وقتـى فاطمـه   ، مـن نـزد آن حضـرت بـودم    ، رحلت کـرد  ا که رسول خد
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گریـه  ، آمد و وضع او را با ضعف و نقاهت مشاهده نمود کنارپیغمبر  
  . زیادى کرد تااینکه اشک او به گونه جارى گردید

  ؟ چرا گریه مى کنى: پرسید نى فاطمه با دیدن نگرا رسول خدا 
جهـت مصـائبى کـه بـراى مـن و       اى رسـول خـدا   : گفت فاطمه 
  . پس از وفات تو پیش مى آید نگرانم، فرزندانم

و اشک در چشـم آن  ، هم منقلب شد با شنیدن این سخنان رسول خدا 
آیـا نمـى دانـى مـا خانـدانى      ! اى فاطمـه  : سپس فرمود، حضرت حلقه زد

و همـه  ؟ که خداوند آخرت را نسبت به دنیـا بـراى مـا برگزیـده اسـت     ، هستیم
  ؟ مخلوق هم راه فنارا پیش مى گیرند

و از میان همه انسانها مرا به نبـوت  ، خداوند به زمین توجه کرد، اضافه بر این
، و به من دستور داد، و همسر تو را انتخاب نمود، توجه دیگرى کردبعد ، برگزید

و جانشین خویش در ، وزیر خود، و او را ولى خود، تورا به ازدواج وى در آورم
  . میان امت خود قرار دهم

، پدر تو بهترین پیامبران و رسولان و شوهر تو بهترین اوصیاء اسـت ، بنابراین
  . تو هستى، ه من ملحق مى شودکه ب، واولین کس از اهل بیت من

تـو را  ، وقتى خداوند براى بار سوم به زمین توجه کرد! اى فاطمه ، آرى
و تو سیدة زنـان اهـل بهشـت و فرزنـدان تـو حسـن و       ، وفرزندان تو را برگزید

، و فرزنـدان شـوهر تـو   ، دو سید جوانان اهـل بهشـت مـى باشـند    ، حسین 
  . که همه آنان هدایتگر و هدایت شده اند، زقیامت هستنداوصیاى من تا رو

سـپس حسـین   ، بعد حسـن  ، برادرم على ، اوصیاى بعد از من، بارى
و هـیچ مقـامى   ، در رتبه من هستند وآن گاه نه نفر از فرزندان حسین  
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بـه ذات مقـدس    ابـراهیم  از من و اوصیاى مـن و پـدرم   ، هم در روزقیامت
  . نزدیکتر نخواهد بود، خداوند متعال
کـه  ، آیا نمى دانى از کرامتهاى پروردگار عالم نسبت به تو این اسـت ! دخترم

؟ مـن درآورده  و بهترین افراد اهـل بیـت   ، تو را به ازدواج بهترین فرد امت
ترین حلم و بیشترین علم و دانش بزرگ، کسى که ازدیگران بر اسلام سبقت گرفته

  ؟ را دارد
، کـه بـراى او بیـان کـرد     با شـنیدن ایـن سـخنان پیغمبـر      فاطمه 

  . خوشحال گردید
او قبـل  : شوهر تو داراى مناقبى اسـت : به او فرمود سپس رسول خدا 

و هیچکس از امت من بـر او  ، ایمان آورده ازهمگان به خدا و رسول خدا 
و ، او به احکام کتاب خداوند و سنت من دانا و آگـاه اسـت  . پیشى نگرفته است

  . ندارد همه علم و دانش مرا غیر از على ، هیچیک ازافراد امت من
، وختـه اسـت  که به دیگـرى نیام ، علم و دانشى به من آموخته، خداوند متعال

اما به هـر چـه بـه    ، خداوند علم فراوانى به فرشتگان و رسولان خویش آموخته
که علـم و  ، و خداوند به من دستور داده، من به آن داناتر مى باشم، آنان آموخته

  . بیاموزم و این کار را انجام دادم دانش خود را به على 
همـه علـم و    غیر از على  که، در میان امت من هیچکس نیست، بنابراین

  . فهم وحکمت مرا داشته باشد
و فرزنـدان وى هـم حسـن    ، تو همسر چنین شـوهرى هسـتى  ! دخترم، آرى

که بر امت بزرگى دارند وامـر بـه معـروف و    ، دو نوه من مى باشند وحسین 
قـدرت  خلاصه خداوند به شوهر تو حکمت عنایت کرده و ، نهى ازمنکر مى کنند

  . تشخیص حق و باطل را دارد
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، که خداوند به ما هفت خصلت ممتاز عطا فرموده، ما اهل بیتى هستیم! دخترم
و آنهـا را بعـد از مـا هـم بـه      ، که آن را به هیچیک از افراد قبل از ما نیاموختـه 

  . هیچکس نخواهد آموخت
  : این خصلتهاى ممتاز عبارتند از

  . است و او پدر تو مى باشد سید المرسلین، پیامبر این امت -1
  . که او شوهر تو است، سید اوصیاست وصى پیغمبر  -2
عمـوى پـدر   » حمزه فرزند عبدالمطلب «و او ، سید شهدا است، شهید ما -3

  . تومى باشد
که در کنار تو شـهید شـده   ، حمزه سید شهیدانى است: سؤال کرد فاطمه 

غیـر از شـهیدان   ، حمزه سید همه شـهیدان عـالم  : فرمود رسول خدا ؟ اند
  . پیامبران واوصیاى آنان مى باشد

و داراى دو بـال اسـت   ، که دو هجرت انجام داد جعفر بن ابى طالب  -4
  . از ماست، باآن به همراه فرشتگان به پرواز در مى آید، که

و دو سید جوانان اهـل  ، دو نوه من، فرزندان تو ین حسن و حس -6و  5
  . از ما مى باشند، بهشت
آن ، این امت از ماسـت  مهدى ، به خدایى که جانم در اختیار اوست -7

همـانطور کـه از ظلـم و سـتم     ، که زمین را پر از عدالت و انسانیت مـى گردانـد  
  . انباشته شده است

کـدام برتـر مـى    ، افرادى را که نام بردى! پدرم: به عرض رسانید فاطمه 
  ؟ باشند

بعـد از علـى   ، افضل افـراد اسـت   على ، بعد از من: فرمود پیغمبر 
حمـزه و  ، و بعد از اوصیاى ایـن دو فرزنـد مـن    تو وحسن و حسین ، 
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، اشاره اى کرد آن گاه به حسین . اداهل بیت من مى باشندبرترین افر، جعفر
کـه  ، و بالاخره ما اهـل بیتـى هسـتیم   ، از اینهاست حضرت مهدى : و فرمود

  . براى ما برگزیده است، خداوند متعال آخرت را بردنیا
و شـوهر وى و   بـه فاطمـه   ، سپس رسول خدا : سلمان مى گوید

کـه  ، خدا را به گواهى مى گیرم! اى سلمان: دوفرزندان آنان نگاهى کرد و فرمود
و بـا هـر   ، که با اینان صلح و آشتى داشته باشـد ، من باکسى صلح و آشتى دارم

و اینـان  ، از راه جنگ و جدال وارد خواهم شد، کسى با اینان جنگ و جدال کند
  . در بهشت با من خواهند بود

: گردانیـد و فرمـود   روى خود را به طرف على  سپس رسول خدا 
که بـا سـتمکارى   » قریش «و از جانب ، تو بعد از من باقى مى مانى! اى برادرم

اگر بـراى مبـارزه علیـه آنـان     ، سختى زیاد خواهى دید، علیه تومتحد مى شوند
، اما اگر یارانى نداشـتى ، را با خود همآهنگ سازیارانى یافتى جنگ کن و آنان 

و دسـت از نبـرد بـدار و خـود را بـه      ، راه صبر وخویشتن دارى را پیشه گردان
نسـبت بـه   » هـارون  «مثل داسـتان  ، زیراداستان تو نسبت به من، هلاکت مینداز

چـون  ، اسوه و الگوى کار تو باشـد » هارون «وباید ، خواهد بود» ع  -موسى «
  . او را به استضعاف کشیدند و نزدیک بود او را به قتل برسانند، قوم وى

صـبر و  ، و همکارى آنـان علیـه تـو   » قریش «در برابر ظلم و ستم ، بنابراین
است و افرادى » گوساله «مانند داستان ، چون داستان آنان، مقاومت راپیش گیر

  ! که از آن پیروى کردند
تقـدیر فرمـوده   ، ختلاف را براى ایـن امـت  گویا خداوند این ا! اى على 

به گونـه اى  ، آنان را به راه هدایت اتحاد مى بخشید، زیرا اگر مى خواست، است
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و در حکـم او تنـازع   ، که دو نفر ازافراد این امت با هم اخـتلاف نداشـته باشـند   
  . نکنند

، مى توانست آنان را سریع به سـزاى خـود برسـاند   ، اگر خداوند مى خواست
اما خداوند دنیـا را میـدان اعمـال و    ، و حق راه خود را بیابد، م رسوا شودتاظال

تا بـدکاران را سـزاى عمـل    «و آخرت را سراى قرار و ثبات ، امتحان قرار داده
  .  )55(» ونیکوکاران را پاداش کردار نیک ، دهد

و ، الحمـد الله شـکرا علـى نعمائـه    : هم با شنیدن این سخنان گفـت  على 
  .  )56(راعلى بلائه صب

  اعتراض به حذیفه -48
در مـداین  » حذیفـۀ بـن یمـان    «وقتـى  ، روایت مـى کنـد  ، ابو سعید خدرى

بـر مکـانى بـالاتر از    ، براى خواندن نماز جماعت، سرپرستى مسلمانان را داشت
مگـر  : اما سلمان او را مـورد اعتـراض قـرار داد و گفـت    ، جاى مامومین ایستاد
لا یصلى الامـام علـى انشـز ممـا علیـه      : سول خدا فرمودفراموش کرده اى که ر

  .  )57( اصحابه
امام جماعت نباید جاى خود را بلندتر از جایى که یاران او مى ایستند قـرار  

  . دهد

  زیانهاى بى حیایى -49
وقتى خداوند متعال براى : که وى گفت، از سلمان فارسى روایت کرده، زاذان

و او مورد تنفر افـراد  ، حیا را از وى مى گیرد، ندکسى شرى یا هلاکتى را اراده ک
آن گـاه  ، در چنین وضعى رحمت و عاطفه از او گرفته مـى شـود  ، واقع مى شود

و آن گـاه خیانـت   ، بعد روح امانتدارى از او مى رود، عصبانى وخشن مى گردد
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ریسمان اسلام از گـردن او برداشـته مـى شـود و     ، دراین صورت، پیشه مى شود
  .  )58(و نفرت قرارمى گیرد  مورد لعنت

  راویان سلمان
به روایات دیگرى از سلمان ، غیر از روایاتى را که در این فصل مطالعه کردیم

که به دلیل هم مضمون برخى از آنهـا بـا روایـات ذکـر شـده و      ، نیزدست یافتیم
  . از آن صرف نظر کردیم، طولانى شدن فصل کتاب

 ـ، از سوى دیگر تـا آنجـا مـورد وثـوق و     ، وى سـلمان مقام بلند علمى و معن
کـه اشـخاص فراوانـى از او حـدیث     ، اعتمادعالمان دین و راویان حدیث بـوده 

  : که از باب نمونه افراد زیر را نام مى بریم، روایت کرده اند
، شـهر بـن حوشـب   ، زید بن صوحان، زاذان، امام صادق ، امام على 

علـیم بـن قـیس    ، ابوطفیل، عقبۀ بن عامر جهنى، قفىسائب ث، محمدبن ابى حازم
یحیـى بـن عبیـداالله    ، نعمان ازدى، ابراهیم بن موسى جهنى، اصبغ بن نباته، کندى
  . عبید بن کثیر و جابربن عبداالله انصارى، حارث

کعب بن ، انس بن مالک، از سلمان فارسى: هم مى نویسد، ابن حجر عسقلانى
: و از تـابعین ، عید خدرى و افـراد دیگـر صـحابه   ابو س، عبداالله بن عباس، عجره

و دیگران روایت نقل کرده انـد  ، سعیدبن وهب، طارق بن شهاب، ابوعثمان نهدى
)59(  .  



229 

 

  : پى نوشتها
  . 18ص ، 4مجلس ، امالى شیخ مفید. 1
  . 95ص ، 20مجلس ، امالى شیخ مفید. 2
  . 248ص ، 83ج ، بحارالانوار ;134ص ، امالى شیخ مفید. 3
ص ، 3و ج  44ص ، 2ج ، الغـدیر  ;49ص ، مناقب خـوارزمى  ;614ص ، 11ج ، کنزالعمال .4

96 .  
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  . 397ص ، شیخ صدوق امالى ;394ص ، نفس الرحمن. 25
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 فاطمـه  : رجوع شود به، دنود و پنج روز هم نوشته ان، هفتاد و پنج روز معتبرتر است. 29

  . الگوى زن مسلمان
  . 189ص ، الیقین ;423ص ، نفس الرحمن. 30
  . 424ص ، نفس الرحمن ;275ص ، 52ج ، بحارالانوار. 31
  . 198ص ، الارشاد للمفید ;424ص ، نفس الرحمن. 32
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  خبر جاثلیق، کتاب سلمان: دهم فصل 
  خبر جاثلیق، کتاب سلمان

و  صـحابى بـزرگ رسـول خـدا     ، از ویژگى هاى ممتاز سلمان فارسى
و ، که غیر از فضایل و مناقبى که از وى خواندیم، آن است، همهمحبوب ومقبول 
داراى ، مرد معمارى و شهرسازى و فرماندهى و فرمانـدارى بـوده   غیر این که او

  . کتاب و تالیف نیزمى باشد
چهار کتاب معرفى مـى  ، آثار منسوب به سلمان را، لوئى ماسینینون فرانسوى

  .  )1(است » خبر جاثلیق «که از جمله آنها ، کند
  : در سایر آثار تاریخى و رجالى هم مى خوانیم

: هجرى مـى نویسـد   460متوفاى ، محمد بن حسن طوسى، شیخ الطایفه -1
از جانـب   حدیث جاثلیق رومى را که بعد از وفات پیغمبر ، سلمان فارسى

  .  )2(روایت کرده است ، پادشاه روم به مدینه آمدند
مـى  ، هجـرى  588متوفـاى  ، د بن على بن شهر آشـوب مازنـدرانى  محم -2
  .  )3(را روایت نموده است » خبر جاثلیق «، سلمان فارسى رحمۀ االله علیه: نویسد
کتـاب تـالیفى   : نوشـته ، هجـرى  1355متوفاى ، آیۀ االله سید حسن صدر -3

  .  )4(است » خبر جاثلیق «همان ، سلمان فارسى
نجاشـى  «به روایت ، هجرى 1378متوفاى ، حاج محمد مقدس اصفهانى -4
، تصـنیف نمـوده  ، نظر صحیح این است که اول کسى که در اسـلام : مى نویسد، »

، بعد اصبغ بـن نباتـه  ، بعد ابوذر غفارى، بعد سلمان فارسى، بوده امیرمؤمنان 
را » دیه صحیفه سـجا «کتاب  و سپس زین العابدین ، بعدعبیداالله بن ابى رافع

  .  )5(تصنیف نموده است 
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 )6(على یـارى تبریـزى   ، از سلمان را» خبر جاثلیق «موضوع ، اضافه بر اینان
مورد تصریح قرار  )8(و علامه شیخ محمد تقى شوشترى  )7(محمدبن على اردبیلى 

یـاد مـى   » کتـاب سـلمان   «را که از آن به » خبر جاثلیق «ومجموعه متن ، داده
 )11(و محدث نورى  )10(علامه محمد باقر مجلسى  )9(، د دیلمىحسن بن محم، کنیم

» شـیخ صـدوق   «چنانکـه  ، با اندك تفاوت لفظى آن را در آثار خود آورده انـد 
  .  )12(روایت کرده است ، بخشهایى از این کتاب را که بدان نیاز داشته

، مرا مورد مطالعه قـرار دهـی  » کتاب سلمان «اکنون قبل از آن که ترجمه متن 
کلامى و تفسیر و ، که در این کتاب مطالب، توضیح این نکته نیز لازم خواهد بود

در فرصـت  ، کـه شـرح و تفسـیر آن   ، مسائلى مربوط به علوم طبیعى وجود دارد
  . دیگر باید انجام شود

  ترجمه متن کتاب
سـلمان  ،  )13(طبق روایتى که سلسـله سـندهاى آن را در اینجـا نیـاورده ایـم      

 پـس از پیـامبر   ، از امتحانهاى بزرگى که خداوند متعال: یدفارسى مى گو
و شهادت خـویش را بـر آنچـه    ، تا خود را بشناسد، پیش آورد» قریش «براى 

دلیلهاى خود را پایمال ، ادعا کرده بود باطل کند پس از وفات رسول خدا 
کینه هایى را کـه نسـبت بـه آل    ، در دل داشت کنار بزندپرده را از آنچه ، گرداند
تا بتواند آنان را از حق امامت و میراث کتـاب  ، داشت بیرون بریزد رسول 

و خداونـد هـدایت   ، خدا درباره آنان زایل گرداند ومرتکب گناه و رسوایى گردد
و دلهـاى  ، ردانـد خویش را براى اهل دعوت ووراثت پیـامبر خـویش روشـن گ   

  : این بود که، وآنان را به نفع و برکت برساند، رانورانى کند اولیاى پیغمبر 
کـه از مشـرق بـه    ، مجموعه چهارده ناحیـه و شـهرهاى زیـادى   (پادشاه روم 

از جنوب به حدود شام و دریـاى مدیترانـه و حـدود    ، ارمنستان و آلان و سریر
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و از شمال به ویرانى شمال و حـدود  ، به دریاى اقیانوس مغربىاز مغرب ، اندلس
وقتـى وفـات رسـول خـدا      )14() محدود مى شد، صقلاب و برجا ودریاى خزران

و نسبت نامناسب بـه آن حضـرت را   ، وترك راه هدایت، و اختلاف امت، 
خـود را شـنیده    و رها کردن مردم بـه حـال  ، خود» وصى «در مورد عدم تعیین 

و وارثان و قـوم و خویشـان    مردم ازاهل بیت ، و نیز مطلع گردیده بود، بود
با توجه به پیـروزى هـاى اسـلام و ضـربه     (، روى گردان شده اند پیغمبر 

عالمان مسـیحى را از  ) دیده بودند، هایى که از مسلمانان در گسترش نفوذ اسلام
و نتیجه این شـد کـه   ، ى مختلف فراخواند با آنان جلسه هایى تشکیل دادشهرها

بـراى بـه دسـت آوردن ادعاهـاى     ، گروهى از روحانیون و عالمـان مسـیحى را  
وتکلیفـى کـه آن حضـرت    ، درباره مسائل پس از وفات پیامبر » قریش «

تـا نظرهـا و جوابهـاى    ، کنـد اعـزام  » مدینـه  «به ، براى بعد از خود تعیین کرده
  . مسلمانان را براى او ببرند

پیشواى بزرگ عالمان مسیحى » جاثلیق «، براى سرپرستى این گروه اعزامى
جاثلیق هم تعداد صـد نفـر از عالمـان مسـیحى را بـراى همراهـى       ، انتخاب شد

  . و دیار خویش را به سوى مدینه ترك کردند، خویش برگزید
د و پر مهارتى بـود و در فهـم احکـام انجیـل قـدرت      که مرد دانشمن، جاثلیق

و هم چنین از نظر شخصیت ، ونیز به مبانى قرآن آشنایى داشت، اجتهادواستنباط
وجرات و توانـایى  ، فهم وهوشمندى، صبروبردبارى، اخلاقى به عقل وخردمندى

سـکوت اختیـار   ، به طورى که در برابر هر کسى که سخن مى گفـت ، آراسته بود
و آن گاه که کسى سـخن وى  ، وقتى سخن مى گفت که از او سؤال شود، مى کرد

با دانشمندان همـراه خـود   ، صبر وخویشتن دارى به خرج مى داد، را رد مى کرد
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و ) ص (محمد » وصى «و به وسیله مردم به جست وجوى ، شدند» مدینه«وارد 
  . پرداختند، کسى که جانشین آن حضرت شده

  مسجد پیغمبر  در
» ابـوبکر «و بـر   به مسجد رسول خدا ، جاثلیق و دانشمندان همراه وى

و عثمان ، خالدبن ولید، ابوعبیده جراح، عمربن خطاب: مانند، که جمعى ازقریش
  . وارد شدند، دور او جمع بودند و من نیز آنجا حضور یافته بودم، بن عقان

پیشواى آنان سلام کرد ، در برابر ابوبکر قرار گرفتند، حىگروه دانشمندان مسی
، جانشین پیامبر خود را به من معرفـى کنیـد  : بعد ادامه داد. وجواب وى را دادند

وقتـى مـا از   . هسـتم  و پیرو آئین مسیح فرزند مریم ، آمده ام» روم «من از 
شما پیش آمـده مطلـع    وفات پیامبرشما و اختلافى که در مورد جانشینى او بین

تا در باره دین خـود آگـاه   ، آمده ایم درباره حقانیت نبوت او تحقیق کنیم، شدیم
آن را ، تا اگر دین شما از دین مـا بهتـر بـود   ، تر شویم و دین شما رانیز بشناسیم

و ، شمارا پاسـخ مثبـت دهـیم    بپذیریم و تسلیم شما شویم ودعوت پیغمبر 
آن را آورده  دین شما برخلاف آن بود که پیامبران و عیسـى بـن مـریم    اگر 
 زیرا از جانـب حضـرت عیسـى    ، باقى بمانیم به همان آئین مسیح ، اند

که براى ما نور هدایت خواهد ، درباره پیامبران پیمانى و راهنمایى اى وجود دارد
  . بود

  ؟ ار و پاسخ گوى مسائل پس از پیامبر شما کیستصاحب اختی، بنابراین
این مـرد پـس   : گفت، اشاره مى کرد» ابوبکر«عمر بن خطاب در حالى که به 

  . ولى امر و صاحب اختیار ما مى باشد ازپیغمبر 
  . جواب مثبت داد، عمر؟ منظور شما همین پیرمرد است: جاثلیق گفت



236 

 

در میـان امـت او    تو وصـى محمـد   ! اى پیرمرد: آن گاه جاثلیق گفت
بـه تـو    که علم و دانشى دارى که پیـامبر  ، وتو آن کسى مى باشى؟ هستى
از علـم و دانـش   ، و براى هدایت و پاسخگویى به مسائل و احکام امت، آموخته

  ؟ دیگران بى نیاز هستى
ر علم و دانش آن گونه نیسـت و مـن هـم وصـى پیغمبـر      د: ابوبکر پاسخ داد

  . نیستم 
  ؟ پس پست و مقام تو چیست: جاثلیق گفت
  . خداست خلیفه رسول ، این مرد: عمر گفت

تـو را بـراى امـت     که رسول خـدا  ، تو خلیفه اى هستى: جاثلیق گفت
  ؟ عیین کرده استت

  . اینطور نیست: ابوبکر گفت
چـه عنـوانى بـه    ، خـود  پس شما براى بعـد از پیغمبـر   : جاثلیق گفت
را خوانده ایم و بـه دسـت آورده    زیرا ما کتابهاى پیامبران ؟ وجودآورده اید

چـون خداونـد   ، بـود  که لباس خلافت جز براى پیامبرى از پیامبران نخواهد، ایم
و اطاعـت او را بـر اهـل    ، راخلیفه خویش در زمـین قـرار داده   متعال آدم 

مقام و رفعت بلنـد بخشـیده و    به حضرت داود ، آسمان و زمین واجب کرده
  .  )15(تو را در روى زمین خلیفه قرار دادیم ! اى داود: فرموده

چه کسـى ایـن   ؟ ت را براى خود برگزیده اىتو چگونه عنوان خلاف، بنابراین
  ! ؟آیا پیامبر تو این عنوان را براى تو انتخاب کرده است؟ عنوان را به تو داده
و مـرا بـه خلافـت    ، بلکه مردم با هم توافق کردند، اینطور نبوده: ابوبکر گفت

  . برگزیدند
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 پیغمبـر  : چـون خـود گفتـى   ، پس تو خلیفه مردم هستى: جاثلیق گفت
در حالى که ما در کتابهـا و سـنتهاى پیـامبران    ، چنین وصیتى را درباره تو نکرده

مگـر اینکـه بـراى او    ، خداوند متعال هیچ پیامبرى را نمـى فرسـتد  ، یافته ایم که
خویش را به مردم معرفى » وصى « و آن پیامبر ، اى قرارمى دهد» وصى «

و همـه مـردم   ، مقام علم و دانش از همگان بى نیاز استدر، و آن وصى، مى کند
  . به علم و دانش او احتیاج دارند

ماننـد سـایر پیـامبران    ، تو درباره پیامبر خویش گمان مى کنى، آیا به راستى
اگر ایـن  ؟ یا خود ادعایى مى کنى که صلاحیت آن را ندارى؟ وصیتى انجام نداده

، و باطل کننده سنتهاى پیـامبران  من شما را منکر نبوت محمد ، طور باشد
  ! نسبت به امت خویش مى دانم

  سخن با مسیحیان
روى خود را بـه طـرف دانشـمندان همـراه     ، پس از بیان این مطالب، جاثلیق

بلکه کار ، مقام نبوت نداشته محمد : اینان مى گویند: خودبرگردانید و گفت
ماننـد سـایر   ، بود زیرا اگر او پیامبر ! را باقهر و غلبه پیش برده استخود 

تا وارث ، و مثل آنان خلیفه اى تعیین مى کرد، وصیت انجام مى دادپیامبران 
  ! در حالى که چنین آثارى را در این قوم ما نمى یابیم، علم و دانش اوباشد
چـون شـیر خشـمناکى    ، که خود را پیروز یافته بود، سیحىآن گاه دانشمند م
وصیتى بـه   تو اقرار مى کنى که محمد ! اى پیر مرد: غرید وفریاد برداشت

  ؟ بلکه مردم به خلافت تو رضایت داده اند، وتو را خلیفه قرار نداده؟ تو نکرده
ا به پیروى از خواسـته هـا   و آنان ر، اگر خداوند به رضایت مردم راضى باشد

دیگر پیامبرانى بشارت دهنده و بیم دهنده براى مردم ، واختیارهاى خود واگذارد
تـا بـراى مـردم راه حـق را     ، و احتیاجى به کتاب و حکمت نیسـت ، نمى فرستد
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و بـه هرگونـه اختلافـى    ، بلکه آنان هر کارى بخواهند مى کننـد ، روشن گردانند
مارسـولان  «: در صورتى که خداوند فرموده اسـت ، دمبتلا مى گردن، مایل باشند

تا پس از آمدن آنان براى مـردم حجـت و   ، مژده دهنده و بیم دهنده را فرستادیم
فلسـفه آمـدن   ، شما بـا ایـن اسـتدلال خـود    ، بنابراین )16(. »باقى نماند) بهانه اى(

ر خداونـد  انتخاب مردم را بر اختیا، وبه خاطر ناآگاهى، پیامبران را نفى کرده اید
و امتهـا را از نیـاز بـه    ، مقدم داشته اید، در مورد فرستادن پیامبران براى بندگان

  ! بى نیاز دانسته اید پیامبران 
و چه نسبت نـاروایى را بـه   ، که چه خطاى بزرگى مرتکب شده اید، اى واى

 دل بـه خلافـت  ، و پس از این خطاى بـزرگ ! خداوند و پیغمبر خویش داده اید
، در صورتى که این مقام جز براى پیامبر یا وصى او مجاز نمـى باشـد  ، بسته اید

نبوت پیامبر خویش و تاکید آن حضرت را ، درحالى که حجت بر شما تمام شده
  ! و ادعا مى کنید پیرو سنت و هدایت پیامبران هستید، قبول دارید

در ، خواهـد بـود  اما بـراى مـا لازم   ، شما خود را پیروز یافته اید، به هر حال
تا روشن شـود شـما پـس از پیـامبر     ، موردادعایى که مى کنید با شما بحث کنیم

آیا این انتخاب شما بر اسـاس ایمـان و   ؟ چه راهى را انتخاب کرده اید، خویش
  ؟ یا راه کفران و ناآگاهى را پیش گرفته اید؟ دانایى است

  به من جواب دهید
و دربـاره مطالـب بـالا توضـیح     ، دابوبکر را مخاطب قـرار دا ، سپس جاثلیق

روى خـود را بـه طـرف    ، که از جواب ناتوان مانده بـود » ابوبکر«اما ، خواست
  ! ولى او را هم از عهده بر نیامد، کرد تا شاید او جواب بگوید» ابوعبیده جراح «

، کار این قوم اساسـى نـدارد  : آن گاه جاثلیق رو به یاران خویش کرد و گفت
  ؟ آیا فهمیدید، ویش دلیلى ندارندآنان براى ادعاى خ
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  . همینطور است: آنان گفتند
  ؟ باز هم سؤال کنم: خطاب به ابوبکر نمود و گفت، سپس جاثلیق

و ؟ مـن کیسـتم  ، بـه مـن خبـر بـده    : وقتى جواب مساعد شنید گفت، جاثلیق
تو نزد خداوند چه مقامى دارى و مقام من نزد خداوند چگونه خواهد ؟ توکیستى

  ؟ بود
اما نمى دانـم در پیشـگاه خداونـد    ، من پیش خودم مؤمن هستم: کر گفتابوب

و نمى دانم نزد خدا چه وضعى ، ولى تو نزد من کافرى، چه وضعى خواهم داشت
  ! خواهى داشت
و مقام ایمـان  ، خود را به کفر آلوده ساختى، اما تو بعد از ایمان: جاثلیق گفت

اما درباره من . مى روى یا باطل خویش را نادیده گرفتى و نمى دانى به راه حق
و ، در این صورت وضع من چقدر خوب است، به ایمان بعد از کفر اعتراف کردى

ولـى  ، زیرا توبه مقام خویش نزد خدا یقین ندارى؟ وضع تو چقدر بد نزد خودت
  . شهادت دادى) با بى اطلاعى خود(به رستگارى من نزد خداوند 

  ...! ظلم مردم
دل خـوش داریـد و   : متوجه همراهان خـود شـد و گفـت    جاثلیق، بعد از آن

  . که این پیرمرد به نجات شما پس از کفر شهادت داد، خاطرجمع باشید
، حال که ادعاى ایمان مـى کنـى  ! اى پیرمرد: سپس متوجه ابوبکر شد و گفت

  ؟ و مکان من در دوزخ کجا خواهد بود، جایگاه تو در بهشت
شد تا شاید آنان جواب قـانع  » بیده جراح ابوع«و » عمر«باز متوجه ، ابوبکر

من از مکـان  : اما آنان هم ناتوان ماندند ناچار خود ابوبکر گفت، کننده اى بدهند
  . خود و مقام تو در پیشگاه خداوند اطلاعى ندارم
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پـس چگونـه بـه خـویش اجـازه دادى بـه ایـن        ! اى مرد: جاثلیق ادامه داد
آیـا در  ؟ ش دیگران محتاج مى باشـى در صورتى که به علم و دان؟ مسندبنشینى

  ؟ کسى از تو داناتر نیست میان امت محمد 
  . عالم تر وجود دارد، چرا: ابوبکر گفت
چـرا مـردم ایـن بـار سـنگین را بـر عهـده        ، با وجود عالم تـر : جاثلیق گفت
ه از تو عالم آن کسى ک، اضافه بر این؟ و راه سفاهت را پیموده اند، توگذاشته اند

پس هر دو مساوى هسـتید و فرقـى نخواهیـد    ، اگر مثل تو ناتوان باشد، تراست
و در این صورت پیامبر شما ، وهر دو براى اثبات ادعاى خویش ناتوانید، داشت
دربـاره تعیـین   ، علم وعهد و میثاقى را کـه خداونـد از پیـامبران قبـل از او    ، هم

اى » وصـى  «چـون وى  ، ع کرده استجانشینان میان امتهاى خویش گرفته ضای
  ! به او مراجعه کنید، تا شمادر اختلافات و مسائل دینى خود، معرفى نکرده

از تو عالم تـر اسـت مـرا راهنمـایى     : به آن کسى که مى گویید، در عین حال
و نیز آگاهى او به مقام نبـوت و  ، تاببینم مقام علمى وى در سؤال و جواب، کنید

زیرا تا به حال کـه  ؟ چگونه است، و نیازى که به آن هست سنتهاى پیامبران 
  ! و هم در حق خویش، بااین وضع هم مردم در حق تو ظلم کرده اند، معلوم شد

  به آستان على 
وقتى وضع دردناکى را که پیش آمده بود مشـاهده کـردم و   : سلمان مى گوید

و آن وضع را براى دین محمـد  ،  دیدمهمه را به سرگردانى و ذلت و زبونى مبتلا
از جا حرکت کـردم و بـدون اینکـه متوجـه     ، واین جماعت دردناك یافتم 

در ، رساندم خود را به درب خانه امیرمؤمنان ، باشم چگونه قدم بر مى دارم
  ؟ چرا وحشت زده اى! اى سلمان: زدم آن حضرت بیرون آمد و فرمود



241 

 

، پس از آن حضرت اسـلام بـه بـاد رفـت    ! نابود شد دین محمد : گفتم
بـه داد  ! اى امیرمؤمنـان ! چون اهل کفر با دلیل و برهان بر اسلام غلبه کرده است

کـه هـیچ تـوان و    ، زیرا این قوم به روزگارى افتاده انـد ، برس دین محمد 
صـاحب  ، کاشـف بلاهـا  ، و امروز هم تو مى توانى مشکل گشا، ندچاره اى ندار

  . چراغ در ظلمات و کلید مشکلات باشى، خوبیها وعظمتها
  ؟ مگر چه شده است: فرمود على 
، آمده انـد » روم «از سوى پادشاه ، یک جماعت صدنفرى از دانشمندان: گفتم

 ـ  ، قرار دارد» جاثلیق «درراس آنان  ، ل او کسـى را ندیـده بـودم   کـه تـاکنون مث
، خوب اسـتدلال مـى کنـد   ، به دلیل و برهان آگاه است، سخنان پر معنامى گوید

  . داراى گنجینه هاى علم و دانش است و سریع جواب مى دهد
از مقـام وى و  ، و یـاران وى وارد شـده  » ابوبکر«به ، چنین دانشمندى، آرى

بـا طـرح   ، دعاى خلافت ابـوبکر را باطـل کـرده   ا، پرسیده وصیت پیغمبر 
و ابوبکر و یاران او ، مسایلى او راخارج از ایمان و مبتلا به شرك و شک شمرده

  ! به ذلت و پریشانى افتاده اند
زیـرا ایـن قـوم بـه     ، را دریـاب  اکنون دین محمد ، اى امیرمؤمنان 
  . تاب و توان از آنان رفته است که، روزگارى افتاده اند

و در ، حرکت کرد و به همراه هـم بـه مسـجد آمـدیم     آن گاه امیرمؤمنان 
امام ، حالى که آن قوم به ذلت و زبونى و حقارت و سرگردانى گرفتار شده بودند

نـزد مـن بیـا و خواسـته     ! اى مرد مسیحى: و فرمود، به آنان سلام کرد و نشست
جواب هر چه را مردم بخواهنـد  ، زیرا به عنایت خداوند، طرح کنهاى خود را م

  . نزدمن خواهد بود، و به آن مبتلا شوند
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  جاثلیق و على 
برگردانید  دانشمند مسیحى روى خود را به سوى على : سلمان مى گوید

اوند هـیچ پیـامبرى   خد: یافته ایم ما در کتابهاى پیامبران ! اى جوان: وگفت
، اى مى باشد که جانشـین او گـردد  » وصى «مگر اینکه او داراى ، رانمى فرستد

در مـورد نبـوت اخـتلاف ایجـاد      اما خبردارشده ایم در میان امت محمد 
و هـر  ، و انصـار علیـه قـریش ادعـایى دارنـد     ، قریش علیه انصار ادعایى، شده

  ! مل مى کندگروهى به خواست خودع
، بحث کنـیم  گروه ما را فرستاده تا درباره دین محمد ، پادشاه ما، بارى

سـخن آنـان را کـه ادعـاى     ؟ وببینیم آیا سنت پیامبران در این دین وجـود دارد 
امـا  ؟ یـا باطـل  ، و بدانیم آیا به حق سخن مى گوینـد ، جانشینى مى کنند بشنویم

چون امتهاى پیشین که به پیامبران خویش در مورد اوصـیاى  آنان ، متوجه شدیم
  ! اینان نیز مرتکب این خطا شده اند، آنان نسبت ناروامى دادند

و ، رفتنـد » گوسـاله  «بـه سـراغ   ، پس از آن حضـرت  قوم موسى ، آرى
در ، و امـروز هـم چنـین وضـعى مـى بینـیم      ، رااز وصایت کنار زدند» هارون «

و سـنت  ، ت الهى در همه دورانها و امتهاى گذشـته برقـرار بـوده   سن: صورتى که
  .  )17(خداوند تبدیل پذیر نخواهد بود 

و مـردم مـا را بـه سـوى ایـن پیرمـرد       ، ما به این شهر آمده ایـم ، به هر حال
بـه او جویـا    و ما هم از وصیت پیغمبر ، او ادعایى داشت، راهنمایى کردند

، نیـز جویـا شـدیم    از قرابت او با پیـامبر  ، ه چیزى سراغ نداشتک، شدیم
او نیـز  » ذریـه  «بـراى اینکـه امامـت در    ، در گذشته چون تقاضاى ابراهیم 

بلکـه   )18(عهد امامت به ستمگران نمـى رسـد   : وخطاب آمد، پذیرفته نشده، باشد
  . گزیده باشندبر ذریه و نسل باید افراد پاك و
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هم مانند سـنت پیـامبران    آیا سنت محمد ، ما مى خواهیم بدانیم، بارى
آن حضـرت بـه   » وصى «و امت او نیز چون امتهاى دیگر در مورد ؟ دیگراست

  ! ؟و عترت وى در میان آنان شناخته نشده است؟ اختلاف دچار شده اند
الله صلىپیامبر » وصى «اگر ، خلاصه سلم وآله عليه ا و جانشینى ، را پیدا کنیم و

بشناسیم از او سؤالهایى داریم ، را که علم و دانش مورد احتیاج مردم نزد او باشد
ما مـى خـواهیم از   . و جوابهاى او براى مادلایل محکم و روشنگرى خواهد بود

ریشـه هـاى   ، باطـل  تبیین حـق و ، ازاسباب بلاها و حوادث وصى پیغمبر 
آنچـه را  ، نـازل مـى شـود   » شـب قـدر  «علمى که هرسـال در  ، خانوادگى افراد

و از ، سـؤال کنـیم  ، فرشتگان و روح بر پیامبر براى اثبات نبوت او نازل مى کند
به آن پیامبر و کتاب وى و به آنچه را پیـامبران قبـل از او   ، وصى او پیروى کرده

بـر دیـن خـود بـاقى بمـانیم و      ، غیر از این باشدایمان بیاوریم و اگر ، آورده اند
  ! مبعوث به رسالت نشده است محمد ، حساب کنیم
و او نتوانست نبوت محمـد  ، ما مسایلى را از این پیرمرد پرسیدیم، به هر حال
کـه بـا قهـر    ، را معرفى کردنـد  و آنان طورى محمد ، را ترسیم کند 

سنت پیامبران قبـل از  ، نشانه اى از نبوت نداشته، وغلبه بر قوم خود سلطه یافته
و رحلت نموده و امت خود را چـون حیوانـات بـه حـال     ، خودرا به کار نگرفته

و با اختیار ، تا هر گروهى توانست بر گروه دیگرى غالب گردد، خویش رهاکرده
و هر دین و هر حکـومتى را  ! یت تاریک بازگشت کنندخویش به روزگار جاهل
  ! مى خواهندانتخاب نمایند

نسبت بـه رسـالت   ، خارج کرده را از راه انبیاء  اینان محمد ، آرى
و پنداشته اند شخص ناآگاه مى تواند در ، وصى او را کنار زده اند، اوبى اطلاعند

در صورتى که چنین کارى موجب هلاکـت حـرث و نسـل و     ،جاى عالم بنشیند
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و خداوند منزه است از اینکه به چنـین  ، در دریا و خشکى مى گردد، ظهور فساد
بلکه خداوند پیامبر پاك و درست و برگزیده براى جهانیـان  ، روشى راضى باشد

  . عالم را بر جاهل امیر قرار مى دهد، و تاقیامت، مى فرستد
نام او را سؤال کردم و کسى که در کنار او ، ین پیر مرد آمدممن نزد ا، خلاصه

مـن هـم ایـن عنـوان را لغـت      ، معرفى کرد وى را خلیفه رسول خدا ، بود
و نیـز ایـن   ، اسـت  و داود  زیرا خلافت متعلـق بـه آدم   ، جدیدى یافتم

  . دیده استعنوان براى انبیاء و اوصیاءسنت گر
پیـر مـرد   ، دانستم من هم این ادعا را نسبت ناروا به خدا و رسول خدا 

: بلکـه گفـت  ، هم ازاظهار علم ناتوان ماند و از عنوان خلافت عذرخواهى نمـود 
در حالى که عالم تـر از مـن   ، مردم بارضایت خویش مرا به این عنوان نامیده اند

من هم بر آنچه این مرد علیه خود و دیگران بیـان  ، ود داردهم در میان امت وج
  . قناعت کردم، کرد

از آن ، اگر حقیقت براى من روشـن شـود  ، اکنون براى بحث و ارشاد حاضرم
به خاطر خداوند لحظه اى مرا مـورد سـرزنش   ! اکنون اى جوان. پیروى مى کنم

زد تـو مـى باشـد    ن، و اگر آنچه را موجب شفاى درد سینه هاى ماست، قرارمده
  . بیان کن

  در چشمه سار علم
و روشنایى دلهاى شما نـزد مـن   ، شفاى درد سینه هاى شما: فرمود على 
به گونـه اى کـه بـراى    ، من آنچه را شما دنبال آن هستید شرح خواهم داد، است

من از کارهاى شما خبر مى دهـم و بـا دلیـل و برهـان     . شما تردیدى باقى نماند
  . ا راهنمایى خواهم کردشما ر
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، ذهن خود را کاملا آماده کن، گوش جان به من بسپار، اکنون به من توجه کن
  . به خاطر سپرده دار، وآنچه را من بیان مى کنم

، با فضل و لطف و عنایت خویش، که ستایش دائم براى اوست، خداوند متعال
رسـول خـویش    و بنـده و ، دین خود را عزت بخشید، عهد خود را تصدیق نمود

پـس ملـک   ، و احزاب را به تنهایى در هم شکسـت ، را نصرت داد محمد 
  . و او بر همه کارى توانا است، مطلق وحمد بى پایان متعلق به اوست

با رحمـت خـویش او   ، را برگزیده و هدایت کرد محمد ، خداوند متعال
جن و «و نیز با رافت خویش او را بر ، اى همه مردم فرستادراگرامى داشت و بر

و ، و اطاعت او را بر اهل آسمان و زمین واجـب گردانیـد  ، مبعوث داشت» انس 
و وارث » ع  -خـاتم پیـامبران   «و ، پیامبران قبل از خود» امام «آن حضرت را 
  . آنان قرار داد

و را نبـى و رسـول و   ا، خداوند کلیدهاى دنیا و آخرت را بـه او سـپرد  ، آرى
، به سمت راسـت عـرش خـود   ، برد) معراج(به سوى خود ، حبیب وامام قرار داد

و ، نزدیک گردانید، جایى که هیچ فرشته مقربى و نیز هیچ نبى مرسلى راه نداشت
و نشانه هـاى او را هـم    )19(دل او هم حقیقت یافت ، آنچه را دید: به او وحى کرد

و او را یـارى  ، به او ایمان بیاورنـد : آنان پیمان گرفت و از، براى انبیاء بیان کرد
  .  )20(نمایند 

و از پیمـان  ، اقرار کردیـد ، آیا آنچه را گفتم: سپس خداوند به پیامبران فرمود
پـس شـما   : خداوند هم فرمـود ، اقرار داریم: آنان گفتند؟ من پیروى خواهید کرد

  .  )21(و من هم بر شما شاهد خواهم بود ، گواه باشید
او را در تـورات و انجیلـى کـه در    : هم چنین خداوند درباره پیامبر ما فرمود

پـاکیزه  ، که آنها را امر به معروف و نهى از منکر مى کند، دست آنهاست مى یابند
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و احکام پر رنج را که چون ، ها را حلال و پلیدها را براى آنان حرام مى گرداند
و او را ، پس آنها که به او ایمان آوردنـد ، زنجیر به گردن نهاده بودند بر مى دارد

آنان ، پیروى نمودند، را که به او نازل شد) قرآن(نورى ، عزت و نصرت بخشیدند
  .  )22(رستگاران خواهند بود 

تـا اینکـه خداونـد مقـام او را کمـال      ، چنین بود وضع پیغمبر ، خلاصه
هرگـاه خداونـد نـام    ، مقام او را بالا برد، داو را وسیله رحمت خود نمو، بخشید

: آن حضرت را به اطاعت خویش متصل ساخته و مـى فرمایـد  ، خود را مى برد
  .  )23(از خداوند اطاعت کرده است ، هر کس اطاعت رسول خدا کند

بگیریـد و بـه   ، به شما دستور مى دهـد  هر چه را رسول : و نیز فرموده
  .  )24(پرهیز داشته باشید ، و از هر چه شما را منع مى کند، دکاربندی

ولایت خـود را بـا   ، رسالت الهى خویش را به پایان رسانید، هم پیامبر 
راه احکام شـریعت  ، آیات خداوندى را تحکیم بحشید، دلیل وبرهان روشن نمود

باب هدایت و حکمت را به ، ى کردو امت را به راه نجات راهنمای، را هموارنمود
پیامبران قبل از ، چیزى بود که و این ویژگى هاى پیامبر ، روى آنان گشود

: مى گوید» انجیل «عیسى روح االله و معجزه الهى در ، او هم مژده آن داده بودند
ا مى که صاحب شتر سرخ مو و عص، پیامبردرس ناخوانده اى است، احمد عربى

  . و وصى خود رابراى امت تعیین خواهد کرد، باشد
تحکـیم بخـش   ، جایگاه اسـرار خداونـد  ، کانون علم الهى وصى محمد 
یعنى باب توبـه و   )25(باب حطۀ ، تلاوت کننده حقیقى آیات قرآن، آیات کتاب او
مـردم بـه یادگـار     که او را با کتاب در میان، و وارث کتاب خداست، گناه شویى
قد خلفت فیکم ما ان : و فرموده، و از مردم براى او پیمان اطاعت گرفته، گذاشته

  ... کتاب االله و عترتى اهل بیتى، تمسکتم به لن تضلواابدا
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که اگر بدان چنگ زنید هرگز گمراه ، در میان شما چیزى را به یادگار گذاشتم
آنـان  ، هل بیـت مـن مـى باشـند    کتاب خدا و عترت من از ا: آنان، نخواهید شد

کـه چـون ریسـمانى    ، است» ثقل اکبر«کتاب خدا ، دوسرمایه گران قیمت هستند
یک سر آن به دست شما و سر دیگر آن به دسـت  ، ازآسمان تا زمین امتداد دارد

تا روز قیامت کنـار  ، جدایى ناپذیرند و کتاب و عترت ، خداوند متعال است
  .  )26(ارد شوند بر من و» حوض کوثر«

و چیـزى را  ، که از دین خارج مى شوید، از عترت جلوتر حرکت نکنید، آرى
چون آنـان از  ، از دیگران چیزى نیاموزید، ازدیگران نپذیرید که هلاك مى گردید

عـارف بـه   ، و مفسر کتاب و من هم وصى پیامبر ، دیگران اعلم مى باشند
و مثالها و عبرتهـا و  ، ناسخ و منسوخ، آشنا به محکم و متشابه، حلال و حرام آن
مورد احتیاج امت است  وعلم و دانشى که پس از پیامبر ، معانى آن هستم
  . ووضع هر شخص صالح و منحرف را مى دانم، نزد من مى باشد

اطل نزد مـن  و تشخیص حق از ب، انساب، وصیتها، مرگها، علم به بلاها، بارى
، وضع کرات و حکومـت دولتهـا اطـلاع دارم   ، من از پیدایش اسلام و کفر، است

از وضع آنچه ، از من سؤال کنید، از هر چه تا روز قیامت واقع مى شود، بنابراین
، آن گاه که خداوند او را به پیامبرى مبعوث داشت بپرسید درروزگار عیسى 

ى را که صد نفر صد نفر هدایت یـا گمـراه مـى    هر گروه، اى» وصى «وضع هر 
  . و ازوضع پیشوایان و سردمداران آنان تا روز قیامت سؤال کنید، شوند

، که در شب یا روز نازل شـده بپرسـید  ، از هر آیه اى از کتاب خدا، هم چنین
از چیـزى   زیرا رسـول خـدا   ، ازتورات و انجیل و فرقان عظیم سؤال کنید

و هر چه را امتهاى اهل تورات و انجیـل  ، علم خویش را براى من مکتوم نداشته
بـراى مـن بیـان    ، وگروههاى کافران و مخالفان و ادیان مختلف نیاز داشته باشند
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اسـت و بـر همگـان ایمـان و     » ع  -خاتم پیـامبران  «زیرا آن حضرت ، فرموده
ر تورات و انجیـل و  و این مطلب هم د، اطاعت و نصرت وى واجب خواهد بود

به خصوص در ، در صحیفه هاى پیامبران پیشین: زبور آمده و خداوندمى فرماید
و خداوند هرگـز عهـد و پیمـان     )27(آمده است  وموسى  صحف ابراهیم 

 و امـت را پـس از پیـامبر    ، خویش را در مورد بندگان ضایع نمى گرداند
چون خداوند خود را با خصلتهاى ، و این کار ممکن نیست، رگردان نمى گذاردس

، رافت و رحمت و عفو و امر به معروف ونهى از منکـر و اقامـه میـزان مسـتقیم    
  . توصیف فرموده است

ع  -نوح «همانطور که به ، وحى فرموده خداوند متعال به پیامبر ، آرى
و عیسـى   چنانکـه بـه موسـى    ، ان بعد از وى وحى مى کردهوسایر پیامبر» 
را تصـدیق   خداونـد نبـوت پیغمبـر    ، بنـابراین ، وحى نازل مى کـرده  

و من هم بر آن عمل ، آن حضرت نیز رسالت خویش را به انجام رسانده، فرموده
چگونه است آن گـاه کـه   : فرموده است چنانکه خداوند خود نیز، شاهد مى باشم

  .  )28(؟ و تو را نیز بر این امت به گواهى بخواهیم، از هر امتى شاهدى بیاوریم
خداوند و کسى که علم ) به نبوت تو(براى شهادت : هم چنین خداوند فرموده

  .  )29(کفایت خواهد کرد ، کتاب نزد او هست
الله صلىنبوت محمد ، باز هم خداوند متعال سلم وآله عليه ا ، را تصدیق فرموده و
: و او را وسیله ارتباط با خویش قرار داده و مى فرمایـد ، به وى وسیله عطاکرده

و آن صادقین ما  )30(. و همراه صادقین باشید، خدا را درنظر داشته! اى اهل ایمان
د او براى بعد از و شاه، در دنیا و آخرت مى باشممن برادر پیامبر ، هستیم

و مـن و  ، و امت او هستم و من وسیله میان پیغمبر ، رحلت او خواهم بود
در میـان  » ع  -کشتى نوح «و من وفرزندانم مانند ، فرزندانم وارث او مى باشیم
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نجات یافت و هر کس تخلف نمود ، که هر کس در آن نشست، امت او مى باشیم
، براى توبه و بازگشت از گناه» باب حطه «من و فرزندانم مانند  و، هلاك گردید

» هـارون  «مثـل   و من نسبت به پیـامبر  ، هستیم» بنى اسرائیل «در میان 
پیـامبر   با این تفاوت که پس از پیغمبر ، مى باشم» ع  -موسى «نسبت به 

  . دیگرى نمى آید
و رسول خدا ، در دنیا و آخرت من هستم شاهد از جانب پیامبر ، بارى
اطاعـت و  ، که بر اساس هدایت و راهنمایى هاى الهى سخن مى گفت، هم

هر کس مـرا  ، محبت نسبت به من را براى اهل ایمان و کفر و نفاق واجب شمرده
  . کافر خواهد بود، هر کس با من کینه ورزد و، دوست بدارد مؤمن است

هم به من دروغ  هرگز پیامبر ، من هرگز دروغ نگفته ام، به خدا سوگند
و من بر راه هـدایتى  ، کسى هم مرا به گمراهى نکشانده، من گمراه نشده ام، نگفته

مـرا بـدان فـرا    و آن حضـرت نیـز   ، که خداوندبراى پیامبر خویش تبیین فرموده
شما از هر چه هست و هرچه خواهـد شـد تـا    ، بنابراین. خوانده حرکت مى کنم

  . از من سؤال کنید، روز قیامت

  حجت اوصیاء
بـه  : متوجه همراهان خویش شد و گفت با شنیدن سخنان على ، جاثلیق

این شخص سخنگوى دانشمند پرتـوان و گشـاینده مشـکل مـا     ، خداوند سوگند
به وسیله او به حق ست یابیم و نور هدایت ، ما هم از خداوند مى خواهیم ،است
برقوم خویش مى » ع  -انبیاء «از جانب » حجت اوصیاء«چون این مرد ، گیریم
  . باشد

این مـردم چگونـه از   : را مخاطب قرار داد و گفت جاثلیق على ، آن گاه
البته ایـن  ؟ د که تو بدان سزاوارترىو مقامى را ادعا کردن؟ روى گردان شدند، تو
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و ایـن کـار بـه    ، آنان به حق خود ظلم کرده اند، کار به زیان خود آنها تمام شده
زیرا خداوند با عطاى علـم و دانـش و ارتبـاط بـا     ، نخواهد بود» اوصیاء«ضرر 

  . آنان را ازدیگران بى نیاز کرده است، پیامبران 
آیا تو در پیشگاه خداوند ، وضع من و خود خبر بده از! اى عالم حکیم، اکنون

  ؟ و وضع من نزد خدا چگونه خواهد بود؟ چه مقامى دارى
و نیز در نزد خود ، در پیشگاه خداوند مؤمن هستم، من: فرمود امام على 

، مؤمن استوارى هستم، بافضل و رحمت و هدایت و نعمتى که به من عطا فرموده
هم پیمان مرا از اهل ایمان گرفتـه و بـه عرفـت خـویش هـدایت      خداوند متعال 

بر میثاق الهى که از ، و من در این جهت هیچگونه شک و تردیدى ندارم، فرموده
این روش را تغییر نخـواهم  ، و با لطف و رحمت الهى، من گرفته استوار مى مانم

  . داد
و تردیدى  و در این جهت هم هیچ شک، البته جایگاه من هم بهشت مى باشد

، چنانکه اگر کسى هم پس از آنکه خداوند به من یقین و گواهى عطا کرده، ندارم
  . گرفتار شرك و الحاد گردیده است، شک و تردید کند

زیرا پیمانى را که خداونـد بـه هنگـام    ، در پیشگاه خداوند کافر هستى، اما تو
خیـر و شـر   و ، و قدرت تشخیص خوب و بد، ولادت و آن گاه که بالغ شده اى

چنانکـه آنچـه را   ، منکر شده اى، از تو گرفته و بدان اقرار نموده اى، رایافته اى
و اگـر  ، نادیده انگاشته اى، در انجیل نازل فرموده خداوند ازاخبار پیامبران 
  . بدون تردید در آتش خواهى بود، بر این حال باقى بمانى

  در بهشت و دوزخ، جایگاه ما
و جایگـاه تـو در   ، جایگـاه مـن در آتـش   ، به من خبر بده: مه دادجاثلیق ادا
  ؟ بهشت کجاست
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که جاى خود را در بهشـت  ، من هنوز داخل بهشت نشده ام: فرمود على 
، اما مى توانم بـه اسـتناد کتـاب خداونـد متعـال     ، وجاى تو را در دوزخ بشناسم
  . جایگاههارا به تو معرفى کنم

و بـر او کتـابى   ، را بر اساس حق مبعوث داشـته  د محم، خداوند متعال
زیرا آن نازل شده خـداى  ، از پیش و پس در آن باطل راه ندارد«: نازل کرده که

  .  )31(» حکیم وحمید است 
و بـراى رسـول   ، همه علوم را تبیین و تحکیم بخشـیده ، خداوند در این کتاب

بهشـت را میـان   ، نزلهـاى آن را بیـان فرمـوده   اخبار بهشت و درجات و م، خود
و هر کس در مقابل عمل خویش و فضـایل و ایمـانى کـه    ، بندگان تقسیم نموده

  . مکان و منزلتى خواهد داشت، داشته
و جایگاه  » نیکان «و منزلگاه ، خداوند مقام ما را تصدیق کرده، بر این اساس

: و مى فرمایـد ، ما معرفى نمودهعذاب براى آنان آماده شده به ، را که» فاجران «
و هر درى براى گروهى از گمراهان معین گردیـده  ، دوزخ داراى هفت در است«

  .  )32(است 
هر کـدام  «، هر کس بر حال کفر و فسق و شرك و نفاق و ظلم بمیرد، بنابراین

: چنانکه خداوند در جاى دیگر مى فرماید )33(. »ازدرى داخل دوزخ خواهند شد
ــراى هوشــمنداندر ایــن عــذ« ــامبر  )34(» عبــرت و بصــیرتى اســت ، اب ب و پی
و من و امامانى که از نسل من به وجود مى ، هستند» متوسمین «و آل او  
  . وهوشمندان خواهیم بود» متوسمین «، آیند

  هر چه مى خواهى سؤال کن
شخصـى دسـت   ما بـه خـوب   : رو به یاران خود کرد و گفت، آن گاه جاثلیق

امید است به وسیله او به حق ست یابیم و خواسته خـویش را بـه دسـت    ، یافتیم
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اگر توانسـت جـواب مـا را    ، اکنون مسایل دیگرى از وى سؤال مى کنیم، آوریم
  . و آن را از او مى پذیریم، در کارخود تجدید نظر مى کنیم، بدهد

و همـراه بـا دلیـل و    ، دهـم اگر سؤالهاى تو را جـواب  : فرمود امام على 
، که نتـوانى آن را رد کنـى و بـه پـذیرش آن ناچـار شـوى      ، برهان روشن باشد

  ؟ حاضرى به دین مادرآیى
  . آرى: جاثلیق گفت

کـه اگـر   ، مى توانى خدا را بر خود گواه و کفیل بگیرى: فرمود امام على 
  ؟ به دین ما درآیید خود و یاران تو، حق وراه و هدایت براى تو روشن گردید

، خدارا وکیل وشاهد برخـودمى گیـرم  ، نسبت به تعهد باتو، جاثلیق گفت آرى
  . که تسلیم دین شما شوم

کـه  ، ازیاران خویش عهد و پیمان بگیر، حال که چنین است: فرمود على 
 اکنـون هرچـه مـى خـواهى    : فرمـود  و على ، جاثلیق این عمل را انجام داد

  . سؤال کن

  »عرش «و ، خدا
» عـرش  «یـا  ؟ را حمل مى کند» عرش «آیاخدا ، به من بگو: جاثلیق پرسید

  ؟ خدارا
و آنچـه در آسـمان و   ، زمـین ، آسـمانها ، خداوند عرش: فرمودامام على 

و در کتاب خویش هم فرموده ، حمل مى کند، زمین وآنچه را در آنها وجود دارد
نگه مى دارد و اگـر آنهـا   ، نها وزمین را از اینکه نابود شوندخداوند آسما«: است

بـه راسـتى   ، غیراز او هیچ کس نمى تواند آنهارا محفوظ بـدارد ، رو به زوال نهند
  .  )35(» خداوند حلیم وآمرزنده است 
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  »عرش «حاملان 
درآن ، عـرش پروردگـارتورا  «: این آیه قـرآن کـه مـى گویـد    : جاثلیق گفت

: در حالى که تو گفتى؟ چگونه خواهد بود )36(. »ل مى کنندحم) فرشته(روزهشت 
  ! ؟خداوند عرش و آسمانها و زمین را حمل مى کند

نـور  : عرش را خداوند از نورهاى چهارگانه آفریـده اسـت  : فرمود على 
نـور  ، نور سبز که منشا نور سـبز اسـت  ، که از آن قرمزى به وجود مى آید، قرمز
و ، و نور سفید که سفیدى را تشکیل مى دهـد ، رنگ مى بخشدکه زردى را، زرد

و ایـن نورهـا از   ، که خداوند حمل آن را عهده دار اسـت ، این نورها علمى است
، دلهاى اهل ایمان سفید و نورانى مـى گـردد  ، عظمتى که به عظمت و نور اوست

و ولى بـه عظمـت   ، جاهلان به دشمنى مى پردازند، اما در مقابل عظمت ونور او
و ، بهره مند مى شـوند ، و همه خلایق، هر چه در آسمانها و زمین است، نور حق

و هر محمولى را خداونـد بـا نـور    ، با اعمال و ادیان مختلف وسیله پیدامى کنند
مـوت  ، بدون اینکه به حال او نفع و ضرر، عظمت و قدرت خویش حمل مى کند
  . و حیات و زنده شدنى مطرح باشد

و خداوند متعال نه دارنده آسـمانها و زمـین   ، محمول است همه چیز، بنابراین
و پرودگـار  ، و مسلط بر آسمانها و زمین و هر چه در آنهاسـت ، است از نابودى

خداونـد از آنچـه مـى    «، همه چیز اسـت ) وجودى(عالم حیات همه چیز و نور 
  .  )37(» بسیار منزه و برتر و متعالى تر است ، گویند

  ؟ خدا کجاست
  ! ؟به من بگو خدا کجاست: فتجاثلیق گ

، خدا اینجاست، خدا اینجاست، خدا اینجاست: بیان داشت حضرت على 
: بـا ماهسـت و خـود فرمـوده    ، بر ما محیط است، او در بالا و پایین وجود دارد
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و نـه  ، مگر اینکه خدا چهارمى آنهاسـت ، هیچ رازى را سه نفر باهم نمى گویند«
نه کمتر و نه بیشترآن جز اینکه آنان هـر  ، ا ششمى آنهاستپنج نفرمگر اینکه خد

، انجام داده اند) همه(آن گاه روز قیامت از اعمالى که ، خدا با آنهاست، جا باشند
  .  )38(» زیرا خداوند به هر کارى توانا است ، آگاه است وخبر خواهد داد

) خداونـد  بـراى (نگهدارى آنهـا  «و ، بر آسمانهاوزمین احاطه دارد، کرسى هم
  .  )39(» و تواناى با عظمت است ، زیرا او داناى بزرگوار، هیچگونه زحمتى ندارد

هستند که خداونـد  ) انبیاء(علمایى ، را حمل مى کنند» عرش «آنهایى هم که  
که روز قیامت (و آنان بیش این چهار گروه ، علم خویش را بر آنان افزوده است

عـالم  (که خداوند آنـان را در ملکـوت   ، ستندنی )40() هر گروهى دو نفر مى شوند
خویش آفریـده و آن ملکـوت جـایى اسـت کـه خداونـد آن را بـه        ) فرشتگان

: نمایانده و فرموده اسـت  وهم چنین به ابراهیم خلیل ، برگزیدگان نشان داده
تـا بـه   ، ما به ابراهیم ملکوت و باطن آسمانها و زمین را ارائه دادیـم ، هم چنین«
  .  )41(» ام اهل یقین برسدمق

در حالى که ، آن را حمل کنند، حاملان عرش الهى چگونه مى توانند، بنابراین
، و با نور الهى آنـان بـه معرفـت حـق    ؟ باحیات الهى دلهاى آنان حیات مى یابد

  ؟ هدایت مى یابند
ایـن  ، بخداسوگند: و گفت، جاثلیق باشنیدن این مطالب متوجه یاران خود شد

واوصـیا   و پیامبران  از زبان مسیح ، و با عنایت خداوند، استمرد حق 
  . سخن مى گوید

  ؟ بهشت کجاست
ــید ــاثلیق پرس ــاآخرت : ج وآخــرت ودنیادرکجــا ؟ آیابهشــت دردنیاســت ی

  ؟ قراردارند
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ــود علــى  ــا درآخــرت اســت: فرم ــر دنیااحاطــه دارد، دنی ، وآخــرت ب
آخرت هم خانه حیـات وزنـدگانى   ، ات به مرگ ظاهرمى شودومانندانتقال ازحی

که دنیا انتقال دهنده ، واین بدان جهت است، اگر به آن آگاهى داشته باشند، است
مثل وضع کسى که مى خوابدوجسـم او بـه   ، وآخرت جاى حیات وماندن، است

و خداونـد  ، بدن مى میرد اما روح نمى میرد، اماروح نمى خوابد، خواب مى رود
اسـت اگـر   ) و حرکت(خانه آخرت سراسر حیات ، به راستى«: م فرموده استه

  .  )42(» آنان این رابدانند
چنانکـه  ، وآخـرت نیـز نشـانى از دنیـا    ، دنیا نشانى ازآخرت اسـت ، بنابراین

بلکه هرگاه روح از جسـم جـدا   ، دنیاآخرت نیست و آخرت هم دنیا نخواهد بود
  . ود باز مى گرددهریک به جایگاه خلق و پیدایش خ، شود

چون شخص وقتى مى ، در دنیا و آخرت موجودند، هم چنین بهشت و دوزخ
یـا  ، که یا باغى از باغهاى بهشت است، به خانه اى از زمین منتقل مى شود، میرد

و روح هم روانه یکـى از ایـن دو خانـه    ، سرزمین محدودى ازسرزمینهاى آتش(
یـا در  ، اقامت مى گزیند، وجود نداردیابه خانه نعمتها که درآن مرگى ، مى گردد

  . خانه عذاب دردناك که مرگى درآن نیست گرفتارمى گردد
و خداوند هـم  ، نشانه وراه براى هرکس که عاقل باشدروشن است، به هرحال
درحقیقت به طور یقـین مـى   ، اگراز عالم آخرت غافل نمى شدید«: فرموده است

آنگـاه  ، بـه طـوریقین مـى دیدیـد    سپس ، و دوزخ رامشاهده مى کردید، دانستید
  .  )43(» ازنعمتها شماراسؤال مى کنند

) غفلـت (آنها پـرده  ) دل(بر چشم «: در باره کافران هم فرموده است، خداوند
  .  )44(» نداشتند) آیات الهى را(وتوانایى شنیدن ، و ازیاد من غافل بودند، بود
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، س مرگ خواهد مردازتر؟ اگر انسان بداند چه وضعى خواهد داشت، بنابراین
  . که به فضیلت یقین آراسته باشد، وکسى نجات خواهد یافت

  تکلیف بهشت ودوزخ
آنـان حـق   «: که مى فرماید، معناى این سخن خداوند چیست: جاثلیق پرسید

، در قبضـه قـدرت اوسـت   ) روز قیامـت (و زمـین  ، عظمت خداوند را نشناختند
ت پـاك او از آنچـه مشـرکان    درهم مى پیچد و ذا، وآسمانها رابه قدرت خویش

  .  )45(» منزه ومتعالى است ، مى پندارند
در حـالى  ، و او آسمانها را در هم پیچد، اگر زمین درقبضه الهى باشد، راستى

  ؟ پس بهشت و دوزخ درکجا خواهد بود، که بهشت و دوزخ در آنها قرار دارد
آن گـاه برکاغـذ   ، دبراى او دوات و کاغذى حاضرکردن: دستور داد على 
سپس کاغذ را در هم پیچید ودست عالم مسـیحى داد و  ، بهشت و دوزخ: نوشت
  ؟ آیااین کاغذ در هم پیچیده نیست: فرمود

  . همینطوراست: دانشمند مسیحى گفت
کاغذ را باز کن و ببین نوشـته دوزخ وبهشـت درآن   : فرمود آن گاه على 
  ؟ محوشده است

علـى  ، نوشـته بهشـت و دوزخ بـه جـاى مانـده     : داد وقتى جـاثلیق جـواب  
و آن گاه که آسمانها را درهـم  ، چنین است، قدرت خداوندمتعال هم: فرمود 

، بهشـت و دوزخ نابودنخواهدشـد  ، پیچد و زمین رادر قبضه قدرت خویش گیرد
  . همانطور که نوشته آن براین کاغذ محو نگردیده است

  ؟ به کدام سو، »وجهه « 
، همـه چیزنـابودمى شـود   «: این آیه قرآن کـه مـى فرمایـد   : جاثلیق ادامه داد

  .  )46(» مگروجهه خدا
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و براى آن چـه دلیلـى   ؟ به کدام طرف است، چگونه است؟ وجهه خداچیست
  ؟ داریم

، مقدارى هیزم وآتش حاضر کنـد : به خدمتگزار خویش دستور داد على 
، آن گاه که آتش شعله ور شد، د آن را برافروزنددستور دا، وقتى هیزم آماده شد

وجهـه و  ، آیا مى توانى براى این شعله آتش: جاثلیق رامخاطب قرارداد و فرمود
  ؟ صورتى تعیین کنى
وجهـه  ، چون ازهرطرف به سـوى ایـن آتـش روى آوریـم    ، نه: جاثلیق گفت

  . وصورت آن حساب خواهدشد
که مخلوق اوست و تحـت تـدبیر الهـى     وقتى آتشى: فرمود آن گاه على 

بلکـه بـه   ، وجـه معینـى نـدارد   ، با وجـود ضـعف و سـرعت در زوال   ، مى باشد
و همـه آنچـه   ، بـراى خـدایى کـه آتـش را آفریـده     ، هرسوبنگرى وجه اوسـت 
چگونه مى شود براى وى وجه معینـى  ، در تصرف اوست، درملکوت وجود دارد

یا بـا عقـل   ؟ شم او را مشاهده کردیا با چ؟ یابه حدى محدودنمود؟ توصیف کرد
  ؟ گنجانید» وهم «یااو را در ؟ براو احاطه کرد

  اى برترازخیال وقیاس وگمان و وهم وزهرچه گفته ایم وشنیدیم وخوانده ایم
دراول وصف تو مانده ایـم  ، مجلس تمام گشت وبه آخررسید عمر ما همچنان

)47(   
  : که مى فرماید آیه قرآن قرائت کرد آن گاه امام 

» واوبرهمه چیـز شـنوا و بیناسـت    ، خداى یگانه راهیچ مثل ومانندى نیست«
)48( .  

  درآغوش اسلام
اى وصى علیم و حکـیم  ، درست گفتى: باشنیدن این توضیحات گفت، جاثلیق

، خـدایى نیسـت  ، و من شهادت مى دهم که غیراز خداى یگانـه ، ورفیق و هادى
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او مبعـوث بـه حـق الهـى بـراى بشـارت       ، اوسـت  و رسـول بنده  محمد 
و امین او در میـان اهـل   ، و تو وصى وصدیق وهمراه وکانون سر او، وانذاراست
  . و ولى مؤمنان بعد از او هستى، بیت او
قلـب  ، هـدایت یافتـه  ، هر کس تو را دوست بدارد و ولایت تورا بپذیرد، آرى

و هـرکس  ، شفاعت تو را دریافت مى دارد اعانت و کفایت و، اونورانى مى گردد
فریب و زیان دیده و ، گمراه گردیده، از توروى برگرداند واز راه تو منحرف شود

مبتلا گردیـده   بدون هدایت خدا و رسول ، به پیروى ازهواى نفس خویش
فى براى هدایت همگـان کـافى و شـا   ، درصورتى که هدایت و نورانیت تو، است

  . خواهدبود

  ؟ چراچنین کردید
شـمابه  ! اى مردم: متوجه جمعى که درآنجا بودندگردید و گفت، آنگاه جاثلیق

به خطا و انحراف ، اما درباره سنت پیامبر خود، آرزوهاى خویش دست یافته اید
چه چیزى شـما  . تا هدایت و رشد یابید، بیایید از این مرد اطاعت کنید، رفته اید

پس ازاین دلایل و راهنمـایى هـایى کـه بـراى شـما      ؟ ار انداختهرابه این روزگ
وصایت سنت الهى است کـه در  ؟ دیگر چه عذر و بهانه اى دارید، صورت گرفته

و تبدیل و تغییر سخنان و سنتهاى خداونـد مجـاز   ، امتهاى قبل از شمارایج بوده
  . نخواهدبود
ورد تغییـر اوصـیاى   در م، اختلاف در میان امتها راهم، خداوند عزوجل، بارى

و تعجب از شماست که با مشاهده این تغییر بـازهم  ، خبرداده بعدازپیامبران 
و کینه ، حسد ظاهر شده، نکند دلها قساوت گرفته باشد، به ناحق قدم مى گذارید

  ! ؟و راه تهمت و نسبت ناروا بازشده است، ها بروزکرده
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  ستایش على 
و شهادت بـه  ، جاثلیق و دانشمندان همراه او مسلمان شدند :سلمان مى گوید

و آن را در تـورات و  ، که نبوت اوبرحق بـود  از محمد  وصایت على 
آن گاه تصمیم گرفتند نزد پادشاه خود بر گردند و آنچه ، دادند، انجیل دیده بودند

  . بازگو نمایند، را دیده وشنیده بودند
و آل او  حمد خدایى راکه دلایل نبوت محمد : هم گفت امام على 

پیامبر خود را تصـدیق  ، نصرت بخشید دین خویش راعزت و، آشکار ساخت را
 اگرچه مشرکان این جهـت را پسـند  ، آیین او را برهمه ادیان پیروز گردانید، نمود

  . نمى داشتند
  . العالمین وصلى االله على محمدوآله الحمدالله رب

بـا   چـون علـى   ، به هم تبریـک گفتنـد  ، آن گاه جماعت حاضردرمسجد
غبار ذلت و زبونى رااز آنان برطـرف  ، برهان محکم خویش توانسته بود دلایل و
که ، خدا به تو جزاى خیردهد! اى ابوالحسن: هم گفتند سپس به على . نماید
  . کنى ادا تى حق پیامبر خویش راتوانس

درحـالى کـه گویـا آن مطالـب     ، آن گاه جمعیت حاضردرمسجد متفرق شدند
و آنچه را هم شنیده بودند بـه فراموشـى   ، اصلا نشنیده و نفهمیده اند، وحقایق را
  ! سپردند

  تکرار تاریخ
، مردم هم متفرق شدند، مسیحیان از مسجد بیرون آمدند: سلمان خیرمى گوید

در حالى که مسلمان شده ، را ترك بگویند» مدینه «ى مسیحیان مى خواستند وقت
علـى  ، براى خداحافظى نزدآن حضرت آمدنـد ، دعا مى کردندودرحق على 
  . هم ازخانه بیرون آمد و با آنان نشستى صورت داد
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  اى على، که جملـه عقـل ودیـده اى   

ــده اى       ــو، ازآن چــه دی   شــمه اى واگ

   
  بازگو، دانم کـه ایـن اسـرار هوسـت    

  زانکــه بــى شمشیرکشــتن، کاراوســت     

   
ــاند روح را  ــى چش ــزاران م   صــد ه

  کـــه خبـــر نبـــود، دل مجـــروح را      

   
ــوش را  ــد ه ــدهزاران روح بخش   ص

  خبرنبـــود، دوچشـــم وگـــوش را       

   
  بــازگو اى بــازعرش خــوش شــکار

)49(تاچه دیدى این زمـان از کردگـار        
  

   
و پـدر   اى وصـى محمـد   : لب به سخن گشود و گفت، قآن گاه جاثلی

» بنى اسرائیل «چون اینان مثل امت ، ما این امت را در هلاکت مى بینیم، نسل او
روى » سـامرى  «دست بر داشـتند و بـه    که از آن پیامبر  ازقوم موسى 

که هر پیامبرى را خداوند مبعوث ، هم یافته ایمما این مطلب را . شده اند، آوردند
که درکـار نبـوت دخالـت    ، او دشمنانى ازشیطانهاى جن وانس دارد، داشته است
و بـه  ، را طرد مى کننـد  وصى پیامبر ، امت رابه هلاکت مى کشانند، مى کنند

  ! خود ادعاى خلافت دارند» وصى «جاى آن 
آن رابـه مانشـان داد   ، قین وعـده داده اسـت  اکنون چیزى راکه خداوندبه صاد

راه تو و راه آنان را خداونـد  ، خویش رابه هلاکت کشانده اند، ودانستیم این قوم
اکنـون مـا از   ، بـه اعمـال آن قـوم هـم بصـیرت یـافتیم      ، براى ماروشن گردانید

  . وبردین توهستیم و از تواطاعت مى کنیم، دوستداران تو
اگـر مـایلى دراینجـا بمـانیم و تـو را علیـه        ،حال هردستورى دارى بیان کن

و اگـر مـى خـواهى    ، اگر دستور رفتن مى دهى مى رویـم ، دشمنانت یارى کنیم
  . برگردیم منصرف مى شویم

و ، براى آنچه که پیش آمده باید صبر و حوصله زیاد داشته باشـى ، به هرحال
درباره آنچـه بـراى    اما آیا، است این شیوه و سنت اوصیاى پس ازپیامبران 

  ؟ نزد تو هست عهد و پیمانى هم از پیغمبر ، امت پیش آمده
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  ! اختلاف امتها
نـزد   عهد و پیمانى از رسول خدا ، بخدا سوگند، آرى: فرمود على 
چگونه . ان کرده استکه وضع این قوم و کارى را که انجام داده اند بی، من هست

درحالى که وضع من نسبت به پیغمبـر  ؟ ممکن است کار امت برمن پوشیده باشد
 نسبت بـه عیسـى   » شمعون «و  به موسى » هارون «مانند وضع 

  ؟ بوده است
سـى  پسـردایى عی » شمعون بن حمون صـفا «که درباره ، آیاشما نمى دانید که

و ایـن  ، به اختلاف افتادند و به چهار فرقه تقسـیم شـدند   امت عیسى ، 
بقیـه بـه   ، کـه جزیـک فرقـه   ، چهار فرقه هم به هفتاد و دو فرقه تقسیم گردیدند

  ؟ هلاکت رفتند
کـه بـه   ، نیزبه هفتاد و یک فرقه تقسیم شـدند  امت موسى ، آیا نمى دانید

  ! ؟بقیه به هلاکت مبتلا گردیدند، رقهغیرازیک ف
که امت ، به من اطلاع داده، هم در عهد و پیمان خویش حضرت محمد 

سیزده فرقه آنان ادعـاى محبـت ومـودت    ، اوبه هفتادوسه فرقه تقسیم مى شوند
 مـن ، بقیه راه ضلالت و هلاکت را پیش مى گیرند، که جز یک فرقه، مارامى کنند

و مى دانـم سرنوشـت   ، هم به لطف و هدایت خداوندى راه خود را در پیش دارم
خداونـد هـم   ، اینان مدت زیادى دوام نخواهند آورد، این قوم به کجا مى انجامد

، شاید این امتحانى باشد براى شما، نمى دانم«: بازبان پیامبرخویش فرموده است
  .  )50(» و بهره اى تاهنگام مرگ 

، صـبر پیشـه سـاختم   ، در برابر آنان به خاطر این مدت انـدك  من، به هرحال
و سرنوشـت محتـوم   ، تاخداوند کار خـود را در بـاره آنـان بـه نهایـت برسـاند      

  . اوفرارسد
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آن گاه موضوع نفاق وحسد و کینه ها و بیمارى قلبها راپس از وفات رسـول  
کـه  ، منافقان ازآن بترسند«: تخداوند فرموده اس: و گفت، مطرح کرد خدا 

) به آنـان ! اى پیامبر(. و آنچه را در قلب دارند آشکار سازد، سوره اى نازل شود
و .  )51(خداوند آنچه راشما مى ترسید به سرشما خواهـد آورد  ! استهزاءکنید: بگو

  . مى فهمیدچه کرده اید
وخى و مزاح ش: مى گویند) ؟ چرا استهزاء مى کنید(: اگرهم ازآنان سؤال کنى

، عـذر نیاوریـد  ؟ آیا شما با خدا و آیات خدا و رسول او شوخى مى کنید! کردیم
اگر از برخى ازافراد ساده لوح شماگذشت ، پس از ایمان راه کفر را پیش گرفتید

  . )52(چون آنان مجرم هستند ، طایفه دیگرى رابه عذاب مبتلا خواهیم کرد، کنیم
و به مـن هـم وعـده    ، د عفو قرار مى دهدخداوند گروهى ازآنان رامور، آرى

، اگرچه بیهـوده کـاران  ، و کار را به من برگردانند، داده که براهل فتنه پیروز شوم
درباره مصالحه موقت  ضمنا نوشته اى ازرسول خدا ! آن راناپسندمى دارند

جـویى راپنـاه   و حادثـه  ، که حادثه اى به وجود نیاوریـد ، نزد شماهست) هدنه(
اما در حکومت مسیحیت به سـرمى  ، ودرعین حالى که شما مسلمان شده(ندهید 
شـما هـم بـه آن عهـدوفادار     ، تا حکومت اسلامى با شما وفادارى مى کند) برید
  . داشته باشید درذمه و پناه دولت اسلام قرار، تا بر اساس آن، باشید

  براى حفظ اساس اسلام
غـلاف بیـرون کشـیدن     از شمشیر و زمان یارى ما که اکنون، این راهم بدانید

تا خود باز گردند و اطاعت مرا ، قیام به حقى علیه آنان صورت نمى گیرد، نیست
و مثـل حـج و   ، زیرا من فریضه اى از جانب خداونـد و رسـول هسـتم   ، بپذیرند

  .  )53(زکات وروزه مى باشم 
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وسیله عالم فرزانـه اى   جز به، آیا برقرارى این احکام و حدود الهى، بنابراین
  ؟ ممکن است، و براى پیروى ازدیگران برتر باشد، که به حق هدایت کند

بـه آنـان بگـو آیـا کسـى      «: مـى فرمایـد   قرآن کریم خطاب به پیامبر 
خداوند بـه حـق هـدایت    : بگو؟ کسى رابه حق هدایت مى کند، ازشریکهاى شما

؟ حق هدایت مى کند براى پیروى شایسته تر اسـت  آن وقت کسى که به، مى کند
» ؟ واین چه حکمى است که مـى کنیـد  ؟ یا کسى که خود نیزهدایت پذیر نیست

)54( .  
مـن فریضـه از جانـب    ، خداوند شما را مورد رحمت خویش قراردهد، بارى

تـرین  بلکه بالاترین وعـالى تـرین و جـامع    ، بر شما هستم  و رسولخدا 
چنانکه استوارترین شخص براى تحکیم پایه هاى ایمان وشـرایع  ، فرایض هستم
در آنچـه خیـر و   ، که نیازمندیهاى مردم را، وتوانایى این را دارم، اسلام مى باشم

، و آنچه موجب فسـاد دنیـا و آخـرت آنـان مـى شـود      ، صلاح آنها در آن است
  . پاسخگو و راهنماباشم

در صـورتى  ، فضل و کمال مرا مهار کردنـد ، شدند اینان ازمن روى گردان اما
و شـما  ، امامت وپیـروى ازراه مـرا واجـب گردانیـده بـود      که رسول خدا 

چگونـه در لبـاس   ، آنان با وجود حجت استوارى چون مـن ، خودمشاهده کردید
  ! ذلت و زبونى فرورفته بودند

در حالى که ، اى آنان اثبات کنددیگر خداوند چگونه حجت خودرا بر، راستى
بـا وجـود اینکـه آن    ؟ آنان عهد و پیمان پیامبر خویش را به فراموشـى سـپردند  

و با تاکید فراوان آنان رابه اطاعت ، حضرت مقام و منزلت مرابراى آنها بیان کرده
  ؟ من فراخوانده بود
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فقـر و نیازمنـدى   ، براساس رسالت الهى خویشرسول خدا ، هم چنین
و بى نیازى مرا به علم و دانش آنان و همه امت اعلام ، آنان رابه علم ودانش من

بـا ایـن حـال    ، چون خداوند چنین علم وحکمتى رابه من عطا فرمود، داشته بود
راه انحـراف و  ، چگونه من غمناك نباشم برکسى که پس از روشـن بـودن حـق   

  ! ؟گمراهى راپیش گرفته است
، آن که هواى نفس خویش راخـداى خـود قـرار داده   : مى فرماید خداوندهم

» قهـر «و برگوش و قلب او مهر ، وخداوند او را پس از اتمام حجت گمراه نموده
بعد از خدا چه کسـى اوراهـدایت مـى    ، وبر چشم وى پرده ظلمت کشیده، نهاده
  .  )55(؟ آیامتذکر این معنا نمى شوید؟ کند

در برابر او بـیش از دو راه وجـود   ، هدایت کندخداوند اگر کسى را ، خلاصه
شما هم وضـع ایـن قـوم    . یا آخرت، یعنى انتخاب دنیا، راه بهشت ودوزخ: ندارد

اینـان چگونـه اسـتحقاق عـذاب     ، ومشاهده کردید چون امتهاى گذشته، رادیدید
و چگونه مانند امتهاى پیشین که سـنت  ، وچگونه کلام خدا را تغییر دادند؟ یافتند

  ! ؟سنت شکنى درمیان اینان نیز جریان یافت، کردندو نابود شدندشکنى 

  تکلیف شما
حـزب  ، تکلیف دارید به دستگیره و ریسمان محکم الهى چنگ زنیـد ، اما شما

بـر عهـده    و عهد و پیمانى را که رسول خـدا  ، باشید خدا و رسول 
  . ادار بمانیدبدان وف، شماگذاشته

  .  )56(و سیعود غریبا ، فان الاسلام بدا غریبا
و بعدهم به غربت و بـى کسـى   ، زیرا اسلام باغربت و مظلومیت آغاز گردیده

  . دچار خواهد شد
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اصـحاب  «ماننـد  ، وقتى شما به ملت ومملکت خویش بـاز گشـتید  ، بنابر این
وضع خود را بـراى زن و  و از این که ، مخفیانه و با ملاحظه رفتار نمایید» کهف 

زیـرا ایـن   ، پرهیز داشته باشید، فرزند ودوست غمخوار وقوم خویش بیان نمایید
چون اگـر  ، دین خداست که اولیاى او تقیه و مخفى کارى رارعایت کنند) دستور(

  . شما را به قتل مى رسانند، شما وضع خود را افشا کنید
چنانچـه در او  ، سـبى یافتیـد  و فرصـت منا ، اما اگر با پادشاه ملاقات داشتید
، مقدارى از مطالب رادر اختیار اوبگذاریـد ، زمینه پذیرش اسلام رامشاهده کردید

کـه داخـل آن   ، و حصار ایمان اسـت » باب خدا«آن پادشاه ) این روش یا(زیرا 
و ، قلب او را نورانى گردانیده، مگر این که خدااز او پیمان گرفته، نمى شود کسى

  . باشداو را یارى کرده 
بر عهـد و پیمـان خـویش اسـتوار     ، شما به شهرهاى خود باز گردید، بنابراین

که بعـد از مـن واینـان    ، زیرا به زودى روزگارى براى مردم پیش مى آید، باشید
آیات الهى ، که دین خداوند متعال را تغییر مى دهند، قدرتمندانى حاکم مى گردند

دشمنان خـدا را عـزت مـى    ، رساننداولیاى خدارابه قتل مى ، راتحریف مى کنند
تا جایى که زمین از ظلم ، و سنتها ویران مى گردد، بدعتهافراوان مى شود، دارند

  . وستم انباشته مى شود

  امید پیروزى
به وسـیله اهـل   ، چه اینکه خداوند پس از سختى هاى زیاد، اما نگران نباشید

برطـرف مـى   ، ه سوى خدابلاها و ناراحتى ها را از افراد دعوت کننده ب، بیت ما
از عـدل و  ، تاجایى که زمین پس از آن که ازظلم و سـتم انباشـته شـده   ، گرداند

  . قسط لبریز مى گردد
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کار رهبرى بعد از سى ، با من عهدکرده رسول خدا ، این راهم بدایند که
ر حالى که اما د، به من برمى گردد، از وفات آن حضرت) بیست وپنج سال(سال 

گروهـى ازدیـن   ، امت درباره من اخـتلاف راه مـى اندازنـد   ، فتنه ها ظهور کرده
بانـاکثین بیعـت شـکنان    ، و آن حضرت به مـن دسـتورداده  ، خدابیرون مى روند

جنـگ  (مـارقین خـوارج   ، ) جنـگ صـفین  (قاسطین سـتمگران  ، ) جنگ جمل(
و ، را درك کنـد  اگر کسى از شما آن زمـان و آن شـرایط  ، جنگ کنم )57() نهروان

چون بخدا سـوگند ایـن   ، بخواهد بهره اى از جهاد داشته باشد با من همراه گردد
که کتاب خدا وسنت رسـول او آن رابـراى ماخـالص کـرده     ، جهاد خالص است

  . است
ازقیـام و نهضـت   (پلاس خانه خود باشـید  ، خدا شما را رحمت کند، بنابراین

، هر کس ازشما در این مدت بمیـرد ، سدتا زمان ظهور امر ما بر) خوددارى کنید
و هر کس از شـما زنـده   ) وپاداش آنان را خواهد داشت(ازمظلومان خواهد بود 

  . ان شاء االله، که چشم او روشن مى گردد، چیزهایى را خواهددید، بماند
که ایـن قـوم بانـادانى خـود علیـه کـار مـن راه خطـا را         ، امااین راهم بدانید

، یى لازم راندارند عهد پیامبر ما را در باره ما مى شـکنند چون دانا، خواهندپیمود
که عهد خدا و رسول در ، و به زودى درمیان آنان پادشاهى به وجود خواهد آمد

آنچه به آنها تـذکر داده شـده فرامـوش مـى     ، میان آنان کهنه و فرسوده مى گردد
ه هرج ومـرج  تاجایى که ب، چون امتهاى گذشته به بلاهایى مبتلا مى گردند، کنند

چون مدت آنـان طـولانى و بلاهـاى آنـان     ، وفساد و ستمگرى گرفتار مى شوند
اما هر ، و من هم ماموربه صبر و تسلیم دربرابر حکم خدا هستم، شدید مى باشد

رنـج مـى بـرد و خـون دل مـى      ، شخص مؤمنى درآن بلاى عظیم وحوادث تلخ
  . تا جان بسپارد و خداى خویش را ملاقات کند، خورد
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چنگ مى زنند و حوادث سـختى کـه   » ثقلین «واى به حال آنهایى که به ، ماا
از دسـت   )58( واى به حال جوجـه هـاى آل محمـد    ، بر آنان وارد مى کنند

که فاجر و خوشگذران اسـت و  ، خلیفه اى که به زوربرگرده مردم سوار مى شود
  .  )59(فرزند مرا و فرزندان او رامى کشد 

  پیروزى نهایى
آن حجـت  ، زمین را از حجت و پیشوا خالى نمى گـذارد ، ولى خداى مهربان

تـا دلایـل بینـات    ، یا در پس پرده غیبت مى ماند، یاظاهر و قابل مشاهده است
و عطاى الهى متعلق به کسانى باشد که از او پیروى مـى  ، الهى بامردم قطع نگردد

  . کنند
آنـان افـراد کمـى    ؟ تعداد آنان چند نفـر اسـت  ؟ اما چنین اهل ایمانى کجایند

، ولى آنان بزرگوارانى هستند که درپیشگاه خداوند عظمت والایى دارنـد ، هستند
تـا آنـان   ، تاجایى که خداوند به وسیله آنان دین و علم خویش را حفظ مى کند

  . علم الهى را درسینه هاى خویش بپرورانند و به افراد مانند خود منتقل نمایند
بـه خـاطر درك حقیقـت ایمـان     ، اهل ایمان واقعى درچنین روزگارانى، آرى

و یـا  ، و ازروح یقین طراوت واستراحت مـى گیرنـد  ، درامواج علم فرو مى روند
و آنچه راافـراد  ، انس والفت برقرار مى کنند، ازآنچه جاهلان باآن وحشت دارند
  . براى خویش نرم و آسان مى دانند، خوشگذران سنگلاخ مى شمارند

در حالى کـه روحهـاى آنـان بـه عـالم      ، آنان شب رابه صبح مى آورند، آرى
آنان حجتهاى خداوند روى زمـین وامینـان و پناهگـاه بنـدگان     ، بالاوابسته است
امـا آنـان چـه    ، که من شـوق فراوانـى بـه دیـدارآنهادارم    ، آه، آه، خدامى باشند

بهشـت  «و آنهـا را در  ولى خداوند مهربان ما ! ؟صبرتلخى دربرابر دشمنان دارند



268 

 

در کنار هم فـراهم مـى   ، با پدران وهمسران صالح و فرزندان صالح آنان» عدن 
  . آورد

  اشک گرم على 
آن گاه گریه واشک سـر  ، این مطالب را بیان کرد على : سلمان مى گوید

آن حضـرت وداع  و در حالى که با، گریه کردند وآن جماعت هم باعلى ، داد
امـام و بـرادر رسـول خـدا     ، شهادت مى دهیم کـه تـو وصـى   : گفتند، مى کردند
طـولى هـم نمـى    ، ماخصوصیات وعکس تورا نگه دارى مى کنیم، هستى 

نماینـدگانى بـه    )60() یاپس ازخلافت ابـوبکر و عمـر  (کشد که پس ازاین قریشى 
صورت پیامبر ، و ما صورت پیامبران ، شد نزد پادشاه اعزام خواهند» روم «

بعد از ) س -فاطمه (وسیده زنان عالمین ، دو فرزند تو حسن وحسین ، شما
این یاد بودها نزد ما محفوظ خواهد ، را به آنان ارائه خواهیم داد مریم بتول 

وبرهانى که درقلب مابه ودیعت  از نور هدایت، ما هم وقتى نزدپادشاه رفتیم، بود
وکرامت و صبر و شکیبایى در برابر مصایبى که ، او را با خبر خواهیم کرد، نهادى

  . بدان مبتلاشده اى براى اوبیان خواهیم نمود
و نیـز  ، براى دولت تو مرزبانـانى مـى باشـیم   ، پس از بازگشت، اضافه بر این

راستى چقـدر ایـن   . مى آوریمبراى توو پیشرفت کار تو دعوت و تبلیغ به عمل 
از خداونـد توفیـق و اسـتقامت تـو را     ؟ وایـن مـدت طـولانى اسـت    ، بلا عظیم
  . والسلام علیکم و رحمۀ االله و برکاته، خواهانیم

  سه توضیح
، همانطور که در آغـاز ایـن فصـل اشـاره کـردیم     ، درباره سند این کتاب -1

  : اضافه مى کنیم مدارك دیگرى را از عالمان بزرگ و محدثان رجال شناس
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» شـیخ صـدوق   «معروف بـه  ، محمد بن على بن حسین بن موسى قمى: الف
» التوحیـد «در کتـاب  ، بخشهایى از مطالب کتاب سلمان را، هجرى 381متوفاى 

  . آورده است، 316و  286صفحه هاى 
همـه  ، هجـرى  801متوفاى ، حسن بن ابوالحسن محمد دیلمى، ابو محمد: ب

آورده  315 - 299صـفحات  ، 2ج ، »ارشاد القلوب «تاب در ک، خبر جاثلیق را
  .  )61(است 
بخشـهایى  ، هجرى 1111متوفاى ، »علامه مجلسى «، محمد باقر بن تقى: ج

، 10و ج ، 334و ص  328و ص  272ص ، 3ج ، در بحارالانوار، ازاین خبر را
و همه خر جـاثلیق را   9ص ، 55و ج  309و  308ص ، 41و ج  62- 52ص 

  . ذکر نموده است، 82-53ص ، 30در ج 
متوفـاى  » محـدث نـورى   «معـروف بـه   ، میرزا حسـین بـن محمـد تقـى    : د

نفس الرحمن فـى فضـائل   «در کتاب عمیق ، همه کتاب سلمان را، هجرى1320
ضبط نموده ، با ذکر سلسله راویان حدیث، 511-489و ص  329ص ، »سلمان 
  . است
هجـرى بخشـهایى از    1390متوفـاى  ، علامه شـیخ عبدالحسـین امینـى    -ه 
  . آورده است، 179-178ص ، 7ج » الغدیر«را در کتاب عظیم » خبرجاثلیق«

در تـرازوى ادب  ، سلمان فارسـى «در کتاب ، دکتر حسین مجیب مصرى -ز 
» خبـر جـاثلیق   «خلاصه ، »حسین یوسفى آملى «به ترجمه فارسى » وتحقیق 

  . در طى یک صفحه آورده است 215و  214ص ، را
، تاکنون ترجمه کاملى از کتاب سلمان را مشاهده نکـرده بـودم  ، نجانبای -2

و در مـواردى توضـیح   ، بدین جهت همه کتاب را از اول تا آخر ترجمـه نمـوده  
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و نیز مدارکى را از کتابهاى شیعى و اهل سنت در پاورقى به ، اندکى داخل پرانتز
  . آن اضافه کرده ام

، و خبر جاثلیق» کتاب سلمان «در  ،همانطور که در آغاز فصل اشاره شد -3
که ، که قابل بحث و بررسى بیشترى مى باشد، نکاتى وجود دارد، از نظرمحتوایى

  . این کار به وقت دیگرى موکول گردید
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  . 65و  64آیه ، سوره توبه. 51
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  در جبهه هاى جنگ: یازدهم فصل 
  در جبهه هاى جنگ

کـه  ، این صحابى بزرگ و مورد قبـول را ، عظمت و ماندگارى سلمان فارسى
در این ، مورد تمجید و ستایش قرار داده اند، همه مورخان در طول تاریخ اسلام

مسـلمان  «و یک » یک شخصیت چند بعدى «که او ، جهت مهم مى توان دانست
  . بوده است» وارسته همه جانبه 

مسـؤولیت پـذیر نیـز بـوده و مسـؤولیت      ، سلمان در عین زهـد و پارسـایى  
، مرد عبادت و علم و دانـش اسـت  ، را عهده دار مى گردد» مداین «استاندارى  

راه رزم و نبرد در جبهه هاى جنگ را نیز پـیش مـى   ، اما به هنگام دفاع ازاسلام
  . گیرد

، فداکارى هاى وى، جنگهایى را که سلمان در آن شرکت داشته، در این فصل
بـه طـور خلاصـه مـورد     ، ارزشمند و مؤثرى را که او صـورت داده  وابتکارهاى

  . بررسى قرار مى دهیم
این موضوع را نیز باید مورد توجه داشـته  ، اما قبل از بررسى جنگهاى سلمان

، دوشـنبه دوازدهـم ربیـع الاول   ، پیغمبـر  ، که طبق مدارك تاریخى، باشیم
و سـلمان از بـالاى درخـت     )1(ار مدینـه وارد شـده   در کن» قبا«نزدیک ظهر به 

ورود و اسـتقبال از آن  ، خرمایى که مشغول چیدن خرما براى ارباب خود بـوده 
و منتقـى و  ، »حمـد االله مسـتوفى   «و به اعتراف  )2(حضرت را مشاهده مى کرده 

یعنى حدود کمتر از دو ماه پس از (در جمادى الاول همان سال ، سید على خان
سلمان به حضور آن حضرت رسیده و اسـلام آورده  ) یامبربه آن سرزمینورود پ
  .  )3(است 
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چـرا نتوانسـته در   ، اما سلمانى که در سال اول هجرت به آغوش اسلام آمـده 
جنـگ  «و اولین جنگى کـه شـرکت یافتـه    ؟ شرکت کند» احد«و » بدر«جنگ  
ر آن دو علـت ایـن عـدم حضـور د    ، ابن هشام و ابن اثیر جزرى؟ بوده» خندق 
قید بردگى «که وى هنوز در ، از زبان خودسلمان این جهت دانسته اند، جنگ را

و به تـدریج صـورت مـى    » مکاتبه «و چون شیوه آزادى او بر اساس  )4(بوده » 
  . شرکت کند» احد«و » بدر«در جنگ  ، وى نتوانسته است، گرفته

آزادى سـلمان   که یک شـرط ، اگر این جهت را در نظر بگیریم، اضافه بر این
که نهالکارى آن همـان روزهـا انجـام    ، تاسیس نخلستانى بوده، ازسوى ارباب او

به صورتى که به آن نخلسـتان گفتـه   ، اما براى به بار نشستن درختان خرما، شده
واقـع  » جنـگ خنـدق   «که ، یعنى تا سال پنجم هجرت، حداقل چهار سال، شود
  . قى نمى ماندجاى ابهامى با، زمان لازم داشته است، شده

اولین جنگى که سلمان در آن شرکت نمـوده   ، به اعتراف مورخان، به هر حال
و شرکت سلمان و نقـش کـار   ، که اکنون تاریخ آن جنگ، بوده» جنگ خندق «

  : مورد مطالعه قرار مى دهیم، بردى اورا در آن جنگ و سایر جنگها

  »خندق «در جنگ  - 1
و  )5(نامیـده شـده   » احـزاب  «غـزوه  ، مکه در بیان قرآن کری» جنگ خندق «

در ماه شوال سال پنجم هجرت ، بدین مناسبت موسوم گردیده» احزاب «سوره  
زیرا گسترش اسلام که با دعوت و هدایت و صلح صورت مى  )6(. واقع شده است

روز به روز افزایش مى یافت و دشمنان که تحکیم و گسترش این آیـین  ، گرفت
با هر وسـیله اى  ، در مخاطره مى دیدند، فع مادى خویشمقدس آسمانى را بامنا

  ! براى نابودى آن کمرهمت مى بستند
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قبیلـه  «رفتنـد و بـا   » مکـه  «بـه  » مدینه «گروهى از یهودیان ، بر این اساس
بـه  ، پیمان همکـارى بسـتند  ، که آنان نیز از دشمنان پیامبر اسلام بودند» قریش 

بنى فزاره «، »بنى اسد بن خزیمۀ «، »یم بنى سل«، »غطفان «تدریج ازقبیله هاى 
و افراد دیگـرى بـه   » بنى نضیر«و » بنى قریظه «، »بنى مره «، »بنى اشجع «، »

ابـو  «کـه فرمانـدهى آنـان را    ، آنان پیوستند و حداقل ده هزار نفر فراهم آمدنـد 
  .  )7(از قبیله قریش به عهده داشت » سفیان بن حرب 

در » خزاعـى  «چند نفر از اسب سواران ، را خبر این توطئه و نقشه خطرناك
به اطلاع رسـول خـدا   ، فاصله چهار روزه که مى توانستند از مکه به مدینه بیایند

درباره این که از شهر خارج شوند و در ، هم و رسول خدا ، رساندند
یا در مدینه بمانند و از شـهر دفـاع   ، ندهر جا بادشمن برخورد کنند با آنان بجنگ

  .  )8(موضوع را با اصحاب به مشورت گذاشت ، کنند
یـا  ، دربـاره خـارج شـدن از مدینـه    ، که آن حضرت یاران رسول خدا 

امـا طـرح    )9(هفتصد نفر بودند ، ماندن درشهر و دفاع با آنان به مشورت پرداخت
مورد تصـویب رسـول   ، در شهر از سوى سلمان فارسىو ماندن » کندن خندق «

  .  )10(و یاران قرارگرفت  خدا 
در ، سپاه اندك اى رسول خدا : سلمان به عرض رسانید، بر این اساس

؟ پس چه بایـد کـرد  : آن حضرت فرمود، برابرسپاه بزرگ نمى تواند مقاومت کند
تـا  ، دور شهر خندق مـى کنـیم  ! اى رسول خدا : عرض رسانید سلمان به

مـا را  ، و آنان نتوانند از هـر سـویى خواسـتند   ، میان ما و دشمن مانع ایجاد شود
که هر گاه دشمن کشـور  ، شیوه ما در ایران هم چنین بود، مورد حمله قرار دهند

و جنـگ را در  ، بوجـود مـى آوردیـم   خندقهایى ، ما را مورد حمله قرار مى داد
  . مواضع تعیین شده پى گیرى مى کردیم
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پیشنهاد سـلمان را  ، نازل شد جبرئیل به رسول خدا ، بر پایه این روایت
  . و یاران نیز آن را پذیرفتند و پیامبر  )11(موردتایید قرار داد 

  کندن خندق
امـا  ، شهر را مورد هجوم قـرار مـى داد  ، از مسیر مکه به مدینه، جمارتش مها

ازجاهاى دیگر به خاطر استحکام ساختمانها و نخلستانها و افرادى کـه در شـهر   
بـدین جهـت در تشـریح نقشـه     ، تا حدى شهر محفوظ مى مانـد ، حضورداشتند

  : خندق نوشته اند
بـه  ، رقى بوده استواقع در قسمت شمال ش» شیخان «مبدا خندق از دو برج 

متصـل شـود و مرکـز آن در    » مذاد«شمالى واقع در » ثنیۀ الوداع «طورى که با 
تـا  » سـلع  «و باز از آنجـا هـم بـه طـرف کـوه      ، باشد» جبل بنى عبید«مغرب  

سپس طوایفى کـه در طـرف غربـى شـهر سـکونت      ، پیچ بخورد» مسجد فتح «
  .  )12(ادامه دادند » مصلى «به ابتکار خود این فاصله را تا ، داشتند

طبق تقسیم کـارى  ، صادر شد دستور کندن خندق از سوى رسول خدا 
رسـول خـدا   . هر ده نفـر مـى بایسـت چهـل ذراع حفـر کننـد      ، که به عمل آمد
، را جانشین خود قرار داد» عبداالله بن مکتوم «براى نگهدارى شهر مدینه  
بـا بیـل و کلنـگ و تبـر و زنیـل و وسـائل        )13(ود با سه هزارنیروى ارتشى و خ

  . حفارى آن روز مشغول کندن خندق شدند
مهاجران و انصـار گـروه   ، مردان مؤمن جنگى پیوسته تلاش و کوشش داشتند

، نعمان بن مقرن مزنـى ، حذیفه، سلمان با عمروبن عوف، گروه فعالیت مى کردند
و بـه   )14(، سخت مشغول کار بودنـد ، ت نفرى از انصارومجموعا در یک گروه هف

اما سلمان که هنوز زبـان عربـى   ، هنگام کار هر یک اشعارى را زمزمه مى کردند
از ایـن جهـت ناراحـت    ، نمى توانست شعر عربى بخواند، را خوب نیاموخته بود
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و در حـق او دعـا   ، داز ناراحتى سلمان اطلاع پیدا کر که رسول خدا ، بود
که بـه دنبـال   ، ولو به اندازه گفتن یک شعر باز گشاید، تا خداوند زبان اورا، کرد

  : سلمان به سرودن این اشعار پرداخت دعاى پیغمبر 
  مــــالى لســــانا، فــــاقول شــــعرا

ــرا       ــوة و نصــ ــى قــ ــال ربــ   اســ

   
ــرا   ــدو الطهـ ــدوى و عـ ــى عـ   علـ

ــاز ا       ــار، حـ ــد المختـ ــرامحمـ   لفخـ

   
ــرا     ــان قص ــى الجن ــاك ف ــى ات   حت

  مــع کــل حــوراء نحــاکى البــدرا         

   
تـا  . از پرودگار خویش قوت و یارى مـى طلـبم  ، من زبان شعر سرودن ندارم
. که مایه افتخار ماست پیروز گردم، برگزیده بردشمن خود و دشمن محمد 

، فرشـتگان زیبـاى سـیاه چشـم    و بـا  ، و دربهشت به قصر شـکوهمند راه یافتـه  
  . همنشین باشم

با شنیدن ایـن  ، مسلمانان جنگاورى که گروه گروه مشغول کندن خندق بودند
سـلمان از  : هـر قبیلـه اى فریـاد مـى زد    ، اشعار و مشاهده دلاورى هاى سلمان

منـا  سـلمان  : با شنیدن این ادعاها و فریادها فرمود امارسول خدا ، ماست
  .  )15( اهل البیت 

  قدرت دلاورى
تعـدادى  ، در کارآیى کندن خندق، موضوع قدرت و توانایى سلمان کهنسال را

  . ازاصحاب روایت کرده اند و در کتابها هم آمده است
نقشه خندق را  رسول خدا : گفته اند» انس بن مالک «و » ابن عباس «

اما سـلمان چـون مـرد    ، و هر ده نفر مى بایست چهل ذراع حفر کنند ،تعیین کرد
او را از خـود  ، هر گروه از مهاجر و انصـار مـى خواسـت   ، شجاع ودلاورى بود

امـا رسـول خـدا    ) تا از کاربیشتر و عنوان افتخار آمیز او بهره منـد گـردد  (بداند 
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است  ن از خاندان ما اهل بیت سلما: این بحث را خاتمه داد و فرمود 
)16(  .  

به انـدازه ده  ، سلمان مرد شجاع و نیرومندى بود: در مورد دیگرى مى خوانیم
و مى توانست در هر روز پنج ذراع در پـنج ذراع خنـدق حفـر    ، نفرکار مى کرد

و بیهـوش  ، واقع شـد » قیس بن ابى صعصعه «تا جایى که مورد چشم زخم ، کند
آن ، چـاره خواسـتند   در این مورد از رسول خـدا  ، به زمین افتاد گردید و

کنار اوبروید و او را وضو و غسل بدهید و آب آن را در ظرفـى  : حضرت فرمود
به این دستور عمل نمودند و سلمان بهبودى . جمع کرده و پشت سر اوخالى کنید

   . )17(یافت و به کار خود ادامه مى داد 

  »مداین «و » حیره «کاخهاى 
، اما در آن حال واقعه عجیبـى رخ داد ، سلمان کلنگ مى زد و خندق مى کند

کـه هـر چـه بـر آن     ، او درحین کلنگ زدن به صخره سفید سختى برخورد کـرد 
  ! کلنگ کارآیى نداشت و چیزى از آن کنده نمى شد، کلنگ مى زد

یکى سلمان مشغول کار بود و متوجه شد هر چه که در نزد رسول خدا 
کلنـگ را از  ، وارد گودال شد، جز برقى جهیدن نمى گیرد، سلمان کلنگ مى زند

دست سلمان گرفت و سه ضربه کلنگ بر صـخره وارد آورد و سـه نوبـت بـرق     
  . جهید

  ؟ این برق ها را دیدى: بعد سلمان را مخاطب قرار داد و فرمود
کلنگ را گرفـت و بسـم االله گفـت و     پیغمبر : دهدر بیان دیگرى هم آم

و جرقـه  ، که سنگ سه قسمت شـد ، ضربه سخت کلنگى بر آن سنگ وارد آورد
آن گاه رسـول  ، چون نورى در شب ظلمانى درخشید» یمن «اى از آن به سوى 

را بـه دسـت   » یمـن  «بـر   کلیدهاى پیروزى: تکبیرگفت و ادامه داد خدا 
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که بـه  ، را مشاهده مى کنم» صنعا«درهاى ، اکنون من درهمینجا که هستم، آوردم
  ! دندانهاى سگ مى مانند

و نـورى از  ، باز سنگ سه قسـمت شـد  ، بعد ضربه دیگرى به سنگ وارد کرد
اکنـون  : که باز آن حضرت تکبیر گفت و ادامه داد، جهیدن گرفت» روم «جانب  

، به خدا سوگند من از همین جـا ، را به دست آوردم» شام «روزى بر کلیدهاى پی
  . کاخهاى سرخ آنجا را مشاهده مى کنم

اکنـون کلیـدهاى فـتح    : و فرمـود ، سپس ضربه سوم را بـر سـنگ وارد آورد  
مـن از  ، به خدا سـوگند : آن گاه تکبیر سر داد و گفت، به من عطا شد» فارس «

که چـون دانـدانهاى   ، را مى بینم» ن کسرى مدای«و » حیره «همین جا کاخهاى  
اوصاف ایران را براى سلمان  آن گاه رسول خدا . سگ خودنمایى مى کنند

همینطـور اسـت کـه مـى گـویى اى رسـول خـدا        : و سلمان هم گفت، بیان کرد
 .  

بعـد از مـن بـه    ، این پیروزى هـا : اى سلمان: فرمود سپس رسول خدا 
  .  )18(دست مى آید 

  ماجراى جنگ خندق
: آن طور که نوشته اند، فداکارى زیادى نمودند، مسلمانان در این دفاع مقدس
که عرض آن حدود ده متر و عمـق آن پـنج   ، حدود پنج و نیم کیلومتر فاصله را

گاهى هم در اثـر کمبـود مـواد    و ، در حالى که بعضى روزه دار هم بودند، متربود
بـه انجـام   ، بـه مـدت شـش روز    )19(خوراکى ازگرسنگى سخت رنج مى بردنـد  

بـا خنـدق و راه   » ابوسفیان «و آن گاه که سپاه دشمن به فرماندهى  )20(. رساندند
ان هـذه  ، واالله: فریـاد برداشـتند  ، مواجـه شـدند  » مدینه «مسدود براى ورود به 
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کـه هرگـز   ، این نقشه اى است، به خدا سوگند )21(. دهالمکیدة ما کانت العرب تکی
  . عرب نمى توانست آن را طرح ریزى کند

ناچـار روز پـنجم   ، سرانجام دشمن پـنج روز را در سـرگردانى بـه سـر بـرد     
و بـا اسـب خـویش    ، شجاع ترین آنها از فرصتى استفاده کرد» عمروبن عبدود«

با وى درگیر شد  ا امام على ام، خود را به داخل محدوده سپاه اسلام رسانید
و از مسـلمانان نیـز   ، دشمن در مجموع هشت کشـته داد . و او را از پاى درآورد

و دشمن پس از یک ماه سرسختى با کمبود مواد  )22(شش نفر به شهادت رسیدند 
  .  )23(غذایى دست به گریبان شدند و ناچار راه برگشت و شکست را پیش گرفتند 

 به فرمانـدهى رسـول خـدا    ، سپاه اندك ولى مقاوم اسلام، یببدین ترت
و نیـز  ،  )24(یادآور شده » احزاب «وعنایت خداوندى که آن را در چند آیه سوره 

در برابـر  ، جهت حفاظت از کیان اسـلام ، ابتکارسلمان فارسى براى کندن خندق
  . یروزى سربلندى دست یافتبه پ، کفر و نفاق» احزاب «بزرگترین هجوم 

  »طائف «در جنگ  - 2
، جنگ دیگرى را که سلمان در آن و در رکاب رسول خداشرکت فعال داشـته 

اما در اینجا نسبت به برخى از مورخین باید اظهـار  . بوده است» طائف «جنگ 
یا تحت نفـوذ و اسـتثمار حکومتهـاى    ، آنان را بى لیاقت یا مغرض، تاسف نمود
و آثار آنان را بـه وسـیله سیاسـتهاى    ، یا اصولا آنان بى گناه بوده، جائر دانست

  . تحریف شده شمرد، و یا با دست اجانب ضد اسلام، شیطانى حاکمان جور
هجرى و صاحب  207متوفاى » محمد بن عمر واقدى «مورخین غیر از ، زیرا

در سال هشتم هجـرى  » طائف «که حضور سلمان را در نبرد » امتاع الاسماع «
در زمان حیـات رسـول خـدا    » خندق «سایر مورخین پس از جنگ ، آورده اند
  . به بوته فراموشى سپرده اند، حضور نظامى سلمان را در سایر جنگها
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متوفاى  )28(ابن حجر عسقلانى ، 655متوفاى  )27(ابن ابى الحدید ، 630متوفاى 
اما با یـک مضـمون و مفهـوم دربـاره     ، همه این عبارت را بااندکى تفاوت، 852

اول مشاهده الخندق و لم یفته بعد ذلک مشهد مع رسول االله : سلمان آورده اند که
 .  

سـلمان  ، بـود و پـس از آن  » خنـدق  «، اولین جنگى که سلمان شرکت نمود
  . ز دست ندادا حضوردر هیچ جنگى را به همراه رسول خدا 

ــابراین ــان ، بن ــن مورخ ــراف ای ــه اعت ــدا  «، ب ــول خ ــان رس ــلمان در زم س
که بـه حـدود سـى    ، یعنى در همه جنگها» هیچ جنگى را از دست نداده  

حضور » جنگ خندق «که باید به غیر از ، شرکت داشته است، جنگ مى رسیده
در حالى که این کار متاسفانه ، اشنداو را در بیست و نه جنگ دیگرمطرح کرده ب

آنان را ، یا خود آنان سیرقومیت بوده و روح نژاد پرستى جاهلى، صورت نگرفته
اینگونـه  ، و خلاصـه ، ایرانى بازداشـته اسـت  » سلمان فارسى «از مطرح نمودن 

تـاریخ  : که گفته انـد ، و شایدبدین جهت است، کارها در تاریخنگارى سابقه دارد
  . فارسى است» اریک ت«ترجمه واژه 
در ، و حضور و ابتکار سـلمان فارسـى  » جنگ طائف «به سراغ ، به هر حال

  . آن جنگ مى رویم
» هوازن «قبیله ، در سال هشتم هجرت و گسترش اسلام» فتح مکه «پس از 

ــدهى  ــه فرمان ــا رســول خــدا  » مالــک بــن عــوف نصــرى «ب ــگ ب ــراى جن ب
  . آماده جنگ با رسول خداشدند، اسلام و پیشگیرى ازنفوذ 

از مکه حرکـت کـرد و   ، در حالى که دوازده هزار سپاهى داشت، پیامبر اسلام
امـا  ، رسـید » حنـین  «شب سه شنبه دهم شوال سال هشتم هجرى به سـرزمین  
» عجب و شگفتى شـد «فراوانى سپاه به تعبیر قرآن کریم براى مسلمانان موجب 
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افراد دشمن از دره هاى مختلف غافلگیرانـه بـه سـپاه     و به همین جهت وقتى )29(
ولـى پایـدارى   ، آنان در مرحله نخست تـار و مـار شـدند   ، اسلام هجوم آوردند

و شمشـیر زدنهـاى   » عباس بـن عبـد المطلـب    «فریادهاى  ، رسول خدا 
، سبب شـد  )30(» ام حارث «و » ام سلیط «، »ام سلیم «، »ام عماره «زنانى چون 

و سرانجام این جنـگ بـا بـه اسـارت درآوردن     ، که مسلمانان فرارى باز گردند
جنـگ  ، و به دسـت آوردن غنـائم فراوانـى    )31(» شش هزار نفر از افراد دشمن «
  . به پایان رسید، به نفع و پیروزى اسلام» حنین «

  به سوى طائف
و » جنـگ حنـین   « و فراریـان » هـوازن  «با توجه به اینکه تعدادى از افراد 

گریخته بودند و طبق گزارشهایى احساس توطئـه  » طائف «سایردشمنان به شهر 
در مرحله نخست براى دعـوت  ، تصمیم گرفت رسول خدا . و خطرمى شد

جنگ با آنان برخورد کند و آتـش  ، و در صورت لزوم، مردم آن سامان به اسلام
پس از آن که امام على  رسول خدا ، بدین جهت )32(فتنه آنان رافرو نشاند 

طائف اعزام داشته بود و آن حضرت بـه ایـن   » بت هاى «را براى شکستن  
بـه همـراه یـاران    ، خود در همان شوال سال هشتم هجـرت  )33(کار توفیق یافت 

و در آن نماز خوانـد و   در سرمنزل آخر مسجدى بنا کرد، گردید» طائف «روانه 
اما چون افراد دشـمن در  ، رسید» طائف «با سپاه خویش به نزدیکى حصاربلند 

تعدادى از یاران آن حضرت با تیر باران دشمن ، برجهاى بلند سنگر گرفته بودند
را » طـائف  «ناچار شـهر  ، و داخل شدن به شهر کار سختى بود، از پاى درآمدند
مدت بیست روز به محاصـره  » ابن هشام «و » رى طب«یا به قول ، مدت ده روز

جنگ سختى در گرفت وطائفیان از بالاى بامها و برجها بـا   )34(. خویش درآوردند
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سپاه اسلام را موردحمله قرار مى دادند و مجروح ، تیر و سنگ و پاره هاى آهن
  . و مقتول مى کردند
» دبابۀ «و » منجنیق «براى اولین بار از ، و سپاه اسلام در نتیجه پیامبر 

تا بتوانند حمله هـاى دشـمن را دفـع کننـد و آتـش فتنـه را       ،  )35(استفاده کردند 
  . خاموش سازند

که شبیه تانکهاى جنگـى  ، وسیله پرتاب کردن تیر به داخل حصار بوده، دبابه
  . گفت» ارابه «و شاید هم بتوان به ان ، امروزى بوده است

بـا یـاران    گوینـد رسـول خـدا    : واقدى مى نویسند» منجنیق «درباره 
» منجنیـق  «عقیده من ایـن اسـت کـه    : و سلمان فارسى گفت، خودمشورت کرد

و دشمن هم ، بر حصارها منجنیق مى گذاشتیم، ما در سرزمین فارس، نصب کنیم
و گـاه  ، پیروز مى شـدیم  ما بر دشمن به این وسیله، علیه ما همان کاررا مى کرد
مدت محاصره طـولانى خواهـد   ، واگر منجنیق نباشد، دشمن بر ما پیروز مى شد

  . شد
: برخى هم گفتـه انـد  . منجنیق تهیه کنند: دستور داد آن گاه رسول خدا 

که در نواحى مکـه بـود   » جرش «از » یزید بن زمعۀ «را » دبابه «منجنیق و دو 
  .  )36(بود  آورده

و نیـز  » سلمان فارسى «به وسیله » منجنیق «با طرح یا ساختن ، به هر حال
بـه جنـگ بـى امـان      امام على ، سپاه اسلام به نبرد ادامه داد» دبابه «تهیه  

کسـى را  ، پرداخت وطائفیان که مدت بیست روز در محاصره سپاه اسلام بودنـد 
از افراد  )37(نان در این جنگ چهارده شهید دادند وپس از آن که مسلما، فرستادند

و این جنگ با پیروزى اسـلام بـه پایـان     )38(مسلمان شدند » قبیله ثقیف «دشمن 
  . دفع گردید، اگر چه بسیارى از آنان مسلمان نشدند، و خطر طائفیان، رسید
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  »قادسیه «در جنگ  - 3
ایـران را مـى    سـرزمینهاى ، با دعوت و هـدایت خـویش  ، وقتى ارتش اسلام

در » ابـو عبیـداالله جـراح    «معـروف بـه   » ابو عبیـده ثقفـى   «گشودفرمانده آنان 
و نیز چهار هزار نفر از مسلمانان مفقود و در آب غـرق  ، سرزمین شام کشته شد

، بدین جهت تصمیم گرفت، این فاجعه براى خلیفه دوم سنگین تمام شد )39(شدند 
بصـره و شـام علیـه دشـمن     ، کوفه، مدینه ،مکه، یمن، همه نیروهاى مسلمان رااز

اما درباره این که خود ، دشمن را سرکوب سازد، بسیج کرده و به فرماندهى خود
بـا امـام علـى    ، مدینه را ترك گوید و فرماندهى ارتش اسلام را عهده دار شـود 

صـلاح  » رومیان «و آن حضرت با توجه به احتمال هجوم  )40(مشورت کرد  
  .  )41( از مرکز اسلام خارج شود» عمر« ندانست

تـا بـه   ، به فرماندهى ارتش اسـلام انتخـاب شـد   » سعد وقاص «بدین جهت 
  .  )42(در عراق اعزام شود » قادسیه «

، که امروز نیز شهرى در عراق است و با همین نام خوانده مـى شـود  ، قادسیه
» غـذیب  «تـا   و چهـار میـل  » کوفـه  «پانزده فرسنگى ، آن روز در مغرب ایران

  .  )43(فاصله داشت 
، فرمانـدهان ، تاریخ ایـن جنـگ  : چهار موضوع مهم، »جنگ قادسیه «درباره 

مناسـب خواهـد بـود بـه     ، و تعداد سـپاهیان طـرفین  ، انگیزه هاى طرفین درگیر
  : طورخلاصه مرورى داشته باشیم

، مورخـان قـرن دوم هجـرى تـا کنـون     ، درباره تاریخ وقوع این جنـگ  - 1
، وقوع جنگ قادسیه را» طبرى «و » مسعودى «اما ، نظرهایى داشته اند اختلاف

» عمر بـن خطـاب   «، در زمان خلافت، در اول ماه محرم سال چهاردهم هجرى
  .  )44(نوشته اند 
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، »عمـر «از سوى ، همانطور که در بالا هم اشاره شد، فرمانده سپاه اسلام - 2
بـا هـزاران نفـر    » عـراق  «سـوى  به » مدینه «بود که از » سعدبن ابى وقاص «

و در نتیجه ، و انگیزه او ادامه دعوت اسلامى و گسترش حوزه اسلام، حرکت کرد
که پس از سه مـاه توقـف   ، علیه سرزمینهاى اسلامى بود، دفع حمله ارتش ایران

  .  )45(راهى عراق گردید » ثعلبیه «در 
برابـر وعـده هـاى    در » مغیرة بن شعبۀ ثقفـى  «انگیزه سپاه اسلام را که  - 3

و ، دعـوت بـه اسـلام   ، به همراه یک گروه اعزامى اعلام کردنـد » رستم «مادى  
  .  )46(به عبادت خداوند بود ، آزادى انسان ازبردگى

کـه وى  ، بـود » رستم فرخ زاد«، »یزدگرد«از سوى ، اما فرمانده ارتش ایران
با توجه به  )47( »سیلحین «و » حیره «بین » اعور«نیز پس از چهار ماه توقف در 

سمنان و دامغـان  (قومس ، رى، اصفهان، اینکه منتظر ماندتا نیروهاى او از همدان
و بـا توجـه بـه    ، اردوگاه تشکیل داد» مداین «در  )48(. و نهاوندبرسند) و شاهرود

، یزدگرد مى خواست، این که حوزه اسلام با سرعت زیادى در حال گسترش بود
  . از نفوذ سپاه اسلام جلوگیرى کند، ایرانبراى حفظ امپراطورى خود در

آنان را که از مدینه » احمد بن داود دینورى «، درباره تعداد ارتش اسلام - 4
و سایر جاهـا بـه آنـان افـزوده گردیـده      » شام «یا افرادى را که از ، آمده بودند

م مجموع افراد سپاهیان اسـلا » طبرى «اما  )49(بیست ودو هزار نفر دانسته ، بودند
هشتاد و سـه هـزار   » مسعودى «و  )50(حدود سى هزار نفربرآورد کرده است ، را

  .  )51(نوشته است 
شصـت  » مسـعودى  « )52(، سى هـزار نفـر  » طبرى «را » رستم «تعداد ارتش 

و همه این سه مـورخ   )54(یکصد و بیست هزار نفر مى داند » بلاذرى «و  )53(هزار 
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را که آن روز مرکبهـا و وسـائل جنگـى    »  فیل«براى این ارتش حضور سى نفر 
  .  )55(مطرح کرده اند ، خطرناك بود

معنویت و نجات ایران از آتـش بـت   ، موضوع مهم درباره هدف ارتش اسلام
بدین جهت در این جنگ هم نخست دعو ت بـه اسـلام و هـدایت    ، پرستى بوده

ان و جراحان گروه پزشک، این سپاه به قدرى مجهز بود که. افرادرا مطرح مى کرد
» عبداالله بن ربیعه بـاهلى  «به عهده ، کار قضاوت و اداره امور مالى، همراه داشت

وسرپرستى و هدایت این گروهها را سلمان فارسى دانشـمند و کهنسـال بـه    ، بود
  .  )56(عهده داشت 
، جنگ قادسیه که چهار روز با سختى هاى فراوانى طـول کشـید  ، به هر حال

فرمانـده  » رستم «درآمدن چهار هزار ایرانى و کشته شدن  سرانجام با به اسارت
، با پیروزى اسـلام ، میلادى 635مطابق با ، در محرم سال چهاردهم هجرى، آنان

و سلمان فارسى هم با عظمت تمام نقش ارشـاد و هـدایتگرى    )57(به پایان رسید 
  . خویش رانسبت به هموطنان خویش ایفا نمود

  »مداین «در فتح  - 4
 372جغرافـى دانـى کـه بـه سـال      . یعنى شهرها است» مدینه «جمع ، نمدای

و ، مداین شهرکى است بـر مشـرق دجلـه   : هجرى از آنجا دیدن کرده مى نویسد
. که ایوان کسرى خواننـد ، و اندر آن یک ایوانى است، مستقرخسروان بوده است

گ بوده و و این شهرى بزر، هیچ ایوانى از آن بلندتر نیست اندر جهان: گویند که
  .  )58(وآبادانى آن به بغداد بردند ، با آبادانى

بـه معنـاى شهرسـتانهاى    » ته سى فـون  «از اصل » تیسفون «نام فارسى آن 
  . شده است» طیسفون «که به عربى ، ایران است
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که بـه نـام خـاص شـهرى عمـده      ، پایتخت پادشاهان ساسانى بوده، تیسفون
یعنـى شـهرهاى پادشـاه    » مـاحوزه  «ى که به زبان سـریان ، ازمجموعه شهرهایى

  . اطلاق مى گردیده است، خوانده مى شده
عبارت است از هفت ، گفته مى شده» تیسفون «که به آن ، مجموعه شهرهایى

  : شهر
  . در ساحل غربى دجله، یا سلوکى یا سلوکیه، وه اردشیر - 1
  . در ساحل شرقى دجله، رومگان - 2
  . جلهدر ساحل غربى د، در زنى ذان - 3
  . در ساحل غربى دجله، ولادش آباذ - 4
  . واقع در ساحل غربى دجله، اسپانیر - 5
  . واقع در ساحل شرقى دجله، ماحوزا - 6
  .  )59(در ساحل شرقى دجله ، پایتخت پادشاهان ساسانى، تیسفون - 7

مـى تـوان تیسـفون را مرکـز هفـت      ، بر اساس شرحى که در بالا ارائـه شـد  
  . ر شهرها را نیز تحت پوشش داشته استکه سای، شهردانست

کـه در سـى   ، مـداین را مجموعـه شـهرهاى عراقـى دانسـته     ، لویس معلـوف 
، و پس از فتح قادسـیه ، قرار دارد» دجله «و در کنار » بغداد«کیلومترى جنوب 

  .  )60(فتح شده است » سعد بن ابى وقاص «به وسیله ، میلادى 637در سال 
ه شهرهایى که پایتخت هفتصد سـاله ساسـانیان   مجموع» مداین «به هر حال 

بـه دسـت   ، و کاخ سفید آن با سـنگهاى مرمـر بـه آسـمان سرکشـیده بـود      ، بود
فـتح آن  ، امـا قبـل از آن کـه   . مسلمانان فتح شد و به حوزه اسلام افزوده گشت

به  را نامه رسول خدا ، را بررسى کنیم» سلمان فارسى «سرزمین و نقش  
  : مطالعه مى کنیم، پادشاه ایران
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  »خسرو پرویز«به  نامه پیامبر 
کـه نامـه بـراى سـرداران و     ، در سـال ششـم هجـرت   ، رسول گرامى اسـلام 

نامه اى هم به شرح زیر ، پادشاهان مى نوشت و آنان را به اسلام دعوت مى کرد
  : پادشاه ایران نوشت» خسروپرویز«براى 
  االله الرحمن الرحیم بسم

سلام بر کسى کـه  ، به کسرى بزرگ فارس از جانب محمد رسول خدا 
خـدایى  ، و شـهادت بدهـد کـه   . و به خدا و رسول ایمان آورد، هدایت را بپذیرد

بنـده و فرسـتاده    و محمـد  ، جزخداى یگانه نیست و شریکى هـم نـدارد  
   .خداست

چون من فرستاده خداوند به سوى ، من تو را به سوى خداوند دعوت مى کنم
و بـراى کـافران احقـاق    ، تا زندگان را بیم دهم و بیدار گردانم، همه مردم هستم

و اگر از زیـر بـار حـق    ، سلامت خواهى یافت، اگر تو اسلام بیاورى. حق نمایم
  .  )61(بود  گناه همه مجوسیان بر گردن تو خواهد، شانه خالى کنى

وى ، رسید» خسرو پرویز«به دست » عبد االله بن حذاقه «وقتى نامه به وسیله 
و پذیرفتن محتـواى  ، را جلوتر از نام خویش دید ازاین که نام رسول خدا 

، ه کـرد را پار نامه رسول خدا ، نامه براى او سنگین و بر خلاف انتظار بود
آن ، رسـید  و آن گاه هم که خبراین بى احترامى بـه گـوش رسـول خـدا     

در بیان دیگرى ، او مملکت وقدرت خود را پاره پاره کرده است: حضرت فرمود
در سـال   )62(. خداوند مملکت او را پاره پاره گردانـد : آن حضرت دعا کرد، آمده

وقتى سـلمان  » مدینه «به دور شهر » خندق «ن  به هنگام کند، پنجم هجرت نیز
وبه سنگ سفید سختى در دل خـاك  ، کلنگ مى زد» خندق «فارسى براى حفر 

جرقـه  ، آن سـنگ را شکسـت  ، کلنگ را گرفت رسول خدا ، برخورد کرد
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زى بر بخشـى از  هر یک را مژده پیرو که رسول خدا ، هایى جهیدن گرفت
  .  )63(! یا سلمان، هذه فتوح یفتح االله بعدى: کشورها تلقى نمود و از جمله فرمود

  . بعد از من واقع خواهد شد، اینها پیروزى هایى است که! اى سلمان
قبـل از شـروع جنـگ    » سـعد وقـاص   «وقتى هیات اعزامى ، از سوى دیگر

» خسرو پرویـز «انده ارتش فرم» رستم فرخ زاد«براى گفت و گو با » قادسیه «
سـخت ناراحـت و   ، رستم وقتى سخنان محکم و قاطع آنان را شنید، نزد او رفت
مملکت او از آسمان بـه زمـین سـقوط    : زیرا وى درخواب دیده بود، منقلب شد
  .  )64(کرده است 

چگونـه لبـاس   ، پس از بیست و یـک سـال   سخن پیامبر ، اکنون ببینیم
چگونه سزاى پا روى عقل و فطـرت گذاشـتن را   ، خسرو پرویز؟ ل مى پوشدعم

چگونـه بـه   ، کشته شد» جنگ قادسیه «که خود در » رستم «وخواب ؟ مى بیند
  ! ؟طور کامل تعبیرمى گردد

  ادامه جنگ
فرمانـدهان خـود را از دسـت داده    » جنگ قادسـیه  «که در ، ارتشیان فارس

یعنى پایتخت ایران پناه جسته بودند » مداین « گریخته و به» قادسیه «از ، بودند
عبور کنـد و بـه سـرزمین مـداین     » شط دجله «اما سپاه اسلام مى بایست از  )65(

را اردوگاه قرار » مداین «روبروى ، براى این منظورداخل خاك عراق. وارد شود
به طورى که دو نوبت خرما رسید ، دادند و مدت بیست و هشت ماه اقامت کردند

، عبـور کنـد  » شـط دجلـه   «اما وقتى سپاه اسلام مى خواسـت از   )66( خوردندو 
 )67(مشاهده کرد پارسیان قایقها و پلهاى ارتباطى را آتش زده و نابود کرده بودند 

عبور کند و به سـرزمین  » شطدجله «ناچار سپاه ى بایست بدون وسیله لازم از 
  . وارد گردد» مداین «
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و از این کـه  ، در جلو نیروها قرار داشت، اسلام فرمانده سپاه» سعد وقاص «
در ، اما بالاخره بسم االله گفت و با اسـب خـود  ، بااسب به آب بزند نگرانى داشت

شـدند و سـایر   » نهـر «وارد ، حالى که سلمان نیز در کنـار او حرکـت مـى کـرد    
در حالى کـه  » سعد«ولى ، نیروهاى مسلمان در آب دنبال آنان حرکت مى کردند

ذلـک  : این آیه قرآن را تـلاوت مـى کـرد   ، د به آب پریشان وبیمناك بوداز ورو
  .  )68(تقدیر العزیز العلیم 

به آب زدن را خطرناك تلقى مى کرد و بـراى آن بیمنـاك   ، سعد وقاص، آرى
سرنوشت خود را به عهده خداوند علـیم  ، بود وبه همین دلیل با خواندن آیه فوق

  . مى سپرد، وحکیم
  : به استمداد از ذات مقدس خداوند پرداخت و مى خواند، اضافه بر این

، و لیهزمن عدوه، و لیظهرن دینه، واالله لینصرن االله ولیۀ، حسبنا االله و نعم الوکیل
  .  )69(ان لم یکن فى الجیش بغی او ذنوب تغلب الحسنات 

خداونـد  ، بخدا سـوگند ، خداوند ما را کفایت مى کند و او خوب وکیلى است
و دشـمن خـود را   ، دین خود را پیروز مى گرداند، ا یارى مى کنددوست خود ر

و گناهان خوبى هـا  . اگر در ارتش مسلمانان ستمى نباشد، به شکست مى کشاند
  ! را مغلوب نگردانند

عالمانه و حکیمانه لب به سخن مـى  ، که همیشه و همه جا، سلمان فارسى هم
را » خنـدق  «در جنـگ   نغمه پیروزى رسول خدا ، و اضافه بر این، گشود

مفهـوم تـرس و   » سـعد وقـاص   «وقتى از سـخن  ، درگوش جان زمزمه مى کرد
با اعتماد به ایمان خویش و با شناختى که از سـپاه اسـلام   ، نگرانى احساس کرد

با لحن دلگـرم کننـده و نویـد    ، داشت وهمچنین به اوضاع ارتش مقابل آگاه بود
  : پرداخت» سعد«دلدارى و راهنمایى  اینگونه به، بخشى
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اما والذى نفس سلمان ، کما ذلل لهم البر، ذللت لهم واالله البحور، الاسلام جدید
  .  )70(لیخرجن منه افواجا کما دخلوه افواجا ، بیده

و قسم به خـدا دریاهـا   ) و ملت آن نیکوکار مى باشد(اسلام دین جدید است 
  . کى براى آنها رام و آسان استهمانطور که خش، براى آنها رام شده

» دجله «مردم گروه گروه از آب ، به خدایى که جان سلمان در اختیار اوست
  . همانطور که گروه گروه به آن وارد شدند، بیرون مى آیند

آب براى آنان رام شـد و بـه طـور طبیعـى از روى آن     : مى نویسد» طبرى «
چون جمعیت مانند طبقى روى  ،کسى از آنان غرق و مفقود نشد، عبورمى کردند

و همانطور کـه سـلمان   ، آب حرکت مى نمودند و با هم مشغول گفت و گو بودند
  .  )71(به ساحل رسیدند ، وعده داده بود

تـا  ، فارسیان را بـه وحشـت انـداخت   ، اینگونه به آب زدن سپاه اسلام، بارى
ه یکـى از  آن گـا ! دیـوان آمدنـد  ، دیـوان آمدنـد  : جایى که آنان فریاد مى زدنـد 

شـما نمـى   ! اى جماعت عرب: نام داشت فریاد زد» خرداد«فرماندهان آنان که  
نیروهـاى مسـلمان را تیـر    ، سپس به دستور او سـپاهیان ، توانید با ما مقابله کنید

  .  )72(باران کردند 

  رهبرى سلمان
» مـداین  «را پشت سرگذاشت و به اولین شهر » نهر دجله «وقتى سپاه اسلام 

، همـانطور کـه شـیوه مسـلمانان بـود     ، رسیدند» وه اردشیر«یا » بهرسیر«یعنى  
در مقـام رهبـرى ارتـش اسـلام     ، سلمان فارسى باتوجه به این که اهل ایران بود

با پارسیان سخن بگوید و آنان را بـا صـلح و صـفا بـه اسـلام      ، ماموریت یافت
  . دعوت کند
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و مـى بایسـت   ، بـود در آنجا سلمان پیشواى مسلمانان : مى نویسد» طبرى «
بدین جهت ، آنان را به اسلام دعوت کند، درمراحل مختلف در برابر ارتش مقابل

  : دعوت خود را بدینگونه آغاز کرد، خطاب به مردم ایران، درآن شهر
، و لکم فى ثلاث ادعوکم الیها ما یصلحکم، انى منکم فى الاصل و انا ارق لکم

و الا نابـذناکم  ، و الا فالجزیـۀ ، کم ما علینـا لکم ما لنا و علی، ان تسلموا فاخواننا
  .  )73(ان االله لا یحب الخائنین ، على سواء

من شما را دوست مى دارم و مـى خـواهم   ، اصل و ریشه من هم ایرانى است
بدین جهت در سه وبت شما را به آنچـه خیـر و صـلاح شماسـت     ، مهربانى کنم

و در حقوق و تکالیف ، ید بوداگر مسلمان شدید برادران ما خواه، دعوت مى کنم
» جزیـه دادن  «بایـد  ، و اگر در برابر اسلام تسلیم نشدید، باما مساوى مى باشید

زیـرا  ، ما ناچاریم با شما دست به جنـگ شـویم  ، در غیر این صورت، رابپذیرید
هرگز دوسـت  ، و آنهایى را که فرمان او را انجام نمى دهند، خداوندمتعال خائنان

  . نمى دارد
تا مدت سه روز دعوت سلمان را گـوش  » وه اردشیر«یعنى » بهر سیر« مردم
اما زیر بار آن نرفتند و مسلمانان ناچار با منجنیق به قلعه و حصـار شـهر   ، دادند

و آنها هم شهر و دیار خویش را رهـا  ، آنان حمله کردند و آنان را شکست دادند
  .  )74(فرار رابرقرار برگزیدند ، کرده

  تصرف کاخ سفید
بـدین جهـت    ، افتـاد » کاخ سفید مداین «لرزه در » وه اردشیر«با سقوط شهر 

او را در زنبیلـى  ، پادشـاه فـارس آمـاده فـرار شـد     » شـهریار «پسر ، »یزدگرد«
وى هم با برداشـتن مقـدارى   ، ازبالاى کاخ سفید مداین پایین فرستادند، گذاشتند

، ومت و زنان و کودکانو با همراه برداشتن رجال حک، از اشیاء سبک قیمتى کاخ
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از قبل اعضاى خانواده خود ، یزدگرد» طبرى «یا بقول  )75(. گریختند» حیره «به 
  .  )76(و خود هم به آنجا رفت ، فرستاده بود» پل ذهاب «یعنى  » حلوان «را به 

باز سلمان دعوت خـویش  ، وارد شدند» مداین «وقتى هم سپاهیان اسلام به 
» وه اردشیر«اما بر خلاف مردم ، پذیرش اسلام فرا خواند مردم را به، راآغاز کرد

مـردم مـداین    )77(که دعوت را نپذیرفتند و کار آنان به جنـگ و شکسـت کشـید    
بدین جهت افراد باقى مانده وقتى سـر و صـداى سـلمان و    ، عموماگریخته بودند

دیگـر کسـى در   ؟ جنگ براى چـه : اعلام داشتند، خروش سپاه اسلام را شنیدند
  . ر نمانده استشه

، افتـاد  )78(... تؤتى الملـک ، قل اللهم مالک الملک: باز بیاد آیه، آن گاه سلمان
را » روم «و » فـتح فـارس   «دربـاره  ، پس از فتح مکه وعده رسول خدا 

مشـاهده   )79(را که آن حضرت معرفـى کـرده بـود    » کاخ سفیدى «یادآور شد و 
  . نمود

در شـهر خلـوت بـه گـردش     » سـعد وقـاص   «، ده سـپاه اسـلام  سپس فرمان
کـم  : بادیدن آن کاخ و آوارگى کاخ نشینان به تلاوت قـرآن پرداخـت  ، پرداخت

کـذلک  ، و نعمۀ کانوا فیها فـاکهین ، و زروع و مقام کریم، ترکوا من جنات وعیون
  .  )80( اورثناها قوماآخرین

، از خـود بـه جـاى گذاشـتند    افراد دنیا چه بسیار باغها و چشمه هاى آب را 
و از ناز و نعمتى کـه در  ، وزراعتها و مقام و منزلتهاى عالى را رها کردند و رفتند

و ما آن را به اشخاص دیگـرى بـه عنـوان ارث    ، چشم پوشیدند، آن غرق بودند
  . تحویل دادیم



295 

 

باز سـلمان بـه دعـوت    ، وقتى کاخ سفید به محاصره سپاه اسلام درآمد، آرى
، که تحت فرماندهى اوبودنـد ، حتى همراهان رزمنده، ادامه مى داد وتبلیغ خویش

  ! ؟مشغول جنگ نمى شویم! اى ابو عبداالله: اعتراض کردند که
همانطور که ، اجازه بدهید تا آنان را نخست به اسلام دعوت کنم: سلمان گفت

بان فارسـى هـم بـا    حتى سلمان با ز، این کار را انجام مى داد رسول خدا 
  .  )81(آنان سخن مى گفت 

بـدون جنـگ و خـونریزى وارد    ، سعد وقاص و سپاهیان اسـلام ، به هر حال
سـعد  ، خواندنـد » نمـاز پیـروزى   «در آنجا هشت رکعت ، شدند» ایوان مداین «

، نماز را تمام خوانـد و چـون روز جمعـه رسـید    ، چون خود بناى اقامت داشت
واقـع  » فتح المداین «که ، صفر سال شانزدهم هجرت درماه» نماز جمعه «اولین 

  .  )83(را مسجد قرار دادند » مداین «و کاخ  ، برگزار گردید )82(شد 
) جنگ و تـلاش (پس از یکماه ، سعد وقاص: مى نویسد» ابوریحان بیرونى «

  .  )84(مداین را گشود 

  حفظ بیت المال
» بن عبداالله انصـارى  جابر «و » سلمان فارسى «که ، در مورد عظمت جنگى

سخنهاى فراوانى مى تـوان  ، وبسیارى از بزرگان صحابه در آن حضور داشته اند
  . که گوشه هایى از شیوه هاى آنان را در جنگ و پیروزى مطالعه کردیم، گفت

موضوع حفـظ  ، اما رفتار بسیار مهم و آموزنده مسلمانان در این جنگ و فتح
یرا غنیمتهاى جنگى که از جمله دارایى هـاى  ز، اموال بیت المال مسلمانان است

، باید به ابواب جمعى و خزانه بیت المال واریز گـردد ، عمومى محسوب مى شود
، تا حـاکم اسـلامى نخسـت بـه وضـع رزمنـدگان و جنگـاوران رسـیدگى کنـد         
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و سـپس ایـن در آمـد را در جهـت مصـالح      ، نیازمندیهاى آنان راتـامین نمایـد  
  . سلام به کار گیردمسلمانان و تقویت حوزه ا

معنویت ، و بالاخره، درستکارى، امانتدارى، روح صداقت، درباره ایمان، آرى
وآخرت نگرى مسلمانان رزمنده پیراسته از خود باختگى و آلودگى به زخـارف  

واالله ان الجـیش  : فرمانده سـپاه اسـلام مـى گویـد    » سعدبن ابى وقاص «دنیایى 
  ... لذوامانۀ

اگر این جهت نبود که سپاه اسـلام  ، تش امانتدارى استاین ار، به خدا سوگند
برتـرى  » سـپاه بـدر  «اینـان بـر   : مى گفتم، حق تقدم را داشتند» جنگ بدر«در 
  .  )85(.. دارند

ما ، به خدایى که غیر از او خدایى نیست: مى گوید» جابر بن عبداالله انصارى 
ا دنیا طلبـى آمیختـه   اطلاع نیافتیم که آخرت خود را ب» اهل قادسیه «برکسى از 

که بعد فهمیدیم آنان هم داراى امانتدارى و ، فقط به سه نفر مشکوك شدیم، باشد
، شمشیر گران قیمت کسـرى ، خلیفه هم وقتى مشاهده کرد )86(. زهدبالایى هستند

آنان را مـورد تقـدیر قـرار داد و    ، و جواهرهاى فراوانى را سپاه اسلام آورده اند
  .  )87(تدارى هستند اینان مردم امان: گفت
را فـتح  » مـداین  «وقتـى مسـلمانان   : روایت کرده اسـت » ابو عبده عنبرى «

، کردند و به آن شهر انباشته از اموال و جواهرهاى سـلطنتى قیمتـى وارد شـدند   
بسیار پر ارزشى را به مسـؤول امـور دارایـى بیـت     » جعبه جواهر«مردى آمد و 

مـا تـا کنـون    : را دیدند گفتنـد » به قیمتى جع«وقتى افراد این ، المال تحویل داد
جواهر به این عظمت وقیمتى را ندیده بودیم و براى آن نمى توانیم قیمتى تعیـین  

  . کنیم
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آیا خود هم چیزى از جـواهر ایـن جعبـه    : آن گاه از آورنده آن سؤال کردند
اگر خدا را در نظر نداشتم و خود ، به خداوند سوگند: او گفت؟ راتصرف کرده اى

  . هرگز چیزى از آن را نزد شما نمى آوردم، را دربرابر او مسؤول نمى دانستم
فهمیدنـد  ، و امانتدارى آن مـرد مـؤمن  » جعبه جواهر«با دیدن آن ، افراد سپاه

اما ، او خود را معرفى کند، تقاضا کردند، اوشخصیت مؤمن و فوق العاده اى است
مـورد تمجیـد شـما و     من نمـى خـواهم  : وى به معرفى خود حاضر نشد و گفت

من فقط براى رضایت خداوند ایـن کـار را انجـام دادم و بـه     ! دیگران قرار گیرم
  . پاداش اوراضى هستم

بسـیار شـگفت آور و   ، چنین روحیه صداقت و امانتدارى بـراى افـراد  ، آرى
کسـى را بـراى   ، بدین جهت وقتى وى براى رفتن حرکت کـرد ، تکان دهنده بود

از آنـان  ، و آن گاه که او به جمع یاران خود پیوست، تادندشناسایى دنبال او فرس
  .  )88(است » عامر بن قیس «او : گفتند، خواستند او رامعرفى کنند

  ظهور فرزند فارس
علامـه  ، هجـرى  401متوفـاى سـال   ، احمد بن محمد بن عبیداالله بن عیـاش 

روزى در ارتباط با سقوط ایران آن روز و پی، محمدباقر مجلسى و محدث نورى
  . که قابل اهمیت است، داستان معجزه آسایى را روایت کرده اند، سپاه اسلام

پیـروز شـد و   » قادسـیه  «وقتى سپاه اسـلام در  ، خلاصه داستان این است که
وى ، رسـید » یزدگرد«فرمانده ارتش ایران به گوش » رستم فرخ زاد«خبرمرگ 

امـا  ، فـرار کنـد  » ن کاخ سفید مدای«تصمیم گرفت با اعضاى خانواده خویش از 
اینگونـه بـه   ، و بـا آن سـاختمان رفیـع   ، ایستاد» ایوان مداین «قبل از فرار جلو 
  : سخن پرداخت
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اما خـودم یـا مـردى    ، من اکنون تو را ترك مى گویم، بدرود! اى ایوان مداین
و ، البته این کار به زودى انجـام نمـى شـود   ، ازفرزندانم نزد تو باز خواهد گشت

  ! لوم نیستزمان آن هم مع
و ، رسـیدم  یک روز بـه حضـور امـام صـادق     : سلیمان دیلمى مى گوید

 امـام  . جویـا شـدم  » مردى از فرزندان من «را » یزدگرد«مفهوم این سخن 
است  حضرت مهدى  صاحب الامر » یزدگرد«منظور ازفرزندان : فرمود

دختـر   یا شهربانو مادر زیـن العابـدین   » بانویه « که به وسیله مادرخویش(
کـه بـدین ترتیـب از نسـل     ، اوششمین فرزنـد مـن اسـت   ) بوده است» یزدگرد«
  .  )89(به وجود مى آید » یزدگرد«

امـام علـى   » شـهربانو «بـه هنگـام اسـارت    ، در بعضى از تاریخ ها هم آمده
و ، گرامى داشت رش رسول خدا وى وسایر بزرگزادگان را طبق سفا 

و سـلمان چـون   ، نگذاشت خلیفه دوم مانند اسیران دیگر با آنـان رفتـار نمایـد   
کـه از دامـن   ، شـد  واسطه ازدواج آن بانو باامام حسین ، فارسى مى دانست

  .  )90(به دنیا آمد امام زین العابدین ، وى

  »بلنجر«گ در جن - 5
» غـزوه بلنجـر  «سلمان فارسى در آن شرکت داشته ، جبهه دیگر جنگى را که

پایتخت آنان شـده  » آتل «بعدها ، بوده» خزر«سابقا پایتخت ، بلنجر. بوده است
و » ترکسـتان  «که در قـدیم در  ، است» آریایى «و خزرنام طایفه اى از اقوام  )91(

در ، مـیلادى  950تـا   600سـال   سواحل غربى دریاى خزر سکونت داشته و از
و نـام  ، داراى حکومـت و قـدرت بـوده انـد    » قفقازیـه  «قسمت جنوب غربى  

  .  )92(هم از نام آنها گرفته شده است » دریاى خزر«
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سلمان فارسـى در  ، آن طور که از متون تاریخى استفاده مى شود، به هر حال
در ایـن  » عه بـاهلى  سلمان بن ربی«و پس از آن که ، این جنگ نیز شرکت داشته

از راه گیلان و کوههاى گرگـان و  ، سلمان فارسى با سپاه اسلام، جنگ شهیدشده
  .  )93(برگشته است ، جنگلهاى مازندران

کـه  ، بـوده » خـزر «شـهرى از شـهرهاى   ، بلنجـر : مى نویسـد » قمقام زخار«
سـلمان فارسـى هـم بـا سـردار      . آن را فتح کرد» عبدالرحمن بن ربیعه باهلى «

  . رازى را در میان گذاشته است» زهیربن قین بجلى «عرب  بزرگ
در ، آن را در سـال شصـت و یـک هجـرى    ، زهیر بن قین، آن راز این بود که

وقتى : افشا کرد و به یاران خود گفت کربلا ودر رکاب حضرت سید الشهدا 
یى رفتـیم و خداونـد فـتح و پیـروزى هـا     » بلنجر«در زمان فتوحات اسلامى به 

آیا از : سلمان فارسى به ما گفت، نصیب ما کرد وغنیمتهایى هم به دست ما رسید
  ؟ این پیروزى وغنیمت خوشحال هستید

  . چنین است، آرى: گفتیم
اما خوشحالى واقعى آن وقتى ، اگر چه این خوشحالى به جاست: سلمان گفت

و بـه حمایـت و یـارى آنـان     ، را درك کنیـد  جوانان آل محمد ، است که
  .  )94(بیشتر مى باشد ، از این پیروزى و غنیمت، که لذت و خوشحالى آن، بشتابید
تا آن تـاریخ  ، مى گفت» زهیر«آن روز که سلمان این راز را در گوش ، بارى

، در آن شرکت نمود و به شهادت رسید» زهیربن قین «که واقعه کربلا رخ داد و 
کـه در  ، و چنین کارهایى از سلمان آگاه بـه اسـرارى  ، دحدود سى سال مانده بو

هم مـى  » کرامات اعجاز گونه «و در فصل ، خواندیم» حکمت وفقاهت «فصل 
  . سابقه فراوانى داشته است، خوانیم
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هجـرت   32به سال » بلنجر«جنگ : درباره تاریخ وقوع این جنگ نوشته اند
، آن شهر را محاصره کردنـد مسلمانان ، واقع شد» عثمان «و درسال نهم خلافت 

چند روز به جنگ و مبارزه شدید پرداختنـد  ، منجنیق ها و ارابه ها نصب نمودند
و نیـز در  (نیـز حضـور داشـتند    » ابوهریره «و » سلمان فارسى «و درحالى که 

رزمنـدگان نتوانسـتند    )95() آشوبهایى به راه افتـاده بـود  ، حوزه اسلام علیه عثمان
از مسـیرهاى گـیلان و   ، وسرانجام با کشته و مجـروح دادن ، کارى از پیش ببرند
  .  )96(! راه بازگشت را پیش گرفتند، گرگان و مازندران

  در پیکارى دیگر - 6
، در پیکار دیگرى نیز سخن به میان آمـده ، این زاهد دلاور، از سلمان فارسى

و نیز » م ابو نعی«براین اساس . که قهرا در مناطقى از سرزمینهاى ایران بوده است
  : خود آورده است» طبقات «در کتاب » ابن سعد«

که فرمانده ، با سلمان فارسى: روایت مى کند» بنى عبد قیس «مردى از قبیله 
وقتـى بـه گروهـى از جوانـان     ، گروهى از سپاهیان اسلام بود عبور مـى کـردیم  

عرب که غیر (با مشاهده سلمان ، آنان خنده اى سر دادند، ارتشى برخورد کردیم
ایـن شـخص فرمانـده    : به اسـتهزاء گفتنـد  ) بود ولباسهاى ساده اى به تن داشت

  ! ؟شماست
آیا مى بینى اینـان چـه مـى    ! اى ابو عبداالله: به سلمان گفتم: آن مرد مى گوید

  ! ؟گویند
خیر و شر بعـد  ، آنان را به حال خود واگذار، کارى نداشته باش: سلمان گفت

وانستى خاك بخـورى و حتـى امیـر بـر دو نفـر      اما اگر ت، ازاین روشن مى شود
زیـرا  ، و از آه و ناله افراد مظلوم و درمانده بپرهیـز ، این کار را انجام بده، نباشى

  .  )97(دعاى آنهامستجاب مى شود 
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  شهرسازى
ابتکار سلمان را براى طرح منجنیق و نیز مهارتها و سیاسـتهاى جنگـى ایـن    

این ایرانى خردمند مؤمن در ایـن جهـات    اما ذوق، حکیم زاهد را مطالعه کردیم
نقش ، در سال هفدهم هجرى» کوفه «بلکه براى تاسیس شهر ، خلاصه نمى شده

  . تعیین کننده اى داشته است
در منـاطق  ، خلیفه دوم از وضع جسمانى ارتش اسـلام : در تاریخ مى خوانیم
مطلـع  ، بود آنان را رنجور کرده، که آب و هواى نامساعد، آزادشده آن روز ایران

مکـان مناسـبى بـراى    ، فرمانده سپاه نوشـت » سعد وقاص «بدین جهت به ، شد
سعد هم سلمان فارسى و حذیفۀ بن یمان را مـامور  . سکونت آنان تاسیس گردد
مدینه «نزدیک باشد و هم خیلى از » مداین «که هم به ، یافتن مکان مناسبى کرد

  . دور نباشد» 
و حذیفۀ هم در شرق فرات بـه  ، کت کردحر» فرات «سلمان از جانب غرب 

به هم رسیدند و آنجـا  » کوفه «تا این که هر دو در محل ، جست و جو پرداخت
، چون آب و هواى مناسـبى داشـت  ، را براى ساختن شهر مناسب تشخیص دادند
  . که با وضع مزاجى مسلمانان سازگار بود

» سـعد وقـاص   «ه و نتیجه بررسى خود را ب، آنان در آن مکان نماز خواندند
در ، و بـدین ترتیـب در سـال هفـدهم هجـرى     ، فرمانده ارتـش گـزارش دادنـد   

اطاقکهـایى از نـى و   ، سرزمینى که افراد ونیروهاى ارتشى براى سکونت خویش
سعد بن «و به دستور ، با تشخیص سلمان و حذیفه، حصیر به وجود آورده بودند

، نیروهاى ارتشى مسلمانو محل زندگى ، شهر کوفه تاسیس گردید» ابى وقاص 
  .  )98(به شهر تبدیل یافت ، از حالت صحرایى واردوگاهى
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  در اصفهان
اصالتا اهل اصـفهان و فرزنـد یکـى از افـراد سرشـناس و      ، سلمان فارسى را

که سپس با اعضـاى خـانواده خـویش بـه     ، رئیس کشاورزان آن سامان دانستیم
چنانکه رسول خدا ، زیسته اندو در آنجا مى ، هجرت نموده اند» کازرون شیراز«
  . نوشته است» کازرون «هم نامه اى به برادر سلمان و خاندان وى در  

به فرمانـدهى   ، هجرى 23اصفهان در سال ، طبق منابع تاریخى، از سوى دیگر
و برخـى بـر   ، و به حوزه اسلام پیوسته است )99(فتح گردیده » ابوموسى اشعرى «

بازگشت موقتى به اصفهان داشـته  ، که سلمان پس از این پیروزى، عقیده انداین 
  . است

حلیـۀ  : نویسـنده دو کتـاب  » ابو نعیم اصـفهانى  «معروف به ، احمد بن عبداالله
، هجرى 430و متوفاى  334متولد ، و تاریخ اصفهان، الاولیاء و طبقات الاصفیاء

پس از : نوشته است )100(گفته  که در اصفهان مى زیسته و در همانجا درود حیات
در آنجا مسـجدى  ، مانده» جى «مدتى را در ، سلمان به آنجا آمده، فتح اصفهان
که با سـلمان  ، بازگو نموده» ابو الحجاج ازدى «و ابو اسحاق از قول ، هم ساخته

  .  )101(دراصفهان ملاقاتى هم داشته است 
و براى ، نمایى سپاه اسلامبراى راه، به خاطر پارسى بودن، و شاید هم سلمان
  . این سفر را انجام داده باشد، تبلیغ و ترویج اسلام
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  . 35ص ، 18ج ، شرح نهج البلاغه .27
  . 62ص ، 2ج ، الاصابه. 28
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اثـر  ، زنان دانشمند و راوى حـدیث : و رجوع کنید به کتاب، 589ص ، تاریخ پیامبر اسلام. 30

  . دیگر اینجانب
  . 131ص ، 4ج ، السیرة النبویۀ. 31
  . 595ص ، اسلامتاریخ پیامبر ، 69ص ، للمفید، الارشاد. 32
  . 69ص ، ارشاد مفید، 595ص ، تاریخ پیامبر اسلام. 33
  . 125ص ، 4ج ، السیرة النبویۀ، 133ص ، ج، تاریخ الامم و الملوك. 34
  . 126ص ، 4ج ، السیرة النبویه. 35
ص ، 3ج ، مغـازى واقـدى  ، 161ص ، 21ج ، بحـارالانوار  ;121ص ، 4ج ، السیرة النبویۀ. 36
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  . 111ص ، ارشاد مفید، 146خ ، 442ص ، نهج البلاغه فیض. 41
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لغـت   1424ص ، 6ج ، اعـلام ، فرهنـگ معـین  ، 660ص ، تاریخ و جغرافیا، فرهنگ عمید. 43

  . 22ص ، 38ج ، نامه دهخدا
  . 83ص ، 3ج ، تاریخ الامم و الملوك، 312ص ، 2ج ، مروج الذهب. 44
  . 364ص ، ترجمه، فتوح البلدان. 45
  . 214ص ، 1ج ، حیاة الصحابۀ. 46
  . 365ص ، فتوح البلدان، 115ص  ،الاخبار الطوال. 47
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  . 376ص ، فتوح البلدان. 67
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  . 121ص ، الاخبار الطوال، 172ص ، 4ج ، تاریخ الامم و الملوك. 70
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  انها و سرگذشتهاداست: دوازدهم فصل 
  داستانها و سرگذشتها

نکات و سـخنان فراوانـى را   ، روایات، در فصلهاى مختلف این کتاب تا کنون
که هر کدام جنبه هاى اخلاقى و آموزشى ارزنده ، ازسلمان فارسى مطالعه کردیم

اکنون در این فصل نیـز داسـتانها و سرگذشـتهاى ایـن صـحابى      . اى دربرداشت
و سلمان بـا  ، گر مناسبات و روابط اجتماعى وى با مردم بودهکه نمایان، بزرگ را

این روابطجنبه هاى آموزشى و سازندگى خویش را نسبت به دیگران معمول مى 
  . مورد مطالعه قرار مى دهیم، داشته است

  دیدن ابو درداء - 1
کـه رسـول خـدا    ، سلمان براى دیدن ابودرداء: مى نویسد، ورام بن ابو فراس

  . رفت، برقرار کرده بود» پیمان برادرى «میان آنان 
متوجـه گردیـد همسـر    ، وقتى به خانـه وارد شـد  ، سلمان بزرگوار و کهنسال

این وضع موجب ناراحتى او شـد  . وضع ژولیده و به هم ریخته اى دارد، ابودرداء
  ؟ اىکه براى خود به وجود آورده ، این چه وضعى است: و خطاب به زن گفت

در . به دنیا و زینت زندگى احساس نیاز نمى کند، برادر تو ابودرداء: زن گفت
به ، اما طولى نکشید وى وارد شد، در خانه حضور نداشت» ابودرداء«آن ساعت 

  . سلمان خوش آمد گفت و دستور داد براى او سفره غذا بگسترانند
مشـغول خـوردن    غذا را جلو سلمان گذاشت و به او تعارف کرد تـا ، ابودردا
  ! اما خود کنار نشست، غذاشود

  . من روزه هستم: میزبان گفت، خود هم مشغول غذا شو: سلمان گفت
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او را سوگند داد که روزه ، روزه مستحبى گرفته، سلمان که مى دانست ابودردا
وى هـم غـذا نخواهـد    ، تا ابودردا غـذا نخـورد  : و حتى گفت، خود را افطار کند

  ! خورد
  . ابودردا غذا نخورد و در کنار سلمان به استراحت پرداخت، اما بالاخره

بـه نمـاز و عبـادت    ، و ابودردا که روز را استراحت کرده بـود ، شب فرا رسید
! ابـودردا : اما سلمان او را از نماز و عبادت مستحبى منع کـرد و گفـت  ، پرداخت

بدن و حفظ  در مورد استراحت، تو در برابر خداوند وظایفى دارى، این رابدان که
و هـم چنـین نسـبت بـه زن و همسـر خـود       ، سلامت خویش مسؤول مى باشى

  . مسؤولیت دارى وباید حق او را ادا کنى
هـم نمـاز   ، هم افطار و بدون روزه به سر بـردن ، بنابراین هم روزه لازم است

یعنى یک مسلمان باید حق هر حقدارى را انجام ، وهم استراحت داشتن، خواندن
  . دهد

ودرداء مى خواست روش افراطى خود را در مورد معنویت گرایى ادامـه  اما اب
بدین جهت زیر بار سخنان سلمان نرفت و ، دهد و رفتار خویش را صحیح بداند

و سخنان حکیمانه و معتدلانه سلمان را بـا آن  ، آمد به حضور رسول خدا 
نظریه هاى سلمان را مورد تایید  که رسول خدا ، حضرت در میان گذاشت

  .  )1(قرار داد 

  در بازار آهنگران - 2
 سلمان فارسى از بازار آهنگران کوفه عبـور : فرموده است امام صادق 

توجه او را به خـود جلـب   ، ناگاه جمعیت زیادى که اجتماع کرده بودند، مى کرد
  . نمود
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جوانى غش کرده و افـرادى دور او جمـع   ، ک رفت و متوجه شدسلمان نزدی
، ایـن جـوان غـش کـرده    ! اى ابو عبداالله: افراد با مشاهده سلمان گفتند. شده اند

  . دعایى در گوش او بخوانى، مناسب است براى شفاى او
جوان چشم خـود را  ، با دست خود به او حرکتى داد(سلمان کنار جوان رفت 

اى ابـو  : اما سلمان را مخاطـب قـرار داد و گفـت   ) دى یافتبازکرد واندکى بهبو
بلکه مـن گرفتـار   ، اینان درباره من اشتباه کرده اند، من عارضه اى ندارم! عبداالله

چشـمم بـه   ، چون وقتى از بازار آهنگران عبور مى کـردم ، انقلاب روحى شده ام
چند نفـر بـا   و ، که قطعه آهن گداخته اى را روى سندان گذاشته، آهنگرانى افتاد

کـه در  ، بامشاهده این صحنه به یاد سخن خداوند افتادم. پتک بر آن مى کوبیدند
بر سر دوزخیان فرود (گرزهاى آهنین ) عذاب الهى(ماموران : قرآن فرموده است

  .  )2() مى آورند
با دیدن این صحنه به یاد عذاب الهى افتادم و از ترس عقل ! اى سلمان، آرى

  . ازسرم رفت
و از اینکـه وى  ، برادر خود قرار داد، از آن به بعد این جوان مؤمن را، سلمان

و پیوسته با ، محبت او در قلب سلمان جاى گرفت، داراى چنین مقام معنوى بود
  . تا این که جوان بیمار شد و در بستر مرگ قرار گرفت، اومعاشرت داشت

د و بـالاى سـر   کنار او حاضر گردی، سلمان وقتى از بیمارى جوان با خبر شد
بـدین جهـت بـه    ، جوان در حـال جـان دادن اسـت   ، اما مشاهده کرد، اونشست

و با راحتى بـا  ، با برادر من مهربان باش! اى ملک الموت: مامورقبض روح گفت
من با هر شخص مـؤمنى  ! اى ابو عبداالله: ملک الموت هم پاسخ داد. او رفتار کن

و بـدین   )3(تى جـان او را مـى گیـرم    و با راح، بااو مدارا مى کنم، رفیق مى شوم
  . به راحتى جان به جان آفرین تسلیم کرد، ترتیب رفیق مؤمن سلمان
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  روزه جمعه - 3
به ، سلمان روز جمعه اى براى دیدار ابودردا، محمد بن سیرین روایت مى کند

  . ابودردا خوابیده است: گفتند، اما وقتى جویاى حال او شد، خانه او رفت
  ؟ مگر او بیمار شده است :سلمان پرسید

و ، شب را با عبادت و شب زنده دارى گذرانـده ، ابودردا: همسرش پاسخ داد
  ! روزرا هم روزه گرفته و اکنون استراحت مى کند

غـذا بخـورد و   ، آن گاه بـه او دسـتور داد  ، ابودردا را بیدار کنند: سلمان گفت
 ـ! روزه مستحبى خود را باطل کند ، ت و گـو در گرفـت  اما میان آنان بحث و گف

رسیدند و موضوع را با آن حضرت در میـان   ناچار به حضور رسول خدا 
نظریه سلمان را تایید کرد و خطاب به ابـودردا   ولى رسول خدا ، گذاشتند
شب  هیچگاه همه، سلمان از توعالم تر است و نظریه او درستتر مى باشد: فرمود

و روز آن را با روزه دارى محصـور  ، جمعه خود را به عبادت و شب زنده دارى
  .  )4(نگردانید 

  روزه سالانه - 4
یـک روز رسـول خـدا    : از اجداد خود روایت مى کنـد کـه   امام صادق 
ز کـدامیک ا : از آنان پرسید، درحالى که میان اصحاب خویش قرار داشت 

  ؟ شما همیشه روزه دار است
  . من اى رسول خدا : سلمان گفت
  ؟ کدامیک از شما پیوسته شب زنده دار است: فرمود رسول خدا 
  . من: سلمان گفت
یـک خـتم   ، کدامیک از شما در هـر شـبانه روز  : ادامه داد رسول خدا 

  ؟ قرآن انجام مى دهد
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که مورخان او را خلیفـه دوم  (اما یکى از اصحاب . من: باز سلمان جواب داد
اى رسـول خـدا   : از این ادعاهاى سـلمان عصـبانى شـد و گفـت     )5() دانسته اند
سلمان یک مرد فارسى است و مى خواهد بر ما جماعـت قـریش فخـر    ! 
  ! آورد وامتیاز به دست، بفروشد

در حـالى کـه   ، مـن : او مى گوید؟ چه کسى روزه دار است، تو سؤال مى کنى
  . من بیشترروزها دیده ام او غذا مى خورد

، مـن : سلمان پاسخ مى دهد؟ چه کسى شب زنده دار است: تو سؤال مى کنى
  . درحالى که من و او بارها شب را خوابیده بوده ایم

؟ روز یک بار قرآن را خـتم مـى کنـد   چه کسى در هر شبانه : تو سؤال کردى
  ! او را ساکت دیده ام، در حالى که من روزها، من: بازسلمان گفت
تو درباره کسى که ماننـد لقمـان   ، اى مرد آرام باش: فرمود رسول خدا 
تـا برایـت   ، اکنون موضوع را از خود او سـؤال کـن  ؟ چه مى گویى، حکیم است
  . توضیح دهد

چگونـه ادعـاى همیشـه روزه دارى مـى     ! اى ابو عبداالله: د به سلمان گفتمر
  ؟ من دیده ام غذا مى خورى، در صورتى که بیشتر روزها؟ کنى

بلکه من در هر مـاه سـه   ، اینطور که تو برداشت کرده اى نیست: سلمان گفت
هر کس یک : و خداوند هم فرموده، وسط و آخر ماه را روزه مى گیرم، اول، روز
من در هر ماه اینطور روزه  )6(ده برابر پاداش خواهد داشت ، ل نیک انجام دهدعم

، مى گیرم و آن را به دو ماه شعبان و رمضان وصـل مـى کـنم و بـدین صـورت     
  . همیشه روزه دار هستم

در حالى که من بیشتر شـبها  ، چگونه همیشه شب زنده دارى کردى: مرد گفت
  ! ؟تورا در حال خواب دیده ام
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زیرا من از حبیب خود رسول ، اینطور که تو فکر مى کنى نیست: گفت سلمان
  . فکانما احیى اللیل کله، من بات على طهر: شنیدم که مى فرمود خدا 

، سر به بستر خـواب گـذارد  ) یعنى وضو یا غسل یا تیمم(هر کس با طهارت 
و مـن  ، بادت پرداخته استمثل این است که همه شب را به شب زنده دارى و ع

  . با طهارت مى خوابم، هر شب
در حالى که مـن بیشـتر   ، اما چگونه در هر روز ختم قرآن مى کنى: مرد گفت

  ؟ روزهاتو را ساکت دیده ام
چون مـن از حبیـب خـود    ، اینطور که تو مى پندارى نیست: سلمان پاسخ داد

وضع تـو در  ! اى ابوالحسن: مى فرمود که به على ، شنیدم رسول خدا 
که هر کس یـک بـار آن را بخوانـد    ، است» قل هو االله احد«مثل ، میان امت من

و هر ، دو ثلث قرآن را خوانده، هر کس دوبار آن را بخواند، ثلث قرآن راخوانده
  . همه قرآن را تلاوت کرده است، کس سه بار آن رابخواند

الله صلىرسول خدا  سلم وآله عليه ا هر کس تو را فقـط  ! اى على : فرمود و
هر کـس تـو را بـا زبـان و قلـب      ، یک ثلث ایمان را دارد، با زبان دوست بدارد

و هر کس تو را با زبـان و قلـب   ، داراى دو ثلث ایمان خواهد بود، دوست بدارد
مل دسـت  به مقام ایمان کا، و با ست خویش هم تو را نصرت دهد، دوست بدارد
  . یافته است
اگـر مـردم   ، به خدایى که مرا به پیامبرى مبعوث داشـت ! اى على جان، بارى

تـو را دوسـت داشـته    ، آنطور که اهل آسمان به تو محبت مى ورزند، روى زمین
  . خداوند هیچکس را عذاب نخواهد کرد، باشند
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را مـى  ، دسه بار سوره قل هو االله اح، من در هر روز: آن گاه سلمان ادامه داد
سـاکت شـد و بـا    ، و آن مرد هم که گویى سنگ در دهانش قرار گرفتـه ، خوانم

  .  )7(ناراحتى آنجا راترك کرد 

  شوخى امام على  - 5
با سلمان فارسـى   راجع به شوخى امام على ، در برخى از منابع تاریخى

در جایى نشسته و مشـغول خـوردن    على  و امام پیامبر : مى خوانیم
  . و سلمان فارسى نیز در آنجا حضور داشت، خرما بودند

امـا  ، به طرف سلمان انـداخت ، از باب مزاح هسته خرمایى را امام على 
خطاب بـه رسـول خـدا    ، سلمان که این عمل را شوخى آن حضرت پنداشته بود

بـا مـن   ، در حالى که جوان اسـت  امام على ، ملاحظه مى کنى: گفت 
  ؟ پیرمرد شوخى مى کند

را » دشـت ارژن  «آیـا داسـتان   : با شنیدن سخن سلمان فرمود امام على 
  .  )8(.. ؟ فراموش کرده اى

از مناطق ییلاقى شهرستان  ، دشت وسیعى است در مغرب شیراز، دشت ارژن«
و آن روزى کـه داسـتان   ، در کشور ایـران  )9(» و داراى مناظر با صفا» زرون کا«

در دنباله . آنان در مدینه بوده اند، و سلمان صورت گرفته شوخى امام على 
روزگارى سلمان در آن دشت گرفتار شیر درنده شـده و علـى   : داستان هم آمده

  .  )10(او را نجات داده است  
دهها سال ، در حالى که طبق این متن تاریخى، ما تحمل و تحلیل این داستانا

  ؟ چگونه قابل قبول مى باشد، صورت گرفته قبل از ولادت امام على 
طبــق بیــان پیغمبــر ، هــم اعتــراف کــرده» محــدث نــورى «همــانطور کــه 

در پیشـگاه   بـى طالـب   فضـایل و امتیـازات علـى بـن ا    : که فرموده 
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اعـلام  ، که قرآن کریم آن را بیش از اندازه شـمارش ، آن قدر زیاد است، خداوند
قابـل  ، فقط از راه عالم ماورایى و معجـزه آن امـام عظـیم الشـان     )11(نموده است 

  . توجیه خواهد بود

  ! روى سنگ داغ - 6
سـلمان فارسـى و ابـوذر    ، یک روز رسول خـدا  : در بیانى مى خوانیم

نزد خویش فرا خواند ، غفارى راکه از یاران بلند مقام و ممتاز آن حضرت بودند
  . و به هر یک مبلغ پولى هدیه داد

پولى را کـه دریافـت داشـته    ، را ترك گفت سلمان وقتى حضور پیامبر 
، اما ابوذر آن پـول را ، ى دستان تقسیم کرددرمسیر خود میان بى نوایان و ته، بود

  . صرف مخارج معاش و زندگى خویش نمود
دستور داد سـنگى را بـا   ، روز بعد که آن حضرت آن دو را دعوت نموده بود

توضیح دهند با پولى که دریافت ، آتش داغ کنند و سلمان و ابوذر بالاى آن رفته
  ؟ چه کرده اند، داشته اند
، رفت و قبل از آن که گرفتار ناراحتى و آسیبى شـود  روى سنگ داغ، سلمان

  . انفقت فى سبیل االله: به طور سریع گفت
  . در راه خدا به نیازمندان پرداخت کردم، پولى را که به من دادى

بالاى سنگ قـرار گرفـت و خواسـت مـوارد     ، اما وقتى نوبت به ابوذر رسید
هلت نداد و قبـل از آن کـه   داغى سنگ به او م، مصرف دریافتى خود را بیان کند
  ! از سنگ پایین آمد، بتواند حساب خود را پس بدهد

امـا ایـن را   ، تو را مورد عفـو قـرار دادم  ! اى ابوذر: فرمود رسول خدا 
هرگز نمـى توانـد حـرارت    ، کسى که طاقت تحمل این سنگ داغ را ندارد، بدان

  .  )12(آتش دوزخ راتحمل کند 
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، که مقام سلمان و ابوذر خیلى از این مراحـل بـالاتر بـوده   ، ه توجه داریمالبت
آنان را خوب مى شـناخت و آنـان هـم در مراحـل مختلـف       رسول خدا 

و ایمان و زهد و صـداقت و عـدالت   ، امتحان خود را داده، سخت و طاقت فرسا
چنین آزمایشـى را   پیامبر  و اگر، بارها به اثبات رسانده بودند، خویش را

عمدتا به منظـور عبـرت و آمـوزش دیگـران بـوده      ، از آنان به عمل آورده باشد
  . است

  ملاقات ابوذر - 7
اعمـال حـج را   ، من با سلمان فارسى رحمـۀ االله علیـه  : مى گوید، ابى سخیله
  . ابوذر غفارى رفتیم به ملاقات» ربذه «در ، و به هنگام بازگشت، انجام دادیم
در آن ، پس از مرگ من ناچار فتنه اى به وجود مـى آیـد  ، به ما گفت، ابوذر

پناه برید و مـلازم او   و بزرگمرد على بن ابى طالب ، زمان به کتاب خداوند
علـى  : بودم و شنیدم که مى فرمـود  زیرا من در حضور رسول خدا ، باشید
اول کسى است که نبوت مرا تصدیق ، اول کسى است که به من ایمان آورده 
  . با من دست خواهد داد، و اول کسى است که در روز قیامت، نموده

زیـرا میـان حـق و    ، او فاروق این امت مى باشد، صدیق اکبر است على 
ى مـال و ثـروت   در حـال ، او سرپرست اهـل ایمـان اسـت   ، باطل راجدا مى کند

  .  )13(منافقین مى باشد ) وصاحب اختیار(سرپرست 
» عثمان بن عفـان  «از سوى  صحابى بزرگ رسول خدا ، ابوذر غفارى

در همـان مکـان دور افتـاده    ، و به سال سى و دو هجرى، تبعید شد» ربذه «به  
غریبانـه و  ) دینه فاصـله دارد کیلومتر با م 125مکه ) سابق(که در مسیر (بیابانى 
  .  )14(جان سپرد ، مظلومانه
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، ملاقات سلمان فارسى با ابوذر را بعید مى داند» علامه مجلسى «اما این که 
سـلمان  «چـون ورود  ، بوده» سلمان بن ربیعه «و احتمال مى دهد ملاقات کننده 

باید گفت  )15(. بعید مى باشد» مدینه «به » ربذه «بعد ازخروج ابوذر از » فارسى 
نمى تواند احتمال قابل اعتبارى ، این احتمال علامه مجلسى رحمۀ االله تعالى علیه

سـخنى از   )16(، که شیخ طوسى نیـز آن را روایـت کـرده   ، زیرا در متن خبر، باشد
  . به میان نیامده است» به مدینه «بازگشت سلمان فارسى  

مقام ، فرماندارى مى کرده» مداین «آن روزگارى که سلمان بر ، اضافه بر این
سلمان به هنگام رفتن به مکه ، و مى توان گفت، اومانع از حج نمى گردیده است

  . به ملاقات ابوذر توفیق یافته است، یابازگشت
این اعجوبه پارسى و صحابى ممتازپیـامبر  ، سراسر زندگى سلمان، به هر حال
ــدین ، و فــوق العــادگى داردداســتانهاى عبــرت آمــوز اســت   ــا ب و گوی

گروهى از صوفیان و فرقه هاى دیگـرى  ، غلات: فرقه هایى مانند، خاطراست که
و بـا  ، خواسته اند فقطجنبه هاى عرفانى و کرامات او را ملاك عمل قـرار دهنـد  

راه ، عدم توجه به جنبه هاى فقاهتى و جهاد و فرهنگ عمیـق و همـه جانبـه او   
  . پیش گیرندافراط و انحراف را 

هـم  » ایـوان مـداین   «چنانکه داستان ، این جهت هم خود عبرتى است، بارى
  : درباره آن سروده است» حکیم خاقانى «و ، عبرتى است

  هان ایـن دل عبـرت بـین، از دیـده نظـر کـن      

ــرت دان         ــه عب ــداین را، آئین ــوان م ــان ای   ه

   
ــداین ران  ــه م ــزل ب ــه، من ــک ره، ز ره دجل   ی

ــ      ــده دوم دجل ــداین ران وزدی ــاك م ــر خ   ه، ب

   
  وز آتــش حســرت بــین، بریــان جگــر دجلــه

ــان       ــدش بری   خــود آب شنیدســتى، آتــش کن

   
  هرگـــه بـــه زبـــان اشـــک، آوازه ایـــوان را

  تا آنکـه بگـوش دل، پاسـخ شـنوى ز ایـوان          

   
  دندانـــه هـــر قصـــرى، پنـــدى دهـــت نـــو

ــدان        ــر دن ــنو ز س ــه، بش ــر دندان ــد س ــو پن   ن

   
  خـاك تـوئیم اکنـون    گوید که تو از خاکى، ما

  گامى دو سه برمانه، اشکى دوسه هـم بفشـان       
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  از نوحـــه جغـــدالحق، مـــائیم بـــه دردســـر

ــان         ــا بنش ــر م ــن، دردس ــى ک ــده گلاب   از دی

   
  آرى، چه عجـب دارى، کانـدر چمـن گیتـى؟    

  جغداست پى بلبل، نوحه است پـس از الحـان       

   
  این است همان درگـه، کـو راز شـهان بـودى    

ــک       ــم مل ــتان   دیل ــه ترکس ــد و ش ــل، هن   باب

   
  این است همـان ایـوان، کـز نقـش رخ مـردم     

ــتان        ــوان نگارسـ ــودى، ایـ ــاك در او بـ   خـ

   
  از اســب پیــاده شــو، بــر نطــع زمــین رخ نــه

  زیر پى پـیلش بـین، شـه مـات شـده نعمـان           

   
مست است زمین زیرا خورده است بـه جـاى   
ــى   مـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   

ــروان      ــون دل نوش ــز، خ ــر هرم ــاس س   درک

   

  هر بزمى، زرین تره گسـتردى کـردى   پرویز به

  ز بســــاط زر، زریــــن تــــره را بســــتان     

   
  کسرى و ترنج زر، پرویز و بـه زریـن بـر بـاد    

ــان        ــده پنهـ ــاك شـ ــر، در خـ ــده یکسـ   شـ

   
  پرویز کنون گم شد، زان گمشـده کمتـر گـوى   

  بـر خـوا  » کم ترکوا«زرین تره کو؟ بر گور، و      

   
  یـک؟ گویى که کجا رفتند، این تاجوران یـک  

  زایشان شکم خـاك اسـت، آبسـتن جاویـدان         

   
  خون دل شیرین است، آن مى که دهـد رزبـان  

  ز آب و گل پرویز است، آن خم که نهد دهقان     

   
ــزد    ــرخاب رخ آمی ــلان، س ــون دل طف   از خ

  این زال سـفید ابـرو، زیـن نـام سـیه پسـتان           
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  : پى نوشتها
  . 2ص  ،1ج ، تنبیه الخواطر، 546ص ، نفس الرحمن. 1
  . 21آیه ، سوره حج. 2
  . 79ص ، امالى شیخ مفید، 419ص ، 4ج ، قاموس الرجال، 386ص ، 22ج ، بحارالانوار. 3
  . 61ص ، 4ج ، طبقات ابن سعد، 216ص ، 1ج ، صفوة الصفوة. 4
  . 126ص ، فتاوى صحابى کبیر سلمان فارسى، انوار النعمانیه، روضۀ الواعظین. 5
  . 160آیه ، سوره انعام. 6
  . 22ص ، امالى شیخ صدوق، 318ص ، 22ج ، بحار الانوار، 213ص ، الدرجات الرفیعه. 7
  . 118ص ، نفس الرحمن. 8
  . 416ص ، تاریخ و جغرافیا، فرهنگ عمید. 9

  . 118ص ، نفس الرحمن. 10
  . 83ص ، 1ج ، الاحتجاج، 119ص ، نفس الرحمن. 11
  . 104ص ، سلمان فارسى، 150ص ، خزینۀ الجواهر. 12
  . 424ص ، 22ج ، بحار الانوار. 13
  . 597ص ، 2ج ، بهجۀ آلامال. 14
  . 91ص ، امالى شیخ طوسى. 15
  . 91ص ، امالى شیخ طوسى. 16
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  کرامات اعجازگونه: سیزدهم فصل 
  کرامات اعجازگونه

یعنى این که از آنان اعمال فوق العـاده اى صـورت   ، بحث کرامت اولیاى الهى
بحـث  ، از نظر قـرآن و احادیـث دینـى   ، ان ساخته نباشدکه از عهده دیگر، گیرد

  . کلامى عمیق و دامنه دارى است
او را صحابى ، از آنچه تا به حال در این کتاب درباره سلمان فارسى خواندیم

رسـول خـدا   . و از اولیاى برجسته الهى یافتیم، بزرگ و ممتاز رسول خدا 
وقتـى هـم   ، و محدث امت من سلمان است، هر امتى محدثى دارد: فرموده

محـدث کسـى   : آن حضرت فرمود، معناى محدث را از آن حضرت سؤال کردند
  . خبر مى دهد، است که ازآنچه از نظر مردم پنهان است و بدان احتیاج دارند

 ـ    ، وقتى هم این مقام مورد تعجب افراد قرار گرفت ى کـه ایـن کـار چگونـه م
  . )1(.. لانه قد علم من علمى ما هو فى قلبه: آن حضرت فرمود، تواندصورت گیرد

  . از علم من سرچشمه مى گیرد، علمى که در قلب محدث قرار دارد
و حتـى  ، که عمل فـوق العـاده اى از سـلمان سـر مـى زنـد      ، بار دیگرى هم

ن یطیـع  سلما: رسول خدامى فرماید، هم طاقت فهم و درك آن را ندارد» مقداد«
  .  )2(فیطیعه کل شی ء و لا یضره شی ء ، االله و رسوله و امیرالمؤمنین

و با این ، سلمان کسى است که اطاعت خدا و رسول و امیر مؤمنان را مى کند
و هـیچ چیـزى بـه او زیـان نمـى      ، وضع همه چیز هم از سلمان اطاعت مى کند

  . رساند
 )3(را مى دانسـته  » عظم الهى اسم ا«سلمان ، طبق روایات فراوانى، به هر حال

و رسـول خـدا   ، و به خاطر این عنایـات الهـى   )4(و به علم اول و آخر آگاه بوده 
و این که وى دهها سال در علوم انجیل و قرآن و عرفان و معرفـت الهـى    
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، بـه مراتـب بلنـد   ، ریاضت کشیده ومراحل معنوى دامنه دارى را پیمـوده اسـت  
کـه از او کرامـات و فـوق    ، یت عظیم و توانایى فوق العاده اى دست یافتـه معنو

و ، که نمودارتصرف وى در اشـیاء و عناصـر ایـن عـالم    ، العاده هایى نیز سرزده
  . اطلاع و آگاهى او از عالم غیب و آینده بوده است

  فراست و تیز هوشى
تیز هوشـى   فراست و«موضوع ، در کنار دلایل بالا براى فوق العادگى سلمان

  . نیز نباید مورد غفلت قرار گیرد» مؤمن 
قـوم  «داستان هلاکت دردناك فوق العاده ، وقتى خداوند متعال، بر این اساس

ان فى ذلک لآیـات للمتوسـمین   : به دنبال آن مى فرماید، را بیان مى کند» لوط 
)5( .  

  . براى متوسمین وجود دارد، نشانه هایى، در این داستان
، ترمـذى ، بخـارى ، ابـونعیم ، که آیا چه گروهى هستند» متوسمین «در تفسیر 

آنـان افـراد بافراسـت و    : مـى گوینـد  ، و ابن عبـاس ، ابن جریر، ابوسعید خدرى
  .  )6(که از دانایى و بینش فوق العاده اى برخودار هستند ، تیزهوشى مى باشند

از آن بدین  که سه نمونه، آن گاه براى تایید نظریه خود احادیثى را مى آورند
  : قرار است

  .  )7(یعرفون الناس بالتوسم ، ان الله عباد: فرموده رسول خدا  - 1
مـردم را بـا فراسـت و    ) وضـع روحـى و روانـى   (کـه  ، خداوند بندگانى دارد
  . هوشیارى مى شناسند

فان المـؤمن ینظـر بنـور    ، اتقوا فراسۀ المؤمن: فرموده رسول خدا  - 2
  .  )8(.. االله
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مـى   به اشـیاء ، زیرا شخص مؤمن با نور الهى، مواظب هوشیارى مؤمن باشید
  . نگرد
فانـه ینظـر   ، احذروا فراسـۀ المـؤمن  : همچنین آن حضرت فرموده است - 3
  .  )9(و ینطق بتوفیق االله ، بنوراالله

 ـ(مراقب تیز هوشى و فراست مؤمن باشید  ه بـا او برخـورد   آگاهانه و حکیمان
بـه  ، که بر درون او پرتو افشانى نمـوده (چون شخص مؤمن با نور خداوند ) کنید

  . لب به سخن مى گشاید، و با عنایت و حمایت خداوندى، نگاه مى کند) مسائل
اضـافه  ، مؤمن و به خصوص مؤمن ممتـازى چـون سـلمان فارسـى    ، بنابراین

سـلمان را از   امـام بـاقر    و در روایتـى هـم  ، برجهاتى که در بالا بیـان شـد  
کـه  ، وى به کرامات و فوق العادگى هایى دست یافته اسـت  )10(متوسمین شمرده 

» حکمـت و فقاهـت   «بـه خصـوص در فصـل    ، در فصلهاى مختلف این کتـاب 
  . مواردى از آن را مطالعه کردیم

  تحصیل فراست
نبـه الهـى   اگـر چـه ج  ، درباره منشا و تحصیل موهبت فراست و تیـز هوشـى  

توضـیح  ، در عین حال مناسب خواهـد بـود  ، وماورایى آن در بالا روشن گردید
 1087مفسر و محقق بزرگ متوفاى ، کلامى، اصولى، فقیه» فخرالدین طریحى «

  : هجرى رامورد دقت قرار دهیم
، فانـه ینظـر بنـوراالله   ، اتقوا فراسـۀ المـؤمن  : وقتى مى خواهد حدیث، طریحى
خداونـد آن  «یک نوع آن است که : فراست دو گونه است: دمى نویس، رامعنا کند

با حـدس  ، و آنان بدین وسیله مى توانند، دردلهاى اولیاى خود قرار مى دهد» را
  . به برخى از اوضاع و احوال مردم آگاهى پیدا کنند، و گمان و به صورت کرامت
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یاضـتهاى  با دلایل و برهان و تجربه ها و ر، حالتى است که افراد، و نوع دوم
  .  )11(مى توانند بدان مرتبه دست یابند ، اخلاقى و عرفانى

قبل از آن که نمونه هاى دیگرى از کرامات سلمان را مـورد مطالعـه   ، بنابراین
براى رسیدن به مقام ، در زمینه تجارب و ریاضتهاى اخلاقى و عرفانى، قراردهیم

کـه  ، هم نوا شـویم » سعدى شیراز«با ، چه خوب است، والاى انسانى و خدابینى
  : سروده است

  طیران آدمیت، تو ز پایبند شهوت به درآى تا ببینى، طیران مرغ دیدى
  به روان آدمیت، زطبیعتت بمیرد همه عمر زنده باشى، اگراین درنده خویى
مکـان  ، که به جز خدا نبیند بنگر که تا چـه حـد اسـت   ، رسد آدمى به جایى

   )12(آدمیت 
، هـم نغمـه شـده   » سید احمد هاتف اصفهانى «با ، دچنانکه مناسب خواهد بو
  : واین گونه سروش سر دهیم

  چشــم دل بــاز کــن، کــه جــان بینــى

  آنچـــه نادیـــدنى اســـت، آن بینـــى     

   
  گـــر بـــه اقلـــیم عشـــق روى آرى

  همــــه آفــــاق، گلســــتان بینــــى     

   
ــد   ــان خواه ــت هم ــى، دل ــه بین   آنچ

ــت، همــان بینــى         وآنچــه خواهــد دل

   
  بشــــکافىدل هــــر ذره اى، کــــه 

ــى        ــان بینــ ــابیش، در میــ )13(آفتــ
  

   
سلمان ، و خارق عادت، و اعمال فوق العاده» کرامات «اکنون نمونه هایى از 

  : فارسى را مورد مطالعه قرار مى دهیم

  ... سخن از کربلا و - 1
وقتـى سـلمان   : که از سران عراق بوده مـى گویـد  » مسیب بن نجبه فزارى «

ما با جمعیتـى  ، از مدینه به عراق مى آمد، بود» ین مدا«فارسى درحالى که والى 
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. رسـیدیم » کـربلا «بـه  ، همچنانکه به طرف عراق مى آمـدیم ، به استقبال اورفتیم
  ؟ این سرزمین چه نام دارد، سلمان پرسید
  . این سرزمین کربلا نامیده مى شود: جواب دادند

، رحـالهم  هـذا موضـع  ، هذا مصـارع اخـوانى  : با شنیدن این نام گفت، سلمان
و ، یقتل فى هذه الارض خیـر ابـن الاولـین   ، هذا مهراق دمائهم، هذامناخ رکابهم

  .  )14(.. یقتل بهاخیر الآخرین
و این جایگاه به زمین نهادن بار و بنه آنهاست و ، این قتلگاه برادران من است

در ، این محل ریخته شدن خـون آنهاسـت  ، این خوابگاه سواران سپاهى آنهاست
  . مین فرزند بهترین پیغمبران و بهترین بازماندگان کشته مى شوداین سرز

نـام ایـن   : سلمان گفت، رسیدیم» حروراء«از آن جا عبور کردیم تا این که به 
  ؟ سرزمین چیست

  . است» حروراء«نام این سرزمین : در جواب او گفتند
  ! قیام مى کنند، شرورترین اولین و آخرین، در این سرزمین: سلمان گفت

که دوازده هزار نفـر از یـاران علـى    » کوفه «به کنار ، صحرایى بود، حروراء«
و پذیرش دردمندانـه  » حکمیت «و برقرارى » صفین «پس از پایان جنگ  

و ، حکومتى غیر از حکومت خدا وجـود نـدارد  «با شعار  آن از سوى على 
 ـ» در معصیت خالق اطاعت مخلوق مجاز نیست  سـر بـه    ه امـام علـى   علی

  .  )15(» شورش برداشتند
موسـوم  » خـوارج نهـروان   «کـه بـه   ، نیز درباره این گروه رسول خدا 

و ان بین ، کما یمرق السهم من رمیه، انهم یمرقون من الدین: فرموده بود، گردیدند
  .  )16(و کثیر الصلاة و القرائۀ ، اعینهم لاثر السجود
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همـانطور کـه تیـر از کمـان     ، که از دین خارج مى شوند، آنان گروهى هستند
و زیاد نماز و ، سجده وجود دارد) پینه(میان پیشانى آنان هم اثر ، بیرون مى جهد
  ! قرآن مى خوانند

، به عهده داشـت » شبث بن ربعى تمیمى کوفى «فرماندهى خوارج نهروان را 
  . مى جنگید بود و علیه رسول خدا » سجاح «که یک روز مؤذن خانم 

  . توبه کرد و مسلمان شد، بعد
  . کمک مى کرد، را به قتل رساندند» عثمان «به گروهى که ، بعد
  . پیوست به گروه یاران على ، بعد
  . مى جنگید ملحق شد و علیه على » خوارج «به گروه ، بعد
  ! کار خود پشیمان شد و توبه کرداز ، بعد
  . شرکت داشت به کربلا رفت و در به شهادت رساندن حسین ، بعد
  . و به خونخواهى حسین اقدام نمود، پیوست» مختار ثقفى «به یاران ، بعد
  . گردید» کوفه «رئیس پلیس ، بعد
  . شرکت داشت» مختار ثقفى «در کشتن ، بعد

  .  )17(سالگى از دنیا رفت در هشتاد ، و سرانجام
خود نیز ، را فرستاد، عبداالله بن عباس» خوارج «براى موعظه  امام على 

اما بالاخره آنان که زمزمـه  ، آنان را از جمود فکرى و یاغى گرى باز مى داشت
زیر بـار  ، تلاوت قرآن و پیشانى هاى پینه بسته فریبکارانه و بى محتوایى داشتند

از سپاه او نـه نفـر بـه    ، ناچار به جنگ با آنان اقدام کرد امام  و، دحق نرفتن
بقیـه آنهـا در یـک    ، جز نه نفر که باقى ماندنـد » خوارج «و از ، شهادت رسیدند

  . نیمه روز به قتل رسیدند
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مطابق با هشتم صفر سال سـى و سـوم هجـرى    » نوروز«در روز ، این جنگ
  .  )18(افتاد  انى به ست یاران و پیروان على پایان یافت و غنیمتهاى فراو

  بارگاه اسلام
راه خـود را بـه   ، کاروانیانى که از عراق به استقبال سلمان فارسى رفته بودنـد 

از آنجا نیـز عبـور   ، رسیدند» بانقیا«تا این که به ، ادامه مى دادند» کوفه «طرف  
  . وارد شدند» کوفه «کردند و به 

  . افراد پاسخ مثبت دادند؟ اینجا کوفه است :سلمان گفت
  .  )19(است » قبه اسلام «کوفه : آن گاه سلمان گفت

و بین آنها پانزده ، که در مغرب کوفه واقع شده، است» قادسیه «همان ، بانقیا«
و اول ، اسـت » عذیب «آخرین مرز سرزمین عرب که ، بانقیا، فرسخ فاصله است

مشـرف  ، که وقتى انسان از آنجا خارج مى شود، مى باشد» سواد عراق «حدود 
  .  )20(» مى گردد» نجف «به  

ابـراهیم  : کـه آن حضـرت فرمـود   ، روایت مى کند از على ، شیخ صدوق
امـا  ، در آن سرزمین زلزله زیـاد مـى آمـد   ، عبور مى کرد» بانقیا«از  خلیل 

چـرا دیشـب زلزلـه    : مردم گفتند، زلزله نیامد، در آنجا ماند شبى که ابراهیم 
دیشب پیرمردى با غلام خـویش در اینجـا اقامـت    : عده اى جواب دادند؟ نیامد

اى : گفتنـد ، وقتى آن پیرمرد حاضـر شـد  ، او را بیاورند: کسى گفت. داشته است
اما دیشب که تو اینجا مانده بـودى زلزلـه اى   ، مرد این جا پیوسته زلزله مى آمد

و هـر  ، در ایـن جـا اقامـت کنـى    ، از تودرخواست مى کنـیم ، بنابراین، دواقع نش
  . خواسته اى داشته باشى ما انجام مى دهیم

تا دیگر زلزلـه بـه سـراغ    ، این سرزمین را به من بفروشید: گفت ابراهیم 
تى من این سرزمین را در صور: گفت اما ابراهیم ، آنان قبول کردند، شمانیاید
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هـر  : آنان تسلیم شدند و گفتنـد ، که قیمت آن را از من بگیرید، تحویل مى گیرم
، هفت گوسفند ماده با چهار بچـه  ابراهیم ، چه خودمى خواهى پرداخت کن

زیـرا در  ، نامیـده شـد  » بانقیـا «و بدین مناسبت آن سرزمین ، به آنان تحویل داد
  . گفته مى شود» بانقیا«، هو گوسفند ماد» میش «به  » نبطى «زبان 

اى : به آن حضرت گفـت  غلام ابراهیم ، وقتى آن سرزمین خریدارى شد
بـراى  ، این سرزمین بدون زراعت و غیر قابـل گوسـفند دارى را  ! خلیل الرحمان
  ؟ چه مى خواهى

هفت هـزار نفـر   ، خداوند متعال از این سرزمین! آرام باش: گفت ابراهیم 
و هر یک از آنـان  ، که بدون حساب وارد بهشت مى شوند، امحشور مى گرداندر

  .  )21(براى دیگران هم شفاعت مى کنند 
نامیـده  » بانقیا«این سرزمین : مى نویسد» سرائر«در کتاب » ابن ادریس «اما 
در زبـان  » بـا «و ، آن را به صد گوسفند خریدارى کـرد  چون ابراهیم ، شده
  . آمده است، به معناى گوسفند» نقیا«و » صد«به معناى  »نبطى «

بدین جهت نامگـذارى  ، قادسیه: و دیگران مى گویند» ابن ادریس «، همچنین
، تا محل حاجیان باشد، براى قداست آن دعا کرده که حضرت ابراهیم ، شده

  . یعنى مکان پاکى باش، سرزمین مقدس: وگفته است
بـه سـال   » سعد بـن ابـى وقـاص    «که آن را ، عروفى استهمان شهر م، کوفه

رسـتم  «پس از کشته شـدن  » عمر بن خطاب «در زمان خلافت ، هفدهم هجرى
» قادسـیۀ  «که با بیش از پنجاه هـزار نفـر در   » یزدگرد«فرمانده سپاه » فرخ زاد

  . به صورت شهر درآورد، کشته شدند
  : طالبى آمده استدر روایات م» کوفه «براى نامگذارى این شهر به 
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الکوفۀ : شنیدم که مى فرمود از رسول خدا : مى گوید، ابو سعید خدرى
  .  )22(و کنز الایمان ، و رمح االله تبارك و تعالى، جمجمۀ العرب

  . نیزه خداوند و گنج ایمان است، جمجمه عرب، کوفه
و چـون  ، قـرار گرفتـه  که در بالاى تـن  ، عضو مهم بدن انسان است، جمجمه
بـدین مناسـبت ایـن شـهر     ، بزرگان و اشراف عـرب سـکونت داشـتند   ، درکوفه

این تعبیر هـم بـدین   ، یعنى نیزه خداوند» رمح االله «. نام گرفته» جمجمه عرب «
گـنج  « )23(. که خداوند در کوفه بلاها را از عرب دفـع مـى گردانـد   ، خاطر است

روضه اى ، کوفه: فرموده ام صادق که ام، هم شاید بدین جهت باشد» ایمان 
و قبرهاى سیصـد   و ابراهیم  قبرآدم و نوح ، از روضه هاى بهشت است

در آن  وقبر سید اوصـیاء امیرمؤمنـان   ، و ششصد وصى و هفتاد پیغمبر 
  .  )24(جا قرار دارد 

 کـه همـان سـرزمینى را کـه ابـراهیم      ، نشـود این معنا هم فراموش ، البته
به چهـار هـزار درهـم    ، هم آن را از کشاورزان امیر مؤمنان ، خریدارى کرد

  .  )25(خریدارى نمود 

  نوید لذت عاشورا - 2
وقتـى  ، مى گذشت» عثمان «که نه سال از خلافت ، به سال سى و دو هجرى
آتـل  «که بعد به » خزر«پایتخت » بلنجر«ز غزوه ا، سلمان و زهیر بن قین بجلى

بـا بـه دسـت     )27(بـوده  » خزر«و در سواحل غربى دریاى  )26(تغییرنام داده شد » 
و سـایر همراهـان خـود    » زهیـر «سلمان به ، آوردن غنائم فراوان باز مى گشتند

آیا از این که خداوند شما را به پیروزى رسانده و غنیمت به دسـت آورده  : گفت
  ؟ خوشحالید، دای

  . چنین است، آرى: گفتند
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اذا ادرکـتم سـید شـباب آل    : اما، این خوشحالى به جاست: ادامه داد، سلمان
  ... مما اصبتم الیوم من الغنائم، فکونوا اشد فرحا بقتالتکم معهم، محمد

 ـ ، را درك کردید آن گاه که سید جوانان آل محمد  ه و به همراه آنـان ب
، از ایـن پیـروزى و غنیمـت   ، باید خوشحالى و لـذت آن ، جنگ وقتال پرداختید
  .  )28(من شما را به خدا مى سپارم ، بنابراین، براى شمابیشتر باشد

زهیر بـن قـین   «این سروش سلمان به سال سى و دو هجرى در گوش ، آرى
او را به  آن روز هم که حضرت سیدالشهدا ، عثمانى طنین مى افکند» بجلى 

هم وقتـى از مکـه بـر مـى     » زهیر«و ، سال شصت هجرى بود، یارى مى طلبید
تصـمیم طفـره رفـتن از یـارى آن حضـرت را      » عثمانى «گشت بر اساس تفکر 

کـه یـک کرامـت    » سلمان «او را به یاد سروش  اما دعوت حسین ، داشت
پیوست و جهاد کرد  به سپاه حسین » زهیر«انداخت و ، محسوب مى گردید

  .  )29(وشیرینى شهادت دست یافت  و به لذت یارى حسین 

  »جمل «از جنگ  - 3
» عسـکر «سلمان هر گاه شترى را که بـه  : روایت مى کند» حسن بن حماد«

  ! مى دید آن را مورد ضربه قرار مى داد، موسوم بود
  ! ؟ان این حیوان چه مى خواهىاز ج! اى ابو عبداالله: به او گفته مى شد

» عسـکر بـن کنعـان جنـى     «بلکه ، این حیوان نیست: سلمان جواب مى داد
شتر تـو اکنـون بـراى تـو     ! اى مرد ساده لوح: به صاحب آن هم مى گفت! است

و آنچـه را منظـور   ، مـى روى » حواب «بلکه با این شتر به وادى ، سودى ندارد
  .  )30(! به دست مى آورى، توست
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آن حضرت ، روایت کرده آن را از امام صادق » ابو بصیر«دیثى که در ح
کـه  ، و شـیطانى بـود  ، این شتر را به هفتصد درهم خریدارى کرده بودند: فرموده

  .  )31(! بدین صورت درآمده بود
و » مکـه  «که از منزلهاى بـین راه  » ربیعه «از دیار ، سرزمینى بود» حواب «
بیـرون  » بصـره  «وقتى از ، و عایشه دختر ابوبکر، گردیدمحسوب مى » بصره «

هـم از قبـل او را از    رسـول خـدا   . ماندگار شـد » حواب «در ، آمده بود
» آب حـواب  «وقتـى هـم کنـار     )32(» پارس کردن سگهاى حواب بیم داده بود«

شـد و تصـمیم گرفـت     عایشه متوجه سـخن پیغمبـر   ، سگها پارس کردند
و در ، نیست» آب حواب «که اینجا ، اما هفتاد نفر براى او شهادت دادند، برگردد

نتیجه پنجم جمادى الثانى سال سى وشش هجرى میان یک سپاه سى هزار نفرى 
به فرماندهى یـک   و امام على ، بود که بر شترى سوار» عایشه «به رهبرى 

در حالى که آن حضرت و دیگران عایشه را از این فتنه ، ر نفرىسپاه دوازده هزا
به وقوع ، متاسفانه جنگ برادرکشى دو گروه مسلمان، و خونریزى باز مى داشتند

بیست هزار نفر کشته ، از هر دوطرف درگیر، که سوگمندانه طبق روایات، پیوست
جنـگ  «ن نبرد ای، و چون عایشه در این جنگ بر شترنرسوار شده بود )33(! شدند
  . نام گرفت» جمل 

یا بر اساس گفتار رسول خـدا  ، سلمان بر اساس بینش فوق العاده، به هر حال
  ! این واقعه بزرگ را پیش بینى کرده و اعلام خطر نموده بود 

  آهوى کباب شده - 4
 1120متوفـاى  » سـید علـى خـان مـدنى شـیرازى      «داستان دیگرى را که 

  : بدین قرار است، درباب کرامت سلمان فارسى آورده، ىهجر
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در ، در جایى گرفتار گرسنگى شدید شدند، سلمان با گروهى از یاران خویش
کبـاب  : سلمان آهو را فرا خواند و به آن گفت، آن حال آهویى را مشاهده کردند

  ! تاما براى رفع گرسنگى از تو استفاده کنیم، شو
 ـ ، آهو ، و همـه از آن خوردنـد و سـیر شـدند    ، اب شـد با تقاضاى سـلمان کب

آهو حرکت کرد و ! به اذن خداوند حرکت کن: بعدسلمان به استخوانهاى آن گفت
موجب شـگفتى و گفـت و   ، اما این عمل خارق عادت، راه بیابان را پیش گرفت
، ولى سلمان که به مقام قرب الهى نائل گردیـده بـود  ، گوى همراهان قرار گرفت

  : راهان گفتبراى آگاهى هم
  .  )34(.. فان االله یجیبه و یجیب دعوته، کل من اطاع االله

و دعـاى او را  ، خداوند پاسخ او را مى دهـد ، هر کس اطاعت خداوند را کند
تا خواسته شـما را اسـتجابت   ، مرا بخوانید: چنانکه خود فرموده است، مى پذیرد

  .  )35(کنم 

  ! جواب مردگان - 5
در آن ، سلمان از قبرسـتانى مـى گذشـت   : روایت کرده است امام صادق 

آیا مـى دانیـد امـروز جمعـه     : و بعد سؤال کرد، جاایستاد و به مردگان سلام داد
  ؟ است

در عالم خـواب کسـى بـه او    ، بعد به خانه آمد و در بستر خواب قرار گرفت
ب تـو را  سلام کردى و ما هم جوا، امروز به دیدن ما آمدى! اى ابو عبداالله: گفت
  ؟ آیا مى دانید امروز جمعه است: بعدسوال کردى، دادیم

و حتى مى دانسـتیم مـرغ پرنـده در    ، امروز جمعه است، ما مى دانستیم، آرى
  . روزجمعه چه مى گفت

  ؟ پرنده روز جمعه چه مى گفت: سلمان پرسید
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سبقت ، رب الملائکۀ و الروح، سبوح قدوس: مى گفت، آن گوینده جواب داد
  .  )36(ما عرف عظمتک من حلف باسمک کاذبا ، غضبکرحمتک 

اى کسى کـه رحمـت تـو بـر     ، اى پروردگار فرشتگان و روح، سبوح قدوس
عظمـت تـو را   ، کسى که به نام تو سوگند دروغ مى خـورد ! غضب تومقدم است

  . نشناخته است

  امانت سلام - 6
رمانـدهان  از ف، و جریر بن عبـداالله بجلـى  » یمن «از رهبران ، اشعث بن قیس

قاضـى  » ابـودردا «معروف به » عامر بن حارث خزرجى انصارى «از نزد ، عرب
به حضور سلمان رسیدند و سلام کردند و » مداین «در ، »عثمان «شام از سوى  

  : گفتند
  ؟ تو هستى، سلمان فارسى

  . سلمان جواب مثبت داد
آن حضـرت مجلـس سـرى    و کسى که با  حبیب رسول خدا : پرسیدند

  ؟ تو مى باشى، وخصوصى داشت
  ! این را درست نمى دانم: سلمان گفت

شـاید ایـن   : و بـا خـود گفتنـد   ، از این پاسخ مشکوك شـدند ، اشعث و جریر
سـلمان  : گفـت ، اما سلمان که متوجه مذاکره آنهـا شـد  ! مردسلمان مشهور نباشد

سى که با آن حضرت نشست و برخاست و ک صحابى رسول خدا ، فارسى
که با وى ، کسى است اما حبیب و یار واقعى رسول خدا ، من هستم، داشته

  ؟ دیگر چه مى خواهید: حال بگویید، وارد بهشت شود
  . از شام آمده ایم، ما از طرف برادر دینى تو: آنان گفتند

  ؟ نام او چیست: سلمان پرسید
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  . ابودردا: ب دادندآنان جوا
  ؟ آورده اید، براى من فرستاده» ابودردا«هدیه اى را که : سلمان پرسید

  . او هدیه اى نفرستاده است: آنان در جواب سلمان گفتند
و امانـت را بـه   ، از خدا بترسید و هدیه او را تحویـل دهیـد  : سلمان ادامه داد
مـن هدیـه اى آورده   بـراى  ، زیرا هر کس از طرف او آمده، صاحب آن رد کنید

  . است
مـال و پـول هـر چـه مـى      ، حقى را به گردن ما مگـذار ! سلمان: آنان گفتند

  ! خود مى پردازیم، خواهى
  . را بدهید» ابودردا«فقط امانت ، من از شما چیزى نمى خواهم: سلمان گفت
فقـط  ، چیزى به ما نداده، ابودردا: گفتند، که پریشان شده بودند، قیس و جریر

بـا او مجلـس سـرى و     سلمان کسى اسـت کـه رسـول خـدا     : تبه ماگف
هر وقت بـه دیـدن   ، ودر آن وقت کس دیگرى را نمى پذیرفت، خصوصى داشت

  . سلام مرا به اوبرسانید، او رفتید
؟ من چگونه هدیه اى را تقاضا مـى کـردم  ، شما گمان مى کردید: سلمان گفت

سلام هدیه مبارك و رحمـت از جانـب خداونـد    ؟ تکدام هدیه بهتر از سلام اس
  .  )37(است 

  ظهور امام غایب  - 7
نگاهى بـه  ، سلمان به شهر کوفه وارد شد: روایت کرده است امام صادق 

در ودیوار شهر انداخت و بلاهـا و حـوادثى را کـه در آن شـهر بـه وقـوع مـى        
و حاکمانى که بعد از آنها به » بنى امیه «از سقوط حکومت ، به یادآورد، پیوست

  . سخن گفت، وجود مى آیند وسقوط مى کنند
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فالزموا احلاس بیوتکم حتـى یظهـر الطـاهر بـن     ، اذا کان ذلک: بعد ادامه داد
  .  )38(.. الطاهر المطهر ذوالغیبۀ
در خانـه بنشـینید و بـه    (پلاس خانه هاى خـود شـوید   ، در چنین روزگارى

تا این که شخصیت پـاکى کـه   ) گرد کسى جمع نشوید، مام معصومعنوان قیام با ا
  . ظهور کند، و در غیبت به سر مى برد، پاك و پاکیزه است) امامان(فرزند 

  شهید کوفه - 8
سلمان : روایت مى کند از یکى از یاران امیر مؤمنان ، جابربن یزید جعفى

امـام  . بـه احوالپرسـى بـا او پرداخـت    رسید و  فارسى به حضور امام على 
من کسى هستم که همه افـراد امـت را بـه اطاعـت خـویش      ! اى سلمان: فرمود

در ، اماآنان راه کفران را پیش گرفتنـد و مسـتوجب عـذاب شـدند    ، دعوت کردم
و هر کس به مقام مـن معرفـت   ، صورتى من گنجینه علم و هدایت این امت بودم

  . خواهد بود در عالم بالا با من، پیدا کند
حسـن  ، مشـغول سـخن بـود    در همان وقتى که علـى  : سلمان مى گوید

اینان دو گوشواره ! اى سلمان: فرمود آن گاه على ، وارد شدند وحسین 
مـادر آنـان هـم    ، و به وسیله آنان بهشت نورانى مـى گـردد  ، عرش الهى هستند
  . بهترین زنان است

و ، خداوند درباره مـن از مـردم پیمـان گرفتـه اسـت     ! اى سلمان، البه هر ح
و دروغگو کسى است کـه مـرا تکـذیب    ، درستکارکسى است که مرا تصدیق کند

  . و قهراوى در آتش جاى خواهد داشت، نماید
و سـفیر سـفراى   ، و معجـزه جاویـدان خداونـد   ، من حجت بالغه الهـى ، آرى

  . آسمانى و مصلح امت هستم
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من شخصـیت تـو را در   ! اى امیر مؤمنان: شنیدن این سخنان گفت با، سلمان
بـه  ! »شـهید کوفـه   «پدر و مادرم بـه قربانـت اى   ، یافتم» انجیل «و » تورات «

یا به وحشت افتنـد  ، اگر این جهت نبود که مردم شوق زده شوند، خداوندسوگند
کـه  ، مدرباره تو سـخنى را مـى گفـت   ، خدا قاتل سلمان را رحمت کند: و بگویند

زیرا تو حجت الهى ، به وحشت افتند و رمیده شوند) از روى ناتوانى درك(افراد 
از  و بدان وسیله یوسـف  ، باز شد که به وسیله آن راه توبه آدم ، هستى

  .  )39(.. چاه نجات یافت

  در دیگ غذا - 9
ان وارد شـد  به خانـه سـلم  » مقداد«یک روز : در روایت دیگرى مى خوانیم

مى جوشـد و  ، دیگ غذا بدون این که هیزم و آتشى زیر آن باشد، ومشاهده کرد
اى : گفـت ، مقداد که با دیـدن ایـن صـحنه شـگفت زده شـده بـود      ! غل مى زند
اما سلمان دو قطعه سنگ زیر دیگ ! این دیگ بدون هیزم غل مى زند! ابوعبداالله
  ! و تعجب مقداد افزوده گشت، گذاشت

: مگر خداوند متعال نفرمـوده اسـت  ، تعجب مکن! اى مقداد: گفتولى سلمان 
آن گاه دیگ به غل زدن ادامـه داد تـا    )40(؟ هیزمهاى دوزخ مردم و سنگ هستند
  ! جایى که محتواى آن سر مى رفت

  . غذا را به هم بزن تا دیگ آرام شود: سلمان به مقداد گفت
دست خـود را در دیـگ   ولى سلمان ، براى این کار چیزى ندارم: مقداد گفت

  ! غذا را به هم زد و دیگ را آرام کرد، فروبرد
براى مقداد به قدرى تعجب ، این ماجراى فوق العاده و خارق عادت، خلاصه
آن را ، رسید و براى توضیح و آگاهى خـود  که به حضور پیامبر ، آور بود

  . بازگونمود



335 

 

سلمان اطاعت خدا و رسول خدا و امیرمؤمنـان  : فرمود اما رسول خدا 
  . فیطیعه کل شی ء و لا یضره شی ء، رامى کند 

نسـبت بـه   ! سـلمان : فرمـود ، وقتى هم سلمان به حضور آن حضـرت رسـید  
  . ) انجام مده، کارى را که تحمل آن را ندارد( )41(برادرمسلمان خود مدارا کن 

  ! بسخن روى آ - 10
مـى  ، براى فتح مـداین » سعد بن ابى وقاص «به فرماندهى ، وقتى سپاه اسلام

ارتـش دشـمن پلهـا و وسـایل رفـت و آمـد را       ، عبور کند» دجله «خواست از 
  . ناچار سپاهیان مسلمان مى بایست به آب بزنند، نابودکرده بود
در کنـار خـود   ، که از اسب راندن به داخل نهر وحشـت داشـت  ، سعد وقاص

سروش امداد بخش سر ، که این گونه زیرگوش او، مان فارسى را مشاهده کردسل
  : مى دهد

دریاها هـم چـون خشـکى در    ، اسلام دین حق و جدید است، ناراحت نباش
ایـن سـپاه   ، به خدایى که جان سلمان در اختیار اوست، برابرآن تسلیم مى شوند

هـم بـه سـلامت از آن    گروه گروه ، همانطورکه گروه گروه به نهر وارد مى شوند
  .  )42(بیرون خواهندرفت 

، موجب گردیـده ، عنایت خداوند و تاثیر نفس مسیحایى سلمان فارسى، آرى
و تـاریخ هـم دربـاره آنـان     ، که سپاه اسلام با اسبهاى خـویش وارد نهـر شـوند   

و مسـلمانان  ، گویى پهنه نهر خروشان به صـورت طبقـى در آمـده بـود    ، بنویسد
هم چنانکه از ، م مشغول گفت وگو بودند و عبور مى کردندمجاهد روى آب با ه

  .  )43(روى خشکى عبور مى کردند 
  . این هم برگ دیگرى از پرونده بزرگ کرامتهاى سلمان است، و به هر حال
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  توضیح لازم
معنـاى کرامـت و مراحـل و منشـا آن را مـورد      ، اگر چه در آغاز این فصـل 

را بـه  » مقام بلند و عرفـانى سـلمان   «و » کرامت «بررسى قراردادیم و جایگاه 
امـا  ، نشـان دادیـم   عنوان صحابى ممتاز وپاکباخته و استثنایى رسول خدا 

 1922بـه سـال   » هرووتیـز «افـرادى چـون   ، توضیح این معنا هم لازم است که
ى وبخاطر عدم توانایى از درك شخصیت معنو، راه تفریط را پیش گیرند، میلادى

  ! و وجود او را افسانه پنداشته اند )44(» سیره او را خرافه «، و عرفانى سلمان
، معـروف بـه ابوالقاسـم کـوفى    » على بن احمد«: از سوى دیگر افرادى چون

» مخمسۀ «مذهب ، را پیش گرفته» غلو«راه افراط و ، هجرى 352متوفاى سال 
سـلمان  : سـت پـنج نفـر   و وکالت مصالح عالم هستى را به د، را به وجودآوردند

و ، دانسـتند ، و عمروبن امیـه ضـمیرى  ، ابوذر غفارى، عمار یاسر، مقداد، فارسى
  .  )45(مورد لعنت و نفرت خداوند قرار گرفتند 

ابـن  «معروف بـه  ، حنبلى، صوفى» محمد بن على بن محمد حاتمى «چنانکه 
مت مقام عص«براى سلمان » دمشق «هجرى و مدفون در  638متوفاى » عربى 

  .  )46(! بیان داشته است» 
، معتبر و مستند اسـت ، نه سخن افسانه سرایان و خرافه سازان، در صورتى که

همان شخصیتى ، بلکه سلمان فارسى، »پنداران و عصمت باوران » غلو«ونظریه 
در مراحـل مختلـف و بـا     و امامـان معصـوم    که رسول خـدا  ، است
و مسـلمانى  » بنده خـدا «و خود نیز با عنوان ، او را معرفى نموده، رات متعددعبا

خویشتن را معرفى کـرده اسـت    و امام على  خدا  و رسولمطیع خدا 
، و بخصوص کرامات و اعمـال خـارق عـادت او   ، منتهى مقامات عرفانى وى )47(

ریاضـت  ، در سایه اطاعت محض از خدا: فرموده همانطور که رسول خدا 
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کـه بـا عـالم غیـب      و تلقى از پیامبر ، آگاهى به کتابهاى آسمانى، نفسانى
صورت گرفتـه  ، و بخشى ازآن را به سلمان و دیگران منتقل نموده، ارتباط داشته

  . است
و براى ، تحقق یافته» اولیاى الهى «ى از براى بسیار، چنان که اینگونه مقامها
چنین مقامهـا و کرامـاتى   ، به رمز و راز عبودیت واقفند، آنان که در میدان عرفان
  . ممکن است پیش آید

، مگو که خطاست سخن شناس نـه اى جـان مـن   ، چو بشنوى سخن اهل دل
   )48(خطا اینجاست 

  درباره غلات
غیـر از  ، فانه گروهى با عنـوان شـیعه  متاس، همانطور که در بالا مطالعه کردیم

» سلمان فارسـى  «درباره ، و امامان  عقایدتند و خلاف درباره پیامبر 
و انحراف » غلو«به  و امام على  و برخى دیگراز اصحاب رسول خدا 

  . مبتلا شده اند
 و امام على  در عصر پیغمبر ، ید و تفکرهاى باطلىچنین عقا، البته

بـه رهبـرى ابـو     اما در عصر امام صـادق  ، هم به طور پراکنده وجود داشت
آنان به صـورت یـک گـروه    » محمدبن مقلاص بن راشد منقرى بزار«الخطاب  

عیسى بن «که ، میز آنان موجب گردیداما سخنان باطل و غلو آ، منسجم درآمدند
هجـرى   138و در سـال  ، باآنـان بـه جنـگ اقـدام نمـود     ، والى کوفـه » موسى 

آنـان  ، ابوالخطاب و هفتاد تن از یاران او راکه به مسجد کوفه پناهنده شده بودند
  .  )49(و جسد ابوالخطاب راهم به دار آویخت ، را به قتل رسانید

آن حضـرت  ، رسـید  به گوش امام صادق وقتى هم خبر کشته شدن آنان 
خداونـد  ، خداوند ابو الخطاب و افرادى را که با او کشته شدند لعنت کنـد : فرمود
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افرادى ازآنها را که باقى ماندند و همچنین کسانى را که نسبت بـه آنـان رحـم و    
  .  )50(لعنت کند ، عطوفت به خرج دهد
هفتـاد نفـر از اهـالى    ، »جنـگ جمـل   «عـد از  هـم ب  در زمان امام على 

، او را خدا خواندند و در برابر او سجده کردنـد ، نزدآن حضرت آمدند» سودان «
از عقیده و عمل انحرافى ، آنها را از این عمل بازداشت اما هر چه امام على 

، دسـتور داد » قنبـر «ناچار آن حضرت به غـلام خـود   ، خویش دست برنداشتند
  .  )51(زم آورد و آنان رادر آتش انداختند هی

از ، یـا هـر عنـوانى   » خطابیـه  «و » مخمسۀ «تحت عناوین ، غلات، خلاصه
ملعون و منفـور خـدا و رسـول خـدا     ، بدترین خلق خدا، نظرامامان معصوم 

رفـى شـده   کـافر مع ، و حتى چنانکه مطالعه کردیم، منحرف و گمراه بوده، 
نبایـد آنـان را از حـد    » سلمان فارسى «وکراماتى از سوى افرادى چون  )52(. اند

  . برتر محسوب دارد، عارف پاك و اولیاى الهى، مؤمن مخلص
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  استاندار مداین: چهاردهم فصل 
  استاندار مداین

از ، و جواهرهـاى عتیقـه و طلاهـاى پـر قیمـت     » کسـرى  «تاج گران قیمت 
مرکز » مدینه «آن را به ، که مسلمانان در فتوحات خویش، غنیمتهاى جنگى بود
  . اسلام سرازیرکردند

» کاخ سفید«تالارهاى  در یکى از بزرگترین«: تاریخ در این باره آورده است
که صنعتگران ماهر ایرانى آن را مخصوص کاخ ، قالى بزرگ سپیدى دیده مى شد

داراى ، نامیـده مـى شـد   » بهارسـتان کسـرى   «این قالى . شاهنشاهى بافته بودند
و تمـام تـار و پـود آن زربافـت و     ، هفتاد ذراع عرض، یکصد وپنجاه ذراع طول

بوستان و گلسـتانى را بـا درختهـا و انـواع     ، متن و حاشیه آن. جواهر نشان بود
شکوفه ها از ، ولى برگ درختها همه از زمرد، گلهاى رنگارنگ آن نشان مى داد

و غنچه ها از یاقوت قرمز و لاجوردى و جواهرات دیگر ساخته شـده  ، مروارید
  . بودند

در تابلوهـاى سـیمین و زریـن    ، تلؤلؤ و درخشـندگى فلـزات و انعکـاس آن   
مـوجى  ، روشنایى که از پنجره هاى بالا بـه درون بارگـاه مـى افتـاد    با، دیوارها

  . در آن نمایان مى ساخت، متحرك بسان حرکت ارواح
به دسـتور خلیفـه آن را   ، هنگام پیروزى مسلمانان، این همان قالى اى بود که

و یک قطعه آن بـه بیسـت هـزار    ، تکه تکه نمودند و میان سپاهیان تقسیم کردند
  . درهم فروش رفت

بـه  ، ارزش مجموع اشیاى گرانبهایى که از این کاخ به دست مسـلمانان افتـاد  
به ، فرستادند به قدرى بود که» مدینه «جزاشیاى صنعتى و پنج یک غنائم که به 
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در حالى کـه  ، مبلغ دوازده هزار درهم رسید» سعد وقاص «هر یک از سپاهیان 
  .  )1(» سپاهیان سعدشصت هزار نفر بود

، از جمله چیزهایى کـه عربهـا در مـداین یافتنـد    «: مى نویسد، جرجى زیدان
و جامه هاى ، و تاج کسرى) جواهر نشان(مقدارزیادى ظروف طلا و نقره مرصع 

کـه در  ، دسته اى از مسلمانان صندوقى یافتنـد . دیباى زربافت جواهر نشان بود
از ، او دنـدان و یـال آن اسـب ر   ، آن اسبى ازطلا و زینى از نقره دیده مـى شـد  

و سـوار اسـب تمامـا از نقـره     ، یاقوت و زمرد به روى نقره درست کرده بودنـد 
  . جواهر نشان بود

. شترى از نقره با پالان زربافت جواهر نشـان قـرار داشـت   ، در صندوق دیگر
یکـى بسـاط کسـرى    ، به دست مسلمانان افتـاد » مداین «ازاشیاى نفیسى که در 

و ، زمینه فرش طلا، صت ذراع بودکه طول و عرض آن شصت ذراع در ش، است
درختـان و  ، بر روى آن زمینه طلا دیده مى شد، جویهاى آب از انواع جواهرات

و میـوه  ، که شاخه هـاى آن طـلا  ، بوته هایى ازنقره روى آن فرش ساخته بودند
  .  )2(» ... هاى آن درختان ازجواهرات گرانبهاى رنگارنگ بود

شمشیرها و زره ها و کلاه خودهاى قیمتـى  ، لباسهاى الوان و گرانبها، بالاخره
» فـتح مـداین   «که در ، از غنیمتهاى زیادى بود، وسلاح و مهمات فراوان جنگى

به دست مسلمانان افتـاد و بـه خزانـه    ، که ماه صفر سال شانزده هجرى واقع شد
  .  )3(بیت المال سرازیر گردید 

جرجى زیدان مـى  ، اندرباره نمونه دیگرى از سرمایه هاى مهم دربار ساسانی
و ، در روز فتح مداین یک عرب بیابانى دانه یـاقوت درشـتى پیـدا کـرد    : نویسد

، و گوهرشناسى آن را به هزار درهـم خریـد  ، براى فروش به این و آن نشان داد
کـه بهـاى   ، او را ملامت کردنـد ، اما یاران وى که از این معامله باخبر شده بودند
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باور کنید اگر عـددى بـیش از   : عرب بیابانى گفت، گوهر بیش از اینهابوده است
  .  )4(! آن رامى گفتم، مى دانستم» هزار«

  »کاخ سفید«شکوه 
داستان خواندنى و آموزنده » مداین «در » کاخ سفید«سرگذشت و سرنوشت 

که چهـل و هشـت   ، انوشیروان پادشاه ساسانى» مسعودى «به اعتراف . اى دارد
، خسرو پرویـز  )5(. کاخ سفید را بنا نهاد) روز داشت بر ایران آن(سال فرمانروایى 

که سى و هشت سال ، و نوه انوشیروان، بیست وسومین پادشاه از سلسله ساسانى
  .  )6(در آن مى زیست ، پادشاهى کرد )میلادى 628تا 590(

تـاریخ گـزارش مـى    ، درباره وضع معمارى و تشریفات فوق العاده این کـاخ 
و درازاى ، مسـاحتى را بـه پهنـاى سیصـد گـز     ، ت آناین کاخ و متعلقـا «: دهد

در این مساحت چند ساختمان مهم و باشـکوه دیـده   . چهارصد گزپوشانده است
و در سمت جنوب ، عمارت بزرگى بود، درفاصله صد گز در شرق طاق، مى شد
  . معروف شد» حریم کسرى «که بعدها به ، ساختمان دیگرى بود، طاق

و بـا عظمـت و   ، نماى شش اشکویى داشـت » تخت خسرو«یا ، طاق کسرى
طـاق  ، و در دو سـوى آن ، این کاخ از مرمر سفید، ابهتى میان باغ قرار گرفته بود

و ارتفاع آن بیست ، به سوى شرق، نماى این ساختمان. بیضى شکلى قرار داشت
این طاق که بدان ایـوان  . و هشت گز واندى بود و پهناى طاق سى و پنج گز بود

که درازاى هر یک از آنها نیم ذرع و ، ازآجرهایى ساخته شده بود، نیز مى گفتند
  . پهناى آن یک وجب بود

هر یک به بلندى چهل و پنج گـز و  ، این ساختمان داراى دوازده ستون مرمر
، حجارى و تزیین هایى که در سنگهاى سپید پیشـانى کـاخ دیـده مـى شـد     ، نیم
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و بـه خـود متوجـه مـى     ، ربـود نظرهاى واردین را از درختها و گلهاى باغ مـى  
  ! ساخت

که از یکصد و پنجاه پنجره بـالاى  ، تالار بزرگى در وسط کاخ قرار گرفته بود
که دیوارهـاى  ، این تالار داراى شاه نشینهاى گوناگون بود، آن روشنى مى گرفت
. با تابلوهاى سیمین و زرین پوشیده و منبت کارى شده بود، درونى وطاقهاى آن
بگونـه  ، ستاره هایى از طلاى درخشان نصب گردیده بـود ، آن در سقف برجسته

  . نشان مى داد» منطقۀ البروج «گانه  12اى که حرکت سیارات را میان صور 
و گلى شگفت انگیـز  ، که طاووسها بر آن نشسته اند، صورت درخت زندگانى

با رنگ آمیـزى  ، نقشهاى غنچه و گل و حیوانات، دربالاى سر آنها دیده مى شد
کـه سـوار بـر    ، و در طرف دیگر تصویر خسـرو ، با وزنده در یک طرف دیوارزی

بـه  ) موزائیـک (و تصاویر معـرق  ، و جامه سبز به تن داشت، اسب زرد رنگ بود
  . چشم مى خورد
، مجسمه هاى گونـاگون ، قندیلهاى گوهر آگین، شمعدانهاى زرین، به هر حال

ه هـاى گـران قیمـت بـا     و پـرد ، مجسمه هاى تمام نقره شتر و تمام طلاى اسب
زینت و زیور این کاخ بزرگ شاهنشاهى را تشکیل مـى دادنـد   ، حاشیه مروارید

)7( .  

  سقوط و سرنگونى
مجموعـه  ، مطالعـه کـردیم  » در جبهه هاى جنـگ  «چنانکه در فصل ، مداین

در جانـب  ، که در سى کیلومترى جنوب بغداد واقع بود، شهرهاى هفتگانه اى بود
  .  )8(ت شرقى دجله قرار داش

حـدود بیسـت   » مداین «واقع در » کاخ سفید«ساختن : زمخشرى مى نویسد
در ، که مدت سى و هشت سال پادشـاهى کـرد  ، خسرو پرویز )9(. سال طول کشید
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را » درفـش کاویـانى   «پایتخت هفتصد سـاله ساسـانیان   » مداین «حالى که در 
ویش کشور ایـران  با جنگها و پیروزى هاى خ، برافراشته بودند وسلطنت مى کرد

قسـمتى از  ، جزیـره قبـرس  ، حبشه، نواحى مصر، اورشلیم، دمشق، تا انطاکیه، را
، و ارمنسـتان ، افغانسـتان ، یمـن ، عربستان، آسیاى صغیر، شمال غربى هندوستان

میلیون مثقال طـلا   1500و حدود ، گنجهاى فراوانى به دست آورد، گسترش داد
  .  )10(و نقره گردآورده بود 

در حدود یکصد و چهل میلیون نفر تخمین زده انـد  ، ن روز ایران راجمعیت آ
، در حالى که سربازان اسلام«ولى این جمعیت عظیم به شکست کشیده شدند  )11(

امـا علـل شکسـت و     )12(» به شصت هزار نفر نمى رسیدند، درجنگ ایران و روم
 ـ ؟ چه چیزهایى بوده» ساسانیان «دولت  سقوط بـه  ، اریخىبا استفاده از منـابع ت

  : طور خلاصه این موارد را مى توان مطرح نمود
بـا آن لشـکر عظـیم و    ، علت عمده و اساسى شکسـت دولـت ساسـانیان را   

زیـرا در نظـام   ، آن دولـت بایـد دانسـت   » نظام طبقاتى نا صـالح  «، اقتداروسیع
مـلاك  . تقسیم مى شدند» رعیت «و » اشراف «مردم به دو گروه ، اجتماعى آنان

کـه  ، و ریشه خانوادگى اشرافى بـود ، مالکیت و دارایى فراوان» شراف ا«ارزشى 
و باغ و بستان و خـدمتگزاران فـراوان   ، آثار آن در لباسهاى گران قیمت و فاخر

که از ویژگى هـاى بـالا   ، هم عموم مردمى بودند» رعیت «و ، نمودار مى گردید
قهرا اکثریت قریـب   و، بى بهره و از همه امتیازات طبیعى و زندگى محروم بودند

  . به اتفاق مردم با مشکلات فراوان زندگى دست به گریبان و ناراضى بودند
بـه صـورت   ، بدین لحاظ آثار زیانبـار و ویرانگـر چنـین نظـام ظالمانـه اى     

  : تبعیضهاى دردناك و فاجعه هاى فرساینده و مرگبار زیر نمودار مى گردید
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  انحصار و اختناق - 1
هیچ کـس حـق نداشـت از    «و اختناق رژیم ساسانیان در سایه شوم انحصار 

و اشـرافزاده پیوسـته   ، عیت براى همیشـه رعیـت  ، طبقه اى به طبقه دیگرى برود
خدا آن وضع را براى آنان خواسـته  : زیرا به رعیت گفته بودند که، اشرافزاده بود

و بـه  ، بدین جهت کسى نمى توانست و حق نداشت پیشه خود را رها کند! است
  .  )13(» ! بالاترى مشغول شودحرفه 

بر اساس ایـن  . است» پیر کفشگر«داستان » انحصار خواهى «نمونه بارز این 
با مضـیقه مـالى   ، مشغول جنگ بود» روم «با سپاه » انوشیروان «وقتى ، داستان

بـوزجمهر حکـیم بـراى    ، وکمبود سـلاح جنگـى دسـت بـه گریبـان مـى شـود       
ماموریت مى یابد بـراى جمـع آورى   ، یراننیازمندیهاى سپاه سیصد هزار نفرى ا

امـا در یکـى از شـهرهاى    ، برود» مازندران «به ، ذخیره هاى مالى باشتاب زیاد
تـا بـدین   ، و قرضه ملى مى دهد» تنخواه «پیشنهاد » کفشگر توانمندى «نزدیک 

بـه ایـن   ، تـامین نمایـد  » روم «وسیله نیازمندیهاى ارتش کشور رادر برابر سپاه 
امـا  ! اجازه تحصیل علم ودانـش دهـد  » کفشگر«یار به یگانه پسر شرط که شهر

با وجود نیاز مالى براى جنگ و خطرهجوم دشمن این پیشنهاد را » انوشیروان «
  : مى گوید» فردوسى «و به قول ، نمى پذیرد

ــر    ــردد دبی ــه، گ ــان بچ ــو بازارگ   چ

  هنرمنـــد و بـــا دانـــش و یـــادگیر     

   
ــت   ــه تخ ــیند ب ــا، برنش ــد م   چوفرزن

ــروز بخــت د      ــدش پی ــرى، بیای )14(! بی
  

   
  حبس و زندان - 2

که رعیت و طبقات ضعیف و احیانـا افـراد اصـیل    ، در نظام انسانسوز طبقاتى
فرسوده و ذلیل مـى  ، وآزادى خواه زیر چرخ ستم اشراف و اعیان و قدرتمداران
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اما به نیازها و فریادهـاى  ، گاهى ناچار به اعتراض و فریاد مى گردیدند، گشتند
  ! با حبس و زندان پاسخ داده مى شد، حق طلبانه و مظلومانه آنان

هجـرى مـى    281متوفـاى  » ابو حنیفه دینـورى  «معروف به ، احمد بن داود
پس از شکسـت در برابـر   ، سلطنت مى کرد» یمن «در ، ذى یزن حمیرى: نویسد

 اما پـس از مـدت  ، رفت و به انوشیروان پناهنده شد» مداین «به ، سپاه حبشیان
تا ، از انوشیروان کمک نظامى درخواست کرد» سیف بن ذى یزن «زمانى پسر او 

  . و به تخت و تاج خویش دست یابد، دشمن را از کشور خودبیرون براند
را کـه از افـراد   » هرزبن کامکـار «و ، انوشیروان هم با این تقاضا موافقت کرد
بـه  (امـا  ، اشـت و حدود صد سال د، شجاع واز خانواده هاى اصیل و شریف بود

به فرماندهى گـروه زیـادى از   ، ایجادناامنى در راهها به زندان انداخته بود) بهانه
» مسـروق بـن ابرهـه    «آنـان بـا   ، اعـزام داشـت  » یمـن  «به ) سیاسى(زندانیان 
به دست آوردند » سیف «و پیروزى را براى ، حبشیان راشکست دادند، جنگیدند

یمن «هم در » ایرانیان پیروز«، قرار گرفت تحت حمایت ایران» یمن «که بعد  )15(
باذان بن «با اعزام ، به مدینه و پس ازهجرت رسول خدا ، اقامت گزیدند» 

  .  )16(آنان به آیین اسلام گرویدند  از سوى پیامبر » یمن «به » ساسان 

  قتل و خونریزى - 3
او : هم تاریخ گزارشـهاى دردنـاکى دارد  » خسرو پرویز«از قتل و خونریزى 

راه ، بر اوضاع کشور تسـلط کامـل یافـت   ، »بهرام چوبین «پس ازشکست دادن 
  .  )17(ظلم و ستم وطغیان و غارت اموال مردم و ریختن خون آنان را پیش گرفت 

را که » حیره «پادشاه » ابو قابوس «معروف به ، نعمان بن منذر، خسرو پرویز
از فرمانروایى برکنار ، چون دختر خود را به خسرو نداد، حت حمایت ایران بودت

و سپس جسد ، بعد بدن وى را زیر پاى فیل قرار داد، او رابه زندان انداخت، کرد
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و بـا   )18(! جلو شیرهاى درنده باغ وحـش انـداخت  » خانقین «نیمه جان اورا در 
  . این وضع دردناك او رابه مرگ محکوم کرد

در دربار ساسانیان خـدمت  ، که به مدت سیزده سال وزارت، جمهر حکیمبوز
وقتـى مـورد   ، و با علم و دانش خویش به آنان قدرت و عزت بخشـید ، مى کرد
لـب و  ، به زندان انداخت، او را بر کنار نمود، قرار گرفت» خسرو پرویز«خشم  

  .  )19(بوزجمهر را گردن زدند : و سرانجام دستور داد، بینى او رابرید
در دربـار  : هجرى 310متوفاى » محمد بن جریر بن یزید طبرى «به اعتراف 
، سیصد و شصت عالم و دانشمند و کاهن و جادوگر و ستاره شناس، خسروپرویز

» کاخ مـداین  «اما وقتى آنان شکاف برداشتن سقف ، خدمت وفعالیت مى کردند
خسرو پرویـز  ، دولت ساسانیان تفسیر کردند و زوال را نشانه ظهورپیامبر 

  .  )20(! به قتل برسانند، حدودیکصد نفر از منجمان و ستاره شناسان را، دستور داد

  خوشگذرانى و رفاه زدگى - 4
و بـالاخره قـدرت   ، امکانات فراوان کشـور غنـى  ، دولت گسترده و زورمدار

بـه وجـود آورده    براى او چنان میـدانى ، سرکش و افسار گسیخته خسرو پرویز
در حرمسراى خـویش دوازده هـزار زن فـراهم    «وى ، که به اعتراف تاریخ، بود
» شـبدیز «و بـراى  ، دراسطبلها و چراگاهها دوازده هزار اسب داشته باشـد ، آورد

در  )21(. »علوفه و تغذیه مخصوص و پر قیمت تهیه نماید، اسب مخصوص خویش
ر عسرت و تنگنا و فقر به سر مى حالى که عموم مردم و طبقات ضعیف جامعه د

  . بردند وگاهى از تامین نیازمندیهاى ابتدایى زندگى خویش ناتوان بودند

  ظلم و عصیان - 5
نابسامانى ها و انحرافها و حق کشى ها و سرکشى هاى بى حسـاب  ، بالاخره

کـه  ، مجموعه فساد و آلودگى هـایى را بـه وجـود آورد   ، وکتاب در پیکره دولت
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ه آن نارضایتى مردم و ناامیدى آنان و جدا شدن و بریـدن مـردم از   بدترین نتیج
باید ظلم ، که این مجموعه ناروایى ها و نابسامانى ها را، دستگاه حکومت گردید

  . و عصیان حکومت در برابر خداوند و مردم دانست
 )22(هجرى  36به سال ، بیست سال پس از سرنگونى ساسانیان امام على 

در آنجـا نمـاز   ، عبور مـى کـرد  » کاخ مداین «از » صفین «براى رفتن به  وقتى
لـم یشـکروا النعمـۀ    ، فاصبحوا مـوروثین ، ان هولاء کانوا وارثین: خواند و فرمود

  .  )23(لا تحل بکم النقم ، ایاکم و کفر النعم، فسلبوا دنیاهم بالمعصیۀ
ن بـه ارث بـرده   که آن را از دیگرا، آنان وارث حکومت و پادشاهى اى شدند

بـه گنـاه و عصـیان آلـوده     ، اما سپاس و شکر این نعمت را انجام ندادنـد ، بودند
  ! وبدین خاطر نعمت قدرت و دولت خود را از دست دادند، شدند

تـا نقمـت   ، سخت پرهیز داشـته باشـید  ، اکنون شما هم از گناه و کفران نعمت
  . وگرفتارى و بلا براى شما پیش نیاید

که موجـب نارضـایتى و حتـى خشـم     ، و ستمهاى ساسانیان ظلم، به هر حال
بـه  » مـداین  «سبب گردید که به هنگام هجوم سپاه اسلام بـه  ، مردم گردیده بود

تخلیـه  ، جمعیت زیـادى شـهر را بـراى ورود مسـلمانان    «جاى جنگ ومقاومت 
ادوارد «و بـه قـول پرفسـور     )24(بقیه هم دفاع و مقاومتى به خرج ندادند » کردند
تغییـر  ) در ایران(مسلم است که قسمت اعظم کسانى که «مورخ انگلیسى »  برون

پـس از شکسـت   . به طیب خاطر و به اختیار و اراده خود آنها بود، مذهب دادند
پس ) نزدیک دریاى خزر(فى المثل چهار هزارسرباز دیلمى » قادسیه «ایران در 
. قوم عرب ملحق شـوند و به ، تصمیم گرفتند به میل خوداسلام آورند، از مشاوره

و اشخاص دیگر نیز گـروه  ، به تازیان کمک کردند» جلولاء«این عده در تسخیر 
  .  )25(» گروه به رضا و رغبت به اسلام گرویدند
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  : هم سروده است» ملک الشعراى بهار«
  گر چه عرب، زد چو حرامـى بـه مـا   

  داد یکــى دیــن گرامــى، بــه مــا         

   
ــوختیم   ــا، س ــور خلف ــه ز ج ــر چ   گ

)26(تربیــت آمــوختیم  آل علــى ز     
  

   
  ماموریت سنگین سلمان

هجرى فتح شـد و بـه حـوزه بـزرگ اسـلام       16در ماه صفر سال » مداین «
کـه  » عمر بن خطاب «ازتاریخ خلافت ده سال و شش ماه و پنج روزه ، پیوست

 26تـا چهـار شـنبه     )27(از سه شنبه بیست و دوم جمادى الثـانى سـال سـیزدهم    
بـیش از   )28(هجرت ادامه داشته و با مرگ او پایان یافتـه اسـت    23حجه سال ذی

  . سه سال گذشته است
و  از یاران خـوب پیـامبر   ، را که» حذیفه فرزند یمان «نخست ، خلیفه

ید شـده  شه در رکاب رسول خدا » احد«بود و پدر او در جنگ على 
حذیفـه مـردى مجاهـد و شـرکت     . منصوب نمود» مداین «به استاندارى  )29(بود 

کـه  ، از ویژگى هاى ممتاز او این جهـت بـود   )30(بود » خندق «نموده در جنگ  
روش شناسایى منافقان را به او آمـوزش  » تبوك «در جنگ   رسول خدا 

  .  )31(داده بود 
، امکـان نیافـت زیـاد دوام بیـاورد    ، ر منصب اسـتاندارى مـداین  د، اما حذیفه

على مع الحق : و اینکه او همیشه شعار، زیراپایبندى و عشق او به امام على 
گزارش منافقان بـه  ، به نظر مى رسد، را همه جا سر مى داد )32(و الحق لا یفارقه 

  . ردیده استموجب نگرانى و فراخوانى حذیفه به مدینه گ، خلیفه
بـه  ، در حالى که تاریخ دقیق آن روشن نیسـت ، خلیفه عمر» حذیفه «پس از 

فرمـان   )33( با جلب رضایت و موافقت امام على » ابن شهر آشوب «روایت  
  . استاندارى مداین را براى سلمان حکیم و مجاهد و با تدبیر ایرانى صادر مى کند
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، راى سلمان بسیار سنگین و ناخوشـایند بـود  اما از طرفى پذیرش این حکم ب
و بـه خـاطر   ، زیراوى را با زور شمشیر تسلیم بیعت با خلیفـه اول کـرده بودنـد   

دیگرى را لایـق مقـام عظـیم    ، و ارادت به امام على  اطاعت ازپیامبر 
و ، از کار گذشته حال که کار، ولى از طرف دیگر، خلافت رسول خدانمى دانست

خلفا را مساعدت بخشیده ، هم به خاطرحفظ اصول و کیان اسلام امام على 
بـا حفـظ اصـول اعتقـادى و      -چنانکه خواهیم دیـد  -سلمان فارسى نیز ، است

و دستگاه خلافت هـم عمـلا آزادى   ، این مسؤولیت رامى پذیرد، آزادى در عمل
با توجه به اینکـه  ، وسلمان حکیم و دانشمند ،لازم را از سلمان سلب نمى گرداند

و ، پیشوایى، مقام استاندارى، بومى و هم زبان است، ایرانى» مداین «براى مردم 
عهده دار مى ، آزاد شده ازظلم مجوسیت را» مداین «امامت جمعه و جماعت در 

  . رسالت خویش راعملى مى گرداند، و به بهترین شیوه ممکن، گردد

  یىمسؤولیت پیشوا
ابـن ابـى   «به این واقعیت ، مى دانیم ما شیعه امام على ، سلمان فارسى را

اعتراف ، کان سلمان من شیعۀ على علیه السلام و خاصته: هم با عبارت» الحدید
  .  )34(مى کند 
من خیار الصحابۀ ، کان سلمان: هجرى هم مى نویسد 630متوفاى » جزرى «

  .  )35( قرب من رسول االله  و ذوى، وزهاد هم و فضلائهم
و از زاهـدان و دانشـمندان    پیوسته از بهترین یاران رسول خدا ، سلمان

ارتبـاط و پیونـد محکمـى     و از کسانى بود که با رسول خدا ، اصحاب بود
  . داشت

عمـر او را مـورد   ، بیعت با ابـوبکر نمـى رفـت    آن گاه هم که سلمان زیر بار
آنـان بـه   ، زیر بار بیعت نمـى رونـد  » بنى هاشم «اگر : اعتراض قرار داد و گفت
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اما علت تخلف ، بهترین و برترین مردم مى دانند، مى بالندو خود را پیامبر 
  ؟ تو چیست

  .  )36(و ابایع ببیعتهم ، خلفهماتخلف بت، انا شیعۀ لهم فى الدنیا: سلمان گفت
من هم ، هر گاه آنان تخلف کنند، در دنیا هستم من پیرو خاندان پیامبر 

از آنـان متابعـت   ، و آنگاه هم که آنان تن به بیعـت دهنـد  ، از آنهاپیروى مى کنم
  . خواهم کرد

هـم   امام على ، و چنانکه اشاره کردیم، اما اکنون آن روزگار سپرى شده
، به خاطر مصالح کلـى کیـان اسـلام   ، درعین اجراى رسالت هدایت الهى خویش

سلمان هم با اذن آن امام ، نسبت به خلفا راهنمایى ها و مساعدتهایى داشته است
مـداین  «منصب استاندارى » مسعودى «به قول ، براساس همان مصالح کلى 

در چهـار چوبـه   ، اما با استقلال و آزادى )37(. م مى پذیردرا از سوى خلیفه دو» 
 وامام على  بر اساس راهنمایى هاى رسول خدا ، تکلیف الهى خویش

  . عمل مى نماید
درباره مسئوولیتهاى سنگین و محاسبه دار پیشوایى در اسلام در بیـان پیـامبر   

  : مى خوانیم امام على  و
صـحابى رسـول خــدا   » معقــل بـن یسـار  «مـردى بـه هنگـام بیمـارى      - 1
مى خـواهم حـدیثى را از رسـول    : معقل مى گوید. به عیادت او مى رود 
حـدیث را   البته اگر مى دانستم زنده مى ماندم این، براى تو بیان کنم خدا 

  ! بیان نمى کردم
مـا مـن عبـد    : کـه مـى فرمـود   ، شنیدم من از رسول خدا ، به هر حال

الا حرم االله علیه الجنۀ ، یموت یوم یموت و هو غاش لررعیتۀ، یسترعیه االله رعیۀ
)38(  .  
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که و در حالى بمیرد ، پیشوایى بر امت دهد) توفیق(هر بنده اى را که خداوند 
خداوند بهشـت را بـر او   ، فریب و تقلب به کار برده باشد، درباره پیروان خویش

  . حرام و ممنوع مى گرداند
مـا مـن   : شنیدم که مى فرمود از رسول خدا : همان راوى مى گوید -2

  .  )39(الا لم یدخل معهم الجنۀ ، ثم لا یجهد لهم و ینفع، امیر یلى امر المسلمین
و بـراى آنـان کوشـش و    ، مسلمانان گردد) پیشوایى(هر امیرى عهده دار کار 

  . با مسلمانان وارد بهشت نخواهد شد، تلاش و خیرخواهى مبذول ندارد
ما من رجل یلى : فرمود که رسول خدا ، روایت مى کند، ابى امامۀ - 3

او ، فکه بـره ، لا یوم القیامۀ یده الى عنقهالا اتى االله مغلو، امرعشرة فما فوق ذلک
  .  )40(اثقه اثمه 

خداوند او را با دسـت  ، هر کسى عهده دار پیشوایى ده نفر و بیش از آن گردد
نیـک  ، اگر خوب رفتار کرده باشـد ، به صحنه قیامت وارد مى کند، بسته به گردن

 ـ ، رفتارى اوموجب باز شدن زنجیر دست و گردن او مى گردد ا گنـاه و  و اگـر ب
زنجیر دست و گردن او سـنگین تـر و محکمتـر مـى     ، معصیت عمل نموده باشد

  . شود
: شنیدم که مى فرمود از رسول خدا ، روایت مى کند امام على  -4

فـان  ، اقیم على حد الصراط و نشرت الملائکۀ صحیفته، ایما وال ولى الامر بعدى
، و ان کان جائرا انتقض به الصراط حتى تتزایل مفاصله، ه االله بعدلهکان عادلاانجا

  .  )41(فیکون اول ما یتقیها به انفه و حر وجهه ، ثم یهوى الى النار
بر لب صراط نگه داشته مـى  ، هر کسى بعد از من عهده دار ولایت امت گردد

، تار کرده باشداگر او به عدالت رف، و فرشتگان پرونده او را باز مى گشایند، شود
اما اگر بـه ظلـم و سـتم    ، وى را نجات مى دهد، خداوند به خاطر عدالتکارى او
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بنـد از بنـد او   ، و با سقوط او، صراط براى او شکسته مى شود، رفتارنموده باشد
، و اولین اعضایى از بدن وى، آنگاه به داخل آتش پرتاب مى گردد، جدامى شود

و سوزاندن آتـش محفـوظ   ) داخل آتش افتادناز صورت به (که مى تواند او را 
  ! بینى و صورت او خواهد بود، بدارد

ــال  ــر ح ــه ه ــیم، ب ــلمان حک ــامبر  ، س ــرورده پی ــداین و دســت پ ــاکم م ح
و چنانکه خواندیم و خواهیم ، آموخته این معارف را از رسول خدا  
  . روایت و بیان کرده است، کهاى لازم پیشوایى راخود هم معیارهاو ملا، دید

ایـن ملاکهـا   » مـداین  «وى در منصب مهم اسـتاندارى  ، اما اکنون باید ببینیم
، و با چه مـدیریتى بـه اداره امـور دینـى و اجتمـاعى     ؟ راچگونه به کار مى گیرد
  ؟ مى پردازد، مداین ازشرك وارسته

  شیوه هاى استاندارى
، معارف و معیارهـایى را کـه از پیامبرآموختـه بـود     اضافه بر، سلمان فارسى

را نیز بـراى الگـو دهـى و حکومتـدارى و      اصول جامعه شناسانه امام على 
  . به طور دقیق مد نظر قرار مى دهد، اداره جامعه اسلامى

الا من عصـم االله  ، انما الناس مع الملوك و الدنیا: فرموده است امام على 
)42(  .  

و بدان سوى ، طبع مردم بر اساس شیوه حاکمان و منافع دنیایى الگو مى گیرد
از وسوسه نفس امـاره و سـایر عوامـل    (مگر اینکه خداوند انسان را ، مى گراید
  . مصون بدارد) لغزاننده

این جهات حیـاتى  ، فراموش نمى کند که مسؤولیت استاندارى، سلمان حکیم
میـراث  ، معارف شـرع مقـدس  ، د نگهبان اساس اسلامرامى طلبد که استاندار بای

هم  و امام على ، و حافظ جان و مال و عرض مسلمانان باشد پیامبر 



356 

 

شکارى که وسیله خـورد  » طعمه «نه ، دانسته» امانت الهى «چنین منصبهایى را 
  .  )43(باشد  وعیش و نوش و رفاه و خوشگذرانى و بى دردى، و خوراك

بـه سـوى   ، سلمان کار استاندارى و اداره امور جامعه فرسوده را، بدین لحاظ
بـدین شـکل آغـاز مـى     ، با اصول و روشهاى عملى زیر، کیان اسلامى و انسانى

  : نماید

  اقدام فرهنگى - 1
، سرزمینى که در آتش ظلم مجوسیت و حاکمـان خودکامـه آن مـى سـوخته    

بـدین جهـت سـلمان حکـیم و     ، و فرهنگـى دارد  احتیاج زیاد به تحول فکـرى 
  . درس تفسیر قرآن ترتیب مى دهد، درمسجد مداین، دانشمند

یعنـى جمعیـت شـهرهاى    » تیسـفون  «مـردم  ، مى نویسـد ، ابو نعیم اصفهانى
حدود هزار نفر گـرد  ، سلمان در مسجد حضور دارد، هفتگانه مداین باخبر شدند

سلمان بـراى آنـان بـه    ، وقتى آنان نشستند، بنشینید: سلمان به آنان گفت. آمدند
  .  )44(.. پرداخت» سوره یوسف «قرائت وتفسیر 
، داسـتان بـه میـان مـى آورد     از دو پیـامبر  ، سوره یوسـف ، توجه داریم

سرنوشـت  ، امانتدارى در خزانه دارى و امـوال بیـت المـال را مطـرح مـى کنـد      
دى و رسیدن بـه عـزت مـادى و    را پیروزى و سربلن» یوسف صدیق «پاکدامنى 
رسوایى و شکست و زبـونى  ، هوسباز و فریبکار را» زلیخاى «و سزاى  ، معنوى

عبـرت و  ، در سرگذشـت آنـان  : و درپایان هم اعلام مى کند، او را بیان مى دارد
  .  )45(آموزشى براى خردمندان وجود دارد 

  پرهیز از زخارف - 2
» طبـرى  «به قول ، بهه سپاه اسلامکه در فتوحات اسلامى و ج، سلمان حکیم

ى و پیشوایى و هدایت مسلمانان را به عهـده داشـته   » رائد«ازسوى خلیفه مقام 



357 

 

بـى اعتنـا بـه کـاخ سـفید      ، آمده» مداین «اکنون که در منصب استاندارى به  )46(
و آن زرق و ، در آن کاخ آنچنانى مسکن نمى گزینـد ، ساسانیان شکست خورده

، بلکه براى رسیدگى به امور مردم، هیچ مى شمارد، ریبنده رابرق خیره کننده و ف
دکانى در بـازار بـراى انجـام    » حاکم «وآسانى مراجعه به ، اشراف به وضع آنان

  .  )47(کارهاى ادارى خویش انتخاب مى نماید 
رسـول خـدا   » علامـه مجلسـى   «و » ابـن شـهر آشـوب    «البته طبق روایت 

فوضـع  ، سیوضع على راسـک تـاج کسـرى   : به سلمان فرموده بود از قبل 
  .  )48(التاج على راسه عند الفتح 

کـه بـه هنگـام    ، بر سر تو قرار مى گیـرد » تاج کسرى «که ، طولى نمى کشد
ولى پـس از آن کـه سـخن    . سلمان آن را روى سر خود گذاشت» فتح مداین «

یا اینکـه اصـولا ایـن    ، را برداشت و کنار گذاشت آن، تحقق یافت پیغمبر 
  . کنایه از پیروزى مسلمانان و سلمان بوده استسخن آسمانى پیامبر 

و تـاج پـس از پیـروزى    ، سلمان از این تاج گران بها استفاده نکـرد ، بالاخره
  .  )49(به مدینه و خزانه بیت المال انتقال یافت ، مسلمانان

  ارتزاق از راه کار - 3
پـنج  ، حقوق سالیانه سلمان از صندوق بیت المال: مى گوید» حسن بصرى «

آن را در راه ، که هر گاه حقوق خویش را دریافـت مـى داشـت   ، هزاردرهم بود
، آموخته بود» زنبیل بافى «و چون در مدینه ، مى کرد» انفاق «خدا به نیازمندان 

» زنبیل بافى «و از درآمد ، آن را مى فروخت مى بافت و» زنبیل «در مداین نیز 
لا احـب  : و مى گفت، از کسى چیزى نمى گرفت. زندگى خود را تامین مى نمود

  .  )50(ان آکل الامن عمل یدى 
  . ارتزاق کنم، دوست نمى دارم جز از دسترنج کار خود
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، سلمان آنگاه کـه امیـر مـداین بـود    : هم روایت کرده است» عبداالله بن عمر«
و از در آمد آن زنـدگى خـود را تـامین    ، آن را مى فروخت، بیل بافى مى کردزن

زندگى خـود را  ، دوست نمى دارم به غیر از دسترنج خویش: مى کرد ومى گفت
  .  )51(را در مدینه آموخته بود » زنبیل بافى «سلمان ، اداره نمایم

  ساده زیستى - 4
در ، جامعـه اسـلامى  ساده زیستى و زهد و پارسایى یـک مقـام مسـؤول در    

درباره وضع لباس و خانه . نقش تعیین کننده اى دارد، الگودهى و سازندگى مردم
» ابن ابـى الحدیـد  «و ، »ابن عبدالبر«، مسکونى و شیوه زندگى سلمان حکیم هم

که از جهتى مى تواند با وضع عارفانه و  )52(مطالب فراوان و عجیبى را آورده اند 
قابـل قبـول   ، یا اینکه در مراحل ابتدایى استاندارى، اشدزاهدانه سلمان سازگار ب

بـا مـوازین   ، این وضع ژنـده پوشـى و بـى خانمـانى    ، توجه داشت اما باید. افتد
بلکه سلمان براى خویش حداقل ، و براى همیشه هم ادامه نداشته، سازگار نیست

  . ترتیب داده است -چنانکه خواهیم دید  -لباس ساده و خانه مناسب مسکونى 
و  )53(و مسـعودى  ، جـزرى ، اصل زهد فوق العـاده سـلمان را  ، فراموش نکنیم

اما آنچـه در ایـن میـان مشـکل گشـا      ، روایات فراوانى مورد تایید قرار داده اند
و چهره واقعى او را با همه ویژگى هاى مثبـت  » زهد سلمان «و مى تواند ، است

 ـ، و جنبه هاى عقلانى وى تبیین گرداند در  ه امـام صـادق   توضیحى است ک
  . این باره بیان فرموده است

صـوفى کـه در مدینـه بـه     » سـفیان ثـورى   «در پاسخ به ایـراد  ، آن حضرت
پـس  ، و به لباس سفید و نظیف آن حضرت ایراد مى گرفت، حضورش آمده بود
تقـوى و زهـد سـلمان و ابـوذر     ، شما که فضـل و دانـش  : از توضیحهایى فرمود
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سلمان وقتى حقوق سالانه خـویش را از بیـت المـال مـى     ؟ نیدغفارى را مى دا
  . به اندازه یک سال مخارج خود را ذخیره مى کرد، گرفت

در فکـر  ، تو با این زهـد و تقـوى  ! اى ابو عبداالله: وقتى به او اعتراض کردند
در حالى که ممکن اسـت امـروز یـا    ؟ ذخیره کردن مخارج یک سال خود هستى

  ! ال زنده نمانىفردا بمیرى وتا آخر س
و فـرض  ؟ چرا شما فقط فرض مردن مـرا مـى کنیـد   : سلمان در جواب گفت

فرض اول شما فکر ساده لوحانه و ناآگاهانـه  ؟ زنده ماندن مرا صحیح نمى دانید
اذا لـم  ، ان النفس قد تلتاث علـى صـاحبها  ، اگر زنده بمانم خرج دارم، اى است

  .  )54(اطمانت ، احرزت معیشتهافاذا هى ، یکن لها من العیش ما یعتمد علیه
در اطاعت و عبادت ، اگر نفس انسان به قدر کافى وسایل زندگى نداشته باشد

اما اگـر وسـایل زنـدگى    ، و نشاط و قدرت نمى گیرد، سستى و کوتاهى مى کند
  . قوت و اطمینان نفس برقرار مى گردد، فراهم باشد

  تحلیل زهد و پارسایى
، در مقـام اسـتاندارى مـداین   ، د و پارسایى سلمانجنبه زه، با توجه به اینکه

یـک شـیوه مـدیریتى    ، دربرابر زرق و برق چشم فریب جامعه پادشاهى آن روز
چهـره  ، و از سوى دیگـر برخـى مطالـب ضـعیف و افسـانه اى     ، بسیارمؤثر بوده

زهـد  «و از جهت سوم ، شخصیت بزرگ سلمان را براى بعضى غبار آلود ساخته
مناسـب خواهـد   ، ت بسیار مهم اخلاقى و اجتماعى استیک خصل» و پارسایى 

اندکى بیشتر این خصـلت را تحلیـل و بررسـى    ، با مرورى به احادیث معتبر، بود
  . کنیم
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باضاعۀ المال و لا تحریم ، لیس الزهد فى الدنیا: فرموده است امام صادق 
منـک بمـا عنـداالله    ان لا تکون بما فى یـدك اوثـق   : بل الزهد فى الدنیا، الحلال

  .  )55(عزوجل 
و ، به این نیست که کسى مال و ثـروت خـود را ضـایع گردانـد    ، زهد در دنیا

، بلکه زهد در دنیا بـه ایـن اسـت کـه    ، نیزنعمتهاى حلال را بر خویش حرام کند
بیش از اعتماد به آنچه در نزد خداوند متعـال  ، اعتماد توبه آنچه در اختیار دارى

  . نباشد، است
الزهـد فـى   : مى فرمـود  شنیدم که امام على : مى گوید» ابى طفیل  ابن«

  .  )56(و الورع عن کل ما حرم االله عزوجل ، و شکر کل نعمۀ، الدنیا قصرالامل
نداشـته  ) وابستگى زا(انسان آرزوى دور و دراز ، زهد در دنیا به این است که

و از انجـام همـه چیزهـا    ، دهر نعمتى را انجام ده ـ) عملى(شکر و سپاس ، باشد
) و خویشتن دارى جـدى (پرهیز ، وکارهایى که خداوند متعال آن را ممنوع کرده

  . داشته باشد
بـه  ، وارد شده» زهد«و احادیث دیگرى که در باب ، از مفهوم این دو حدیث

چـون  ، که ایـن خصـلت بیشـتر جنبـه روانـى و معنـوى دارد      ، دست مى آوریم
 که در کلام علـى  » آرزویى «و  امام صادق که در حدیث » اطمینانى «

  . هر دو ازویژگى هاى روانى افراد مى باشند، مطرح شده
اما روحیه ، ممکن است کسى مال و دارایى لازم را داشته باشد، بر این اساس

قرار نمى دهد و زاهدانه زنـدگى  » برده دنیا«و » وابسته «اى دارد که خویش را 
اما به روحیـه  ، کسى مال و ثروتى هم نداشته باشد، چنانکه ممکن است، کندمى 

و در ، که خویش را برده و ذلیل دنیا مـى گردانـد  ، زبون وفرسوده اى مبتلا باشد
  . بهره اى ندارد، ازپارسایى و زهد، عین نادارى
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که قهرا آثار عملى خوشگذرانى و » زهد«شاید با توجه به جنبه روانى ، آرى
، و غفلت از وضع دیگران را در پى خواهد داشـت ، و خود فراموشى، زدگى رفاه

و غنـاى نفـس و   ، ثـروت و دارایـى  ، زهد و پارسـایى را  بوده که امام على 
  .  )57(به افراد شمرده است ، موجب بى نیازى شرافتمندانه و بدون وابستگى زبونانه

کـه  ، آفرین و هلاکت بار است و نیز با توجه به همین جنبه هاى روانى خفت
و هلاك ، بالزهد و الیقین، ان صلاح اول هذه الامۀ: پیامبرعالى قدر اسلام فرموده

  .  )58(آخرهابالشح و الامل 
بـه  (به وسیله زهد و یقـین  ، صلاحیت و لیاقت اولین افراد این امت، به راستى
بـه  ، نهـا هـم  و هلاکـت و نـابودى آخـرین افـراد آ    ، تحقق یافت) مبانى اعتقادى

  . دور و دراز خواهد بود) واهى(و آرزوهاى ، خاطرحرص زیاد
بگونـه  ، عدم وابستگى و بردگى مـادى اسـت  ، معیار زهد و پارسایى، بنابراین

نـه  » سوار بر مادیـات باشـد  «، »محکوم «نه » حاکم بر دنیا باشد«اى که انسان 
نـه اینکـه    »اختیـار خـویش بگیـرد   «ومقام و منصب و ثروت را در » مرکوب «
  . به بند کشاند، زخارف اعتبارى دنیا» اسارت زنجیر«به  » خویشتن را«

سلمان حکیم در مقام استاندارى  ، اگر هم مشاهده مى کنیم، روى این حساب
، با نهایـت صـرفه جـویى و پارسـایى    ، از لحاظ غذا و لباس و مسکن» مداین «

این شـرایط را  ، لیت وىمقام بلند و حساس و پر مسؤو، زندگى رابه سر مى برد
را  امام علـى  ، و مى خواهد منشور حکیمانه مولاى خویش، ایجاب مى کند
فرض علـى ائمـۀ الحـق ان یقـدروا     ، ان االله تعالى: که فرموده است، به کار گیرد

  .  )59(فقره ، کیلایتبیغ بالفقیر، انفسهم بضعفۀ الناس
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که وضع خود را بـا زنـدگى   ، انیدهبر پیشوایان حق واجب گرد، خداوند متعال
تا فقر و نادارى افـراد تهیدسـت   ، افرادضعیف و تنگدست جامعه هماهنگ سازند

  . آنان را تحت فشار و پریشانى قرار ندهد، ومحروم

  سرکشى و دلجویى -5
آموزشـها و آگـاهى   ، غیر از اینکه در شیوه استاندارى خویش، سلمان حکیم

عملا روح نشاط و » زنبیل بافى خویش «و نیز با ، هاى لازم را به مردم مى داد
بـه  ، با استقرار در بـازار ، فعالیت تامین مادى و معنوى زندگى را فراهم مى آورد

و زمینه مراجعه ارباب رجوع بـه او بسـیار   ، وضع کسب وتجارت نظارت داشت
  . سهل و آسان بود
، ى مى کـرد به افراد سرکش«: طورى که تاریخ گزارش مى دهد، اضافه بر این

به درد دل آنان گـوش فـرا مـى    ، شکایتها و مشکلات آنان را رسیدگى مى نمود
  .  )60(» و ازافراد تفقد و دلجویى به عمل مى آورد، داد

سفره اى مى گسترانید ، گاهى هم گوشت مى گرفت و آن را مى پخت، سلمان
ى و و نیازمنـد دلجـوی  ، کـه محرومیـت اجتمـاعى داشـتند    (را » جذامى «وافراد 

  .  )61(و آنان را پذیرایى مى نمود ، بر آن سفره دعوت مى کرد) مساعدت بودند

  حفاظت مادى و معنوى - 6
در مقـام پیشـوایى   ، اگر چه آموزشها و شیوه هاى عملـى و زاهدانـه سـلمان   

مورد ، به عنوان یک الگوى اسلامى، مجموعه شهرهاى تازه به اسلام روى آورده
و نیـز بـراى   ، و سازندگى هایى هـم در پـى داشـت   ، پیروى مردم واقع شده بود

حدود سى «، حفاظتهاى مرزى سرزمینهایى که از چنگال پادشاهى آزاد شده بود
و ایـن   )62(» هزار نیروى نظامى هم تحت فرماندهى سلمان انجام وظیفه مى کردند

اما گـاهى بـه خـاطر سـاده     ، نیروها مى بایست امنیت شهرها را نیز تامین نمایند
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یـا اینکـه ارتشـیان عهـده دار     ، که بدون تشریفات حکومتى بـود ، ستى سلمانزی
دست به ، افراد فرصت طلب«: طورى که تاریخ مى نویسد، حفاظت مرزها بودند

که مقام معنوى و عرفانى و کرامـات او   -سلمان هم ، سرقت و نا امنى مى زدند
با اشاره ، بیرون آمدوقتى از مسجد  -را در فصلهاى قبل مورد مطالعه قراردادیم 

آن حیوان رامامور حفظ امنیـت شـهرها و مبـارزه بـا     » سگى «و سخن گفتن با 
  ! سارقان نمود

هر کس ازفلان : تا اعلام کند، سلمان کسى را به شهرها فرستاد، بر این اساس
  ! جان او در خطر هجوم سگهاست، ساعت شب ازخانه خارج شود

ریـاد هـم جنسـهاى خـود را مطلـع و      و با ف، بالاى بلندى رفت، آن سگ هم
و بدین ترتیب با کشته شدن تعدادى از سارقان که شب از خانـه  ، هماهنگ نمود
  .  )63(به شهرها بازگشت ، امنیت و حفظ اموال مردم، بیرون آمدند

  یارى رسانى - 7
بخصـوص  ، و یارى رسانى بـه بنـدگان خـدا   ، بار بردارى، دلنوازى، همدردى

، ز ویژگیهاى اخلاقى و انسانى عملى پیشوایان دینى اسـت ا، ضعیفان و محرومان
و تربیـت و سـازندگى   ، خـدمت بـه خلـق   ، تابدین وسیله ضمن اطاعت خداوند

  . اجتماعى نیز به وجود آید
که به حسب شرایط زمان در کوچه ها بـدون تشـریفات و بـه     امام على 

به دوش مى گیـرد و بـه   زن ناتوانى را » مشک آب «طورناشناس عبور مى کند 
را مى شناسد و اظهار شـرمندگى   على » زن «خانه اومى رساند و آنگاه که 

بـه عنـوان   (که در حق تـو  ، من باید شرمنده باشم: مى فرمایدعلى ، مى کند
  .  )64(کوتاهى کرده ام ) یک مسلمان محروم درجامعه تحت پوشش خود
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، و پیـرو مکتـب اهـل بیـت     ، تاندار مداین اسـت نیز که اس، سلمان حکیم
عمومـا تنهـا و بـى پیرایـه و بـه طـور       » مـداین  «درروزگار امارت خویش بر 

  . درکوچه ها حرکت مى کرد، ناشناس
و ، در حالى که بار کـاهى را بـه دوش دارد  » قبیله شبام «مردى از ، یک روز

، به سلمان پیشنهاد مى کند، مى کندبا سلمان برخورد ، از حمل آن ناتوان گردیده
سلمان هـم ایـن درخواسـت را مـى     ، بار او را به دوش گیرد و به مقصد برساند

  . بار مردناتوان را به دوش مى گیرد و به راه ادامه مى دهد، پذیرد
بـه مـرد   ، اما وقتى مردم سلمان را در آن وضع مى بینند و احتـرام مـى کننـد   

آن مرد شرمنده و خجالت زده مى ، یر مداین استوى ام، شبامى اطلاع مى دهند
  . و مى خواهد بار را از سلمان بگیرد! شود وعذر خواهى مى کند

او را هم مورد ملامـت قرارنمـى   ، عذر خواهى مرد را نمى پذیرد، ولى سلمان
  .  )65(بار را نیز تحویل او نمى دهد و بالاخره بار او را به منزل مى رساند ، دهد

  امام اطاعت  - 8
و ، یـک دوات ، وارد شـد » مـداین  «وقتى براى منصب استاندارى به ، سلمان

، هـم نرفـت  » کاخ سـفید «به ، بیشتر نداشت، یک عصا و یک شمشیر و یک عبا
را در بازار اجـاره  » دکانى «به دستور او ، بلکه براى مراجعات و کارهاى ادارى

و ، و ساده اى را تشکیل مى دهـد  و بعد هم براى زندگى خانه کوچک، مى کنند
سلمان ، و سیلاب شهر را فرا مى گیرد، طغیان مى کند» نهر دجله «آنگاه هم که 

و بـالاى کـوه   ، بر مى دارد، دوات و عصا و پوست گوسفندى را که فرش او بود
  .  )66(هکذاینجوا المخفون یوم القیامۀ : و مى گوید، مى رود

  . نجات پیدا مى کنند سکباران اینگونه، روز قیامت هم
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و پرهیز از آلـودگى بـه زخـارف دنیـا و     ، مقام زهد و پارسایى سلمان، بارى
، در عـین حـال  ، براى همه روشن است و عملا ثابـت گردیـده  ، منصب ومقام آن

و از ایـن  ، سلمان مورد توجه امامت باشـد ، براى اینکه اداى تکلیف به عمل آید
بیشـتر  » ع -شیعه على «به عنوان یک ، وىناحیه نیزموقعیت مدیریتى و انسانى 

قبل از خلافت » مدینه «نامه موعظه گرانه اى را از  امام على ، تقویت گردد
  : ارسال مى دارد، بدین شرح براى سلمان فارسى رحمۀ االله علیه، خویش

» مـار «ند وضع دنیا مان، پس از حمد خداوند و صلوات بر رسول خدا 
از هر چـه تـو را   ، بنابر این. و زهر آن کشنده است، است که ظاهر آن نرم است

بـا تـو   ) کفن(چون جز چیز اندکى از آن ، مى فریبداعراض و احتراز داشته باش
چـون یقـین دارى   ، غم و غصه دنیا را هم زیاد به دل راه مده. همراه نخواهدماند

که هر گاه به آن ، دیگرگونى هایى دارددنیا تحولات و . که از آن جداخواهى شد
زیـرا  ، مى بایست بیشتر از آن وحشت و ترس داشته باشـى ، انس و الفت گرفتى

دنیا بیشتر او را ، صاحب مال دنیاهر چه بیشتر به آن اعتماد کند و خورسند گردد
و هر چه کسى بیشتر به مظاهر دنیـا وابسـتگى و   ، به سختى ودشوارى مى کشاند

  .  )67(والسلام ، وحشت و گرفتارى او هم بیشتر مى گردد، عادت گیرد

  جواب به خلیفه
در اوائل این فصـل  ، شیوه حکومتى و مدیریتى سلمان حکیم را مطالعه کردیم

را بر اساس تکلیف دینـى و  » مداین «که سلمان منصب استاندارى ، هم خواندیم
قبل آن هـم طبـق   ، فته بودپذیر با اذن على ، حفظمصالح کلى جامعه اسلامى

  ؟ یا خلیفه، آیا من پادشاهم: عمر به سلمان گفته بود» زاذان «روایت  
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درهمى یا کمتـر  ، اگر تو از سرزمین مسلمانان: سلمان هم در جواب گفته بود
پادشاه خواهى بـود  ، وبیشتر از آن را تصرف کنى و آن را به ناحق مصرف نمایى

)68(  .  
در منصب اسـتاندارى   ، با استقلال و منش اسلامى، یماما اکنون که سلمان حک

طى نامه اى از سـوى  ، ماموریت خویش را به نحو مطلوب انجام داده» مداین «
  ! مورد اعتراض قرار مى گیرد، خلیفه

چیـزى بـه دسـت    ، طبق تحقیقى که انجـام شـد  ، از متن نامه خلیفه به سلمان
اکنـون جـواب   ، شن مـى گـردد  اما مضمونهاى آن از جواب سلمان رو، نیاوردیم

  : سلمان را به نامه خلیفه مورد مطالعه قرار مى دهیم
  . بسم االله الرحمن الرحیم

  . به عمر بن خطاب، آزاد کرده رسول خدا ، از سلمان
در آن مـرا مـورد ملامـت و    ، نامه تو به دسـت مـن رسـید   ! اى عمر، اما بعد

و دسـتور  ، تو مرا امیر مداین قـرار داده اى : ر شده اىسرزنش قرار داده و یادآو
و مسایل دوران امـارت او را  ، تحقیق کنم» حذیفه «داده اى درباره حاکم پیشین 

  . به توگزارش دهم، خوب یابد
، خداوند متعال هم در کتاب خـویش ، این کار صحیحى نیست، اما باید بدانى

از بسـیارى از سـوء ظـن هـا     ! یمـان اى اهل ا: مرااز این کار منع کرده و فرموده
تجسـس هـم   ، زیرا بعضى از بدگمانى ها اثـم و گنـاه اسـت   ، پرهیز داشته باشید

، آیا کسى از شما دوسـت مـى دارد  ، عقب سر یک دیگر هم ناروا نگویید، نکنید
پس خـدا را در  ، این را نمى پسندید؟ گوشت مرده برادر مؤمن خویش را بخورد

  .  )69(زیرا خداوند آمرزشگر مهربان است ، نیدنظر داشته باشید و توبه ک
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دربـاره تفتـیش از وضـع    ، من کسى نیستم که به خاطر اطاعـت تـو  ، بنابراین
  . گناه و معصیت خداوند را انجام دهم» حذیفه «

مرا مـورد ملامـت قـرار    » جو«و خوردن نان » زنبیل بافى «اما اینکه درباره 
، به خدا سـوگند ، محسوب نمى شود اینها براى یک شخص مؤمن عیبى، داده اى
کـه همـراه بـا بـى     ، نان جو خوردن و زنبیل بافى از تار برگ درختـان ! اى عمر

نـزد خداونـد متعـال بهتـر و     ، به نـاحق باشـد  ، نیازى و خوردن حق اهل ایمان
زیـرا مـن بـه چشـم     ، و به تقواى الهى هم نزدیک تر خواهد بـود ، محبوبتر است

آن را ، هرگاه نان جو به دست مـى آورد   که رسول خدا، خویش مى دیدم
  . و هیچ گونه خشم و ناراحتى هم نداشت، مى خورد و شادمان هم مى گردید

چرا من حقوق خود را به دیگران بذل و بخشش مى ، اما اینکه ایراد گرفته اى
، مى فرسـتم باید بدانى آن را براى روز نیازمندى و تهیدستى خویش پیش ، ! کنم

مغـز گنـدم و   ، این هم براى من مهم نیست که غذایى که از گلویم پایین مى رود
  . یا نان سبوس دار جوین، مغز قلم گوسفند باشد

بـا سـاده   (من حکومت الهى را تضعیف و خویشتن را ، اما اینکه تذکر داده اى
وجهى مى تا جایى که مردم مداین به مقام امارت من بى ت، ذلیل کرده ام) زیستى
و حتـى بـار سـنگین    ، خود قرار داده اند) به خواسته هاى(و مرا پل عبور ، کنند

و بالاخره ایـن شـیوه را موجـب سسـت شـدن      ، خودرا بر دوش من مى گذارند
ذلیل بودن در ، باید بدانى، و تضعیف مقام خلافت پنداشته اى، حکومت دین خدا
محبـوبتر  ، ه گناه و معصـیت نزد من از عزت و عظمت در را، راه اطاعت خداوند

  . مى باشد
با مردم انس و الفت برقـرار مـى   ، مگر تو خود نمى دیدى رسول خدا 

آنان نزدیک و محشور بود و آنان هم با آن حضـرت الفـت برقـرار مـى      با، کرد
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و از مقام نبوت و حکومـت او هـیچ گونـه    ؟ کردند و با اونزدیک و مرتبط بودند
امیدوار و خرسـند مـى   ، وبلکه آنان را با الفت و ارتباط خویش؟ ته نمى شدکاس

  ؟ گردانید
نان خشک و بدون خورشـت مـى   ، آیا تو خود نمى دیدى رسول خدا 

، و مردم هم اعـم قریشـى و غیـر قریشـى    ؟ لباس زبر و خشن مى پوشید، خورد
از نظر وى در دیندارى مساوى ، و سفید پوست و سیاه پوست، عرب و غیرعرب

  ؟ و برابر بودند
من با دو گوش خود شنیدم و شهادت مى دهـم  ، از این بالاتر! اى عمر، آرى

ثم لم یعـدل  ، من ولى سبعۀ من المسلمین بعدى: مى فرمود که رسول خدا 
  . لقى االله و هو علیه غضبان، فیهم

، پرستى هفت نفر از مسلمانان بعد از من گـردد هر کس عهده دار ولایت و سر
، خداوند را در حالى ملاقات مى کند، وآنگاه در میان آنان به عدالت رفتار ننماید
  . که مورد خشم و غضب الهى خواهد بود

جـان و دیـن   » مداین «من امیدوارم از ولایت و امارت بر ! اى عمر، بنابراین
ساده زیسـتى  (من با ذلت و زبونى : گفته اىبا وجود اینکه تو خود ، سالم بدربرم

  . زندگانى را مى گذرانم) و ارتزاق ازدست رنج خویش
آنوقت وضع ، من براى این مقام محدود و پرمسؤولیت بیمناکم! اى عمر: بارى

پیشوایى امت مسـلمان را بـه عهـده گرفتـه     ، کسى که پس از رسول خدا 
مـى  ، ر حالى که وقتى به کلام خداوند گوش فرا مى دهـیم د؟ چگونه خواهد بود

کـه تصـمیم   ، فقط براى کسانى قرار مى دهـیم ، خانه جاویدان آخرت را: فرماید
) خیـر (و عاقبت ، نداشته باشند) جامعه بشرى(سرکشى و فساد آفرینى در زمین 

  .  )70(از آن پرهیزگاران است 
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کـه آن را پیشـواى   ، پیش گیرم که سیاستى، من به این سرزمین آمده ام، آرى
، و بـا ارشـاد و پیـروى از سـیره آن حضـرت     ، به من آموخته) یعل(بزرگ من 

من بر اساس راهنمایى هـاى  ، بنابراین. احکام وحدود الهى را استوار مى گردانم
  . آن پیشواى بزرگ عمل مى کنم و حکم مى رانم

و رشـد و  ، و صـلاح  راه خیـر ، که اگر خداوند براى این امت، این را هم بدان
ولایت و حکومـت را عهـده   ، اعلم و افضل آنان، تعالى آنان را اراده فرموده بود

اطاعت  از کلام پیامبر ، هم چنین اگر این امت خداترس بود. دارمى گردید
اکنـون هـر   . تورا امیرمؤمنین نمى نامید، و در راه حق قدم بر مى داشت، مى کرد
و خیلى هم ، زیرا حکم تو در امور دنیا جریان دارد، مى خواهى انجام بدهکارى 

  . مغرور باشى، و تمدید مهلت براى عقوبت، نمى توانى به دامنه عفو خداوند
در دنیا ، که به زودى پاداش رفتار نارواى خویش را، این را بدان، به هر حال

، همـراه خـواهى بـرد   و بعـد  ، و از آنچه پیش فرستاده اى، وآخرت خواهى دید
  .  )71(و الحمدالله وحده . مؤاخذه خواهى شد

  جواب به ابو درداء
پـس از  ، صـحابى رسـول خـدا    » ابـودرداء «معروف به ، عویمربن زید
و وضـع مـادى و   ، به سرزمین شام و سوریه و فلسطین رفت، وفات آن حضرت
منصب قضاوت و طبابت هم داشت ، و طبق برخى از روایات، رفاه او خوب شد

)72(  .  
، پس از هشت ماه اقامـت در مدینـه   که رسول خدا ، در پیمان برادرى

: ابن هشـام مـى نویسـد    )73(یا صد نفر از مهاجران و انصار برقرار نمود ، میان نود
موضـوع   )74(. ادرى ترتیب دادمیان سلمان و ابودرداء پیمان بر رسول خدا 

و دیگـران   )76(ابـن ابـى الحدیـد     )75(ابن اثیر جزرى ، برادرى سلمان و ابودرداء را
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و با ، این عقد اخوت را نمى پذیرد» محدث نورى «اما ، مورد تایید قرارداده اند
و ابوذر غفـارى  ، پیمان برادرى سلمان فارسى، توجه به دلایل حدیثى و تاریخى

  .  )77(رمى داند را صحیح ت
، یا بـا ابـودرداء  ، اگر در معاشرتها و روابط اجتماعى سلمان با مقداد، بنابراین

رسول خدا ، این پیمان برادرى را هم: ممکن ست بگوئیم، مى یابیم» برادر«تعبیر 
که سلمان به عنـوان  ، یا این کار مجاز است، به مناسبت دیگرى انجام داده 

  . با این تعبیر یاد کرده باشد، از ابودرداء» برادرمسلمان «
شـام  «ابودرداء از ، طورى که از شواهد تاریخى به دست مى آید، به هر حال

و سلمان را بـه آن سـرزمین   ، نوشته» مداین «نامه هاى متعددى به سلمان در » 
  : یمکه یک نمونه نامه و جواب آن را مطالعه مى کن، مقدس دعوت نموده است

  نامه و جواب آن
  : در نامه خود به سلمان نوشته بود، ابودرداء

، اکنون خداوند به من مال و ثروت و فرزندانى داده است، اما بعد، سلام بر تو
  . ودر سرزمین مقدس سکونت دارم

تو بـراى مـن نوشـته    ، اما بعد، سلام علیکم: در جواب نوشت، سلمان فارسى
، اما این را هم بایـد بـدانى  ، ى نصیب تو کرده استکه خداوند مال و فرزندان، اى

بلکـه  ، به خاطر مال و ثروت فراوان و فرزندان او نیست، که خیر وصلاح انسان
و از علم و ، خیر و صلاح در این است که حلم و بردبارى خود را افزون گردانى

  . بهره و نتیجه عملى بگیرى، دانش خویش هم
در سـرزمین مقـدس سـکونت    : نوشـته اى در نامه خود براى مـن  ، هم چنین

، در صورتى که سرزمین مقدس براى کسى کارى انجام نمى دهد، اختیارکرده اى
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و مرگ در پیش ، چون حقایق را مى دانى، بلکه خودباید عمل صالح انجام دهى
  .  )78(که بایدخود را براى آن آماده گردانى ، است

بدون اینکه تحـت  » رى مداین استاندا«در مقام ، سلمان فارسى، بدین ترتیب
با متابعـت از آموزشـهاى   ، تاثیرنامه هاى این و آن قرار گیرد و تغییر روش دهد

مسـؤولیت  ، تا حیات داشـت  و راهنمایى هاى امام على  رسول خدا 
خلیفـه هـم   ، و با توجـه بـا شـیوه زاهدانـه و معتدلانـه او     ، خویش راعملى کرد
  . یا اقدام دیگرى علیه او تصمیم بگیرد، نتوانست براى عزل
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  زن و فرزندان: پانزدهم فصل 
  زن و فرزندان

گذرانـدن دوره هـاى مختلـف    ، جنبه زهد و عرفـانى او ، ولانى سلمانعمر ط
درکلیساها و راهبانه زیستن و بالاخره وضع استثنایى و اعجوبه بـودن زنـدگانى   

که برخى بر حسب ذوق و سلیقه و منش به اصطلاح عرفـان  ، سبب گردیده، وى
  . دسلمان را تارك دنیا و حتى بدون زن فرزند معرفى کنن، گرایانه خویش
و اظهـار  ، درباره چنـین گروهـى  ، سید نوراالله مرعشى شوشترى، قاضى شهید

کـه سـلمان   ، آنچه میان جـاهلان و قلنـدران مشـهور اسـت    : نظرآنان مى نویسد
  .  )1(غلط و بى اساس است ، و هرگز تاهل نکرده، مجبوب بوده

کـه سـلمان بـراى    ، متون و شواهد تاریخى گـواهى مـى دهـد   ، اضافه بر این
ولـى در عـین حـال ازدواج    ، با موانعى روبرو گردیده، ج قدم جلو گذاشتهازدوا
کـه  ، نوه و نسلهایى باقى نمانده اسـت ، و از نسل وى، داراى فرزند گردیده، کرده

و فرزند داشتن او را مورد مطالعـه  ، ازدواج، شرح خواستگارى ها، در این فصل
  : قرار مى دهیم

  »عمر«خواستگارى دختر  -1
در حالى که جلو درب خانـه خـود بـا گروهـى     ، عمر: ى خوانیمدر روایت م
، سلمان. اگر حاجتى دارد براى او برآورده سازد، از سلمان خواست، ایستاده بود

خـواهر  ، من مایلم با دختر تو! اى ابوحفص: از این موقعیت استفاده نمود و گفت
اما عمر که از این ، زدواج کنما خواهر همسر رسول خدا ، یعنى» حفصه «

مـى  : به اطرافیان خود خطاب کرد و گفت، خواستگارى سخت ناراحت شده بود
  ؟ چه ادعایى دارد، بینید این عجمى که درست نمى تواند سخن بگوید
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ایـن مـرد را ایـن قـدر میـدان داده و عظمـت        چگونه محمـد  ، راستى
، و خود را در حدى قرار مـى دهـد  ، د تجاوز مى کندکه وى از حد خو، بخشیده

  ! ؟که مى خواهد باافراد بلند نسب همطراز گردد
به حضور رسول خـدا  ، و در حالى که خشمناك بود، عمر حرکت کرد، آن گاه
موقعیت افراد بـى ارزش  ! اى رسول خدا : رسید و به عرض رسانید

همسنگ شـوند و افتخـار و   ، که بتوانند با اشراف اصحاب تو، این قدربالا نبر، را
  ! منزلت بدست آورند

  ؟ چه مشکلى براى تو پیش آمده: فرمود رسول خدا 
ــر ــرد   ، عم ــان ک ــلمان را بی ــتگارى س ــتان خواس ــدا  ، داس ــول خ ــا رس ام
تـو چـرا بـه    ، اگر سلمان به این ازدواج مایل بود! توواى به حال : فرمود 

در حالى کـه  ؟ تا بدین وسیله به او نزدیک شوى، وصلت با او را رضایت ندادى
  . بهشت مشتاق ملاقات سلمان است

آیات قرآنى را که در مورد فضیلت سلمان و یاران  آن گاه رسول خدا 
امـا  ، و عمر در برابر آن حضـرت سـاکت مانـد   ، فرمود بیان )2(وى وارد شده بود 

آن ، را سـؤال کـرد   منظور آیـه قـرآن و رسـول خـدا     » حذیفۀ بن یمان «
سـلمان و قـوم او    )3(... و ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم: منظورآیه: حضرت فرمود

تضـربون العجـم علـى    ! معاشـر قـریش   :ادامه دادبعد رسول خدا . هستند
  .  )4(.. و االله لیضربنکم علیه غدا، الاسلام هذا

شما بر عجم به خاطر اسلام آوردن امـروز شمشـیر مـى    ! اى جماعت قریش
به شما شمشـیر فـرود   ، اما به خدا سوگند در آینده آنها براى اسلام آوردن، زنید

  ! مى آورند
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بـه  » عمـر «که ، درباره سلمان بود گویا پس از توضیحهاى رسول خدا 
از برخورد قبلى خود پشیمان شد و جواب مسـاعد  ، هنگام خواستگارى بار دوم

، مى خواستم بدین وسیله بـدانم : اماسلمان زیر بار این ازدواج نرفت و گفت، داد
باقى  یا هم چنان؟ از قلب تو ریشه کن شده، آیا روحیه نژادپرستى قبل از اسلام

  .  )6(آن گاه سلمان از این ازدواج صرف نظر کرد  )5(! است

  ! ازدواج با غیر عرب
» عمـر «اینکه : مى نویسد» محدث نورى «درباره ازدواج عرب با غیر عرب 

که وى بـا  ، بدین خاطر بود، براى ازدواج دختر خویش با سلمان خوددارى نمود
، خلافت او استقرار یافـت بدین جهت وقتى ، سرسازگارى نداشت) فارس(عجم 

، و بسیارى از افـراد تـاکنون نیـز   ، ازدواج باغیر عرب را در اسلام سنت قرار داد
  . و دلیل آنها هم اخبار ساختگى است، این شیوه راعملى مى کنند

مـى  » الخـلاف  «و شـیخ طوسـى در کتـاب    » تذکرة الفقهاء«علامه در کتاب 
در » کفویـت  «مـورد همشـانى و    در» ابـو حنیفـه   «گروهى از پیروان : نویسند
  . است» نژاد«که یکى از آنها ، هفت چیز راشرط مى دانند، ازدواج

شش شرط را لازم مـى  » کفویت «در » شافعى «همچنین عده اى از پیروان 
نـژاد غیـر عـرب بـا نـژاد      ، و بر این اساس، است» نژاد«که یک مورد آن ، دانند
در حالى که قـرآن   )7(! ازدواج کنند نمى توانند، نیستند» همسنگ «چون  ، عرب

مردود و محکوم نموده و ، نژادپرستى را در همه موارد کریم و سنت پیامبر 
  .  )8(ملاك ارزشها ولیاقتها را ایمان و علم و تقوى قرار داده است 

  خواستگارى دوم -2
از آفتهـاى اعتقـادى    یکـى ، مسئله نژادپرستى، همانطور که بیان شد، متاسفانه

کـه قـرآن    -و هم اکنون نیز ایـن فاجعـه انسـانى    ، واخلاقى جوامع گذشته بوده
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جریـان   -براى ریشه کن ساختن آن تلاشهاى فراوانى کرده انـد   وپیغمبر 
  . وعواقب بسیار دردناکى را به وجود مى آورد، دارد

گرفتـار ایـن   ، قام معنـوى و علمـى  با آن همه عظمت و م، سلمان فارسى هم
یا از باب اینکه وقتى خـدا کسـى را دوسـت    ، و گویا به همین دلیل، فاجعه شده
در خواستگارى دوم هم به ازدواج موفق !  )9(امتحان و مبتلا مى کند ، داشته باشد
  ! نشده است

در حـالى کـه    ، سلمان فارسى: مى نویسد» ربیع الابرار«در کتاب ، زمخشرى
بـه خواسـتگارى   ، دوست و برادر ایمانى خود را همراه برداشته بـود » داءابودر«

  . یک زن قرشى رفت
سابقه سلمان و فضایل و مقام ، وارد خانه شد و براى خانواده آن زن، ابودرداء

کـه قهـرا یـک    (اما آنان با شنیدن وضعیت سـلمان  ، علم و دانش او را بیان کرد
اما اگـر خـود   ، ازدواج با او حاضر نیستندبه : گفتند) جهت آن هم کهنسالى بوده

  ! حاضرند زن را به ازوداج وى درآورند، مایل باشد» ابودرداء«
بـا آن زن پیونـد ازدواج بـر قـرار     ، هم که موقعیت را مناسب دید» ابودرداء«
  ! کرد

مـن کـارى   ! بـرادر : اما وقتى ابودرداء از آن خانه بیرون آمد به سلمان گفـت 
  ! آن گاه داستان را شرح داد! تو خجالت مى کشمکه از ، انجام دادم

زیـرا بـه   ، مـن بایـد شـرمنده باشـم    : گفـت ، سلمان هـم بـا شـنیدن داسـتان    
که خداوند سرنوشت او را براى تو مکتـوب داشـته   ، خواستگارى زنى آمده بودم

  .  )10(بود 
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  ازدواج -3
بنـى  « به نتیجه رسید و توانست از قبیله، بار سوم خواستگارى سلمان فارسى

گروهـى از  ، شب عروسى فـرا رسـید  ، زنى را به ازدواج خویش درآورد» کنده 
سلمان ، بستگان عروس و یاران سلمان آنان را تا جلو درب خانه همراهى کردند

از ، و از آنان تقاضـا نمـود  ، زحمات وخدمات دوستان را مورد ستایش قرار داد
  ! همانجا برگردند

وقتى سـلمان پـرده هـا وآذیـن     ، انه شدندآن گاه سلمان و همسر وى وارد خ
اینجـا حجلـه عروسـى    : نگران شد و گفت، بندیهاى فراوان خانه و حجله را دید

که این همه پـرده آویـزان کـرده    ، منتقل شده» بنى کنده «یا کعبه به قبیله ؟ است
  ؟ اند

 همسر تو ثروتمند است و این پرده ها و آذین بندیها جهیزیه است و از: گفتند
  . ن وقت سلمان قانع و ساکت شدآ، ایى خود آن زن مى باشددار

تعـدادى دختـر و خـدمتگزار مشـغول پـذیرایى و خـدمت       ، اما مشاهده کرد
  ؟ اینها کیستد و چه کاره اند: پرسید، هستند

  ! اینها کنیزان و خدمتگزاران همسر تو مى باشند: پاسخ دادند
 این کار همسر را ناپسـند ، با شنیدن و دیدن آن وضع هم ناراحت شد، سلمان

زیـرا از حبیـب   ، آنان باید شوهر کنند، این کار هم پسندیده نیست: شمرد و گفت
، کنیزان باید به شـوهر داده شـوند  : شنیدم که مى فرمود رسول خدا ، خود
کسى دخترها و کنیزان را در خانه نگهدارى کند و آنان بـه خـاطر نیـاز بـه      اگر

گناه آنان به عهده مالک و صـاحب آنـان   ، به گناه و بى عفتى آلوده شوند، همسر
  . نیز خواهد بود
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او را بـا  ، از آنـان تقاضـا کـرد   ، ضـمن سـپاس از خـدمتگزاران   ، بعد سـلمان 
کنـار  ، پرده جلـو درب اتـاق را آویخـت   ، آن گاه سلمان. همسرش آزاد بگذارند

اشـت و بـراى خیـر و    نشست و دست خـود را روى پیشـانى او گذ   همسر خود
  . برکت و سعادت زندگى دعاى خیر انجام داد

 همسر؟ آیا مطیع درخواست و تقاضاى من هستى: سپس به همسر خود گفت
  . من آماده دستور تو نشسته ام: گفت

هرگـاه کنـار   ، به مـن سـفارش کـرده    مولایم رسول خدا : سلمان گفت
حـال  ، گى را با اطاعت و عبادت خداوند آغاز کنمزند، همسرخویش قرار گرفتم

  . با من حرکت کن، که قول مساعدت و اطاعت داده اى
زن و شـوهر در  ، و بـه مسـجد وارد شـدند   ، سلمان و همسر او حرکت کردند

مسجد نمازگزاردند و بعد از آن به خانـه برگشـتند و عمـل زفـاف و زناشـویى      
  . وند آغاز گردیدزندگى با یاد و اطاعت خدا و، صورت گرفت
و ، براى تبریک به دیدن سـلمان آمدنـد  ، عده اى از دوستان و یاران، روز بعد

آیـا  ؟ آیا همسر خوبى نصیب تـو شـد  : سؤال کردند، پس از تهینت و احوالپرسى
  ! ؟و آیا از وضع وى رضایت دارى؟ وضع اوچگونه بود

، ى مـى کـرد  و از پاسخ خـوددار ، که از این سؤالها ناراحت شده بود، سلمان
  ... انما جعل االله الستور و الخدور و الابواب لتوارى ما فیها: گفت

شـما هـم از   ، پرده ها و درها را براى پوشش اسرار قرار داده، خداوند متعال
و از آنچه اسرار زندگى افـراد اسـت و بـه    ، مسایل ظاهرى و عمومى سؤال کنید

شـنیدم کـه    رسول خدا  زیرا از، پرهیز داشته باشید، نمى شود شما مربوط
افرادى که مسایل خصوصى زناشویى خویش را با دیگـران گفـت و   : مى فرمود
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کـه در راه و مقابـل چشـم    ، هسـتند ) نرو ماده اى(مانند چهارپایان ، گو مى کنند
  .  )11(! مى کشند» بو«یکدیگر را ، دیگران

، فارسى ازدواج کرده و همسر داشته سلمان، به استناد متون تاریخى، بنابراین
نـام بـرده   » مداین «در ، به عنوان همسر سلمان» بقیرة «چنانکه از بانویى به نام 

» آخـرین سـفر  «که داستان او را در فصل پایانى این کتاب تحـت عنـوان   ، شده
  . مطالعه خواهیم کرد

  فرزندان و نواده ها
حابى بـزرگ نسـلى هـم بـه     و از این ص، فرزند هم داشته، آیا سلمان فارسى

  ؟ جاى مانده است
عبـداالله  «از شخصى به نـام  ، علامه مجلسى و محدث نورى، سید بن طاووس
» س  -تحفه بهشتى براى فاطمـه  «که حدیث ، نام مى برند» بن سلمان الفارسى 

اما در عین تحقیقى که به عمـل   )13( روایت کرده است» سلمان «از پدرخود  )12(را 
مطلـب اضـافه اى یافـت    ، و خصوصیات زندگى وى» عبداالله «مادر از نام ، آمد
  . نشد

در کتابهاى حـدیثى  » شیخ بدر الدین حسن بن على بن سلمان «هم چنین از 
محمـد بـن سـلمان    «که با نه واسـطه نسـب او بـه    ، ورجالى سخن به میان آمده

 از نـواحى » سـد «از » اسـتاباد «در ، و شیخ بدرالدین حسن، مى رسد» فارسى 
محـدث  «و به قول  )15(واعظ فصیح و صالحى بوده است  مى زیسته و )14(» رى «

تا حدود پانصـد سـال   ، که فرزند و نواده هاى سلمان، استفاده مى شود: »نورى 
  .  )16(بوده اند » رى «در 

سـلمان در  : گفته مى شـود : آمده است، کازرونى: تالیف» المنتقى «در کتاب 
همچنـین سـلمان بـرادرى در    ، هان بازگشتى داشـته به اصف» عمر«زمان خلافت 
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، کـه نسـلى از وى بـاقى مانـده    ، داشـته ) یاکازرون که قبلا مطالعه کردیم(شیراز 
و هم چنین داراى دو دختر در ، که نسل و نتیجه داشته، دخترى دراصفهان داشته

  .  )17(معرفى شده است » کثیر«چنانکه از او نبیره پسرى به نام ، بوده» مصر«
  : موارد زیر را مى توان نام برد، از نسل و نواده هاى دیگر سلمان

  ضیاءالدین -1
کـه  ، بـوده » ضیاءالدین «یکى از نواده هاى سلمان : مى نویسد، محدث نورى

  . محسوب مى شده است» خجند«عالمان  از
در کنار سیحون قرار دارد کـه مرکـز   ، خنجد از شهرهاى جمهورى ازبکستان(

  .  )18() و امروز آن را استالین آباد گویند، وب مى شودوپایتخت آن محس
محصول «شرحى بر کتاب ، مردى عالم و دانشمند و با لیاقت بوده، ضیاءالدین

یعنى پایتخـت  » بخارا«در ، و به خاطر لیاقت و توانایى که داشته، رازى نوشته» 
وایى امور عهده دار پیش )19(است » جمهورى ازبکستان «که امروز ، دولت سامانى

زندگى را بـه درود گفتـه   » هرات «هجرى در  622و به سال ، شرعى مردم بوده
  . است

کـه بـه   ، شاعر خـوبى هـم بـوده   ، غیر از جنبه علمى و پیشوایى، ضیاء الدین
و ، انتخـاب نمـوده  » فارسى «تخلص خود را ، خاطرانتساب او به سلمان فارسى

، عر ایرانى قرن ششـم هجـرى  شا» سیف الدین اعرج «یعنى ، »سیف اسفرنگى «
ستایش بـه عمـل آورده و   » ضیاءالدین «درباره شعر  )20(سمرقند » اسفرنگ «از 

  : سروده است
  در شــعر تــو کــان بلطــف از جــان بــیش اســت

  وز هرچه کسـى وصـف کنـد، زان بـیش اسـت          

   
ــتادند    نــــزد آنــــان، کــــه در ســــخن اســ

)21(هر بیـت تـو، از هـزار دیـوان بـیش اسـت            
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  سوزنى، س الدینشم -2
در آغـاز  » تـاج الشـعرا  «با لقـب  » سوزنى «معروف به ، شمس الدین محمد

، به خاطر علاقه به صنعت سوزنگرى، رفته» بخارا«جوانى براى تحصیل علم به 
  . و با این عنوان تخلص یافته است، به این حرفه مشغول شده
ادیـب   ،معـزى ، انـورى ، با سـنایى ، به قرن ششم هجرى، شمس الدین محمد

ولـى در  ، اما متاسفانه اشعار هجو نیـز مـى سـروده   ، صابرو رشیدى معاصر بوده
در ، هجـرى  569یـا   562و به سـال  ، کار اظهار پشیمانى کرد، اواخر عمراین از

  .  )22(گذشته است 
را شـاعر سـمرقندى و از نسـل و نـواده هـاى      » سوزنى «که ، محدث نورى

بـه عنـوان توبـه نامـه و معرفـى      ، ز وىاشعارى را ا، سلمان فارسى معرفى کرده
  : بدین شرح آورده است، دودمان خود

ــدانم   ــزار چن ــویى، ه ــو گ ــه ت ــدى ک ــر ب   زه

ــم        ــن دان ــه م ــس ک ــه، ک ــد از آن گون   مراندان

   
  بــه یــک صــغیره مــرا، رهنمــاى شــیطان شــد

ــیطانم         ــاى ش ــون، رهنم ــره کن ــد کبی ــه ص   ب

   
ــه ام   ــه چــین هاوی ــن، دان ــه و م   هواســت دان

ــانم اگـــر بـــه د      ــانم، بـــه دام درمـ ــه بمـ   انـ

   
ــرت او    ــه حض ــاعتى ب ــا س ــد، ت ــوى نمان   ه

ــانم       ــه، روى هــوى چــو هام ــه ســوى هاوی   ب

   
ــدایت او   ــوى، هـ ــا آن هـ ــودى بـ ــر نبـ   اگـ

ــو الهـــى بـــزنم، حلقـــه را بجنبـــانم            هـ

   
  بــه حـــق دیــن مســـلمانى، اى مســـلمانان  

  کــه چــون بخــود نگــرم، ننــگ هــر مســلمانم     

   
ــه  ــت پشــیمانى از گن ــه اســت رســول گف   توب

  بــر ایــن حــدیث اگــر قابــل اســت، مــن آنــم     

   
ــا   ــان ملک ــدر رس ــرا ان ــلمان، م ــد س ــه زه   ب

  چـــو یـــافتم ز پـــدر، کـــز نـــژاد ســـلمانم     

   
  بـــــه حـــــق اشـــــهد ان لا الـــــه الا االله 

ــم        ــان ران ــر زب ــول ب ــین ق ــران ک ــان ب )23(چن
  

   
، بـیش از هشـتاد سـال زنـدگى کـرد     ، معروف به سوزنى، شمس الدین محمد

هجرى در سمرقند زندگى را وداع  569به سال ، نطور که در بالا اشاره شدوهما
  . گفت

  : این رباعى را در باره اش سروده است، یکى از شاگردان او
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ــو   ــى ت ــوزن ب ــو س ــده، چ ــژه در دی   اى هرم

ــو           ــى ت ــن، ب ــده در ت ــنایى ش ــوى س ــر م   ه

   
ــان   ــه جه ــه بگــذرانم، ک ــو چگون ــى ت ــن ب   م

  تــو چــون چشــمه ســوزن اســت بــر مــن بــى      

   
بخاطر یـک  : او گفت، را در عالم خواب دید» سوزنى «کسى ، پس از وفات

توبه من پذیرفته شد و از لغزشهایم صرف نظر گردیـد  ، بیت شعر که سروده بودم
  : چنین است، و آن بیت

  چار چیز آورده ام یا رب که در گنج تو نیست

)24(نیستى و حاجت و عجـز و گنـاه آورده ام        
  

   
  فتاحعبدال -3

به هنگام ، یکى از سالهایى که به سفر حج رفته بودم: مى نویسد، محدث قمى
او مرد فاضـل  . برخورد کردم» عبدالفتاح «با شخصى به نام » مکه «بازگشت از 
من از نواده هاى سلمان : و درشت اندام و قوى هیکلى بود و مى گفت، ودانشمند

بـه  » مـداین  «لمان فارسـى در  و اکنون تولیت بقعه و آرامگاه س ـ، فارسى هستم
  .  )25(عهده من است و آنجا را اداره مى کنم 

  ابو کثیر بن عبدالرحمن -4
ابو کثیر فرزنـد عبـدالرحمن بـن    «شخصى به نام ، در کتابهاى حدیث و تاریخ

و او ، سلمان محسوب مى گردد» نبیره «که ، معرفى شده» عبداالله سلمان فارسى 
نامـه اى را کـه رسـول خـدا     ، د او سلمان فارسىکه ج، ازپدرش روایت مى کند

  . روایت کرده است، براى آزادى سلمان نوشته» اشهل یهودى قریظى «به   
، 196ص ، 1در ج » تهذیب تاریخ ابـن عسـاکر  «نویسنده کتاب ، این نامه را

در نفــس ، و محــدث نــورى 170ص ، 1ج ، تــاریخ بغــداد«خطیــب در کتــاب 
و به معرفى نبیره سـلمان فارسـى هـم تصـریح      )26(باب سوم آورده اند ، حمنالر

  . نموده اند
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  ابراهیم بن شهریار -5
عـارف معـروف قـرن پـنجم هجـرى      » سلمان فارسـى  «از نواده هاى دیگر 

ابو اسحاق کازرونى «معروف به » ابراهیم بن شهریار بن زادان فرخ بن خورشید«
  . است» 

پدر او زردشتى بوده و مسلمان شده ، زرون متولد شدهکا» نورد«وى در قریه 
  . نام داشته است» بانویه «ومادر او 
و چـون بـا کـافران    ، زردشتیان و یهودیان بسیارى را مسـلمان کـرد  ، ابراهیم

ابوسـحاق  . یعنى شیخ جنگى مى خواندنـد » شیخ غازى «او را ، مبارزه مى کرد
در کازرون از جهان ، هجرى 426 یک شنبه هشتم ذیقعده سال، ابراهیم کازرونى
  .  )27(و مدفن او هم اکنون در آن شهر زیارتگاه است ، چشم فروبست

  حسن بن حسن -6
محدث قمى «معروف به ، شیخ عباس بن محمد رضا قمى، از محدث بزرگوار

محمـد بـن   «که سلسله نسـب او بـه   ، حسن بن حسن بن سلمان: روایت شده» 
کـه  ، سلمان مى باشد) یا نواده هاى(از فرزندان  ،منتهى مى شود» سلمان فارسى 

شیخ محمد بن حسن حـر  ) دانشمند محدث(و ، مردى واعظو فصیح اللسان بوده
  .  )28(آورده است » امل الامل «این موضوع را در کتاب ارزشمند ، عاملى هم

، بـه دسـت آمـد   ، آنطور که از مجموع مطالبى که تاکنون بیان شد، به هر حال
هم » سید بن طاووس «و چنانکه ، داشته» بقیره «همسرى به نام ، سىسلمان فار
از پسـرهاى سـلمان فارسـى    ، و محمـد ، عبـداالله : دو پسر به نامهاى، بیان داشته

افراد نامبرده بالا هم از ، وقهرا طبق نوشته تعدادى از مورخان )29(معرفى شده اند 
مقطـوع  ، صحابى بزرگ راو نمى توان آن ، نسل و نواده هاى سلمان فارسى بوده
  . نسل و بدون زن وفرزندان دانست
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ــام حـــلاوت     ــت، از کـ ــکر عافیـ ــکر شـ   شـ

ــیدیم         ــل نچشـ ــه، حنظـ ــیم کـ ــروز بگفتـ   امـ

   
ــینم  ــلامت، ننشـــ ــوان ســـ ــایه ایـــ   در ســـ

  تــــا کــــوه و بیابــــان مشــــقت، نبریــــدیم     

   
ــدن   ــود گزی ــب مقص ــدان ل ــه دن ــت، ب ــت اس   وق

  کــان شــدکه بــه حســرت، سرانگشــت گزیــدیم     

   
  فلـــک آن روز، چنـــان آتـــش تفریـــقدســت  

ــدیم         ــدم بطپی ــو گن ــه چ ــا زد، ک ــرمن م   در خ

   
ــوش آن روز   ــواى خــ ــه هــ ــۀ الله، کــ   المنــ

ــدیم         ــه رهی ــتان، ب ــور زمس ــد و از ج ــاز آم   ب

   
  دشمن که نمـى خواسـت، چنـین کـوس بشـارت     

)30(همچون دهلش پوست بـه چوگـان بدریـدیم        
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  : پى نوشتها
  . 208ص ، 1ج ، المؤمنین مجالس ;564ص ، نفس الرحمن. 1
  . همین کتاب، فضائل مناقب درخشان: و رجوع شود به فصل، 89آیه ، سوره انعام. 2
  . 38آیه ، سوره محمد . 3
  . 108ص ، 9ج ، مجمع البیان ;562و  199ص ، نفس الرحمن. 4
  . 561ص ، الرحمننفس  ;350ص ، 22ج ، بحارالانوار ;215ص ، الدرجات الرفیعۀ. 5
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  به آخرین سفر: شانزدهم فصل 
  به آخرین سفر

بـه  ، به عنوان بخشى از کشور آن روز ایران» مداین «که ، هجرى 16از سال 
تا حیات داشت امارت آن ، و پس از مدتى سلمان حکیم، سرزمین اسلام پیوست
حدود بیست سال مى تـوان تخمـین   ، رت او رامدت اما، راعهده دار گردیده بود

  . زد
طعمـه  «را » امـارت  «به جاى اینکه ، سلمان، در این مدت حدود بیست سال

آن را ، با الهـام از منشـور مـولاى خـویش    ، قرار دهد» شکم و شهوت و ثروت 
برگ زرینى ، و با زهد و پارسایى فوق العاده خویش )1(یافت » امانت گردن گیر«

و با دعوت و هدایت و پیشوایى دینى ، ومتى ومدیریتى اسلام افزودبر تاریخ حک
تـا  ، میراث درخشانى از خود به یادگـار گذاشـت  ، وخدمات فراوان، و اجتماعى
ضرب المثل و ملاك ارزشها قـرار  ، در ادبیات ما» زهد وعمل سلمان «جایى که 
  . گرفت

   )2(نند تا که سلمانت ک! در مسلمانى بکوش اى مسلمان، همچو سلمان
آن روز مورد توجه دسـتگاه خلافـت واقـع    ، البته شیوه هاى حکومتى سلمان

و بلکه مورد اعتراض و تنقید هـم  ، از او تقدیر و تشویقى هم به عمل نیامد، نشد
تاریخ خصلتهاى بزرگ اخلاقى و عمـل ارزشـمند و   ، اما به هر حال، قرارگرفت

بـه مـا منتقـل کـرده     ، ك ارزندهبه عنوان یک سند زنده و یک ملا، ماندگار اورا
  . است

حقوق سـلمان  : روایت کرده است، حسن بصرى: ابو نعیم اصفهانى مى نویسد
، او فرماندهى حدود سى هزار مسلمان را بـه عهـده داشـت   ، پنج هزار درهم بود

عبـاى فرسـوده اى بـه تـن     ، براى مردم مـى خوانـد  ) نماز جمعه(اماوقتى خطبه 
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رش و از نصف دیگر براى روپوش خـود اسـتفاده   که از نصف آن براى ف، داشت
  . مى کرد

، و از راه زنبیل بافى، مى داد) به نیازمندان(حقوق دریافتى خویش را ، سلمان
  .  )3(زندگى خویش را تامین مى نمود 

در روزهـاى  » ابى وقاص «سعد فرزند : روایت کرده، جابربن عبداالله انصارى
! اى ابو عبـداالله : گفت) پس از احوالپرسى(به عیادت وى رفت و ، بیمارى سلمان

از ، وفات مـى یافـت   که وقتى رسول خدا ، این براى تو مژده بزرگى است
  ! مشاهده کرد سلمان گریه مى کند، اما سعد، تو راضى بود
در جهـان  ، بـا رفـتن از ایـن جهـان    (در حالى که ؟ چرا گریه مى کنى! پرسید
به رسول خدا ، و کنار حوض کوثر هم، خود ملحق خواهى شد به یاران) آخرت
  . خواهى پیوست 

بلکـه از  ، من از ترس مرگ و براى علاقه به دنیا گریه نمى کـنم : سلمان گفت
کـه  ، با ما عهد و قـرار گذاشـت   که رسول خدا ، این جهت ناراحت هستم

در حـالى کـه اکنـون    ، به اندازه توشه یک مسافر بیشتر نباشـد  وسایل زندگى ما
  ! وسایل بیشترى وجود دارد، مشاهده مى کنى در اطراف من

غیر از یک طشت ، در اتاق سلمان و در کنار او، مشاهده کردم: سعد مى گوید
  .  )4(و یک آفتابه بیشتر وجود نداشت ) بادیه(یک کاسه بزرگ ، لباسشویى
» مـداین  «ه دارایى استاندارى را که حدود بیست سال بـر  ارزش هم، خلاصه

، عـامربن عبـداالله و دیگـران   ، »انس بن مالک «طبق روایت ، فرمانروایى داشت
  .  )5(! برآورد کرده اند» بیست درهم «یا » ده درهم «یا حدود ، پانزده دینار
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  عیادت کنندگان
سـخن فـراوان   ، در عین حالى که از پارسایى و زهد و ساده زیسـتى سـلمان  

، بایـد توجـه داشـت   ، بیـان کـردیم   14را در فصل » زهد«ومعنا و تفسیر ، گفتیم
در امور شخصى نهایـت پارسـایى و   » مداین «بالاخره سلمان حکیم و استاندار 
وى مى » شخصیتى «اما آنچه مربوط به جنبه ، صرفه جویى را به کارگرفته است

تاریخ براى او دو غلام معرفى ، شدهاگر به خاطرمعاونت و دست یارى هم ، باشد
  . کرده است

ابـن  «بخارى از ، غلام سلمان فارسى بوده، سوید: مى نویسد، ابن اثیر جزرى
و ، را درك نموده مصاحبت رسول خدا » سوید«بازگو مى کند که » قهزاز

ین هم همـراه  در فتح مدا» سوید«چنانکه  )6(. درخدمتگزارى سلمان فارسى بوده
  .  )7(و براى او مواد خوراکى تهیه مى کرده است ، سلمان بوده

راوى حدیث شـمرده  » ابو عمره فارسى «با کنیه » اردبیلى «را نیز » زاذان «
و ، پیوسته در کنار سلمان حضور داشـته ، که وى نیز خادم و غلام سلمان بوده )8(

ان مربوط به وفات و غسل به خصوص داست، بسیارى ازروایات مربوط به سلمان
  .  )9(وى روایت کرده است  -چنانکه خواهیم خواند -دادن او را 

در روزهـاى  ، غیر از این دو خدمتگزار بزرگوار که در کنار سلمان بـوده انـد  
و استاندار جلیل القدر  بیمارى سلمان حکیم و صحابى بزرگ رسول خدا 

در مـداین از سـلمان عیـادت    ، رماندهان و افراد بزرگـى صحابیان و ف» مداین «
، سعد بـن مالـک  ، سعد بن ابى وقاص، سعید بن سوقه: که ازجمله آنان، کرده اند

  .  )10(عامر بن عبداالله و انس مالک را مى توان نام برد ، عبداالله بن مسعود



393 

 

  تاریخ وفات
انب خلیفـه  و استاندار منصوب از ج، درباره تاریخ وفات این شخصیت بزرگ

که عمـده تـرین آن را در   ، میان مورخان اختلاف نظر وجود دارد، بر مداین، دوم
  : سه محور زیر مى توان مطرح نمود

  . در زمان خلافت عمر -الف 
  . هجرى 35سال ، در آخر خلافت عثمان -ب 
  . هجرى 35سال  در آغاز خلافت امام على بن ابى طالب  -ج 

زیرا مدت خلافت خلیفـه  ، بى اساس شمرده اند، موم مورخاننظریه اول را ع
و ابـو   )12(یعقـوبى  : و مورخـانى چـون   )11(دوم را ده سال و هشت ماه دانسته اند 

 23ذیحجـه سـال    28یا  26چهارشنبه ، تاریخ درگذشت عمر را، حنیفه دینورى
ت هجرى که بـه عنـوان تـاریخ وفـا     35با سال ، 23وسال  )13( هجرى شمرده اند

ابـن  ، 333ص ، 2ج ، در اسـد الغابـۀ  ، ابن اثیر جـزرى ، مورد اتفاق نظر، سلمان
در شـرح نهـج   ، ابن ابى الحدیـد ، 161ص ، 2ج ، در الاستیعاب، عبدالبر اندلسى

علامـه  ، 216ص ، در الدرجات الرفیعۀ، سید على خان، 37ص ، 18ج ، البلاغۀ
در ، مـه مجلسـى  و علا، 433ص ، 4ج ، در قاموس الرجـال ، محمد تقى تسترى

و وفـات سـلمان را در   ، مغـایرت دارد ، مى باشد، 391ص ، 22ج ، بحار الانوار
  . زمان خلافت عمر نمى توان پذیرفت

بـه  » عثمـان  «در آخر خلافت ، یعنى اینکه سلمان فارسى، درباره نظریه دوم
کـه  ، با توجه به اعتراف مسـعودى و یعقـوبى  ، هجرى وفات یافته باشد 35سال 

در جمعه بیسـتم  ، با مرگ او، دوازده سال هشت روز کم» عثمان «فت مدت خلا
ابـن  ، با نظریـه ابـن اثیـر جـزرى    ،  )14(پایان یافته باشد ، هجرى 35ذیحجۀ سال 
کـه همگـان   ، سید على خان و علامـه مجلسـى  ، ابن ابى الحدید، عبدالبر اندلسى
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ن آن را سـازگار اسـت و مـى تـوا    ، هجرى دانسته اند 35وفات سلمان را سال 
  . مقرون به صحت دانست

یعنى اینکه وفات سلمان در آغاز خلافت امام علـى  ، اما در مورد نظریه سوم
بـه  ، با توجه به اینکه خلافت آن بزرگوار، هجرى رخ داده باشد 35به سال 

و ابن اثیر ، هجرى آغاز گردیده 35بیست و سوم ذیحجه سال  )15(اعتراف یعقوبى 
هجـرى   36سال ، و علامه مجلسى، ابن ابى الحدید، عبدالبر اندلسى ابن، جزرى

ذیحجه آن على  23که  35سال ، را هم به عنوان سال وفات سلمان یاد کرده اند
که سـلمان در  ، و احتمال داده مى شود، تقویت مى گردد، به خلافت رسیده 

یعنـى  ، هجـرى  35 که پنج شنبه دهم جمادى الاول سال» جمل «فاصله جنگ  
سلمان هم چنان  )16(پس از پنج ماه ویازده روز گذشته از خلافت على واقع شده 

نتوانسـته در  ، و به همین دلیـل ، باقى مانده باشد» مداین «در منصب استاندارى  
  . جنگ جمل هم شرکت کند
  : سه دلیل هم وجود دارد، براى تقویت این احتمال

به منصب سرپرسـتى  ، سلمان فارسى را على ، در تاریخ مى خوانیم - 1
  .  )17(! منصوب داشته است» آرایشگران «ونظارت بر صنف 

و بسـیار بعیـد بـه    ، سند معتبر تاریخى هم نـدارد ، البته این دلیل ضعیفى است
علـى  ، با آن عظمت و توانـایى بـراى اسـتاندارى   ، که سلمان حکیم، نظرمى رسد
  . کوچک و محدودى گمارده باشد او رابه منصب 
» سند معتبر«با تعبیر » محدث نورى «و » علامه مجلسى «طبق روایت  - 2

او از جانـب امیـر   ، من در کنار سـلمان فارسـى بـودم   : مى گوید، اصبغ ابن نباته
در حالى کـه وى ایـن منصـب را از زمـان     ، بود» مداین «استاندار المومنین 

  .  )18(.. تداش، عمربن خطاب
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گروهى از مردم کوفه به حضور علـى بـن   : روایت مى کند، شیخ صدوق - 3
تـا  ، براى آنان دعا کنـد ، و از آن حضرت تقاضا نمودند، رسیدند ابى طالب 
  . باران ببارد

آنان براى آمدن باران دعـا  ، دستور داد به حسن و حسین  امام على 
  . س از دعاى آنان خداوند باران فراوانى بارانیدپ، کنند

و خطاب به سلمان فارسى ، این موضوع براى برخى موجب شگفتى واقع شد
  ! ما چیز عجیبى مشاهده مى کنیم! اى ابو عبداالله: گفتند

کــه رســول خــدا ، مگــر نشــنیدید! واى بــه حــال شــما: ســلمان پاســخ داد
  .  )19(؟ د حکمت را به زبان اهل بیت من جارى مى گرداندخداون: مى فرمود

حضـور و حیـات    سلمان در زمان خلافت على ، چنانکه ملاحظه کردیم
که سـلمان  ، هم از این روایت نتیجه مى گیرد، و علامه محمد تقى تسترى، داشته

زده روز از که پس از گذشت چهار مـاه و یـا  ( - درعصر خلافت امام على 
، یک ماه بعد از شروع جنگ جمل، جنگ جمل شروع شد و امام على ، آن

سلمان حیات داشـته اسـت   )  )20(هجرى به کوفه وارد گردیده  35ماه رجب سال 
)21(  .  

بـر   با ابقاى او از سوى علـى  ، اینکه سلمان در کوفه حضور داشته، البته
سلمان در عین حـالى  ، زیرا ممکن است، منافاتى ندارد، منصب استاندارى مدانى
و مولاى خویش به کوفه  فقط براى دیدار امام على ، که استاندار مداین بوده

  . برگشته باشد، یعنى مداین، وباز به محل ماموریت خویش، آمده

  نتیجه
خلافـت  یعنى وفات سلمان در عصـر  ، از آنچه تا کنون براى تایید نظریه سوم

  : دو مطلب به دست آمد، بیان کردیم امام على 
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  . وفات یافته است سلمان در زمان خلافت على  -الف 
یعنى تا حـدود شـش مـاه از    ، به کوفه وارد شده تا مادامى که امام  -ب 

  . سلمان حیات داشته است، خلافت آن حضرت گذشته نیز
، یعنى وفات سلمان در عصر خلافت على قابل توجیه است ،مطلب اول، آرى

دو ، در کوفه یعنى حیات سلمان تا زمان حضور على ، اما براى موضوع دوم
  : مانع وجود دارد

 شـرکت علـى   : که مـى گویـد  » اصبغ بن نباته «دنباله روایت معتبر  - 1
صورت گرفته ، حضرت به کوفه رودقبل از آن که آن ، براى تجهیزسلمان فارسى

، و ثابـت مـى گردانـد   ، راه مطرح مـى کنـد   موضوع درمدینه بودن على  )22(
قبل از رفتن بـه کوفـه صـورت گرفتـه      وفات سلمان در عصرخلافت على 

  . است
» جـابر بـن عبـداالله انصـارى     «که یکى از آنها روایت  )23(در دو روایت  - 2

خبـر وفـات سـلمان را    ، نماز جماعت را خواند امام على : وانیماست مى خ
چـه  : خادم سلمان بـه او مـى گویـد   » زاذان «، ودر دنباله روایت هم. اعلام کرد

کسى که کار تجهیـز  : سلمان پاسخ مى دهد؟ کسى کار تجهیز تو راانجام مى دهد
  . را انجام داد رسول خدا 

  .  )24(که در مدینه است  علی آخر او : ذان مى گویدزا
 که حیات سلمان را تا زمان استقرار علـى  ، روایت شیخ صدوق، بنابراین

و مى توان ، با توضیحاتى که دادیم تضعیف مى گردد )25(درکوفه باقى مى دانست 
، پس ظاهر مى شود: هم گفته است» محدث نورى «موضوع وفات سلمان را که 

  . مورد تایید قرار داد )26(وفات یافته  سلمان درزمان خلافت امیر المؤمنین 
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، هجـرى  35از بیسـت و سـوم ذیحجـه سـال      زیرا خلافت امـام علـى   
هجرى را سال وفات سلمان دانسـته   35عموم مورخان هم سال  )27(آغازگردیده 

  .  )28(د و نظریه معتبرتر شمرده ان
هجـرى   35هم وفات سلمان را هشتم صـفر سـال   » وقایع الشهور«نویسنده 

روز از خلافـت امـام علـى     55پـس از گذشـت   ، و در این صـورت  )29(شمرده 
وفات سلمان صورت ، در حالى که آن حضرت هنوز در مدینه اقامت داشته 
کار تجهیـز سـلمان را   آن حضرت ، و چنانکه بعد هم توضیح خواهیم داد، گرفته

  . انجام داده است» مداین «در 

  مدت عمر
اخـتلاف نظرهـاى   ، چـون تـاریخ وفـات وى   ، درباره مدت عمر سلمان هـم 

و مورد بررسى قرار مـى  ، که مواردى از آن را آورده، تاریخى زیادى وجود دارد
  : دهیم
را  که حضـرت عیسـى   ، سلمان را از معمرینى دانسته، شیخ طوسى - 1

  .  )31(سال عمر کرده است  500سلمان ، و در این صورت )30(درك نموده 
، سـال عمـر  450سـلمان داراى  ، وارد شده در روایتى که ازپیامبر  - 2

  .  )32(معرفى شده است 
از آثار و اخبـار اسـتفاده مـى    : و شیخ طریحى مى نویسند، سید مرتضى - 3
  .  )33(سال زندگى کرده است  350که سلمان ، شود
  .  )34(سال دانسته اند  250مدت حیات سلمان را ، مورخان زیادى - 4
سـلمان بـیش از   : براى مـن ثابـت شـده   : مى گوید، شیخ عبداالله سبیتى - 5

تا با این نظریه بتواند سلمان را در سن و سالى  )35(هشتادسال زندگى نکرده است 
در کتـاب  » ابـن اثیـر  «زیرا به نظر ، واج را داشته باشدکه قابلیت ازد، معرفى کند
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بعید به نظـر مـى رسـد    ، با سنینى که در بالا آمده بود، ازدواج سلمان» الکامل «
)36( .  

 )37(سال معتبر تر بـه نظـر مـى رسـد      250نظریه » محدث نورى «اما به نظر 
، یر جـزرى ابن اث، 195ص ، 2ج » الاستیعاب «در کتاب » ابن عبدالبر«چنانکه 

ج ، صفوة الصـفوه ، 195ص ، 1ج ، السیرة الحلبیۀ، 322ص ، 2ج ، در اسد الغابۀ
، الغـدیر ، 62ص ، 2ج ، الاصابۀ، 208ص ، 1ج ، مجالس المؤمنین، 555ص ، 1

معتبرتـر و  ، سـال را  250نظریـه  ، 220ص ، و الدرجات الرفیعۀ، 282ص ، 7ج 
  . قابل قبول تر شمرده اند

و بـه همـین جهـت    ، چیز فوق العاده اسـت ، کردن هم سال زندگى 250، البته
بـراى  ، مانند تاریخ وفات و سایر مسایل زنـدگى وى ، موضوع طول عمر سلمان

شگفت انگیز و موضوع درهم پیچیـده  » لوئى ماسینیون «افرادى چون پروفسور 
  .  )38(و او را به قضاوتهاى ناروا کشانده است ، بوده

  : و دیگران بر طرف مى شود» ماسینیون «تى شگف، اما با توجه به دو موضوع
بلکه به ، نیست که عمر طولانى داشته است» سلمان فارسى «این تنها  -الف 

و دراز عمرهـا  » معمرین «افراد زیادى ، گواهى قرآن کریم و اعترافهاى تاریخى
  : افراد زیر را مى توان نام برد، که از جمله آنان، معرفى شده اند

سال در میان امت خـویش   950 حضرت نوح پیامبر ، ریمبه بیان قرآن ک
  .  )39(زندگى کرد 

،  )40(سال  712سلیمان بن داود ، سال 930 آدم : در تاریخ هم مى خوانیم

 سـال و ادریـس    732 لـوط  ، سـال  912 شیث ،  )41(سال 200 ابراهیم 
  .  )42(سال  300



399 

 

سال عمـر   1000و جمشید  )43(سال  960متوشلح ، سال 960انوش بن شیث 
  .  )44(کرده اند 

کـه عمرهـاى طـولانى بـیش از     ، شیخ طوسى هم از افراد فراوانى نام مى برد
  .  )45(سال داشته اند  200

همانطور که در خلال فصلهاى گذشته ایـن  ، موضوع دیگر این است که -ب 
سلمان فارسى یک شخصیت از هر جهـت فـوق العـاده اى    ، طالعه کردیمکتاب م
مقامـات  «بـاب  » اشـارات  «بوعلى سـینا هـم در کتـاب    ، و شیخ الرئیس، بوده

که آنانکه عارف به آن ، خوارق عاداتى هست، براى عارفان: مى گوید» العارفین 
ق آن خـوار ، ولى آن کس کـه عـارف اسـت   ، آن را ناممکن مى شمارند، نیستند

  .  )46(عادات را دلیل عظمت وبزرگى مى داند 
، خصوصیات فـوق العـاده اى داشـته   ، سلمان حکیم از این عارفان بوده، آرى

بـه   و امیر مؤمنان  پیوسته پیامبر : هم فرموده است وامام صادق 
پنهانى علوم خدایى را در میـان  سلمان مطالبى مى آموختند و سخنانى از اسرار 

و طاقت تحمـل آن را نداشـتند   ، که دیگران از فهم آن ناتوان بودند، مى گذاشتند
)47(  .  

هیچگونه اطلاعـى  ، با توجه به اینکه از تاریخ ولادت سلمان فارسى، بنابراین
 250اما با استناد به نظریه عموم مورخـان مـدت عمـر او را    ، به دست نیاوردیم

هجرى در  35هشتم ماه صفر سال ، و تاریخ وفات آن بزرگوار را، رفتیمسال پذی
  . بسیارى از اختلافها به وحدت نظر تبدیل مى شود، انتخاب کردیم» مداین «

چـون  ، با توجه به فوق العاده بـودن شخصـیت سـلمان حکـیم    ، اضافه بر این
و » بیتى شـیخ عبـداالله س ـ  «اشکال ، بسیارى از معمرینى که در بالا معرفى شدند

  . برطرف مى گردد» شگفتى از توانایى سلمان براى ازدواج «در مورد » ابن اثیر«
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  در بستر مرگ
بـالا خانـه   «در ، سلمان حکیم با یک جهان خـاطره و خـدمت  ، صحابى کبیر

و در عـین   )48(در بستر مـرگ خوابیـده بـود    ، در مداین» کوچک ابى قره کندى 
بهشت مشتاق تر به ملاقات سلمان : به او فرموده بود حالى که رسول خدا 

کـه در  ، سـعد بـن ابـى وقـاص    ! وى گریه مى کـرد  )49(تا سلمان به بهشت ، است
، وقتى گریه سلمان را مشاهده کردم: مى گوید، از سلمان عیادت کرده» مداین «

  . علت آن را جویا شدم
بلکـه از ایـن   ، ا گریه نمى کنمبه خاطر وابستگى و علاقه به دنی: سلمان گفت

کـه وسـایل   ، با ما عهد و قـرار گذاشـته بـود    جهت نگرانم که رسول خدا 
در حالى که اکنون من وسایل و اثـاث  ، زندگى ما بیش ازتوشه یک مسافر نباشد

  .  )50(! وبیمناکم که مبادا از دستور آن حضرت تخلف کرده باشم، بیشترى دارم

  انتظار میهمانان به
مـن  : خادم سلمان مى گویـد ، زاذان، بیمارى سلمان همچنان شدت مى یافت

چـه  : گفـتم ، وقتى آثار مرگ در او نمـودار شـد  ، براى مرگ سلمان نگران بودم
  ؟ کسى باید تو راغسل دهد

  . را غسل داد همان کسى که رسول خدا : سلمان پاسخ داد
  .  )51(.. و او در مدینه به سر مى برد، مداین هستى تو در: گفتم
در حالى که ، وقتى مرگ سلمان نزدیک شد: همسر سلمان مى گوید» بقیره «

: و گفت، مرا نزد خویش خواند، که چهار در داشت، دربالا خانه اى خوابیده بود
به هنگـام  : ه من خبر دادهب زیرا رسول خدا ، همه درها را باز بگذار! بقیره

امـا  ، که بوى خوش را احساس مى کننـد ، مرگ میهمانانى به دیدار من مى آیند
  . و من نمى دانم آنان از کدام در وارد مى شوند، غذانمى خورند
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کیسـه  : بعد سـلمان دسـتور داد  ، من درها را باز گذاشتم: ادامه مى دهد، بقیره
و سلمان آن را ، به او هدیه کرده بود را که رسول خدا » مشکى «کوچک 

  . براى او حاضر کنم، جایى پنهان نموده بود
و در اطـراف  ، دستور داد مشک را خـیس کـنم  ، وقتى کیسه مشک را آوردم

مـن حرکـت کـردم و درب را    ، درب را به پـوش ، حرکت کن: بعد گفت. اوبریزم
متوجه شدم وى وفـات کـرده اسـت    ، اما وقتى کنار بدن سلمان برگشتم، پوشیدم

)52( .  

  حضور امام على 
و ، صبح روزى بـه مسـجد مدینـه وارد شـد     امام على : طى روایتى آمده

آن حضـرت بـه مـن    ، را بـه خـواب دیـدم    دیشب رسول خدا : اعلام کرد
بـروم و او را  : من سفارش فرمـود به ، سلمان در مداین از دنیا رفته است: فرمود

و مـن  ، نماز بر او بخوانم و جسد او را بـه خـاك بسـپارم   ، کفن کنم، غسل بدهم
  .  )53(اکنون به سوى مداین مى روم 

نمـاز جماعـت صـبح را     امیر مؤمنان : مى گوید، جابربن عبداالله انصارى
! اى مـردم : فرمـود  سپس روى خود را به طرف مـا برگردانیـد و  ، براى ماخواند

آن گاه عمامه رسول خدا . خداوند شما رادر مرگ برادر خود سلمان پاداش دهد
شمشـیر و عصـا   ، پیراهن بلند آن حضرت را روى لباس پوشید، را به سر 

و از مدینه بیرون رفت و بـه غـلام   ، سوار شد» غضباء«و برشتر ، همراه برداشت
  . ده قدم بردار: ودفرم» قنبر«خویش 

جلـو درب خانـه   » مداین «ما خود را در ، با برداشتن ده قدم: قنبر مى گوید
  .  )54(.. سلمان یافتیم
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هـر  ! اى زاذان: سلمان از قبل به من گفته بـود : خادم سلمان مى گوید، زاذان
وقتى من چانه سـلمان  ، صداى سقوط چیزى را مى شنوى، وقت چانه مرا بستى

دیـدم امیرمؤمنـان   ، پشت در خانه آمدم، ى سقوط چیزى را شنیدمصدا، را بستم
  . وارد شد 

  ؟ سلمان از دنیا رفت! اى زاذان: فرمود على 
  . اى مولاى من، آرى: گفتم

، پارچـه را از روى سـلمان کنـار بـرد    ، وارد بالا خانه شـد  آن گاه على 
! اى ابوعبـداالله : فرمود بعد على  )55(لبخندى زد  سلمان هم به روى على 

آنچـه را از سـوى   ، را ملاقات کردى وقتى رسول خدا ، خوش درگذشتى
  . براى آن حضرت بیان کن، مردم نسبت به برادر توصورت گرفت

ولى ، ز بر بدن او خواندنما، غسل و کفن سلمان را انجام داد آن گاه على 
دو مـرد نیـز همـراه آن    ، وقتى دقـت کـردیم  ، ماصداى تکبیر شدیدى را شنیدیم

 و دیگرى خضر پیـامبر  ، یکى برادرم جعفر طیار: که فرمود، حضرت بودند
وهمراه هر یک از آنان فرشتگان زیادى براى تجهیز سلمان شـرکت کـرده   ، است

  .  )56(بودند 
تجهیـز  ، بـه مـداین رفـت   ) با اعجاز و طى الارض(از مدینه  على ، آرى

: و اعلام کـرد ، به مدینه بازگشت، و قبل از ظهر همان روز، سلمان راصورت داد
، اما بیشتر افراد این سخن را بـاور نکردنـد  ، کار کفن و دفن سلمان را انجام دادم

: که در آن نوشته بود، به مدینه رسید» ن مدای«تا اینکه پس از مدتى نامه اى ا ز 
بر ، کفن کرد، مرد عربى هم آمد او را غسل داد، سلمان در فلان روز وفات یافت

  . جنازه او نماز خواند و جسد اورا به خاك سپرد
  .  )57(مردم از این داستان شگفت زده شدند ، آن وقت
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  در کنار محتضر امامان 
کـه در اخبـار و   ، در کنار محتضر چیـزى اسـت   موضوع حضور امامان 
  : از باب نمونه به این موارد مى توان اشاره نمود، احادیث فراوان آمده است

بکر بن «رییس ایل » مسمع کردین ابو سیار«کنار  امام جعفر صادق  - 1
تضار بـه  حضور آباء خود را در حال اح، به هنگام احتضار حضور یافت» وائل 

  .  )58(با مسمع مهربانى کند ، وى خبر دادو به ملک موت سفارش نمود
در ، بانوى مؤمن و عـارف » شطیطه «بر کنار ، امام موسى بن جعفر  - 2
  .  )59(حاضر شد و بر جنازه آن بانو نماز گزارد » نیشابور«

رفـت و کـار   » طـوس  «ه از مدینه ب، با اعجاز الهى امام محمد تقى  - 3
  .  )60(را انجام داد  تجهیز وتدفین پدر خود امام رضا 

و ، کنار جنازه مردى از قریش حضور یافت) امام باقرع: زراره مى گوید - 4
  .  )61(من نیزهمراه آن حضرت بودم 

کـه از شـیعیان مخلـص و    ، به حارث بن اعـور همـدانى   امام على  - 5
  : فرمود، و به هنگام بیمارى به عیادت آن حضرت رفته بود، اخته بودپاکب

  قبلا، من یمت یرنى من مؤمن او منافق! یا حار همدان
   )62(یعرفنى طرفۀ و اعرفه بنعته و اسمه و ما فعلا 

او ، مرا مـى بینـد  ، خواه مؤمن یا منافق، هر کس مى میرد! اى حارث همدانى
مـى  ، ا نـام و صـفات و اعمـالى کـه انجـام داده     و من هم او را ب، مرامى شناسد

  . شناسم
  : در توضیح این اشعار سروده است، حسین بن معین الدین میبدى هم

  هرکس که به جان، محب حیدر باشد

  دلـش منـور باشـد    وز مهر على      

   
  روزى که از این سراى ویران، به رود

)63(در باغ بهشـت، اهـل کـوثر باشـد          
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ــى  اى  ــت یرن ــن یم ــى، فم ــه گفت   ک

ــت         ــلام دلجویـ ــداى کـ ــان فـ   جـ

   
  کـــــاش روزى هـــــزار مرتبـــــه

  مــن مــردى، تــا بــه دیــدمى رویــت      

   
و افراد محتضـر آن بزرگـواران را   ، چگونه خواهد بود، اما دیدار امامان 
یا به صـورت زنـده تـر    ، ممکن است مثل حالت خواب دیدن؟ چگونه مى بینند

  . باشد
این هم با اعجاز و عنایـت  ؟ وع فاصله زمانى چگونه قابل حل استاما موض

» آصف بن برخیا«چنانکه خداوند این توانایى را به ، خداوندى صورت مى گیرد
بـه تعبیـر   » آصف «و ، بوده مى دهد که یکى از وزیران و اطرافیان سلیمان 

» سبا«از شهر ، زدن را با یک چشم به هم» تخت بلقیس «مى تواند ، قرآن کریم
  .  )64(حاضر گرداند  نزد حضرت سلیمان ، با راه بسیار دور
شخص مـؤمن هـر گـاه در حـال     : فرموده است امام صادق ، به هر حال

، حسـن ، که امیرمؤمنان ، و اهل بیت او رسول خدا ، احتضارقرار گیرد
  .  )65(در کنار او حضور مى یابند ، باشند وهمه امامان  حسین 

  اعتراض مستنصر عباسى
، هجـرى  640متوفـاى  ، خلیفه عباسى» مستنصر«با عنوان ، ابو جعفر منصور

کـه مـردى فاضـل و ادیـب و     » عز الدین حسن بن حمزه اقساسى «هم وقتى با 
عـز  «در راه به ، مى رفت، سلمان فارسى براى زیارت قبر، شاعر و ازاشراف بود

یکى از دروغهایى را که غلات شیعه و دوستداران علـى بـن ابـى    : گفت» الدین 
طى یک شب بـه   على : که مى گویند، این است، مطرح مى کنند طالب 

از مدینه بـه مـداین رفـت و بـاز بـه      ، براى غسل دادن وى، هنگام وفات سلمان
  ! ه برگشتمدین
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ابـو الفضـل   «یا به قول صحیح تـر  » عز الدین حسن بن حمزه اقساسى «اما 
بدون مقدمه اشعارى را سـروده انـد کـه    » مستنصر عباسى «در جواب » تمیمى 

  : ترجمه آن چنین است
امـا ایـن را   ، را از من شـنیدى  تو چیزهاى کمى از کارهاى عجیب على 

  . عجیب و فوق العاده است على  که همه کارهاى، بایدبدانى
در ، از مدینه به مداین تعجـب مـى کنـى   ، طى یک شب» وصى «تو از رفتن 

  . حالى که او براى غسل دادن سلمان پاك این عمل را انجام داده است
که همه ، است» آصف بن برخیا«مثل داستان  داستان على ، اما باید بدانى
نـزد  ، را» تخـت بلقـیس   «و توانست با یک چشم به هـم زدن  ، دحجابها را دری

  . حاضر گرداند حضرت سلیمان 
؟ و تند روى نمى دانـى » غلو«را » آصف بن برخیا«داستان ، چگونه است که
آن را غلـو مـى   ، و عقیـده بـه عظمـت او مـى رسـد     » حیدر«اماوقتى سخن به 

  ! ؟شمارى
، هم خیر الوصیین اسـت  پس على ، خیر المرسلین باشد اگر احمد 

  ! و اگرنه همه ادعاهاى ما بى اساس خواهد بود
اگـر غـلات دروغ نگفتـه    ، این گفته غلات است و خلاف مى باشد، تو گفتى

  .  )66(؟ چه گناهى را مرتکب شده اند، باشند

  ) ره(بارگاه سلمان 
هشـتم مـاه صـفر سـال     ، سـلمان فارسـى  ، طبق تحقیقى که به عمل آوردیـم 

چشم از جهـان فـرو   » مداین «در ، هجرى در اوایل خلافت امیرمؤمنان 35
  . بست
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هم در کتـاب  » زمخشرى «و ، آن طور که از شواهد تاریخى استفاده مى شود
  : سلمان روى کفن خود این رباعى را نوشته بود: بیان داشته» ربیع الابرار«

  الکریم بغیر زاد من الحسنات و القلب السلیم و فدت على
   )67(و حمل الزاد اقبح کل شى ء اذا کان الوفود على الکریم 

  . وارد شدم، بدون توشه اى از حسنات و قلب سالمى، به پیشگاه کریم
زشـت تـرین   ، براى ورود به پیشگاه کـریم ، همراه برداشتن هر گونه توشه اى

  . چیزهاخواهد بود
فرمـانروایى  » مـداین  «که حدود بیست سال بـر  ، سلمان فارسى، به هر حال

آشنا نموده و پـرورش داده   ومردم آن سرزمین را با معارف اهل بیت ، کرده
  . به آغوش خاك همان سرزمین آرمید، هجرى 35به سال ، بود

از امـارت  ، کـه در عصـر خلافـت خلیفـه دوم    » حذیفۀ بن یمان «، بعد از آن
از ، پس از وفات سلمان -آن طور که به دست مى آید  -زول شده بود مداین مع

و این صـحابى بـزرگ پیـامبر    ، منصوب شد» مداین «به امارت  سوى على 
» مـداین  «و در ، زندگى را به درود گفت، هجرى 36به سال و على  

  .  )68(به خاك سپرده شد 
عظمـت  ، به برکت تبلیغات سلمان و تربـت پـاك وى در آن سـرزمین    ،مداین

و ، نسبت به او احترام زیادى مى گذاشـتند ، پیروان و علاقه مندان، ورونقى یافت
تـا جـایى کـه    ، این احترام و اکرام نسبت به قبر و مدفن او هم اعمال مى گردید

، گردیدند بیت  از علاقه مندان به اهل، به وسیله سلمان» مداین «همه مردم  
وقتـى سـخن از مـردم    ، یعنى قرن دوم، هجرى 127قبل از سال » نوبختى «اما 
در » حارثیه «یا » اسحاقیه «با توجه به وجود فرقه ، به میان مى آورد» مداین «

  .  )69(! همه مردم مداین را از غلات شیعه شمرده است، آن جا
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از قـرن سـوم   ، و بارگـاه سـلمان را  تحولات و سیر تاریخى مـداین  ، خلاصه
  : این طور مى توان مورد اشاره قرار داد، به طور فشرده، هجرى به بعد

، از خراسان به عراق آمـد » مامون الرشید«که ، هجرى 204بین سالهاى  - 1
کـه نوبـت بـه خلافـت      232تا آخر سال » واثق «و ، تاآخر عهد معتصم عباسى

آرامـش و آزادى  ، بت به شیعیان نرسیده بـود واذیت و آزارهاى او نس» متوکل «
و حضـرت   که توانستند براى امـام علـى   ، نسبى براى شیعیان به وجود آمد

بـراى سـلمان   » مـداین  «و در آن زمان در ، قبروبارگاهى برپا کنند حسین 
  .  )70(» قبر و بقعه اى ساختند، فارسى هم

مقدسـى  : مـى نویسـد  » خطیب بغداد«عروف به م، احمد بن على، ابوبکر - 2
جهـانگرد و جغرافـى دان   ، ) ابو عبـداالله محمـد بـن احمـد    ، شمس الدین، یعنى(

احسـن التقاسـیم   «و کتاب ، که بیشتر کشورهاى اسلامى را سیاحت کرد، مشهور
به زیارت سلمان رفته  )71(. هجرى را نوشته 375را در سال » فى معرفۀ الاقالیم 

  .  )72(است 
یکـى  » اسحاقیه «مرکز ، مداین را در قرن چهارم هجرى» خطیب «هم چنین 

  .  )73(معرفى کرده است ، ازفرقه هاى غلات
 392کـه بـه سـال    ، از ادباء و خطبـاى معـروف  ، احمد بن على، ابوبکر - 3

مسافرتهایى به نیشابور و اصفهان و بیت المقـدس و  ، هجرى درعراق متولد شده
و بـه سـال   ، هجرى به بغداد برگشـته  462در اواخر سال ، مکه وطرابلس نموده

  .  )74(در همان شهر وفات کرده است ، هجرى463
، قـرار دارد » ایـوان مـداین   «اکنـون قبـر سـلمان نزدیـک     : وى مى نویسـد 

خادمى براى حفاظت و عمـارت و اداره امـور   ، ساختمانى براى آن تاسیس شده
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و چند بار به زیـارت آن رفتـه ام   ، ه اممن آن بقعه را دید، آن جا فعالیت مى کند
)75(  .  

متولـد  » ابن جـوزى  «معروف به ، عبدالرحمن بن على بغدادى، ابوالفرج - 4
از دانشـمندان  ، در همـان شـهر   597و متوفاى سال ، هجرى در بغداد 508سال 

از جملـه  ، و نویسنده آثار مختلـف ، مشهور درعلوم فقه و فلسفه و طب و تاریخ
قبـر  ) در همان قرن ششـم هجـرى  (ما : مى گوید )76(» اخبار الامم  المنتظم فى«

  .  )77(سلمان را زیارت کردیم و به بغداد برگشتیم 
شـیخ  ، ابوعبـداالله ، درباره وضع قرن هفتم مداین و بارگاه سلمان فارسـى  - 5

روم «هجـرى در   575متولـد سـال   » یاقوت حمـوى  «معروف به ، شهاب الدین
که براى تجـارت بـه ایـران و    » حلب «هجرى در  626ومتوفاى سال » شرقى 

پـس از مطالعـات   ، هندوستان و مصر وشام و بعضى از ممالک اروپا سفر کـرده 
و از  )78(را نگاشـته  » معجـم البلـدان   «هجرى کتـاب مهـم   621به سال ، خویش

  . سخن به میان آورده است، مداین و زیارت سلمان از سوى مسلمانان
متولـد سـال   ، ابویحیى زکریا بن محمـد قزوینـى  ، لدینجمال ا، هم چنین - 6
هنوز مـداین بـه   ، در قرن هفتم: مى نویسد،  )79(هجرى  682ومتوفاى سال  600

در ، و جز شیعیان تنـدرو ، صورت دهکده اى که کشاورزان در آن سکونت داشته
و زنان مجاز نبودند قبل از غـروب آفتـاب از خانـه بیـرون     ، آن جا کسى نبوده

  .  )80(برقرار و آبادبوده است ، بیایند
تا به حال دو طایفه ایران : مى نویسد، دانشمند باستان شناس، سارو هرتسفلد
حجامتگران و شکسته بندها از اهل سنت ، اصناف سلمانى ها: به مداین مى آیند

و هم چنین شیعیان از گروههاى ) قرن هفتم(در مراسم سالیانه نیمه شعبان ، بغداد
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به زیارت سلمان ، به هنگام بازگشت از نجف و کربلا، وقات مختلفمختلف در ا
  .  )81(مى آیند ، فارسى

در نقشـه  . برقـرار مـى باشـد   » سلمان فارسـى  «هم اکنون نیز بقعه و بارگاه 
تصویرى را هم کـه  ، ترسیم شده» سلمان پاك «شهرکى به نام ، جغرافیایى عراق

براى اینجانب ، بارگاه گرفته اندهجرى شمسى از آن بقعه و  1375دوستان سال 
و عالمان و دوسـتان عراقـى   ، که درصفحه آخر همین کتاب ثبت شده، آورده اند

بارگاه او را در دهکده اى ، رفته اند» سلمان «که در سالهاى اخیر به زیارت ، هم
  . توصیف مى کنند، که کشاورزى و آبادانى و افراد ساکن دارد

  ) ره(زیارت نامه سلمان فارسى 
متـول سـال   ، ابو جعفر محمد بـن حسـن طوسـى   ، فقیه بزرگ و نامدار شیعه

در باب زیارتهاى » التهذیب «در کتاب عظیم فقهى ، 460هجرى و متوفاى 385
زیارت نامه اى را براى سلمان فارسى آورده ، روایت شده از امامان معصوم 

  .  )82(است 
، ى بـن طـاووس حسـینى حلـى    على بـن موس ـ ، سید رضى الدین، هم چنین

هجـرى   1111علامه محمد باقر مجلسى متوفاى ،  )83(هجرى  664متوفاى سال 
هجـرى   1320متوفـاى  » محدث نورى «معروف به ، و حسین بن محمد تقى )84(
کـه مـا   ، آورده انـد ) ره(هر کدام چهار نوع زیارت نامه براى سلمان فارسـى   )85(

ه امیـد تقـرب بـه ذات خداونـد و دریافـت      ب، مناسب ترین آن را انتخاب نموده
  : در زیر قرائت مى کنیم، پاداش الهى

السلام ، السلام على سیدنا محمد النبى خاتم النبیین و على آله الائمۀ الطاهرین
السلام علیـک ایهـا   ، على انبیاء االله اجمعین و ملائکته المقربین و عباده الصالحین

السلام علیک یـامن خلطـه ایمانـه باهـل      ،العبد الصالح المؤمن المخلص الناصح
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السـلام علیـک یـا    ، البیت الطاهرین و باعده اسلامه من جملۀ الکفار والمشرکین
السـلام علیـک ایهـا الطـائع العابـد      ، عبداالله و ولیه و صاحب رسول االله و صـفیه 

  . السلام علیک یا سلمان ورحمۀ االله و برکاته، الخاشع الزاهد
لم تنکث عهدا و لا حللت من الشرع ، مضیت سعیدااشهد انک عشت حمیدا و 

و لا والیت مخالفا ولا خالفت مؤالفا ، و لا رضیت منکرا ولا انکرت معروفا، عقدا
و اشهد انـک مضـیت   ، و لا آثرت على ما یبقى ما یفنى، و لا بعت دینک بدنیاك

صـرت  و انک ، على سنۀ خاتم النبیین و ولایۀ امیرالمؤمنین و اهل بیت الطاهرین
و جعلـک  ، فهناك االله انعامه المؤبد و اکرامه المجدد، الى احمد جوار و اسعد قرار

و نفعنى بزیارتک و اخلاصـى فـى   ، فى زمرة موالیک الطاهرین وائمتک الاکرمین
  . و جمع بیننافى مستقر الرحمۀ و محل النعمۀ انه على ذلک قدیر، محبتک

رین الهـادین ان تصـلى علـیهم    اللهم انى اسالک بحق محمد و اهل بیته الطـاه 
اجمعین و ان تضاعف انعامک و اکرامک و تـرادف احسـانک و امتنانـک علـى     

الذى شـرفته بالاسـلام و الایمـان و القـرب مـن نبیـک ووصـیه        ، عبدك سلمان
و ان تجعل زیارتى له کفارة لذنوبى و ممحصۀ لعیوبى و زیادة فـى  ، علیهماالسلام

و تغفرلى و ، مدنى عاقبۀ امرى فى دنیاى و دینىو ان تح، یقینى و مؤکدة لایمانى
حسبى االله و نعم الوکیل نعم المـولى و  ، لوالدى و اهلى انک على کل شی ء قدیر

  . نعم النصیر
  : بایست و بگو، هر گاه خواستى برگردى، پس از پایان زیارت

نک اشـهدا ، انت باب االله المؤتى منه و الماخوذ عنه، السلام علیک یا ابا عبداالله
اتیتک زائرا ، قلت حقا و نطقت صدقا و دعوت الى مولاى و مولاك علانیۀ و سرا

و ها اناذا مودعک دینى و امـانتى وخـواتیم عملـى و    ، و حاجاتى لک مستودعا
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والسلام علیک و رحمـۀ االله و برکاتـه و صـلى االله    ، جوامع املى الى منتهى اجلى
  . علیه و آله الاخیار

و به یـارى خداونـد راه بازگشـت را پـیش     ، کن سپس هر چه مى توانى دعا
  . بگیر

  مزار حذیفه
» احـد «در جنگ ، بوده از اصحاب بزرگ رسول خدا ، حذیفۀ بن یمان

پـس از وفـات   ، و سایر جنگهاى زمان آن حضرت شـرکت نمـوده  » احزاب «و 
نعمـان  «شته شدن فرمانده سپاه اسلام بعد از ک، در فتح نهاوند رسول خدا 

بخـش  (و دینـور  » رى «و فـتح همـدان و   ، پرچم را به دست گرفت» بن مقرن 
  .  )86(به دست او صورت گرفته است ) صحنه کرمانشاه کنونى

از سوى خلیفه دوم حـاکم مـداین   ، خواندیم 14همانطور که در فصل ، حذیفه
ولى پس از وفات ، حاکم مداین شد اما بعد عزل گردید و سلمان به جاى او، شد

و پس از قتل عثمان ، سلمان از سوى عثمان باز به استاندارى مداین برگزیده شد
طى حکمـى حذیفـه را در اسـتاندارى مـداین ابقـا نمـود و        امام على ، هم

  .  )87(دستوراتى هم براى مردم مداین صادر کرد 
از مدینـه بـه    ت امیرالمؤمنین حذیفه بعد از حرک: محدث قمى مى نویسد

و قبل از نزول آن حضـرت بـه   » جمل «براى دفع شر اصحاب » بصره «سوى  
  .  )88(و در همان مداین به خاك سپرده شد ، کوفه وفات کرد

، هجرى 36وفات حذیفه را به سال ، هجرى هم 630ابن اثیر جزرى متوفاى 
  .  )89(چهل روز بعد از قتل عثمان نوشته است 
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ضمن اینکه وفات و مدفن حذیفـۀ بـن یمـان را در مـداین     ، محدث قمى هم
و براى زیارت جنـاب حذیفـه   ، وصیت او را به فرزندش مى آورد، تاییدمى کند

  .  )90(توصیه مى نماید 
  پایان

  احمد صادقى اردستانى: حوزه علمیه -قم 
  1417شعبان  15 - 6/10/1375
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